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مقدمه جلد اول
بسم اللَّه الرحمن الرحيم خير كلمات الشكر ما افتتح به القرآن من الحمد فالحمد للَّه ربّ العالمين و الصّلاة و السّلام على رسوله محمّد و آله اجمعين- امّا بعد فانّى طالعت كتاب شيخ الاسلام فريد عصره و وحيد دهره أبى إسماعيل عبد اللَّه بن محمّد بن على الانصارى قدّس اللَّه روحه فى تفسير القرآن و كشف معانيه و رايته قد بلغ به حدّ الإعجاز لفظا و معنى و تحقيقا و ترصيعا- غير أنّه أوجز غاية الايجاز، و سلك فيه سبيل الاختصار، فلا يكاد يحصّل غرض المتعلّم المسترشد، او يشفى غليل صدر المتأمّل المستبصر. فاردتّ ان انشر فيه جناح الكلام و ارسل فى بسطه عنان اللّسان، جمعا بين حقائق التّفسير و لطائف التّذكير، و تسهيلا للأمر على من اشتغل بهذا الفنّ. فصمّمت العزم على تحقيق ما نويت، و شرعت بعون اللَّه فى تحرير ما هممت، في أوائل سنة عشرين و خمس مائة و ترجمت الكتاب بكشف الأسرار و عدّة الأبرار. ارجو ان يكون اسما يوافق مسمّاه و لفظا يطابق معناه، و اللَّه ولىّ التوفيق لإتمامه و تحقيق غرضنا فيه و هو حسبى و نعم الوكيل.
شرط ما در اين كتاب آنست كه مجلسها سازيم در آيات قرآن بر ولا، و در هر مجلس سه نوبت سخن گوئيم:
اول: پارسى ظاهر، بر وجهى كه هم اشارت بمعنى دارد و هم در عبارت غايت ايجاز بود. ديگر نوبت: تفسير گوئيم و وجوه معانى و قرءات مشهوره، و سبب نزول، و بيان احكام، و ذكر اخبار و آثار، و نوادر كه تعلق بآيت دارد، و وجوه و نظائر و ما يجرى مجراه. سه ديگر نوبت: رموز عارفان و اشارات صوفيان، و لطائف مذكّران، اكنون بتوفيق الهى و تيسير ربّانى در آن خوض كنيم.
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بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ (1) الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ (2) الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ (3) مَالِكِ يَوْمِ الدِّينِ (4) إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ (5) اهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ (6) صِرَاطَ الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّينَ (7) 
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سورة الفاتحة
النوبة الاولى
- قوله تعالى بِسْمِ اللَّهِ- بنام خداوند- الرَّحْمنِ- جهان دار دشمن پرور ببخشايندگى- الرَّحِيمِ (1) - دوست بخشاى بمهربانى- الْحَمْدُ لِلَّهِ- ستايش نيكو و ثناء بسزا خداى را- رَبِّ الْعالَمِينَ (2) - خداوند جهانيان و دارنده ايشان-الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ (3) - فراخ بخشايش مهربان- مالِكِ يَوْمِ الدِّينِ (4) - خداوند روز رستخيز و پادشاه روز شمار و پاداش- إِيَّاكَ نَعْبُدُ- ترا پرستيم- وَ إِيَّاكَ نَسْتَعِينُ (5) - و از تو يارى خواهيم-اهْدِنَا- راه نمون باش ما را- الصِّراطَ الْمُسْتَقِيمَ (6) - براه راست و درست-صِراطَ الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ- راه ايشان كه نواخت خود نهادى و نيكويى كردى برايشان- غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ- نه راه جهودان كه خشم است بر ايشان از تو- وَ لَا الضَّالِّينَ (7) - و نه ترسايان كه گم اند از راه تو- آمين- خدايا چنين باد.
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النوبة الثانية
روى ابو هريره رضى اللَّه عنه قال قال النبي صلّى اللَّه عليه و آله و سلم يقول اللَّه تعالى قسّمت الصّلاة بينى و بين عبدى فنصفها لى، و نصفها لعبدى، و لعبدى ما سال، فاذا قال العبد بسم اللَّه الرّحمن الرحيم يقول اللَّه تعالى سمّانى عبدى، و اذا قال العبد الحمد اللَّه ربّ العالمين، يقول اللَّه تعالى حمدنى عبدى، و إذا قال العبد- الرحمن الرّحيم يقول اللَّه تعالى أثنى علىّ عبدى، و اذا قال العبد ملك يوم الدّين يقول اللَّه تعالى، مجّدنى عبدى، و فى رواية فوّض إلىّ عبدى، و اذا قال العبد- ايّاك نعبد و ايّاك نستعين، يقول اللَّه تعالى ايّاى يعبدنى عبدى و بى يستعين، فهذا لى و باقى السورة لعبدى و لعبدى ما سأل.»
مصطفى صلوات اللَّه عليه درين حديث خبر داد از كردگار قديم و خداوند مهربان عزّ جلاله و تقدّست اسماؤه و تعالت صفاته، كه از بنده نوازى و مهربانى و بزرگوارى خود گفت:- قسمت كردم خواندن سوره الحمد ميان من و ميان بنده من نيمه از آن مر است و نيمه از آن بنده من، و بنده مر است آنچه خواهد. چون بنده گويد بِسْمِ اللَّهِ
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الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ، اللَّه گويد بنده من مرا نام نهاد و بنام نيكو خواند، چون بنده گويد الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعالَمِينَ- اللَّه گويد بنده من مرا سپاس دارى كرد و از من آزادى نمود، چون بنده گويد الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ اللَّه گويد بنده من مرا ستايش نيكو و ثناى بسزا گفت- چون بنده گويد مالِكِ يَوْمِ الدِّينِ- اللَّه گويد بنده من مرا ببزرگوارى و پاكى بستود، بنده من پشت وا من داد، و كار وا من گذاشت، دانست كه بسر برنده كار وى مائيم، تمام كننده نعمت بروى مائيم، سازنده كار وى و روزى رساننده بوى مائيم، ما را ميپرستد و از ما ميخواهد، و دست نياز سوى ما برداشت كه اهْدِنَا تا آخر سوره همه بنده را دعاست، و او راست آنچه خواست. درين خبر سورة الحمد را صلاة نام نهاد تا تنبيه بود بنده را كه نماز بى سورة الحمد درست نيست و به قال صلّى اللَّه عليه و آله و سلّم «لا صلاة الّا بقرائة فاتحة الكتاب».
وروى «من صلّى صلاة فلم يقرأ فيها بفاتحة الكتاب فهى خداج «1» هى خداج غير تمام»
مذهب شافعى رض آنست كه خواندن سورة الحمد در همه ركعات نماز واجب است هم بر امام و بر ماموم و بر منفرد در نماز جهرى و در نماز اسرار.
و بدانك درين سورة نه ناسخ است و نه منسوخ و بعدد كوفيان صد و چهل و دو حرفست، و بيست و نه كلمه، و هفت آيت، از آن هفت يكى آيت تسميت است چنان كه مذهب شافعى است و روايت بو هريره از رسول خدا و ذكر قوله صلّى اللَّه عليه و آله و سلم «الحمد للَّه رب العالمين سبع آيات احديهنّ بسم اللَّه الرحمن الرحيم و هى السبع المثانى و هى ام القرآن و هى فاتحة الكتاب»
اين خبر دليل است كه بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ از سورة فاتحه آيتى است و عين قرآن است، خواندن آن در نماز واجب، و جهر آن در نماز جهرى سنّت، و مصطفى عليه السّلام اين سوره را درين خبر سه نام نهاد- يكى سبع مثانى، ديگر فاتحة الكتاب، سديگر امّ القرآن، سبع مثانى آنست كه هفت آيت است و در هر ركعتى نماز بخواندن بوى بازگردند. و نيز گفته اند از بهر آنك جبرئيل دو بار بآن فروآمد يك بار بمكه و يك بار بمدينه تعظيم آن را، پس اين سورة هم مكى است و هم مدنى. و گفته اند سبع مثانى بآن گفت كه اين امت را مستثنى است، فلم يخرجها
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اللَّه تعالى لغيرهم، هيچ امّت ديگر را نبوده اين سورة، از اينجا بود كه جبرئيل آمد به مصطفى (ص) و گفت «يا رسول اللَّه ابشر بسورتين أوتيتهما لم يؤتهما من قبلك، فاتحة الكتاب و خاتمة سورة البقرة» و فاتحه بآن گفت كه در مصحفها ابتدا بآن كنند و كودكان را بتعليم، و در نمازها ابتدا بآن كنند، و در هر كارى كه بنده در آن شروع كند اول گويد بسم اللَّه و بسم اللَّه اول سورة است. و گفته اند كه فاتحه بآنست كه اول سورتى كه از آسمان فروآمد «2» اين بود و به قال ابو ميسرة: «اول ما قرأ جبرئيل النّبي صلّى اللَّه عليه و آله و سلّم بمكة فاتحة الكتاب الى خاتمتها.»
و ام القرآن- از آنست كه اصل علوم قرآن و جمله كتابهاى خداوند است. هر چه در كتابها است از علوم دينى و مكارم الاخلاق معظم آن در اين سورة از روى اشارت موجود است و مثله الدّماغ سمّى أمّ الرأس لانّه يجمع الحواسّ و المنافع، و امّ القرى اصل لجميع البلدان حيث دحيت «3» من تحتها. و گفته اند رأيت سلطان كه در معسكر قبله لشكر باشد- أمّ- گويند پس اين سورة را ام القرآن از اينجا گفتند. يعنى كه مفزع اهل ايمانست و مرجع اهل قرآن، و مصطفى (ع) در بعضى اخبار اين سورة را- شفا- خواند و ذلك قوله صلّى اللَّه عليه و آله و سلّم «هى أمّ القرآن و شفاء من كلّ داء» وروى أنّه قال صلّى اللَّه عليه «فاتحة الكتاب شفاء من السم».
اكنون تفسير گوئيم و معانى:
بِسْمِ اللَّهِ، معناه بدأت بسم اللَّه فابدؤا. ميگويد، در گرفتم بنام خويش، در پيوستم بنام خويش و آغاز كردم بنام خويش درگيريد بنام من، در پيونديد بنام من، آغاز كنيد بنام من. اسم- اينجا بمعنى ذاتست چنانك جايى ديگر گفت سَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ يعنى ميگويد «بپاكى بستاى نام خداوند خويش را» نام زيادت است و معنى آنست كه بپاكى بستاى خداوند خويش را، جاى ديگر گفت «تَبارَكَ اسْمُ رَبِّكَ»، با بركت و با بزرگوارى و برترى است نام خداوند تو. نام زيادت است و معنى آنست كه با بركت و با بزرگوارى و برترى است خداوند تو و اين در علم توحيد و در لغت روان است و روا. در لغت عرب آنست كه
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لبيد گفت:
«الى الحول ثمّ اسم السّلام عليكما و من يبك حولا كاملا فقد اعتذر»
و در علم توحيد آنست كه بنزديك اهل حق اسم و مسمّى يكى است نام و نامور و اللَّه بناء همه نامهاى خداوند است، و نام حقيقى مهين است با آنك همه نامهاى وى مه اند و حقيقى، و پاك، و ازلى، و نيكو، و بزرگ، قال الخليل بن احمد البصرى «اللَّه هو الاسم الاكبر» اما هر نامى از صفتى شكافته چون عليم از علم و قدير از قدرت و رحيم از رحمت، يا بر كردى نهاده چون صانع از صنع، و خالق از خلق، و قابض از قبض و باسط از بسط.
مگر اين نام حقيقى كه نه بر كرد نهاده و نه از صفت شكافته، و بناء همه نامها است، نبينى كه هر جايى گويد اللَّه غفور است و رحيم، اللَّه سميع است و بصير، اللَّه لطيف است و خبير، اللَّه بنا نهد و ديگر نامها بران اوصاف بندد. و در قرآن سه هزار و بيست و هفت جاى خود را نام اللَّه گفت و خويشتن را با آن نام برد و ايشان كه بت را لات نام كردند ايشان را گفت «يلحدون فى اسمائه» در نام من الحاد مى آرند و نام من بكژى مى بيرون دهند، و مى كژ گردانند، و مى فرا ناسزا دهند، خواستند دشمنان وى كه بت را هام «4» نام وى كنند، اللَّه تعالى آن را بريشان شكست و بريشان تباه كرد، تا چون خواستند كه اللَّه نام كنند لات نام كردند. لات بت است و اللَّه خداى آنست، و آفريدگار آن. يقول جلّ جلاله «هَلْ تَعْلَمُ لَهُ سَمِيًّا» او را هام نام دانى؟ يعنى كه هيچكس را جز از وى اللَّه نخوانند، و نه رحمن. و در اشتقاق نام اللَّه علما مختلف اند، و سخن در آن مشتبه است. و خلقى از مهتران علما و بزرگان دين از آن پرهيزيده اند و آن را كاره اند. و قومى در آن شروع كرده، بعضى گفتند اشتقاق آن از اله است يقال الهت اليه اى سكنت اليه، فكان الخلق يسكنون عند ذكره و يطمئنّون اليه و به قال عزّ و جل «أَلا بِذِكْرِ اللَّهِ تَطْمَئِنُّ الْقُلُوبُ» ميگويد اللَّه اوست كه آرام خلق بذكر اوست سكون دل دوستان بنام اوست شادى جان مؤمنان بياد اوست، ذكر وى آيين زبان، نام وى راحت جان، يافت وى سور دل و سرور دوستان. و گفته اند
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اشتقاق آن از «الهت فى الشّي ء يعنى تحيّرت فيه فكأنّ العقول تتحير فى كنه صفته و عظمته و الاحاطة بكيفيته» ميگويد اللَّه اوست كه عقلهاى زيركان و فهم هاى دانايان در مبادى اشراق جلال وى حيران است، و از دريافت چگونگى صفات و افعال وى نوميد. شعر
تحيّر القلب فى آثار قدرته تحيّر الطّرف فى انوار لألاء»
قدر خويش برداشت. و صفت خويش در حجب عزت نگه داشت، تا هر نامحرمى نااهلى باسرار قدم بينا نگردد، و دست هر متمنّى متعنّتى بدريافت آن نرسد. آن دست كه تو دارى خود كجا رسد و آن ديده كه تراست خود چه بيند؟ سازهاى كرّ و بيان پرورده هفتصد هزار ساله تسبيح قاصر بود از ادراك جلال لم يزل و لا يزال. اطماع ايشان از دريافت آن گسسته، اقدام ايشان بسلاسل قهر و بمسامير هيبت در مقرّ عزت خود دوخته. و اين در بايشان در بسته و جمال لم يزل و لا يزال متعزّز بصفات كمال ناطق باين كلمات كه «فَلِلَّهِ الْعِزَّةُ جَمِيعاً.»
الذّات و النّعت و الاسماء و الكلم جلّت عن الوهم و الادراك لو علموا
اينان كه در اشتقاق اين نام سخن گفتند قومى اصل آن از اله- نهادند كالمكتوب يسمّى كتابا و المحسوب يسمّى حسابا، پس الف و لام تفخيم و تعظيم را در افزودند پس حذف همزه استثقال را پسنديدند، و كسره آن با لام تعظيم نقل كردند، آن گه دو لام متحرك يكى مدغم كردند، و گفتند «اللَّه».
و اختلاف است علما را كه اللَّه اسم علم است يا اسم صفت. و درست آنست كه اسم علم است از بهر آن كه خداى را عزّ و جل اسماء صفات فراوانست. لا بد اسم علم بايد تا آن اسماء صفات در آن برود و بر آن بسته شود. چنانك در ابتدا بآن اشارت كرديم. و تا فرق بود ميان اسم ذات و اسم صفات، و علم اسم ذات است كه اسماء صفات بر آن روانست و در ازل آزال و ابد آباد مستحق اين نام است. بذات بزرگوار و كمال تعزّز و جلال تقدّس خويش- نه بعبادت متعبّدان و طاعة مطيعان.
امّا نام- رحمن- در جاهليّت نشناختند كه اللَّه ميگويد «وَ إِذا قِيلَ لَهُمُ اسْجُدُوا لِلرَّحْمنِ قالُوا وَ مَا الرَّحْمنُ». چون ايشان را گويند سجود كنيد رحمن را گويند رحمن
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چيست؟ جايى ديگر گفت «وَ هُمْ يَكْفُرُونَ بِالرَّحْمنِ» ايشان مى كافر شوند برحمن و مى پرسند كه چيست و كيست؟ قل هو ربّى لا اله الّا هو. اى سيّد پاسخ كن ايشان را كه او خداى منست ان خداى كه جز وى خداى نيست. ديگر جاى پاسخ فرمود و گفت قُلْ هُوَ الرَّحْمنُ آمَنَّا بِهِ، از اينجاست كه بعضى علما گفتند رحمن اسمى عبرانى است و قريش از آن نمى شناختند. و قول درست آنست كه رحمن لفظ عربى است مشتق از رحمت، امّا در تورية و در ميان اهل كتاب معروفتر بوده است. و لهذا روى انّ عبد اللَّه بن سلام قال للنّبى صلّى اللَّه عليه و آله و سلّم كنّا نقرأ فى التورية الرّحمن فانزل اللَّه تعالى قل ادعوا اللَّه او ادعوا الرّحمن، أيّاما تدعوا فله الأسماء الحسنى»، ميگويد او را اللَّه خوانيد و رحمن خوانيد ازين دو بهرچه خوانيد نام نيكو خوانيد. و رحمن مطلق جز خداى را عزّ و جل نگويند و مخلوق را بر اطلاق اين نام نه نهند، نه بينى كه كافران مسيلمه كذاب را اين نام نهادند بر اطلاق ننهادند بل كه مقيد كردند و گفتند رحمن يمامه. و رحمن در معنى فراخ رحمت تر است از رحيم. و در بعضى دعا آورده اند. «رحمن الدّنيا و رحيم الآخرة» يعنى بخشاينده درين گيتى بر همگنان و در آن گيتى خاصّه بر مؤمنان.
روايت كنند از ابن عباس كه گفت «انّهما اسمان رقيقان احدهما أرقّ من الآخر» حسين بن الفضل گفت كه مگر را وى را درين خبر و هم افتاد كه در اين، رفيقان احدهما ارفق من الآخر، ظاهرتر است- از بهر آنكه رقّت در صفات خدا نيست و رفق هست. و ذلك فى قوله صلّى اللَّه عليه و آله و سلّم «ان اللَّه رفيق يحب الرفق». علما مختلف اند كه ارفق كدام يكى است سعيد جبير گفت- رحمن است كه رحمت و نعمت وى بر مؤمن و كافر و بر دوست و دشمن روانست. وكيع جراح گفت- رحيم است از آنك اشارت بآن رحمت دارد كه هم در دنيا است و هم در عقبى. مفسّران ازينجا گفتند «الرحمن العاطف على جميع خلقه بأن خلقهم و رزقهم- و به قال تعالى، و رحمتى وسعت كل شي ء- و الرحيم بالمؤمنين خاصّة بالهداية و التوفيق فى الدنيا، و بالجنّة و الرؤية فى العقبى- قال تعالى وَ كانَ بِالْمُؤْمِنِينَ رَحِيماً رحمن مهربان است بر همه خلق گرويده و ناگرويده از روى آفريدن و روزى دادن- و رحيم مهربان است خاصّه بر مؤمنان از روى هدايت و توفيق
كشف الأسرار و عدة الأبرار، ج 1، ص: 8
طاعت در دنيا- و بهشت و رؤيت در عقبى. رحمن از روى معنى عام است، بمعنى آفريدن و روزى دادن است همه خلق را، و از روى لفظ خاص است كه مخلوق را اين نام نيست.
و رحيم از روى لفظ عام است كه مخلوق را اين نام گويند، و از روى معنى خاصّ است كه بمعنى هدايت و توفيق طاعت است، و اين جز مؤمنانرا نيست، معنى قول جعفر بن محمّد ع فقد قال: «الرحمن اسم خاص بصفة عامة و الرحيم اسم عام بصفة خاصة».و اللَّه خود را در قرآن به پنج نام از رحمت باز خواند- رحمن، و رحيم، و خير الراحمين، و ارحم الراحمين، و ذو الرحمة- رحمن فراخ بخشايش است، و رحيم فراخ بخشاينده و ذو الرحمة با بخشودن، خير الراحمين بهترين بخشايندگان، ارحم الراحمين بخشاينده تر بخشايندگان، هر پنج نام خداوند ماست و بآن صفت اوست نه صفت بروتنگ، نه رحمت از كس دريغ. ميگويد جلّ جلاله «رَبُّكُمْ ذُو رَحْمَةٍ واسِعَةٍ» و در ثناى فريشتگان است: «رَبَّنا وَسِعْتَ كُلَّ شَيْ ءٍ رَحْمَةً وَ عِلْماً» و چون صفت عذاب كرد گفت «عَذابِي أُصِيبُ بِهِ مَنْ أَشاءُ» عذاب خود باو رسانم كه خود خواهم «وَ رَحْمَتِي وَسِعَتْ كُلَّ شَيْ ءٍ» و رحمت من خود بهر چيز رسيده است. و تفسير اين آيت در حديث سلمان فارسى و ابو هريره دوسى است در صحيح مسلم قال رسول اللَّه صلّى اللَّه عليه و آله و سلّم «ان للَّه عزّ و جل مائة رحمة و أنّه انزل منها واحدة الى الأرض فقسّمها بين خلقه فبها يتعاطفون و بها يتراحمون، و أخر تسعا و تسعين لنفسه. و ان اللَّه قابض هذه الى تلك فيكملها مائة يرحم بها عباده يوم القيامة.» گفت- اللَّه را صد رحمت است كه از آن صد يكى فرو فرستاد در هفت آسمان و در هفت زمين، بآن يك رحمت بر خلق مى بخشايد و خلق بآن بر يكديگر مى بخشايند، و نود و نه رحمت بنزديك خود ميدارد، تا روز رستاخيز آن يك رحمت را و از نگرد، و آن را نافرسوده يابد و ناكاسته، آن را به نود و نه باز آرد تا صد تمام كند، و انبازان از مؤمن و از كند و آن بريشان ريزد، پس درنگر تا مؤمن درين گيتى وا چندين انبازان از صد يكى در دل و دين و دنيا چه يافت، اعتبار گير و قياس كن كه فردا بى انبازان از صد چه يابد.
و در بيان فضيلت اين آيت مصطفى ع گفت «من كتب بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ
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تعظيما للَّه عزّ و جل غفر اللَّه له، و من رفع قرطاسا من الارض فيه بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ اجلالا للَّه عزّ و جل ان يداس كتب عند اللَّه من الصديقين و خفّف عن والديه و ان كانا مشركين يعنى العذاب. و قال «لا يردّ دعاء أوّله بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ گفت هر آن كس كه تعظيم اللَّه را بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ نيكو بنويسد اللَّه وى را بيامرزد، و هر آن كس كه رقعه از زمين بردارد كه آيت تسميت بر آن نبشته بود اجلال نام اللَّه را تا بپاى فرو نگيرند، وى را بنزديك اللَّه در زمره صدّيقان آرند و پدر و مادر وى كه در عذاب باشند ايشان را تخفيف كنند اگر چه مشرك باشند. و دعائى كه در اول آن گويند بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ آن دعا رد نكنند و باجابت مقرون دارند.
و گفته اند آيت تسميت نوزده حرف است گفت «من قرأ حرفا من القرآن كتب له به عشر حسنات بالباء و التاء و الواو» و گفته اند زبانيه دوزخ نودزه اند- چنانك رب العالمين گفت عَلَيْها تِسْعَةَ عَشَرَ و اين آيت تسميت نوزده حرف است، هر آن كس كه باخلاص برخواند رب العالمين بهر حرفى از آن زبانيه از وى باز دارد، و او را از سياست وى ايمن كند، وعن سلمان قال قال رسول اللَّه صلّى اللَّه عليه و آله و سلّم «لا يدخل احد الجنة الا بجواز بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ، هذا كتاب من اللَّه لفلان بن فلان ادخلوه جنة عالية، قطوفها دانية» وعن ابن عباس انه قال «ان لكل شى ء اساسا و اساس الدنيا مكة لانه منها دحيت الارض، و اساس السماوات غريبا و هى السابعة العليا، و اساس الارض عجيبا و هى السابعة السفلى، و اساس الجنان جنة عدن و هى سرّة الجنان عليها اسست الجنان، و اساس النار جهنم و هى الدّركة السّفلى عليها أسّست الدركات، و اساس الخلق آدم و اساس الانبياء نوح، و اساس بنى اسرائيل يعقوب، و اساس الكتب القرآن و اساس القرآن الفاتحة، و اساس الفاتحة بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ، فاذا اعتللت او اشتكيت فعليك بالاساس تشفيت باذن اللَّه عزّ و جل».
قوله تعالى الحمد اللَّه- تقديره قولوا «الحمد للَّه» كقوله تعالى وَ قُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي لَمْ يَتَّخِذْ وَلَداً و قُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ سَيُرِيكُمْ آياتِهِ قُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ وَ سَلامٌ عَلى عِبادِهِ الَّذِينَ اصْطَفى معنى آنست كه من خود را ستايش بسزا گفتم شما نيز بستائيد و ثنا گوئيد كه من ستايش
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و ثنا دوست دارم. مصطفى ع گفت «لا شخص احبّ اليه المدحة من اللَّه عز و جلّ، و قال ما من شي ء أحبّ الى اللَّه من الحمد. و قال ما من عبد يقول الحمد للَّه الّا قال اللَّه جل ذكره صدق عبدى، منى بدأ الحمد و الىّ يعود.»
مفسران گفتند الحمد للَّه الثناء عليه بجميل افعاله و جزيل نواله و كريم صفاته و اسمائه. و الحمد الثناء عليه بصفاته العلى و اسمائه الحسنى، و الشكر الثناء عليه بانعامه و احسانه الى خلقه.» خداى را عز و جل حمد گويند و مدح گويند و شكر گويند: حمدمه است از مدح، كه حمد بجاى مدح ايستد و مدح بجاى حمد نايستاد، و حمدمه است از شكر- كه حمدهم در ابتدا رود و هم در مكافات، و شكر جز در مكافات نرود. هر چه در مدح و شكر يابند در حمد يابند و نه هر چه در حمد يابند در مدح و شكر يابند.
حمد ستايش خداوندست و ثنا گفتن بروى و بزرگ داشتن بنام پاك و صفت بزرگوار و صنع نيكو و مهر تمام و نواخت بيكران. و مدح ستايش است و ثنا گفتن بر اللَّه على الخصوص بر نام و صفت، و شكر آزادى است از اللَّه به نيكو كارى و روان داشتن نعمت.
و الحمد بالف و لام معرّف جز خداى را عزّ و جل روا نيست كه گويند. بمقتضى آنچه گفت الحمد للَّه يعنى الحمد بالحقيقة للَّه، و الحمد كلّه للَّه، و الحمد بالدّوام و فى كلّ الاوقات للَّه دون غيره. گفته اند اين الف و لام سه معنى راست: تعريف را و تعظيم را و جنس را. و تعريف عهد را گويند، و تعظيم جلال را، و جنس استغراق عموم را، و معنى عهد آنست كه مشركان بتان و خدايان خود را مدح و حمد ميگفتند، اللَّه گفت آن حمد كه معهود ايشان است مر بتان خود را آن نه حق بتان است و نه سزاى ايشان، كه آن حق و سزاى اللَّه است بهمگى آن و تمامى آن، كس را در آن با وى منازعت نيست كه جلال و عظمت كه ويراست ديگرى را نيست. اما شكر مشترك است ميان خالق و مخلوق. و به قال عزّ و جل اشْكُرْ لِي وَ لِوالِدَيْكَ. اگر كسى گويد اللَّه تزكيت نفس نه پسنديده است آنجا كه گفت فَلا تُزَكُّوا أَنْفُسَكُمْ پس مدح خود گفتن اينجا از چه وجه است؟ جواب آنست كه وى جل جلاله مستحق حمد است و مستوجب حمد، و ديگران را استحقاق نيست، كه ديگران تزكيت نفس دفع مضرت خويش را كنند يا جلب منفعت را، و رب العالمين از هر دو خصلت مقدس است و منزه. و گفته اند اين بر سبيل تعليم بندگان گفت، و قد ذكرنا انّ معناه قولوا الحمد للَّه.
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و گفته اند الحمد از روى ظاهر اخبار است اما در ضمن آن سؤال است و تعرض عفو اللَّه است بر طريق تعظيم و اجلال، بر مقتضى آن خبر كه مصطفى (ع) گفت «من شغل بذكرى عن مسئلتى اعطيته افضل ما اعطى السائلين» و اللَّه خود را در قران هفده جاى حميد خواند و حميد ستودنى است و ستوده. و معنى حميد در نامهاى او آنست كه او را البته نام نتوان برد و نشان نتوان داد و سخن نتوان گفت مگر بستايش. قال بعضهم: «الحمد اسم الفردانيّة لا يوصف الا بالمجد و لا ينسب اليه الّا الشكر و لا يتكلّم فيه و لا يسمّى الا بالمدح».
و الحمد للَّه ربّ العالمين- در قرآن شش جاى است: يكى اينست، و دوّم در سورة الانعام فَقُطِعَ دابِرُ الْقَوْمِ الَّذِينَ ظَلَمُوا مشركان مكه را ميگويد بريده شد دنبال ايشان و بيخ آن گروهى كه بر خويشتن ستم كردند. بآنچه ما را انباز گفتند، پس گفت وَ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعالَمِينَ. اين كار را پس آوردى نيست و نه از آن پشيمانى. اين هم چنان است كه گفت وَ لا يَخافُ عُقْباها. و سوّم در سورة يونس در صفت بهشتيان گفت وَ آخِرُ دَعْواهُمْ أَنِ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعالَمِينَ آخر گفت ايشان در هر سخن كه گويند- الحمد للَّه رب العالمين- يعنى در هر چه در خواهند و باز خواهند بجاى آزادى اند هر چه خواهند يابند و بهرچه پيوسند «5» رسند بجاى شكراند و بجاى تهنيت. و چهارم در آخر سورة الزّمر وَ قُضِيَ بَيْنَهُمْ بِالْحَقِّ وَ قِيلَ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعالَمِينَ كار بر گزاردند ميان آفريدگان براستى و داد. يعنى اللَّه بر گزارد و خود گفت الْحَمْدُ لِلَّهِ كه در اين برگزاردن نه تردد است نه از آن پشيمانى. و پنجم در سورة المؤمن فَادْعُوهُ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ، الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعالَمِينَ. و ششم در خاتمت و الصّافات وَ سَلامٌ عَلَى الْمُرْسَلِينَ وَ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعالَمِينَ.
وروى انّ النبي صلّى اللَّه عليه و آله و سلّم قال «كلّ امر ذى بال لم يبدأ فيه بالحمد اقطع.»
ابو بكر وراق گفت: «دو حرف است در ابتداء كتاب خداوند جلّ جلاله باء بسم اللَّه و لام الحمد للَّه كه وجود همه موجودات و ثبوت همه مخلوقات در معنى آن بست، كانّه
كشف الأسرار و عدة الأبرار، ج 1، ص: 12
يقول عزّ جلاله «بى تكوّنت الاشياء و لى ملكها.»
قوله تعالى «رَبِّ الْعالَمِينَ.»
اى خالق الخلق و سيّدهم و مالكهم و القائم بامورهم- آفريننده خلقان و دارنده ايشان و سازنده كار و روزى رسان بايشان. و سئل الواسطى عن معنى الرّب فقال «هو الخالق ابتداء و المربّى غذاء و الغافر انتهاء» ربّ اوست كه اول بيافريند بقدرت، پس بپروراند بنعمت، پس بيامرزد برحمت. ابو الدرداء گفت: ربّ نام اعظم است خداى را عز و جل، و مخلوق را ربّ البيت و ربّ الدار بر سبيل اضافت گويند، اما على الاطلاق بر سبيل تعريف چنانك گويند «الرّب» كس را نرسد و نه سزاست مگر اللَّه را. و- رب- در كلام عرب بر چهار وجه است: يكى از آن بمعنى- سيّد- چنانك اللَّه گفت فَيَسْقِي رَبَّهُ خَمْراً اى سيّده. ديگر بمعنى- مالك- چنانك مصطفى (ع) گفت كه «أ ربّ ابل انت ام رب غنم؟ «فقال من كل قد آتانى اللَّه فاكثروا طيب.» سديگر بمعنى- مدبّر و مصلح- و به سمّى الربانى ربانيا لانه يدبر الأمور الّتي اليه قال اللَّه تعالى وَ الرَّبَّانِيُّونَ وَ الْأَحْبارُ. چهارم بمعنى- مربى- يقال ربيته و ربيته بمعنى واحد و گفته اند- اشتقاق ابن از ربّ فلان بالمكان است، يعنى اقام به و ثبت. فسمّى الرّب ربّا لانّه دائم الوجود لم يزل و لا يزال.
و «عالمين» نامى است روحانيان را- فريشتگان و آدميان و پريان- پس ديگر جانوران بدين سه ملحق اند كه همه مربوب اند و اللَّه ربّ ايشان. قول حسن و مجاهد و قتاده آنست كه عالمين نامى است همه مخلوقات را. بيان اين در آن آيت است كه اللَّه گفت «قالَ فِرْعَوْنُ وَ ما رَبُّ الْعالَمِينَ، قالَ رَبُّ السَّماواتِ وَ الْأَرْضِ وَ ما بَيْنَهُمَا.»
و برين قول اشتقاق عالمين از علامت- است يعنى كه نشان كردگارى اللَّه در همه پيداست و روشن. اما ابو عبيده و فراء و اخفش گفتند: اشتقاق عالمين از- علم- است يعنى ايشانند كه تمييز و خرد دارند، و هم الملائكة و الجنّ و الانس. سعيد جبير گفت عالمين جنّ است و انس. كه مصطفى (ع) مبعوث بايشان بود، و به قال تعالى ليكون للعالمين نذيرا. ابو العاليه گفت: جنّ جداگانه عالمى است و انس عالمى و بيرون ازين
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هشتده هزار عالم است از فريشتگان بر روى زمين بهر گوشه از گوشهاى زمين، چهار هزار و پانصد. همه آنند كه خداى را عزّ و جل مى پرستند و بيگانگى وى اقرار ميدهند.
ابى كعب درين بيفزود و گفت:- «و من ورائهم ارض بيضاء كالرخام» عرضها مسيرة الشمس، اربعين يوما طولها، لا يعلمه إلّا اللَّه عز و جلّ، مملوّة ملائكة يقال لهم الروحانيّون لهم زجل بالتسبيح و التهليل، لو كشف عن صوت احدهم لهلك اهل الأرض من هول صوته فهم العالمون.» وهب منبه گفت:- هشتده هزار عالم است اين دنيا كه تو مى بينى، از دور آدم تا منتهاى عالم يكى است از جمله آن. مقاتل حيان گفت:- هشتاد هزار عالم است چهل هزار در برّ و چهل هزار در بحر. و روايت كرده اند از رسول خدا صلّى اللَّه عليه و آله و سلّم كه گفت:- هزار امّت اند ششصد در دريا و چهار صد بر خشك زمين عبد اللَّه بن عمر در تفسير عالمين گفت خلق خدا ده جزءاند نه از ايشان كرّوبيان اند: الذين يُسَبِّحُونَ اللَّيْلَ وَ النَّهارَ لا يَفْتُرُونَ. و يك جزء از ايشان رسولان اند بر پيغمبران و گماشتگان بر خلق و امر اللَّه. و ديگر گفت و آدميان ده جزءاند نه از ايشان يأجوج و مأجوج اند و يك جزء ديگران. و آنكه هر فرزندى كه از آدميان در وجود آيد نه فرزند از جنّ در وجود آيند. سبحانه ما اعظم شانه و اعلى سلطانه.
الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ- دو نام اند از رحمت و تأكيد را بدو لفظ مختلف بر هم داشت چنانك ندمان و نديم و لهفان و لهيف و سلمان و سليم. و مثله قوله تعالى يَعْلَمُ سِرَّهُمْ وَ نَجْواهُمْ. امير المؤمنين على (ع) گفت» الرحمن الرحيم ينفى بهما القنوط عن خلقه فله الحمد.»
اگر كسى گويد چون در ابتداء سورة- در آيت تسميت الرحمن الرحيم گفت چه فايده را و چه حكمت را اينجا باز گفت و مكرّر گردانيد؟ جواب آنست كه در ابتدا بيان قصد تبرّك است، يعنى كه ابتدا بذكر اللَّه كنيد و بنام وى تبرّك گيريد كه وى بر شما مهربان است و بخشاينده، و در بيان مدح و ثنا است بر اللَّه جلّ جلاله و اظهار رأفت و رحمت از پس ترهيب و تهويل- كه در ذكر عالمين اشارت كرد. و نيز از پيش رفته است كه الحمد للَّه يعنى- انّما وجب الحمد للَّه لانه الرحمن الرحيم.
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مالِكِ يَوْمِ الدِّينِ رسول خدا صلوات اللَّه عليه مالك بالف خوانده است بروايت انس بن مالك و ملك بى الف خوانده بروايت بو هريره مالك بالف قراءة عاصم و كسايى و يعقوب است و بى الف قراءة باقى. مالك از ملك است و ملك از ملك. يقال هذا ملك عظيم الملك- و هذا مالك صحيح الملك» و معنى اين آيت بر قراءة مالك بر سه وجه است:- يكى آنست كه يملك فى يوم الدين الاحكام و الجزاء وحده- ميگويد بروز رستخيز پادشاه اوست، داورى دار، و كار برگزار، و پاداش دهنده، وجه ديگر آنست كه يملك يوم الدين بما فيه من القضاء و الحساب. مالك روز رستخيز و هر چه در آن از قضا و حساب اوست همه در تحت ملك و ملك او، همه در توان و فرمان او. وجه سوم آنست كه- مالك احداث يوم الدين و القادر على تكوينه دون غيره. اللَّه است كه بآفرينش روز رستخيز توانا است و پديد كردن آن و قدرت نمودن در آن.
امّا بر قراءة ملك بى الف- معنى آنست كه هو الملك في يوم الدّين وحده لا ملك فيه غيره. اما سخن در بيان فرق ميان كلمتين آنست كه گروهى از علما مالك بالف اختيار كرده اند و گفتند در معنى بليغ تر است و بمدح نزديكتر. كه مالك هر چيز را بر عموم گويند- يقال مالك الطيور و الوحوش و الحيوانات و غيرها و ملك بى الف على الخصوص بر مردم استعمال كنند- فيقال ملك الناس- و نيز مالك آن باشد كه ملك دارد و تصرّف ملكى كند و ملك باشد كه ملك ندارد اگر چه تصرف كند بامر و نهى- چنانك گويند ملك العرب و العجم و الرّوم- و گفتند در مالك يك حرف افزونى است و در خبر مى آيد كه- بكلّ حرف عشر حسنات- بحكم اين خبر خواننده مالك ده نيكى دارد در جريده ثواب كه خواننده ملك ندارد. اما بعضى علماى دين و اهل تحصيل قرائت ملك بى الف اختيار كرده و در معنى مدح و ثنا بليغ تر دانسته اند گفتند در ملك تعظيم است كه در مالك نيست، و لهذا قال تعالى لِمَنِ الْمُلْكُ الْيَوْمَ و لمن الملك نگفت كه ملك مصدر ملك است و با ملك تعظيم است و با ملك نه. و قال تعالى الْمَلِكُ الْقُدُّوسُ ملك الناس- فتعالى اللَّه الملك الحق- وقال النبيّ صلّى اللَّه عليه و آله و سلّم «لا ملك إلّا اللَّه عزّ و جل.»
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خود را در قرآن ملك گفت و مالك گفت و مليك گفت و مالك الملك گفت: فالملك هو الّذي يستغنى فى ذاته و صفاته عن كل موجود و يحتاج اليه كلّ موجود. ملك اوست كه بذات و صفات از همه موجودات مستغنى است و بى نياز، و همه موجودات را بوى حاجت است و نياز. و مليك مبالغت مالك است چنانك عليم مبالغت عالم است و مالك اوست كه قادر است بر ابداع و اختراع، يعنى كه از آغاز آفريند بى مثال و كارها نو سازد بى ساز و بى يار.
مالك بحقيقت جز اللَّه نيست كه ابداع و اختراع جز در قدرت و توان اللَّه نيست. و مالك الملك هو الذى ينفذ مشيّته فى مملكته كيف شاء و كما شاء ايجادا و اعداما و ابقاء و افناء.
مالك الملك اوست كه مشيّت او در مملكت او روانست اگر خواهند از نيست هست كند يا هست به نيست برد، يا از عدم بوجود آرد يا وجود با عدم برد.
اگر كسى گويد چون مالك الملك و الملوك در همه احيان و اوقات اوست تخصيص يوم الدين را چه معنى است؟ جواب آنست كه از ابن عباس نقل كردند گفت: آن روز كس را از مخلوقات حكم نيست و پادشاهى نيست چنانك ايشان را بود در دنيا از طريق مجاز و دعوى آن روز آن دعوى و آن مجازى هم نيست و بدست كس هيچيز «6» نيست، بل كه كارها آن روز همه خدايراست و حكم او راست، چنانك گفت: «وَ الْأَمْرُ يَوْمَئِذٍ لِلَّهِ» اينست وجه تخصيص، و قومى گفتند اينجا خود تخصيص نيست كه مملكت از دو بيرون نيست: دنيا است و عقبى، اما دنيا و هر چه در آنست در تحت اين كلمت شود كه- رب العالمين- و عقبى و هر چه در آن در ضمن اين شود كه- ملك يوم الدين- چون ازين دو چيزى بسر نيايد تخصيص را چه معنى بود. اما قول ابن عباس و مقاتل و ضحاك و سدى در تفسير مالك يوم الدين آنست كه قاضى يوم الحساب و الجزاء يوفّيهم جزاء اعمالهم كقوله «يَوْمَئِذٍ يُوَفِّيهِمُ اللَّهُ دِينَهُمُ الْحَقَّ» ثم يغفر لمن يشاء الذنب العظيم، و يعذّب من يشاء، الذنب الصغير، و هو مالك ذلك كلّه فى ارضه و سمائه- مجاهد گفت: مالك يوم الخضوع و الاذعان اذعنت الوجوه للحىّ القيّوم. و قيل مالك يوم لا ينفع فيه الّا الدين كقوله تعالى يَوْمَ لا يَنْفَعُ مالٌ وَ لا بَنُونَ، إِلَّا مَنْ أَتَى اللَّهَ بِقَلْبٍ سَلِيمٍ ..
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و گفته اند دين در قرآن بر دوازده وجه است:- بمعنى- توحيد- كقوله تعالى إِنَّ الدِّينَ عِنْدَ اللَّهِ الْإِسْلامُ و بمعنى- حساب- كقوله تعالى يَوْمَ لا يَنْفَعُ مالٌ وَ لا بَنُونَ (الى) ذلِكَ الدِّينُ الْقَيِّمُ الى الحساب المستقيم و كقوله «غَيْرَ مَدِينِينَ» اى غير محاسبين و بمعنى- حكم- كقوله في دين الملك اى فى حكمه و بمعنى- ملّت- كقوله «وَ طَعَنُوا فِي دِينِكُمْ» و «ذلِكَ الدِّينُ الْقَيِّمُ» و بمعنى- طاعت- كقوله وَ لا يَدِينُونَ دِينَ الْحَقِّ» و بمعنى- جزا- كقوله «إِنَّا لَمَدِينُونَ» اى مجزيّون و بمعنى- حدّ- كقوله «وَ لا يَدِينُونَ دِينَ الْحَقِّ» وَ لا تَأْخُذْكُمْ بِهِما رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ» اى فى حدود اللَّه على الزنا و بمعنى- شريعت- كقوله الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ و بمعنى- شرك- كقوله لَكُمْ دِينَكُمْ و بمعنى- دعا- كقوله مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ و بمعنى- عيد مشركان- كقوله وَ ذَرِ الَّذِينَ اتَّخَذُوا دِينَهُمْ لَعِباً وَ لَهْواً و بمعنى- قهر و غلبه- كقوله ما كانَ لِيَأْخُذَ أَخاهُ فِي دِينِ الْمَلِكِ.
و خداى را عزّ و جل ديّان خوانند بمعنى داور است و شمار خواه و پاداش ده. مالِكِ يَوْمِ الدِّينِ. اينجا ستايش تمام شد.
آن گه گفت إِيَّاكَ نَعْبُدُ و حقيقت عبادت از روى لغت خضوع است و تذلّل بر اعظام و اجلال معبود، يقال «طريق معبّد» اى مذلّل بالوطى و منه قوله تعالى أَنْ عَبَّدْتَ بَنِي إِسْرائِيلَ اى ذللتهم. و از روى تفسير عبادت بمعنى توحيد است چنانك گفت يا أَيُّهَا النَّاسُ اعْبُدُوا رَبَّكُمُ و بمعنى دعاست چنانك گفت إِنَّ الَّذِينَ يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبادَتِي اى عن دعائى، و بمعنى جمله عبادت است بهمه اوقات چنانك گفت ارْكَعُوا وَ اسْجُدُوا وَ اعْبُدُوا رَبَّكُمْ. إياك نعبد تقدير آن است كه قولوا اياك نعبد. سدى گفت اياك نعبد، اذ لا ربّ لنا غيرك و لا شريك لك فاذ عرفنا ذلك و آمنا بك فاياك نستعين على ما لا طاقة لنا به و لا حيلة لنا فيه الا بك»: ميگويد شما كه مؤمنانيد از سر خضوع و خشوع و تذلّل و زارى و تضرّع گوئيد: خداوندا ترا پرستيم نه كسى ديگر را كه خداوند آفريدگار و كردگار و پروردگار بى شريك و انباز به حقيقت تويى نه كسى ديگر. خداوندا اكنون كه اين بشناختيم و به آن ايمان آورديم از تو يارى خواهيم بر هر چه ما را در آن توان و حيلت نيست، جز بارادت و تقدير تو بر آمدن آن نيست.
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روى انّ جبرئيل عليه السلام قال للنبي صلّى اللَّه عليه و آله و سلّم «قل يا محمّد ايّاك نعبد، و اياك نوحّد، و ايّاك نرجو، و ايّاك نخاف، لا غيرك يا ربنا، و اياك نستعين على امورنا كلها و على طاعتك.» و ابو طلحه گفت از رسول خدا شنيدم كه ميگفت «يا حىّ يا قيوم يا مالك يوم الدين، ايّاك نعبد و اياك نستعين» و در خبر است كه مصطفى (ع) فرا ابن عباس گفت:-
«إذا سألت فاسئل اللَّه، و اذا استعنت فاستعن باللّه» اگر كسى گويد حق استعانت تقدم دارد بر عبادت كه از معونت اللَّه بعبادت وى رسند نه از عبادت بمعونت رسند، پس چه حكمت عبادت را فرا پيش استعانت داشت؟ جواب اهل لغت آنست:- كه و او اقتضاء ترتيب نكند و از روى معنى استعانت در پيش عبادت است. و جواب اهل تحقيق آنست كه اللَّه تعالى خلق را در آموخت كه چون سؤال كنيد نخست حق من فرا پيش داريد، كه چون حق من فرا پيش داشتيد مستحق اجابت گشتيد.
و گفته اند «إِيَّاكَ نَسْتَعِينُ» دليل است كه بنده بى تقدير و توفيق اللَّه بر هيچ فعل قادر نيست. و بنده را استطاعت قبل الفعل بهيچ حال نيست. و آنچه معتزله گفتند درين باب جز باطل و خلاف ظاهر قرآن نيست، اگر بنده بفعل خود مستقل بودى و برادر آن فعل حاجت باستعانت نبودى، و در اياك نستعين هيچ فايده و حكمت ظاهر نگشتى. و جلّ كلام الحكيم جلّ جلاله آن يعرى عن فائدة مستجدة و حكمة مستحسنة. از سر سوره تا يوم الدين ثناست، «إِيَّاكَ نَعْبُدُ» ميان بنده و ميان خداست، باقى سورة تا آخر دعاست، آن ثنا و اين دعا، آن ستايش و اين خواهش.
آن گه گفت: «اهْدِنَا» اى قولوا اهدنا، تلقين كرد و فرمود كه مرا چنين گوئيد:
اهدنا، يقال هديت الرّجل الدّين و هديته الى الدّين هداية و هديت العروس الى زوجها هداء، و اهديت الهديّة اهداء، و اهديت الى البيت هديا. حقيقت اين كلمت از روى لغت بيان و تعريف است و عرب هر چه دلالت و دعوت و ارشاد و بيان و تعريف بود همه «هدى» خواند، و هر چه فرا پيش بود «هادى» خواند. ومنه قول النبى (ع) هادية الشاة ابعدها من الاذى اى رقبتها.
و يقال للعصا- هاد- لانّها تهدى الانسان متقدّمة. اگر كسى گويد طلب هدايت بعد از يافت هدايت چه معنى دارد؟ و بر چه وجه حمل كنند؟
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جواب آنست: كه هدايت اينجا بمعنى تثبيت و تقرير است يعنى «ثبّتنا على الهداية الّتى اهتدينا بها على الاسلام.» ميگويد بار خدايا ما را بر اسلام كه دادى و ايمان كه كرامت كردى پاينده دار، اين همچنانست كه جايى ديگر گفت- يا ايّها الذين آمنوا آمنوا باللّه و رسوله- اى اثبتوا على الايمان و الزموه و لا تفارقوه. جايى ديگر گفت: «وَ إِنِّي لَغَفَّارٌ لِمَنْ تابَ وَ آمَنَ وَ عَمِلَ صالِحاً ثُمَّ اهْتَدى» يعنى داوم على الايمان و ثبت. جايى ديگر گفت «إِذا مَا اتَّقَوْا وَ آمَنُوا وَ عَمِلُوا الصَّالِحاتِ ثُمَّ اتَّقَوْا وَ آمَنُوا» يعنى ثمّ داموا على التقوى و الايمان مرّة بعد اخرى و لزموه و ثبتوا عليه. اينجا همچنانست كه ايشان كه بحمد و ثناء اللَّه رسيدند، و خداى را عزّ و جلّ عبادت ميكنند، و از وى معونت بر اداء طاعة ميخواهند ميگويند ما را برين هدى پاينده و محكم دار و از ان بمگردان. از اينجا گفت مصطفى (ع) «اللهمّ انى اسألك الهدى و التقى و العفة و الغنى.» و معلومست كه وى براه راست بود و در تقوى و عفت بر كمال بود. و
قال (ع) لعليّ «قل اللّهم انّى اسألك الهدى و السّداد.» و گفته اند در جواب اين مسئله كه مؤمنان از اللَّه راه بهشت ميخواهند كه مقتضى حمد و عبادت و استعانت ايشان آنست كه طلب ثواب كنند، و ثواب ايشان بهشت جاويد است و نعيم مقيم. و برين تأويل هدايت بمعنى- تقديم- است و «صراط مستقيم» طريق بهشت- يعنى- يستقيم باهله الى الجنة. بو بكر نقاش حكايت كرد از امام مسلمانان على مرتضى (ع) كه روزى جهودى مرا گفت «در كتاب شما آيتى است بر من مشكل شده اگر كسى آن را تفسير كند تا اشكال من حل شود من مسلمان شوم». امام گفت «آن چه آيت است؟» گفت- اهْدِنَا الصِّراطَ الْمُسْتَقِيمَ- نه شما مى گوييد كه براه راستيم و دين روشن اگر چنين است و بر شك نه ايد در دين خويش چرا ميخواهيد و آنچه داريد چرا مى جوئيد؟» امام گفت «قومى از پيغمبران و دوستان خدا پيش از ما ببهشت رفتند و بسعادت ابد رسيدند ما از اللَّه ميخواهيم تا آن راه كه بايشان نمود بما نمايد، و آن طاعت كه ايشان را بر آن داشت تا به بهشت رسيدند ما را بر آن دارد، تا ما نيز بر ايشان در نسيم و در بهشت شويم.» گفتا آن اشكال وى حل شد و مرد مسلمان گشت.
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و هم در جواب مسئله گفته اند اين زيادت و هدايت و ايمان است كه مؤمنان از اللَّه ميخواهند و اللَّه ايشان را باين زيادت وعده داده و گفته «و الذين اهتدوا زادهم هدى- و من يؤمن باللَّه يهد قلبه- فاما الذين آمنوا فزادتهم ايمانا» و امثال اين در قرآن فراوانست. و گفته اند «صراط مستقيم» شرايع اسلام است و فرايض و سنن دين، و نه هر كس كه در دين اسلام آمد بحقايق فرايض و شرايع آن قيام كرد. اللَّه فرمود بندگان خود را كه از من خواهيد تا شما را باين شرايع راه نمايم، تا بشرط خويش بجاى آريد و به آن رستگار شويد. بكر بن عبد اللَّه بن مزنى مصطفى صلّى اللَّه عليه و آله و سلّم را بخواب ديد و از وى- صراط مستقيم- پرسيد. فقال عليه السّلام «سنّتى و سنّة الخلفاء الرّاشدين من بعدى» و بروايتى ديگر امير المؤمنين على (ع) از مصطفى صلّى اللَّه عليه و آله و سلّم پرسيد، فقال «كتاب اللَّه عزّ و جلّ» پس برين موجب صراط مستقيم هم كتاب خداست و هم سنّة مصطفى. ابو العالية ازينجا گفت: «تعلّموا القرآن فاذا تعلّمتم القرآن فتعلّموا السنّة فانه الصراط المستقيم، و ايّاكم ان تحرفوا الصراط يمينا و شمالا يعنى اصحاب البدع». حسن بصرى گفت «هو طريق الحج» عبيد بن عمير «7» گفت: «هو الجسر المعروف بين الجنة و النّار الذى وصفه النبيّ صلّى اللَّه عليه و آله و سلّم- فقال «الصراط كحدّ السيف مزلّة مدحضة ذات حد و كلاليب فالنّاس عليه كالبرق و كالطّير و كاجود الخيل فناج مسلم و ناج مخدوش و مكدوش فى النّار.»
«صراط» بصاد خالص و سين خالص و باشمام سين و بزاى خالص و باشمام زاى همه قرانست و لغت عرب. يعقوب بسين خالص خواند، و حمزه باشمام زاى و باقى بصاد خالص، و قرءات معروف همين اند، و اصل سين است كه- استراط- گذر كردن است و مسترط و سراط راه گذر- و المستقيم- هو الصّواب من كل قول و فعل و الطّريق المستقيم هو القائم الذى لا عوج فيه و لا يعوج بصاحبه حتّى يهجم به على اللَّه فيدخله جنّته.
آنگه تفسير كرد و بدل نهاد گفت: صِراطَ الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ و هم الّذين
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انعم اللَّه عليهم بالتوفيق و الرّعاية و التّوحيد و الهداية من النبيّين و الصدّيقين و الشّهداء و الصّالحين. چون راه بشناخت حق بسيار بود بيان كرد كه مؤمنان كدام راه ميجويند راه نواختگان از پيغامبران و صدّيقان و شهيدان همانست كه اللَّه مصطفى و مؤمنان را فرمود جاى ديگر كه- «فبهديهم اقتده» - حسن گفت «صِراطَ الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ» يعنى ابا بكر و عمر يؤيّده
قوله عليه السّلام اقتدوا بالذين من بعدى ابى بكر و عمر. ابن عباس گفت هم قوم موسى و عيسى قبل آن يغيّروا نعم اللَّه عليهم. شهر بن حوشب گفت «هم اصحاب رسول اللَّه و اهل بيته» و معناه «أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ» بمتابعة سنة محمّد صلّى اللَّه عليه و آله و سلّم، و قيل بالشكر على السّراء، و الصبر على الضّراء، و الثبات على الايمان، و الاستقامة و اتمام هذه النعمة، فكم من منعم عليه مسلوب. اهل تحقيق و خداوندان تحصيل را درين آيت سخنى نغز است و قاعده نيكو كه معظم اقوال مفسران كه بر شمرديم در آن بيايد: گفتند- اين صراط مستقيم كه مؤمنان خواستند از دو وجه صورت بندد يكى آنك راههاى ضلالت بسيار اندو راه راست درست با ضافت بآن راهها يكى است. مؤمنان از يك راه راست ميخواهند همان يك راه است كه اللَّه جاى ديگر مؤمنان را با آن خواند و گفت: وَ أَنَّ هذا صِراطِي مُسْتَقِيماً فَاتَّبِعُوهُ وَ لا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ و مصطفى (ع) آن را بيان كرد و گفت «ضرب اللَّه مثلا صراطا مستقيما و على جنبى الصراط ستور مرخاة و على رأس الصراط داع يقول ادخلوا الصراط و لا تعوجوا- ثم قال الصراط الاسلام و الستور المرخاة محارم اللَّه و ذلك الداعى القرآن.»
مفسّران ازينجا تفسير صراط مستقيم كردند: يكى گفت قرآن است يكى گفت اسلام است يكى گفت سنّة و جماعة است. وجه ديگر آنست كه راههاى بخدا بسيارند بعضى راست تر و نزديكتر و بعضى دورتر، از اينجاست كه قومى مؤمنان پيشتر به بهشت شوند، و قومى بسالها ازيشان ديرتر شوند، چنانك در خبر است. و همچنين راه سابقان خلافى نيست كه بحق نزديكتر است از راه مقتصدان و راه مقتصدان نزديكتر از راه
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ظالمان هر چند كه هر سه قوم رستگارند بحكم خبر اما راه ايشان بر تفاوت است، مؤمنان از خدا آن را ميخواهند كه راست تر است و بخداى نزديكتر و آن راه انبيا و صديقان و شهيدان است چنان كه بعضى مفسران تفسير كرده اند.
و در «عليهم» سه قراءة مشهورست بصرى و نافع و عاصم- بكسرها و ضمّ ميم. در درج موصول بواو و در وقف بسكون ميم. و «على» در لغت عرب چند معنى دارد:- در وى معنى- الزام- است چنانك گويند- لى عليك كذا- اى وجب عليك و لزمك- و معنى- تمكن- چنان كه گويند:- فلان على رأس امره، و معنى- فى- كقوله تعالى عَلى مُلْكِ سُلَيْمانَ و بمعنى- عند- كقوله «وَ لَهُمْ عَلَيَّ ذَنْبٌ» و بمعين- من- كقوله «إِذَا اكْتالُوا عَلَى النَّاسِ».
غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ غير- تفسير الّذين است يعنى آن نواختگان كه جز از مغضوب عليهم اند، و جز از ضالين. سهل تسترى گفت: «و غير المغضوب عليهم بالبدعة، و لا الضّالين- غير السنّة» نه راه مبتدعان كه خشم است از تو بر ايشان بآوردن بدعت و گم شدن از راه سنّت. تفسير مصطفى بروايت عدى حاتم آنست كه المغضوب عليهم- جهودان اند، و لا الضّالين- ترسايان. و هر چند كه اللَّه بر فراوان كس بخشم است اما بر جهودان دو خشم است «8» و بر ديگران يكى كه گفت: «فَباؤُ بِغَضَبٍ عَلى غَضَبٍ» يكى خشم وريشان از بهر تكذيب ايشان عيسى را و ديگر خشم بتكذيب ايشان محمّد را از بهر اين بود كه المغضوب عليهم جهودان نهاد خاصّة.
و اين كه «ضالّين» ترسايان نهاد از آن بود كه همه بى راهان بيك ضلالت موصوف اند و ايشان بدو ضلالت- كه گفت «قَدْ ضَلُّوا مِنْ قَبْلُ وَ أَضَلُّوا كَثِيراً وَ ضَلُّوا عَنْ سَواءِ السَّبِيلِ» پيشين- ضلوا- گم گشتن ايشان است در افراط در كار عيسى، و ديگر
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تفريط ايشان بجحود بمحمّد صلّى اللَّه عليه و آله و سلّم. قال الحسين بن الفضل «كل مغضوب عليه بكفر او شرك فهو داخل فى هذه الآية.» وفى بعض الكتب يقول اللَّه عزّ و جل «قد اعطيتكم ما سألتمونى، و انقذتكم من ضلالة اليهود و النصارى، و صرفت عنكم سخطى و غضبى، و اعطيتكم الاستغفار، فلن امنعكم المغفرة، فابشروا بالجنة التي كنتم توعدون.»
پس از خواندن سورة الحمد سنت را و اتباع مصطفى را گويد بآواز بلند «آمين» كه مصطفى ع چنين كردى و گفت: «لقننى جبرئيل آمين عند فراغى من قراءة فاتحة الكتاب».
و آمين و امين ممدود و مقصور هر دو رواست:- مقصور مستقيم تراست، و ممدود مشهورتر است. ابن عباس گفت از مصطفى پرسيدم معنى آمين فقال «معناه افعل» قتاده گفت:- معناه- كذلك يكون. و قيل معناه- اللهم اسمع و استجب. و اين كلمه سه معنى راست:- يكى ختم دعا را، و ديگر ابتهال و تضرع فرادعا پيوستن، سديگر استدراك است فرا دعا كه آن كس كه بر دعاء ديگر كس آمين گويد در هر چه دعا كننده خواست انباز است. و گفته اند چنانك در وضع لغت- صه- اسمى است اسكت را و- مه- اسمى است اكفف- را- آمين اسمى است- استجب- را، يعنى استجب يا ربنا. الاصل فيه السكون لانّه مبنى، فحرّك لالتقاء السّاكنين و على الفتح لانّه اخفّ الحركات، و مثله اين و كيف و ليت. و گفته اند اين نامى است از نامهاى اللَّه كه دعا كننده بخاتمت دعا او را نام برد. و اصل آن- يا آمين- است پس كثرت استعمال را حرف ندا بيوكندند «9». و اين نام بردن اللَّه در آخر دعا همچنانست كه جاى ديگر گفت. «رَبَّنا إِنَّنا سَمِعْنا مُنادِياً يُنادِي لِلْإِيمانِ أَنْ آمِنُوا بِرَبِّكُمْ فَآمَنَّا رَبَّنا.» ابتداء دعا بنام اللَّه و ختم بنام اللَّه. و همچنانك از ابراهيم حكايت كرد: «رَبَّنا إِنِّي أَسْكَنْتُ مِنْ ذُرِّيَّتِي بِوادٍ غَيْرِ ذِي زَرْعٍ عِنْدَ بَيْتِكَ الْمُحَرَّمِ.» - ربّنا- دعائى است ابتدا بنام اللَّه و انتها و ختم بنام اللَّه. و از حمله عرش حكايت كرد «رَبَّنا وَسِعْتَ كُلَّ شَيْ ءٍ رَحْمَةً وَ عِلْماً، فَاغْفِرْ لِلَّذِينَ تابُوا وَ اتَّبَعُوا سَبِيلَكَ وَ قِهِمْ عَذابَ الْجَحِيمِ رَبَّنا». و گفته اند:- آمين پيوند دعا است و اصل
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آن عبرى است موسى ع دعا ميكرد و ميگفت «رَبَّنَا اطْمِسْ عَلى أَمْوالِهِمْ» و هارون ميگفت: «آمين رب العالمين». هر دو را دعا نام كرد، و گفت:- اجيبت دعوتكما فاستقيما.
و درست است خبر از مصطفى صلّى اللَّه عليه و آله و سلّم كه چون امام فاتحة الكتاب تمام كند و در نماز شما گوئيد- آمين- كه فرشتگان همچنين ميگويند، و هر كه برابر افتد آمين وى با آمين گفتن فرشتگان گذشته گناه وى بيامرزند. و هم خبر است كه «ما حسدكم اليهود على شي ء ما حسدوكم على آمين و تسليم بعضكم على بعض» على ع گفت «آمين خاتم رب العالمين يختم به دعاء عبده المؤمن» و قيل «يختم به براءة اهل الجنة من النار» گفت آمين مهر خداوند جهانيانست دعاء بنده مؤمن را با آن مهر نهد و بهشتيان را از آتش برات نويسد و بآن مهر نهد. عبد الرحمن بن زيد گفت: «كنز من كنوز العرش لا يعلم تأويله الّا اللَّه» وهب منبه گفت آمين چهار حرف است رب العزة هر حرفى را فرشته آفريده تا ميگويد «اللّهم اغفر لمن قال آمين». و گفته اند- آمين دليل است بر فضل و شرف سورة الحمد بر همه سورتها كه در هيچ سورة اين نيست و در خبر است كه «اختموا الدعاء بآمين فان اللَّه عزّ و جل يستجيبه لكم.»
فصل- فى بيان فضيلة سورة الفاتحه
روى حفص بن عاصم عن ابى سعيد بن المعلى انّ رسول اللَّه صلّى اللَّه عليه و آله و سلّم كان فى المسجد و انا اصلّى، قال فدعانى. قال فصليت ثم جئت فقال ما منعك ان تجيبنى حين دعوتك، اما سمعت اللَّه يقول- يا ايّها الّذين امنوا استجيبوا اللَّه و للرّسول اذا دعاكم لما يحييكم، لأعلمنّك اعظم سورة من القرآن قبل ان اخرج من المسجد. قال فمشيت معه فلمّا بلغنا قريبا من الباب ذكرته، قلت يا رسول اللَّه انك قلت كذا و كذا. فقال رسول اللَّه صلّى اللَّه عليه و آله و سلّم «الحمد للَّه رب العالمين هى السّبع المثانى و القرآن العظيم الذى اوتيته-
و
روى انه قال- و الذى نفسى بيده ما انزل اللَّه فى التورية و لا فى الانجيل و لا فى الزبور و لا فى القرآن مثلها و انها السّبع المثانى و القرآن العظيم الذى اعطيت. و روى انه قال ام القرآن عوض من غيرها و ليس غيرها منها عوضا- امّ القرآن اعظم عند اللَّه ممّا دون العرش- ايّما مسلم قرأ فاتحة الكتاب فكانما قرأ كشف الأسرار و عدة الأبرار، ج 1، ص: 24
ثلثى القرآن. و كانما تصدّق على كل مؤمن و مؤمنة:
ابو سعيد خدرى گفت: جماعتى ياران با يكديگر بوديم بقبيله از قبايل عرب بگذشتيم ما را ميزبانى نكردند و مراعاتى و مواساتى نفرمودند. تقدير الهى چنان بود كه سيّد قبيله را آن روز مار گزيد. قوم وى آمدند و گفتند اگر در ميان شما افسونگرى هست تا بيايد و سيّد ما را افسون كند مگر شفا پديد آيد. ياران گفتند نيائيم كه شما ما را ميزبانى نكرديد مگر كه جعل «10» سازيد و ما را در آن مزد دهيد. گفت گله گوسفند جعل ما ساختند آن گه يكى از ما رفت و بروى سوره فاتحة الكتاب خواند و دست بوى فرود آورد اللَّه تعالى ببركت سورة الحمد آن مرد را شفا داد، پس آن گوسپندان بايشان فرستادند. ياران گفتند تا از رسول خدا نپرسيم نپذيريم. آمدند بحضرت نبوت و قصه باز گفتند رسول خدا بخنديد، آن گه گفت آن مرد را كه سورة فاتحة الكتاب خوانده بود:
«و ما يدريك انها رقية»
تو چه دانستى كه آن رقيه است و شفاء دردها پس گفت
خذوها و اضربوا لى فيها بسهم
- رويد و آن گوسپندان بستانيد و مرا نيز از آن نصيب دهيد.
و گفته اند قيصر ملك روم نامه نبشت بعمر خطاب در روزگار خلافت وى و گفت مادر كتاب خويش ميخوانيم كه در كتاب شما سورتى است كه در آن سورة خا و ثا و ظا و شين و زا و جيم و فانيست، و هر كس كه آن سورة بر خواند اللَّه تعالى وى را بيامرزد، عمر خطاب صحابه را جمع كرد و بحث كردند و همه متفق شدند كه آن سوره فاتحه الكتاب است.
گويند كه قيصر آن گه در سرّ مسلمان شد و از اسلام خويش عمر را خبر كرد.
و در خبرست كه شب معراج مصطفى را گفتند
«يا احمد اخطب الانبياء بلغتك هذه اللّتى فضّلتها على اللّغات، و اقرأ عليهم امّ القرآن، و خواتيم البقرة الّتى اعطيتك و هما كنزان من كنوز عرشى لم يسبقك اليهما احد من النبيّين الّا آدم و ابراهيم.»
گفتند يا احمد پيغامبران را خطيبى كن بلغت خويش يعنى بلغت عرب كه بر همه لغتها شرف دارد و بريشان خوان سورة الحمد و خاتمة سورة البقرة، اين دو كنز است كه ترا دادم از
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كنزهاى عرش خويش، پيش از تو كس را نداده ام مگر آدم را و ابراهيم را.
وهب منبه گفت: «مردى كنيز كى اعجمى خريد بامدادى ناگاه از خواب فصيح برخاست و گفت «يا مولاى علّمنى امّ القرآن» خواجه گفت اى كنيزك چه افتاد كه شب اعجمى خفتى و بامداد فصيح برخاستى؟ كنيزك گفت در خواب چنان نمودند سرا كه همه دنيا آتش گرفته بود و در ميان آتش راهى باريك همچون شراك نعلين سوى بهشت داشت، موسى ع را ديدم كه در آن راه مى شد و جهودان بر اثر وى ميرفتند موسى روى سوى ايشان كرد و گفت «سوأة لكم أنا لم آمركم ان تتهوّدوا» اين بگفت و ايشان از راست و چپ همه در آتش افتادند، و موسى تنها رفت و در بهشت شد. آن گه عيسى را ديدم كه در آن راه مى شد و ترسايان را ديدم كه هم چنان بر اثر وى ميرفتند. عيسى باز نگرست و ايشان را گفت «سوأة لكم أنا لم آمر كم ان تنصّروا» اين بگفت و ايشان از چپ و راست همه در آتش افتادند و عيسى تنها رفت تا در بهشت شد. از آن پس مصطفى را ديدم كه مى آمد و امّت وى را ديدم بر اثر وى، و همه عالم بنور ايشان روشن شده مصطفى صلّى اللَّه عليه و آله و سلّم بايشان نگرست گفت «أنا امرتكم أن تؤمنوا و قد آمنتم فلا تخافوا و لا تحزنوا و ابشروا بالجنة التي كنتم توعدون» آن گه مصطفى رفت و امت وى با وى همه در بهشت شدند، من ماندم و دو زن ديگر بر در بهشت، فرمان آمد از رب العزة كه بنگريد تا سوره ام القرآن ميخوانند يا نه؟ خازنان بهشت آن دو زن را گفتند كه سوره ام القرآن دانيد و خوانيد؟
ايشان گفتند- دانيم- پس در بهشت شدند، من ماندم كه اين سورة ندانستم. مرا گفتند چرا نياموزى سوره ام القرآن تا در بهشت شوى؟ فعلّمنى يا مولاى ام القرآن.»
اما سخن در بيان نزول اين سورة: علما در آن مختلف اند قول بو هريره و مجاهد و حسن آنست كه بمدينه فرو آمد، يدلّ عليه ما
روى فى بعض الآثار «انّ ابليس رنّ اربع رنّات، او قال اربع مرات حين لعن و حين اخرج من ملكوت السماء و حين بعث محمّد ص و بعث على فترة من الرسل، و حين انزلت فاتحة الكتاب، و انزلت بالمدينة.»
و قول على ع و ابن عباس و جماعتى آنست كه بمكه فرود آمد در ابتداء وحى. اما قتادة بن دعامه و جمعى از علماء دين تلفيق كردند ميان هر دو قول و گفتند هم مكى است و هم مدنى كشف الأسرار و عدة الأبرار، ج 1، ص: 26
در ابتداء نزول قرآن بمكه فرو آمد، و در ابتداء هجرت مصطفى بمدينه فرو آمد، تعظيم و تفصيل اين سوره را بر ديگر سوره ها. و حديث ابو ميسره و عمر بن شرحبيل بر قول على و ابن عباس دلالت ميكند- و ذلك
أن رسول اللَّه صلّى اللَّه عليه و آله و سلّم قال لخديجة «اذا خلوت وحدى سمعت نداء و قد و اللَّه خشيت ان يكون هذا امرا- قالت معاذ اللَّه ما كان اللَّه ليفعل بك ذلك، فو اللَّه انك لتؤدّى الامانة و تصل الرحم ... الحديث بطوله.
رسول خدا گفت با خديجه: من چون از خلق باز بريده ميگردم و تنها ميشوم يعنى در غار حرا آوازى ميشنوم كه از آن مى بترسم، خديجه گفت معاذ اللَّه كه ترا كارى پيش آيد يا اللَّه با تو كارى كند كه از آن اندوهگن شوى از آنك تو امانت گزارى، و رحم پيوندى، راست سخن، راست رو، مهمان دار، درويش نواز. آن گه بو بكر صديق درآمد، خديجه بو بكر را با وى بفرستاد پيش ورقة بن نوفل بن اسعد بن عبد العزى بن قصى، و هو ابن عمّ خديجه، تا قصه خويش با وى بگويد. رفت و با وى گفت كه «در خلوت آوازى ميشنوم كه يا محمّد يا محمّد- و مرا از آن ترسى و هراسى در دل ميآيد ميخواهم كه بگريزم و بر جاى نمانم.» ورقه گفت اين بار كه ترا برخواند دل قوى دار و هو برجاى مى باش تا با تو چه گويند. رسول خدا بخلوت باز رفت جبرئيل آمد و او را برخواند آن گه وى را تلقين كرد كه قل بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعالَمِينَ. تا آخر سورة. آن گه گفت «قل لا اله الا اللَّه» پس رسول خدا آنچه رفت بورقه گفت. ورقه چون اين قصّه بشنيد گفت «ابشر ثم ابشر» بشارتت بادا يا محمّد كه اين نشان نبوّت است، آن نبوّت كه موسى كليم و عيسى مريم را دادند، يا محمّد ترا كارى عظيم درگيرد و جهانيان منقاد تو شوند و سر بر خط تو نهند، اما قوم تو ترا برانند و برنجانند، اى كاشك مرا تا آن روز زندگى بودى و ترا دريافتمى در آن حال، تا با تو دست يكى داشتمى و نصرت كردمى.» پس ورقه وفات كرد و روزگار بعثت وى در نيافت. رسول خدا گفت «او را در بهشت يافتم با نواخت نيكو و كرامت بزرگوار
فانّه آمن بى و صدّقنى.»
__________________________________________________
(1) الخداج كلّ نقصان فى شى ء.
(2) بقول على و ابن عباس اين بود- نسخه ج
(3) دحيت. (دحى، يدحى، دحيا) الشي ء بسطه.
(4) هام نام وى كنند: كذا فى الاصل.
(5) پيوس: اميد و طمع. پيوسيدن- اميد داشتن (رشيدى)
(6) هيجيز: كذا فى الاصل.
(7) عبيد بن عمر- نسخه ج.
(8) نسخه ج.
(9) بيفكندند- نسخه ج.
(10) الجعل و الجعاله- اجر العامل.
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النوبة الثالثة
- بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ- الباء بهاء اللَّه، و السين سناء اللَّه، و الميم كشف الأسرار و عدة الأبرار، ج 1، ص: 27
ملك اللَّه، از روى اشارت بر مذاق خداوندان معرفت باء بسم اللَّه اشارت دارد ببهاء احديت، سين بسناء صمديت، ميم بملك آلهيّت. بهاء او قيمومى، و سناء او ديمومى، و ملك او سرمدى. بهاء او قديم و سناء او كريم و ملك او عظيم. بهاء او باجلال، و سناء او با جمال، و ملك او بى زوال. بهاء او دل ربا، و سناء او مهر فزا، و ملك او بى فنا.
اى پيش رو از هر چه بخوبيست جلالت اى دور شده آفت نقصان ز كمالت

زهره بنشاط آيد چون يافت سماعت خورشيد بر شك آيد چون ديد جمالت
الباء برّه باوليائه، و السّين سرّه مع اصفيائه و الميم منّه على اهل ولائه. باء برّ او بر بندگان او، سين سرّ او با دوستان او، ميم منّت او بر مشتاقان او. اگر نه برّ او بودى رهى را چه جاى تعبيه سرّ او بودى، و رنه منّت او بودى رهى را چه جاى وصل او بودى، رهى را بر درگاه جلال چه محل بودى. و رنه مهر ازل بودى رهى آشنا لم يزل چون بودى؟
آب و گل را زهره مهر تو كى بودى اگر هم بلطف خود نكردى در ازل شان اختيار

مهر ذات تست الهى دوستان را اعتقاد ياد وصف تست يا رب غمگنان را غمگسار
ما طابت الدنيا الّا باسمه و ما طابت العقبى الّا بعفوه و ما طابت الجنة الا برؤيته.
در دنيا اگر نه پيغام و نام اللَّه بودى رهى را چه جاى منزل بودى، در عقبى اگر نه عفو و كرمش بودى كار رهى مشكل بودى، در بهشت اگر نه ديدار دل افروز بودى شادى درويش بچه بودى؟ يكى از پيران طريقت گفت الهى بنشان تو بينندگانيم، بشناخت تو زندگانيم، بنام تو آبادانيم، بياد تو شادانيم، بيافت تو نازانيم، مست مهر از جام تو مائيم، صيد عشق در دام تو مائيم.
زنجير معنبر تو دام دل ماست عنبر ز نسيم تو غلام دل ماست

در عشق تو چون خطبه بنام دل ماست گويى كه همه جهان بكام دل ماست
بسم اللَّه- گفته اند كه اسم از سمت گرفته اند و سمت داغ است، يعنى گوينده بسم اللَّه دارنده آن رقم و نشان كرده آن داغ است. كشف الأسرار و عدة الأبرار، ج 1، ص: 28
بنده خاص ملك باش كه با داغ ملك روزها ايمنى از شحنه و شبها ز عسس

هر كه او نام كسى يافت، از اين درگه يافت اى برادر كس او باش و مينديش ز كس
على بن موسى الرّضا ع گفت
«اذا قال العبد بسم اللَّه فمعناه و سمت نفسى بسمة ربّى.»
خداوندا داغ تو دارم و بدان شادم اما از بود خود بفريادم، كريما بود من از پيش من برگير كه بود تو راست كرد همه كارم.
پير طريقت گفت: الهى! نور تو چراغ معرفت بيفروخت دل من افزونى است.
گواهى تو ترجمانى من بكردند نداء من افزونى است، قرب تو چراغ وجد بيفروخت همت من افزونى است، ارادت تو كار من بساخت جهد من افزونى است، بود تو كار من راست كرد بود من افزونى است. الهى از بود خود چه ديدم مگر بلا و عنا؟ و از بود تو همه عطا است و وفا اى ببرّ پيدا و بكرم هويدا، ناكرده كرده گير كرد رهى و آن كن كه از تو سزا.»
اگر كسى گويد نامهاى خدا فراوانند در نصوص كتاب و سنّت و همه بزرگوارند و ازلى و پاك و نيكو چه حكمت را ايتاء قرآن عظيم باين سه نام كرد؟ و از همه اين اختيار كرد و برين نيفزود؟ جواب آنست كه دو معنى را اين سه نام اختيار كرد و بر ان اقتصار افتاد:- يكى كه تا كار بر بندگان خود در نام خود آسان كند و از ثواب ايشان هيچيز «1» نكاهد، دانست كه ايشان طاقت ذكر و حفظ آن نامهاى فراوان ندارند، و اگر بعضى توانند بيشترين آنند كه درمانند، و در حسرت فوت آن بمانند، پس معانى آن نامها درين سه نام جمع كرده و معانى آن سه قسم است:- قسمى جلال و هيبت راست، قسمتى نعمت و تربيت راست، قسمى رحمت و مغفرت راست. هر چه جلال و هيبت است در نام- اللَّه- تعبيه كرد، و هر چه نعمت و تربيت است در نام- رحمن- هر چه رحمت و مغفرت است در نام- رحيم- تا گفتن آن بر بنده آسان باشد و ثواب وى فراوان، و رأفت و رحمت اللَّه بر وى بى كران.
معنى ديگر آنست- كه ربّ العالمين مصطفى را بخلق فرستاد و خلق در آن زمان
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سه گروه بودند:- بت پرستان بودند و جهودان و ترسايان. اما بت پرستان از نام خالق- اللَّه- ميدانستند، و اين نام در ميان ايشان مشهور بود. و لهذا قال تعالى «وَ لَئِنْ سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَ السَّماواتِ وَ الْأَرْضَ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ» و جهودان در ميان ايشان نام - رحمن- معروف بود، و لهذا
قال عبد اللَّه بن سلام لرسول اللَّه صلّى اللَّه عليه و آله و سلّم «لا أرى فى القرآن اسما كنّا نقرأه فى التورية قال و ما هو؟ قال- الرّحمن- فانزل اللَّه «قُلِ ادْعُوا اللَّهَ أَوِ ادْعُوا الرَّحْمنَ»
و در ميان ترسايان نام معروف- رحيم- بود. چون خطاب با اين سه گروه بود و در ميان ايشان معروف اين سه نام بود، اللَّه تعالى بر وفق دانش و دريافت ايشان اين سه نام فرو فرستاد در ابتداء قرآن، و بر آن نيفزود.
امّا حكمت در آن كه ابتدا باللَّه كرد پس برحمن پس برحيم آنست:- كه اين بر وفق احوال بندگان فرو فرستاد و ايشان را سه حال است اول آفرينش، پس پرورش، پس آمرزش، اللَّه اشارت است بآفرينش در ابتدا بقدرت، رحمن اشارت است بپرورش در دوام نعمت، رحيم اشارت است بآمرزش در انتها برحمت. چنان استى كه اللَّه گفتى اول بيافريدم بقدرت پس بپروريدم بنعمت آخر بيامرزم برحمت.
پير طريقت گفت:- «الهى نام تو ما را جواز، و مهر تو ما را جهاز. الهى شناخت تو ما را امان و لطف تو ما را عيان. الهى فضل تو ما را لوا و كنف تو ما را ماوى. الهى ضعيفان را پناهى، قاصدان را بر سر راهى، مؤمنانرا گواهى، چه بود كه افزايى و نكاهى! الهى چه عزيزست او كه تو او را خواهى ور بگريزد او را در راه آيى. طوبى آن كس را كه تو او رائى آيا كه تا از ما خود كرائى؟» الحمد للَّه- ستايش خداى مهربان، كردگار روزى رسان، يكتا در نام و نشان.
خداوندى كه ناجسته يابند، و نادريافته شناسند، و ناديده دوست دارند. قادر است بى احتيال، قيوم است بى گشتن حال، در ملك ايمن از زوال، در ذات و نعمت متعال، لم يزل و لا يزال، موصوف بوصف جلال و نعمت جمال. عجز بندگان ديد در شناخت قدر كشف الأسرار و عدة الأبرار، ج 1، ص: 30
خود، و دانست كه اگر چند كوشند نرسند، و هر چند بيوسند «2» نشناسند. و عزّت قرآن بعجز ايشان گواهى داد كه وَ ما قَدَرُوا اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ بكمال تعزّز و جلال و تقدس ايشان را نيابت داشت و خود را ثنا گفت، و ستايش خود ايشان را در آموخت و بآن دستورى داد، و رنه كه يارستى بخواب اندر بديدن اگر نه خود گفتى خود را كه- الحمد للَّه- و در كلّ عالم كه زهره آن داشتى كه گفتى- الحمد للَّه.
فلوجهها من وجهها قمر و لعينها من عينها كحل
ترا كه داند كه ترا تو دانى، ترا نداند كس، ترا تو دانى بس. اى سزاوار ثناء خويش و اى شكر كننده عطاء خويش! رهى بذات خود از خدمت تو عاجز و بعقل خود از شناخت منت تو عاجز، و بكلّ خود از شادى بتو عاجز، و بتوان خود از سزاى تو عاجز.
كريما! گرفتار آن دردم كه تو درمان آنى، بنده آن ثنا ام كه تو سزاى آنى، من در تو چه دانم تو دانى، تو آنى كه گفتى كه من آنم- آنى.
و بدان- كه حمد بر دو وجه است: يكى بر ديدار نعمت ديگر بر ديدار منعم.
آنچه بر ديدار نعمت است از وى آزادى كردن و نعمت وى بطاعت وى بكار بردن، و شكر وى را ميان در بستن. تا امروز در نعمت بيفزايد و فردا ببهشت رساند. و به
قال صلّى اللَّه عليه و آله و سلّم «اوّل من يدعى الى الجنّة الحمّادون للَّه على كلّ حال.»
اين عاقبت آن كس كه حمد وى بر ديدار نعمت بود اما آن كس كه حمد وى بر ديدار منعم بود بزبان حال ميگويد:
و ما الفقر من ارض العشيرة ساقنا و لكنّنا جئنا بلقياك نسعد
ع- صنما ما نه بديدار جهان آمده ايم.
اين جوانمرد در اشراب شوق دادند و با شرم هام ديدار «3» كردند تا از خود فانى شد. يكى شنيد و يكى ديد و بيكى رسيد. چه شنيد و چه ديد و بچه رسيد؟ ذكر حق شنيد، چراغ آشنايى ديد، و با روز نخستين رسيد. اجابت لطف شنيد، توقيع دوستى ديد، و بدوستى
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لم يزل رسيد. اين جوانمرد اول نشانى يافت بى دل شد، پس باز يافت همه دل شد، پس دوست ديد و در سر دل شد.
پير طريقت گفت:- دو گيتى در سردوستى شد و دوستى در سر دوست، اكنون نمى يارم گفت كه اوست.
چشمى دارم همه پر از صورت دوست با ديده مرا خوشست تا دوست دروست

از ديده و دوست فرق كردن نه نكوست يا اوست بجاى ديده يا ديده خود اوست
رب العالمين- پروردگار جهانيان و روزى گمار ايشان، يكى را پرورش تن روزى يكى را پرورش دل روزى، يكى تن پرور بنعمت يكى دل پرور بران ولى نعمت.
نعمت حظّ كسى است كه جهد در خدمت فرو نگذارد، و راز ولى نعمت حظ اوست كش اميد بديدار اوست. طمع ديدار دوست صفت مردان است، پيروزتر از آن بنده كيست كه دوست او را عيانست.
عظمت همّة عين طمعت فى أن تراكا او ما يكفي لعين ان ترى من قدر آكا
آن غذاء دل دوستان كه در پرورش جان بكار دارند و شبانروز از حضرت عزت بادرار؟؟ بايشان ميرسانند آنست كه مهتر عالم صلّى اللَّه عليه و آله و سلّم گفت
«أظلّ عند ربى يطعمنى و يسقينى»
طعامهاى لذيذ و شراب هاى روشن مروّق مى نخورد و ديگران را نيز ميگفت
«ايّاكم و النّعم فانّ عباد اللَّه ليسوا بالمتنعّمين»
گفتند يا سيد چرا مى نخورى؟ گفت ما را از شراب مطالعه جمع چنان مست كرده اند كه پرواى شراب مروّق شما نيست. صد هزار و بيست و چهار هزار نقطه عصمت تاختن بخلوت خانه او بردند كه تا مگر جرعه يابند از آن شراب، اين پشت دست بروى ايشان وانهاد، كه
«انّ لى مع اللَّه وقت لا يسعنى فيه ملك مقرب و لا نبيّ مرسل.»
گفتند اين شرب خاصّ آن كس است كه آيات كبرى در راه ديده او تجلى كرد و او برين ادب بود كه ما زاغ البصر و ما طغى. «4»

كشف الأسرار و عدة الأبرار، ج 1، ص: 32
اى منظر تو نظاره گاه همگان پيش تو در او فتاده راه همگان
اى زهره شهرها و ماه همگان حسن تو ببرد آب و جاه همگان
رَبِّ الْعالَمِينَ- يعنى- يربّى نفوس العابدين بالتأييد و يربّى قلوب الطاهرين بالتشديد «5» و يربّى احوال العارفين بالتوحيد- كسى كه تربيت وى از راه توحيد يابد مطعومات عالميان او را چه بكار آيد؟
كسى كش مار نيشى بر جگر زد و را ترياق سازد نى طبرزد
عالميان در آرزوى طعام اند و اين جوانمردان طعام در آرزوى ايشان. عتبة بن الغلام شاگرد يزيد هارون بود او را فرمود كه خرما نخورد، مادر عتبه روزى در نزديك يزيد هارون شد خرما ميخورد گفت پس چرا پسرم را ازين باز زنى كه خود ميخورى؟ يزيد گفت پسرت در آرزوى خرماست و خرما در آرزوى ما، ما را مسلم است و او را نه. خلق عالم در آرزوى بهشت اند و بهشت در آرزوى سلمان، چنانك در خبر است
«انّ الجنّة لتشتاق الى سلمان.»
لا جرم فردا او را بهشت ندهند كه از آتش ور گذرانند، و در حضرت احديت بمقام معاينتش فرو آرند-
فالفقراء الصّبر جلساء اللَّه عزّ و جل يوم القيامة.
اگرت اين روز آرزوست از خود برون آى چنانك مار از پوست، جز از درگاه او خود را مپسند كه قرارگاه دل دوستان فناء قدس اوست.
چهره عذرات بايد بر در وامق نشين عشق بو دردات بايد گام سلمان وار زن
الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ- الرّحمن بما روّح، و الرّحيم بما لوّح، فالتّرويح بالمبار و التلويح بالانوار. رحمن است كه راه مزدورى آسان كند، رحيم است كه شمع دوستى برافروزد. در راه دوستان مزدور هميشه رنجور، در آرزوى حور و قصور، و دوست خود در بحر عيان غرقه نور.
روزى كه مرا وصل تو در چنگ آيد از حال بهشتيان مرا ننگ آيد
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رحمن است كه قاصدان را توفيق مجاهدت داد، رحيم است كه واجدانرا تحقيق مشاهدت داد. آن حال مريد است و اين صفت مراد. مريد بچراغ توفيق رفت به مشاهده رسيد، مراد بشمع تحقيق رفت بمعاينه رسيد. مشاهده برخاستن عوائق است ميان بنده و ميان حق، و معاينه هام ديدارى است. چنانك بنده يك چشم زخم غائب نشود بچشم اجابت فرا محبت مى نگرد، بچشم حضور فرا حاضر مى نگرد، و بچشم انفراد فرا فرد مى نگرد، بدورى از خود نزديكى وى را نزديك شود و بگم شدن از خود آشكارايى وى را آشنا گردد، بغيبت از خود حضور وى را بكرم حاضر بود، كه او نه از قاصدان دور است نه از طالبان گم، نه از مريدان غايب.
رحمتى كن بر دل خلق و برون آى از حجاب تا شود كوته بينان ز هفتاد و دو ملت داورى
مالِكِ يَوْمِ الدِّينِ:- اشارت است بدوام ملك احديت و بقاء جبروت الهيت.
يعنى كه هر ملكى را روزى مملكت بآخر رسد و زوال پذيرد و ملكش بسر آيد و حالش بگردد، و ملك اللَّه بر دوام است امروز و فردا، كه هرگز بسر نيايد و زوال نپذيرد. در هر دو عالم هيچ چيز و هيچكس از ملك و سلطان وى بيرون نيست و كس را چون ملك وى ملك نيست. امروز ربّ العالمين و فردا مالك يوم الدّين، و كس را نبود از خلقان چنين. عجبا- كار رهى چون ميداند؟ كه در كونين ملك و ملك اللَّه راست بى شريك و بى انباز و بى حاجت و بى نياز، پس اختيار رهى از كجاست؟ آن را كه ملك نيست حكم نيست، و آن را كه حكم نيست اختيار نيست، و ربّك يخلق ما يشاء و يختار ما كان لهم الخيرة.
و گفته اند: معنى دين اينجا شمار است و پاداش- ميگويد مالك و متولّى حساب بندگان منم تا كس را بر عيوب ايشان وقوف نيفتد كه شرمسار شوند، هر چند كه حساب كردن راندن قهر است، اما پرده از روى كار برنگرفتن در حساب عين كرم است، خواهد تا كرم نمايد پس از آنك قهر راند. اينست سنّت خداى جلّ جلاله هر جاى كه ضربت قهر زند مرهم كرم برنهد.
پير طريقت گفت:- فردا در موقف حساب اگر مرا نوايى بود و سخن را جايى كشف الأسرار و عدة الأبرار، ج 1، ص: 34
بود گويم- بار خدايا از سه چيز كه دارم در يكى نگاه كن- اول سجودى كه هرگز جز ترا از دل نخواست است. ديگر تصديقى كه هر چه گفتى گفتم كه راست است. سديگر چون باد كرم برخاست است دل و جان جز ترا نخواست است.
جز خدمت روى تو ندارم هوسى من بى تو نخواهم كه بر آرم نفسى
إيّاك نعبد و إيّاك نستعين- اشارت بدو ركن عظيم است از اركان دين و مدار روش دين داران باين هر دو ركن است: اول تحلية النفس بالعبادة و الاخلاص، خود را آراسته داشتن بعبادت بى ريا و طاعت بى نفاق. ركن ديگر تزكية النّفس عن الشرك و الالتفات الى الحول و القوّة. نفس خود را منزى «6» كردن، و از شرك و فساد پاك داشتن، و تكيه بر حول و قوت خود ناكردن. آن تحليت اشارت است بهر چه مى ببايد در شرع، و اين تزكيت اشارت است بهر چه مى نبايد در شرع. درنگر باين دو كلمه مختصر كه جمله شرايع دين از اين دو كلمه مفهوم ميشود كسى را كه در دل آشنايى و روشنايى دارد، تا ترا محقق شود آنچه مصطفى گفت عليه السّلام:
«اوتيت جوامع الكلم و اختصر لى الكلام اختصارا.»
و گفته اند- ايّاك نعبد- توحيد محض است، و هو الاعتقاد ان لا يستحقّ للعبادة سواه. داند كه خداوندى اللَّه را سزاوار است، و معبود بى همتا اوست كه يگانه و يكتاست و ايّاك نستعين- اشارت است بمعرفت عارفان- و هو العرفان بانّه سبحانه متفرّد بالافعال كلّها، و انّ العبد لا يستقلّ بنفسه دون معونته. و اصل آن توحيد و مادّه اين معرفت آنست كه حق را جلّ جلاله بشناسى بهستى و يكتايى، پس بتوانايى و دانايى و مهربانى، پس به نيكوكارى و دوستدارى و نزديكى. اوّل بناء اسلامست، دوم بناء ايمان است سوم بناء اخلاص. راه معرفت اول بديدار تدبير صانع است در گشاد و بند صنايع راه معرفت، دوم بديدار حكمت صانع است در خود شناختن نظائر راه معرفت، سوم بديدار لطف مولى است در ساختن كارها و در فراگذاشتن جرمها، و اين ميدان عارفان است و كيمياء محبان و طريق خاصگيان.
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اگر كسى گويد چه حكمت را- ايّاك- در پيش كلمه نهاد و نعبدك نگفت با آن كه لفظ نعبدك موجزتر است و معنى هم چنان ميدهد؟ جواب آنست كه اين از اللَّه، بنده را تنبيه است تا بهيچ چيز بر اللَّه پيشى نكند و نظر كه كند از اللَّه بخود كند نه از خود باللَّه، از اللَّه بعبادت خود نگرد نه از عبادت خود باللَّه.
پير طريقت شيخ الاسلام انصارى گفت:- ازينجاست كه عارف طلب از يافتن يافت نه يافتن از طلب، و سبب از معنى يافت نه معنى از سبب. مطيع طاعت از اخلاص يافت نه اخلاص از طاعت، عاصى را معصيت از عذاب رسيد نه عذاب از معصيت. براى آنك رهى رفته سابقه است بدست او نه استطاعت و نه عجز است. بهيچ كار بر اللَّه بيشى نتوان يافت. او كه پنداشت بر اللَّه بيشى توان يافت وى از اللَّه خبر نداشت. از اينجا بود كه مصطفى ع گفت به ابو بكر چون در غار بودند لا تَحْزَنْ إِنَّ اللَّهَ مَعَنا ذكر معبود فرا پيش داشت و ادب خطاب در آن نگه داشت لا جرم او را فضل آمد بر موسى كه گفت انّ معى ربّى- موسى از خود به اللَّه نگرست و مصطفى از اللَّه بخود نگرست. اين نقطه جمع است و آن عين تفرقه، و شتّان ما بينهما پير طريقت گفت از او به او نگرند نه از خود به او كه ديده با ديده ور پيشين است و دل با دوست نخستين.
اهْدِنَا الصِّراطَ الْمُسْتَقِيمَ- عين عبادت است و مخ طاعت، دعا و سؤال و تضرّع و ابتهال مؤمنان، و طلب استقامت و ثبات در دين يعنى دلّنا عليه و اسلك بنافيه و ثبّتنا عليه. مؤمنان ميگويند- بار خدايا راه خود بما نماى وانگه ما را در آن راه بر روش دار وانگه از روش بكشش رسان. سه اصل عظيم است: اول نمايش، پس روش، پس كشش، نمايش آنست كه رب العزة گفت يُرِيكُمْ آياتِهِ.
روش آنست كه گفت لَتَرْكَبُنَّ طَبَقاً عَنْ طَبَقٍ. كشش آنست كه گفت وَ قَرَّبْناهُ نَجِيًّا مصطفى ع از اللَّه نمايش خواست گفت
«اللّهم أرنا الاشياء كما هى»
و روش را گفت
«سير و اسبق المفرّدون»
و كشش را گفت
«جذبة من الحق توازى عمل الثقلين»
مؤمنان درين آيت از اللَّه هر سه ميخواهند كه نه هر كه راه ديد در راه برفت، و نه هر كه رفت بمقصد رسيد. و بس كس كه شنيد و نديد و بس كس كه ديد و نشناخت و بس كس كه شناخت و نيافت. كشف الأسرار و عدة الأبرار، ج 1، ص: 36
بسا پير مناجاتى كه از مركب فرو ماند بسا يار خراباتى كه زين بر شير نر بندد
و يقال فى قوله- اهدنا- اقطع اسرارنا عن شهود الاغيار، و لوّح فى قلوبنا طوالع الانوار و افرد قصورنا اليك عن دنس الآثار، و رقّنا عن منازل الطلب و الاستدلال، الى ساحات القرب و الوصال، و حلّ بيننا و بين مساكنة الامثال و الاشكال بما تلاطفنا به من وجود الوصال، و تكاشفنا به من شهود الجلال و الجمال.
صِراطَ الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ- گفته اند- اين راه و روش اصحاب الكهف است كه مؤمنان خواستند گفتند- خداوندا راه خود بر ما بى ما تو بسر بر، چنانك بر جوانمردان اصحاب الكهف فضل كردى، و نواخت خود برايشان نهادى، ايشان را سر ببالين انس باز نهادى، و تولّى كشش ايشان خود كردى، و گفتى در اين غار شويد و خوش بخسبيد كه ما خواب شما بعبادت جهانيان برگرفتيم، خداوندا ما را از آن نعمت و نواخت بهره كن، و چنانك بى ايشان كار ايشان بفضل خود بسر بردى بى ما كار ما بفضل خود بسربر، كه هر چه ما كنيم بر ما تاوان بود، و هر چه تو كنى ما را اساس عزّ در جهان بود.
پير طريقت گفت-: الهى نميتوانيم كه اين كار بى تو بسر بريم نه زهره آن داريم كه از تو بسر بريم، هر گه كه پنداريم كه رسيديم از حيرت شمار واسر بريم. خداوندا كجا باز يابيم آن روز كه تو ما را بودى و ما نبوديم تا باز بآن روز رسيم ميان آتش و دوديم، اگر بدو گيتى آن روز يابيم بر سوديم، ور بود خود را دريابيم به نبود خود خشنوديم.
و گفته اند: انعمت عليهم- بالاسلام و السنّة- اسلام و سنّت درهم بست كه تا هر دو بهم نشوند بنده را استقامت دين نبود. در آثار بيارند كه شافعى گفت:- حقّ را جلّ جلاله بخواب ديدم كه مرا گفت: تمنّ علىّ يا بن ادريس. از من آرزوى خواه اى پسر ادريس گفتم- امتنى على الاسلام. يا رب مرا ميرانى بر اسلام ميران- گفتا اللَّه گفت- قل و على السّنة- بگو و بر سنّت بيكديگر خواه از من، كه اسلام بى سنّت نيست، و هر چه نه با سنّت است آن دين حق نيست. مصطفى ع از اينجا گفت:
لا قول الّا بعمل و لا قول و عمل الّا بنيّة و لا قول و عمل و نيّة الّا باصابة السّنّة-
گفته اند اسلام بر مثال شجره است و سنّت كشف الأسرار و عدة الأبرار، ج 1، ص: 37
بر مثال چشمه آب، درخت را از چشمه آب گريز نيست همچنين اسلام را از سنّت گزير نيست. هر سينه كه بعزّت اسلام آراسته گشت مدد گاهى از نور سنّت آن اسلام را پديد كرده آمد، اينست كه رب العالمين گفت أَ فَمَنْ شَرَحَ اللَّهُ صَدْرَهُ لِلْإِسْلامِ فَهُوَ عَلى نُورٍ مِنْ رَبِّهِ. يقال هو نور السنّة. و در خبر است كه فردا در انجمن قيامت و مجمع سياست كه اهل هفت آسمان و هفت زمين را حشر كنند هر كسى را پاى بكردار خويش فرو شده و سر در پيش افكنده و بكار خويش درمانده، مدهوش و حيران، افتان و خيزان، تشنه و عريان، همى ناگاه شخصى مروّح و مطيّب از مكنونات غيب بيرون خرامد و تجلى كند نسيم آن روح بمشام اهل سعادت رسد همه خوش بوى شوند و در طرب آيند، گويند- بار خدايا اين چه روح و راحت است؟ اين چه جمال و كمال است؟ خطاب درآيد كه اين چهره جمال سنّت رسول ماست، هر كس كه در سراى حكم متابع سنّت بودست او را بار دهيد تا قدم امن در سرا پرده عزّ او نهد، و هر كه در آن سراى از سنّت بيگانه بودست ردّوه الى النّار- او را بدوزخ دهيد كه امروز هم بيگانه است، و هم رانده.
سنّى و دين دار شو تا زنده مانى زانك هست هر چه جز دين مردگى و هر چه جز سنت حزن
غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَ لَا الضَّالِّينَ- خداوندا ما را از آنان مگردان كه ايشان را بخود باز گذاشتى، تا به تيغ هجران خسته گشتند و بميخ ردّ بسته شدند. آرى چه بار كشد حبلى گسسته؟ و چه بكار آيد كوشش از بنده نبايسته؟ و در بيگانگى زيسته؟ امروز از راه بيفتاده، و راه كژ راه راستى پنداشته، و فردا درخت نوميدى ببر آمده، و اشخاص بيزارى بدر آمده، و منادى عدل بانك بيزارى در گرفته كه ضَلَّ سَعْيُهُمْ فِي الْحَياةِ الدُّنْيا وَ هُمْ يَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ يُحْسِنُونَ صُنْعاً
گفتم كه بر از اوج برين شد بختم و ز ملك نهاده چون سليمان تختم

خود را چو بميزان خرد بر سختم از بنگه دونيان كم آمد رختم.

اكنون ختم كنيم سورة الحمد را بلطيفه از لطايف دين:- بدانك اين سوره را مفتاح الجنّة گويند، كليد بهشت از انك درهاى بهشت هشت است: و گشاد هر درى را قسمى كشف الأسرار و عدة الأبرار، ج 1، ص: 38
از اقسام علوم قران معيّن است. تا آن هشت قسم تحصيل نكنى و بآن معتقد نشوى اين درها بر تو گشاده نشود. و سورة الحمد مشتمل است بر آن هشت قسم كه كليدهاى بهشت است: يكى از آن ذكر ذات خداوند جلّ جلاله (الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعالَمِينَ)، دوم ذكر صفات (الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ)، سيم ذكر افعال (إِيَّاكَ نَعْبُدُ)، چهارم ذكر معاد (وَ إِيَّاكَ نَسْتَعِينُ) پنجم ذكر تزكيه نفس از آفات (اهْدِنَا الصِّراطَ الْمُسْتَقِيمَ)، ششم تحليه نفس بخيرات، و اين تحليه و آن تزكيه هر دو بيان صراط مستقيم است، هفتم ذكر احوال دوستان و رضاء خداوند در حق ايشان (صِراطَ الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ)، هشتم ذكر احوال بيگانگان و غضب خداوند بريشان (غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَ لَا الضَّالِّينَ)، اين هشت قسم از اقسام علوم بدلايل اخبار و آثار هر يكى درى است از درهاى بهشت و جمله درين سورة موجود است پس هر آن كس كه اين سوره باخلاص برخواند در هشت بهشت بروى گشاده شود. امروز بهشت عرفان و فردا بهشت رضوان، در جوار رحمان، و ما بينهم و بين ان ينظروا الى ربّهم الّا رداء الكبرياء على وجهه فى جنة عدن. هكذا صحّ عن النبى صلى اللَّه عليه و آله و سلم.
__________________________________________________
(1) كذا فى الاصل
(2) بپويند- نسخه ج.
(3) كذا فى الاصل.
(4) باز يافت نسخه ج [ ..... ]
(5) الطالبين بالتسديد، نسخه ج
(6) كذا فى الاصل
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الم (1) ذَلِكَ الْكِتَابُ لَا رَيْبَ فِيهِ هُدًى لِلْمُتَّقِينَ (2) الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِالْغَيْبِ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ (3) وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِمَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنْزِلَ مِنْ قَبْلِكَ وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ (4) أُولَئِكَ عَلَى هُدًى مِنْ رَبِّهِمْ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ (5) 
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سورة البقرة
النوبة الاولى
- قوله تعالى بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ- بنام خداوند فراخ بخشايش مهربان.
الم (1) - سرّ خداوندست در قرآن
- ذلِكَ الْكِتابُ- اين آن نامه است. لا رَيْبَ فِيهِ- كه در آن شك نيست. هُدىً لِلْمُتَّقِينَ (2) راه نمونى پرهيزگاران را.
الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِالْغَيْبِ ايشان كه بنا ديده و پوشيده ميگروند. وَ يُقِيمُونَ الصَّلاةَ- و نماز بپاى ميدارند بهنگام خويش. وَ مِمَّا رَزَقْناهُمْ يُنْفِقُونَ (3) و زانچه ايشان را روزى داديم هزينه ميكنند.
وَ الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ- و ايشان كه ميگروند بِما أُنْزِلَ إِلَيْكَ- بآنچه فرو فرستاده آمد بر تو از قرآن، و جز زان هر چه بود از پيغام و فرمان- وَ ما أُنْزِلَ مِنْ قَبْلِكَ- و هر چه فرو فرستاده آمد پيش از تو از سخن و كتب و صحف. وَ بِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ (4) و بسراى آن جهانى بى گمان ميگروند.
أُولئِكَ عَلى هُدىً مِنْ رَبِّهِمْ- ايشان كه بدين صفت اند بر راه نمونى و نشان راست انداز خداوند- ايشان.
وَ أُولئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ (5) - و ايشانند كه بر پيروزى و نيكى بمانند جاودان.
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النوبة الثانية
-الم بدانك اين سورة البقره را فسطاط القرآن گويند از بسيارى احكام و امثال كه در آنست، و در زمان وحى هر كه اين سورة و آل عمران خوانده بودى او را حبر ميگفتند، و در ميان قوم محترم و مكرّم بود و در چشمها بزرگ.
مصطفى صلّى اللَّه عليه و آله و سلّم لشكرى بجايى ميفرستاد و در ميان ايشان پيران و مهتران بودند، يكى كه ازيشان بسن. كمتر و كهتر بود بريشان امير كرد بسبب آنك سورة البقرة دانست.
گفتند
«يا رسول اللَّه هو احدثنا سنّا. قال معه سورة البقره»
و در خبرست از كشف الأسرار و عدة الأبرار، ج 1، ص: 40
مصطفى ع كه ثواب خواندن آن هر دو سوره فردا آيد در صورت دو ميغ و بر سر خواننده آن سايه مى دارند. و گفت هر خانه كه در آن سورة البقره برخوانند سه شبان روز شيطان از آن خانه بگريزد. عبد اللَّه بن مسعود گفت شيطان بر عمر خطاب رسيد در كويى از كويهاى مدينه و با وى برآويخت عمر او را بر زمين زد، شيطان گفت- دعنى حتى اخبرك بشي ء يعجبك، عمر دست از وى بازگرفت، آنكه گفت يا عمر بدانك شيطان هر گه كه از سورة البقرة چيزى بشنود بگدازد از شنيدن آن و بگريزد. و له خبج كخبج الحمار.
و
قال صلّى اللَّه عليه و آله و سلّم- تعلّموا البقرة فانّ اخذها بركة، و تركها حسرة و لن تستطيعها البطلة، قيل يا رسول اللَّه و ما البطلة؟ قال السحرة.
و عن وهب بن منبه قال من قرأ فى ليلة الجمعة سورة البقره و آل عمران كان له نور ما بين عجيبا و غريبا. قال وهب- عجيبا اسفل الارضين و غريبا العرش: ابو اليمان الهوزنى گفت: در عهد ما مردى بود تازه جوان، شبى بخفت، بامداد كه برخاست موى سرو محاسن وى همه سپيد بود. گفتيم چه رسيد ترا در خواب؟ گفت قيامت نمودند ما را در خواب، و وادى عظيم ديدم از آتش و بر سر آن جسرى باريك بر حدّ تيغ شمشير، و مردم را بنامهاى ايشان ميخواندند و بر آن جسر ميگذرانيدند، يكى مى رست و ديگرى مى خست، يكى ميگذشت و يكى در آتش مى افتاد، آن گه مرا خواندند بنام خود رفتم بر آن جسر و ميلرزيدم و براست و چپ ميچسبيدم، آخر دو مرغ سفيد را ديدم يكى براست و يكى بچپ و مرا راست ميداشتند و از آتش نگاه ميداشتند، تا آخر بآن جسر باز گذشتم. آن گه آن مرغان را گفتم كه شما چه باشيد و كى ايد؟ گفتند. ما سورة البقره و آل عمران كه اللَّه تعالى ترا بما خلاص داد كه ما را بسيار خوانده اى.
بو ذر غفارى از مصطفى پرسيد كه از قرآن كدام سوره مه؟ جواب داد كه سورة البقره. پرسيد كه از اين سوره كدام آيت بزرگوارتر؟ گفت: آنچه در آن كرسى ياد كرده است يعنى آية الكرسى كه پنجاه كلمه است همه تقديس خداوند عزّ و جل.
و در سورة البقرة پانزده مثل است، و صد و سى حكم، و خود در آية دين بآخر كشف الأسرار و عدة الأبرار، ج 1، ص: 41
سورة چهارده حكم است، و جمله سوره دويست و هشتاد و شش آيت است بعدد كوفيان.
و شش هزار و صد و يازده كلمت است، و بيست و پنج هزار و پانصد حرف، و در مدنى شمرند اين سورة را كه از اوّل تا آخر بمدينه فرو آمد، مگر آيت وَ اتَّقُوا يَوْماً تُرْجَعُونَ فِيهِ إِلَى اللَّهِ كه اين آيت بكوه منا فرود آمد روز عيد اضحى و مصطفى در آخر خطبه عيد بود و اين آيت هم در مدنى شمرند كه مصطفى آن گه مقام بمدينه داشت. و هر چه از قرآن در آن ده سال يا سيزده سال آمد كه مصطفى بمكه بود پيش از هجرت آن همه مكى است و هر چه در آن ده سال آمد كه مصطفى بمكه بود آن همه مدنى است، هر چند كه بمدينه بودى مقيم يا از مدينه مسافر. چنانك قرآن آمد به تبوك و بدر و طائف آن همه مدنى شمرند، كه آن گه مقام بمدينه داشت، نه بينى كه شب معراج بشام قرآن برو فرو آمد. و بآسمان او را قرآن دادند و آن همه مكّى شمرند كه او را از مكه بشام و آسمان برده بودند.
و درين سورة بيست و شش جاى منسوخ است مع اختلاف العلماء فيه و چنانك بآن رسيم و شرح دهيم ان شاء اللَّه.
اكنون تفسير گوئيم:- بسم اللَّه الرّحمن الرّحيم- الم-: علما را اختلاف است باين حروف هجا كه در ابتداء سورتهاست، محققان علما بر آنند كه اين از متشابهات قرآن است، كه علوم خلق از آن قاصر است و اللَّه بدانستن آن مستأثر. ميگويد وَ ما يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُ إِلَّا اللَّهُ. اللَّه داند كه چرا اين حروف از ديگر حروف اولى تر بود بيان كردن، سرّ اين بجز اللَّه نداند. بو بكر صديق ازينجا گفت «اللَّه را در هر كتاب سرّيست و سرّ او در قرآن اين حروف است» بعضى از مفسّران گفتند كه اين نام سوره است بدلالت اين خبر كه مصطفى عليه السّلام گفت:
«انّ اللَّه تعالى قرأ طه و يس قبل ان يخلق السماوات و الارض بالف عام».
اللَّه تعالى طه و يس برخواند پيش از آفرينش آسمان و زمين بهزار سال، معنى آنست. كه سوره طه و يس جمله برخواند پس دليل است اينكه طه و يس نام سوره است. ابن عباس گفت: سوگندهاست كه اللَّه تعالى ياد ميكند بحروف هجا كه مدار نامهاى نيكو و صفتهاى بزرگوار خداوند عزّ و جل باين حروف است. كشف الأسرار و عدة الأبرار، ج 1، ص: 42
و مراد باين سه حرف جمله حروف تهجّى است، و در لغت عرب رواست كه جمله را ببعض عبارت نهند چنانك گفت- اذا قيل لهم اركعوا لا يركعون- ركوع گفت و مراد بآن جمله نمازست و قال تعالى وَ اسْجُدْ وَ اقْتَرِبْ يريد به الصلاة و قال تعالى بِما قَدَّمَتْ أَيْدِيكُمْ يعنى به جميع الأبدان. فكذلك عبّر اللَّه تعالى بهذه الحروف عن جملة الحروف.
و هم از ابن عباس روايت كنند كه گفت: الم- اى انا اللَّه اعلم- چنانست كه الف اشارت است بانا و لام اشارت است با علم. هر حرفى بجاى خويش معنى ميدهد برّ خويش. و گفته اند الم معنى آنست كه الم بك جبرئيل أى نزّل به عليكم. يعنى اين آن حروف است كه جبرئيل از آسمان فرود آورد بشما.
و گفته اند كه رسول خدا در صدر اسلام در نمازها قراءت آشكارا خواندى، مشركان بر در مسجد بايستادند و گفتند- لا تسمعوا لهذا القرآن و الغوا فيه. يكى صفيرى ميكرد و يكى دست ميزد يعنى كه تا كسى از رسول خدا قرآن نشنود، كه رسول خدا هر گه كه قرآن خواندى هر كس كه شنيدى همگى دل خويش بوى دادى و بآن مشغوف گشتى، مشركان چنان ميكردند تا مردم را از سماع وى باز دارند. رسول خدا چون ديد كه ايشان چنين ميكنند در نماز پيشين و ديگر جهر بگذاشت و قراءت نرم خواند.
اما در نمازهاى ديگر هم چنان بآواز ميخواند، و مشركان هم چنان آمدند و تصفير و تصفيق ميكردند، و رسول خدا بآن دلتنگ و رنجور ميشد پس ربّ العالمين ان حروف تهجّى فرو فرستاد بيرون از عادت و بر خلاف سخن ايشان تا ايشان چون آن بشنيدند، ايذاء رسول بگذاشتند، و از تعجّب بآن سخن باستماع آن و ما بعد آن مشغول شدند و اين قول ابو روق است و اختيار قطرب.
قومى گفتند اين حروف در ابتداء سورتها اظهار اعجاز قرآنست و تنبيه عرب بر صدق نبوت و رسالت مصطفى، كه چون كافران گفتند إِنْ هَذا إِلَّا إِفْكٌ افْتَراهُ اين قرآن سخنيست كه محمد صلّى اللَّه عليه و آله و سلّم از ذات خويش ميگويد و از بر خويش مينهد، «لَوْ نَشاءُ لَقُلْنا مِثْلَ هذا.» اگر خواهيم ما نيز هم چنان بگوئيم. ربّ العالمين گفت:
اگر چنانست كه شما مى گوييد- فأتوا بسورة من مثله، شما نيز از بر خويش سوره چنان بنهيد، كه اين كتاب از اين حروف تهجّى است كه لغت شما و زبان شما و كلام كشف الأسرار و عدة الأبرار، ج 1، ص: 43
شما بنا برين حروف است. پس چون نتوانستند و از آن درماندند معلوم شد كه قرآن معجز است.
و اهل سنت گفته اند اين حروف گواهى بداد و بيان كرد كه قرآن را حروف است و بحروف قايم است، و هر كه جز اين گويد حقّ را مكابر است و معاند، و در آن ملحد.
و بدانك مردم درين حروف سه گروه اند:- قومى از اهل بدعت گويند مخلوقست هم در كلام خالق هم در كلام مخلوق، قومى گويند در قرآن نامخلوقست و در غير قرآن مخلوق، و اين هر دو فرقه بر باطلند. و از حق دور بآنچه گفتند، و فرقه سوم اهل سنّت اند كه گفتند:- حروف هر جاى كه هست على الاطلاق نامخلوقست بى آنك در آن تفصيل آرند يا تمييز كنند، و دليل بر قول اهل سنة از قرآن آنست كه ميگويد آن را كه آفريند كُنْ فَيَكُونُ اگر اين كاف و نون مخلوقست پس كافى و نونى ديگر بايد تا اين «كن» با آن دو حرف بآفريند. و اگر آن دو حرف نيز مخلوقست پس دو حرف ديگر بايد خلق آن را، و اين هرگز به نرسد معلوم شد كه حرف باصل نه مخلوقست. و از جهت سنّة امير المؤمنين على ع گفت مصطفى را پرسيدم از- ابجد هوّز حطّى،
فقال «يا على ويل لعالم لا يعرف تفسير ابى جاد-: الالف من اللَّه و الباء من البارئ و الجيم من الجليل»
رسول خدا خبر داد كه اين حروف در كلام آدميان هم از نام خداى عزّ و جل است و نامهاى خدا باجماع قديم است، ازينجا گفت عيسى ع در بعضى از اخبار كه بنامهاى اللَّه سخن ميگويند اينان انگه بوى عاصى ميشوند. و يكى پيش احمد بن حنبل نشسته بود گفت فلان كس ميگويد. كه اللَّه چون حرف را بيافريد اضطجعت اللام و انتصبت الالف فقالت لا اسجد حتى اؤمر.» امام احمد گفت اين سخن كفر است و گوينده اين كافر، من قال انّ حروف التهجّى محدثة فهو كافر، قد جعل القرآن مخلوقا.
و شافعى گفت «لا تقولوا بحدث الحروف فانّ اليهود اوّل من هلكت بهذا و من قال بحدث حرف من الحروف فقد قال بحدث القرآن.»
ذلك الكتاب:- ذلك بمعنى هذا- ميگويد اين- نامه- و معلوم است در لغت كشف الأسرار و عدة الأبرار، ج 1، ص: 44
عرب كه هذا آن اشارتست كه فرا چيز موجود توان گفت دليل است اين و نظاير اين هر جاى كه «هذَا الْقُرْآنُ» گفت كه قرآن بزمين است و موجود، و حاصل بحقيقت، و خلق بموجود محجوج اند نه بمعدوم.
الْكِتابُ لا رَيْبَ فِيهِ:- الف و لام تعريف است، پارسى آنست كه اين آن نامه است كه در آن هيچ شك نيست و روا باشد كه گويى اين آن نامه است كه از اللَّه بيايد هيچ شك نيست، منه بدأ و اليه يعود. و اگر بر لا ريب وقف كنى نيكوست معنى آن بود كه نامه اين است بى هيچ شك چنانك گويى «دار فلان هى الدّار، خطّ فلان هو الخط» سراى فلان كس سراى چنان بود، خط فلان كس خط چنان بود- آن گه ابتدا كن فِيهِ هُدىً لِلْمُتَّقِينَ- در آن نامه هدى است متقيان را- و اگر خواهى به پيوند ذلِكَ الْكِتابُ لا رَيْبَ فِيهِ- اين آن نامه است كه شور دل را جاى نيست در آن، پس هدى در موضع نصب باشد بر نعت يا بر مدح اى نزّل هدى يا انزلناه هدى.
ريب- شور دل بود و آميغ راى-
قال النبي: يذهب الصالحون اسلافا و يبقى اهل الريب.»
قال بعضهم «اهل الريب من لا يأمر بالمعروف و لا ينهى عن المنكر».
اگر كسى گويد- لا ريب فيه اقتضاء آن ميكند كه كس را در قرآن شك نباشد و در گمان نبود، و معلوم است كه ايشان كه باين مخاطب بودند در آن بشك بودند كه يكى از ايشان ميگفت إِنَّ هذا لَسِحْرٌ مُبِينٌ يكى ميگفت أَساطِيرُ الْأَوَّلِينَ يكى ميگفت- إِنْ هَذا إِلَّا إِفْكٌ افْتَراهُ. جواب آنست كه لا ريب اگر چه بلفظ نفى است بمعنى نهى است يعنى لا ترتابوا فيه، چنانك جاى ديگر گفت: فَلا رَفَثَ وَ لا فُسُوقَ وَ لا جِدالَ فِي الْحَجِّ و قد ترى من الحاج من يرفث و يفسق و يجادل، فمعناه اذا لا ترفثوا و لا تفسقوا و لا تجادلوا. و محتمل آن بود كه نفى ريب با هدى شود يعنى لا ريب فيه، انّه هدى للمتّقين.
و «هدى» در قرآن بر دو وجه است يكى بمعنى دعا، و بيان ديگر بمعنى هدايت و توفيق. امّا انك بمعنى دعا است آنست كه گفت جلّ جلاله- و انك لتهدى الى صراط مستقيم. اينجا دعا و بيان خواهد كه از هدايت در مصطفى جز دعا نبود چنانك گفت كشف الأسرار و عدة الأبرار، ج 1، ص: 45
«انّك لا تهدى من احببت و لكن اللَّه يهدى من يشاء- و تهدى من تشاء انت وليّنا. و كذلك قوله- و أمّا ثمود فهديناهم اينهم بمعنى دعاست كه ثمود را هدايت نبود. وجه ديگر هدى بمعنى توفيق و تعريف است كه اللَّه بآن مستأثر است، و در قرآن دويست و سى و شش جاى ذكر هدى است و حقيقت معانى آن همه باين دو اصل باز گردد كه گفتيم.
لِلْمُتَّقِينَ- يعنى الذين يتّقون الشرك. متّقى اينجا موحّد است، و تقوى از شرك، و دليل برين آيت آنست كه بر عقب مى آيد و مصطفى ع گفت:-
جماع التّقوى فى قول اللَّه عزّ و جل انّ اللَّه يأمر بالعدل و الاحسان.»
الآية. و حقيقت تقوى پرهيزگارى است يعنى كه بطاعت خدا بپرهيزد از خشم و عذاب خدا، يقال اتّقى فلان بترسه- اذا تحرّز به. و اصل آن پرهيزگارى از شرك است و هو المعنى بقوله تعالى وَ لَقَدْ وَصَّيْنَا الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتابَ مِنْ قَبْلِكُمْ، وَ إِيَّاكُمْ أَنِ اتَّقُوا اللَّهَ. و بقوله يا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ پس پرهيزگارى از معاصى و هو المراد بقوله:- يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تُقاتِهِ پس پرهيزگارى از شبهات و فضولات و هو المشار اليه بقوله: امْتَحَنَ اللَّهُ قُلُوبَهُمْ لِلتَّقْوى و بقوله إِنْ أَوْلِياؤُهُ إِلَّا الْمُتَّقُونَ.
اما وجه تخصيص متّقيان بهدايت قرآن درين آيت پس از آنك جاى ديگر خلق را بر عموم گفت «هُدىً لِلنَّاسِ» آنست كه همه خلق بآن محجوج اند و بران خوانده، و متقيان على الخصوص بآن منتفع اند و بآن راه راست يافته. اين همچنانست كه بر عموم گفت «أَنْ أَنْذِرِ النَّاسَ» پس جاى ديگر تخصيص كرد و گفت «إِنَّما تُنْذِرُ مَنِ اتَّبَعَ الذِّكْرَ» يعنى انّما ينفع بالانذار من اتّبع الذّكر كما انّ القرآن هدى للنّاس على العموم و المتقون ينتفعون بالهدى. و به قال بعضهم «القرآن هدى للمتّقين و شفاء لما فى صدور المؤمنين، و وقر فى آذان المكذّبين و عمى لابصار الجاحدين، و حجّة بالغة على الكافرين فالمؤمن به مهتد و الكافر به محجوج.».
الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِالْغَيْبِ- يعنى يؤمنون باللّه و ملائكته و كتبه و رسله و اليوم الآخر و الجنّة و النّار و لقاء اللَّه و الحياة بعد الموت و البعث فهذا غيب كلّه هر چه كشف الأسرار و عدة الأبرار، ج 1، ص: 46
وراء ديوار است از تو غيب است خداى را ناديده مى دوست دارى و بيكتايى وى مى اقرار دهى ايمانست بغيب، مصطفى را ناديده مى استوار گيرى و برسالت و نبوت وى گواهى دهى ايمان است بغيب. حارث قيس از تابعين بود روزى ميگفت- فرا عبد اللَّه مسعود كه يا اصحاب محمد نوشتان باد ديدار مصطفى و مجالست و صحبت وى كه يافتيد- عبد اللَّه گفت انّ امر محمد كان نبيا لمن رآه و الّذى لا اله غيره ما آمن مؤمن افضل من ايمان بغيب. يعنى شما كه او را نديديد ايمان شما فاضلتر است كه ايمان بغيب است، ثمّ قرأ الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِالْغَيْبِ. برين تفسير باء كه متصل بغيب است باء حال گويند نه باء تعديه فكانّه قال- الّذين يؤمنون بى وهم غائبون، لم يأتوا بعده، و يشهد لذلك ما
روى ابن عباس قال قال النّبي صلّى اللَّه عليه و آله و سلّم «اىّ الخلق اعجب ايمانا قالوا الملائكة. قال و كيف لا تؤمن الملائكة و هم يرون ما يرون، قالوا الانبياء قال و كيف لا يؤمن الانبياء و هم يرون الملائكة تنزيل عليهم؟ قالوا فمن هم يا رسول اللَّه؟ قال قوم يأتون من بعدكم يؤمنون بى و لم يرونى، و يصدّقوننى و لم يرونى.
و
روى فى بعض الاخبار انّهم قالوا يا رسول اللَّه هل من قوم اعظم منّا اجرا آمنّا بك و اتّبعناك؟ فقال ما يمنعكم من ذلك و رسول اللَّه بين اظهر كم ياتيكم بالوحى من السّماء، بل قوم يأتون من بعدى يأتيهم كتاب بين لوحين فيؤمنون به و يعملون بما فيه، اولئك اعظم اجرا منكم
ابن جريج گفت: الّذين يؤمنون بالغيب- يعنى بالوحى- نظيره قوله وَ ما هُوَ عَلَى الْغَيْبِ بِضَنِينٍ- اى على الوحى. و قوله عنده علم الغيب اى علم الوحى و قوله عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أي على وحيه و قيل معناه يؤمنون بالقدر.
شيخ الاسلام انصارى گفت:- غيب بر سه گونه است:- غيبى هم از چشم و هم از خرد، و غيبى از خرد نه از چشم، و غيبى از چشم نه از خرد. امّا آن يكى كه از چشم غيب است نه از خرد آخرت است سراى آن جهانى و فريشتگان روحانى، و جنيان از چشم پوشيده اند اما علم را حاصلند و در عقول معلوم. و آنچه از عقل غيب است نه از چشم لونها است و صوتها، چشم را و حس را حاصل اند و از عقول غيب. و او كه از عقل غيب است و از چشم- امروز اللَّه تعالى است در دنيا از چشم و خرد هر دو غيب كشف الأسرار و عدة الأبرار، ج 1، ص: 47
است. و فردا در آخرت از عقل غيب است، مؤمنان باين همه گرويده اند در تصديق خبر بنور تعريف. و قال الاصمعى- سألتنى اعرابيّة عن الغيب، فقلت الجنة و النّار فقالت هيهات اشرف الغيب على الغيب اى اشرف اللَّه على القلوب الغائبة، فآمنت به سرّا.
وَ يُقِيمُونَ الصَّلاةَ. و نماز بپاى ميدارند اين نماز فريضه است و اين اقامت نگه داشت وقت آنست. و هر چه در قرآن از اقامت است، اقيموا الصّلاة و اقاموا الصلاة و يقيمون الصلاة همه بپاى داشتن و نگه داشتن وقت اوّل است آن گه فرمان متوجه گردد و حجّت لازم، و خطاب واقع، و مصطفى صلّى اللَّه عليه و آله و سلّم گفت-
اول الوقت رضوان اللَّه و آخره عفو اللَّه.
اينست اختيار. شافعى گفت. رضاء اللَّه دوستتر دارم از عفو او. و رضا برتر از عفو است هر كس كه رضا يافت عفو يافت، و نه هر كس كه عفو يافت رضا يافت.
و بدانك از اركان دين پس از توحيد هيچ ركن شريفتر از نماز نيست، در قرآن جايها ذكر توحيد و ذكر نماز در يك نظام آورد، چنانك گفت لا إِلهَ إِلَّا أَنَا فَاعْبُدْنِي وَ أَقِمِ الصَّلاةَ لِذِكْرِي. وَ أَقِيمُوا الصَّلاةَ وَ لا تَكُونُوا مِنَ الْمُشْرِكِينَ. مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَ الْيَوْمِ الْآخِرِ وَ أَقامَ الصَّلاةَ وَ الْمُؤْمِنُونَ يُؤْمِنُونَ بِما أُنْزِلَ إِلَيْكَ، وَ ما أُنْزِلَ مِنْ قَبْلِكَ، وَ الْمُقِيمِينَ الصَّلاةَ.
و مصطفى گفت نماز عماد دين است
من تركها فقد هدم الدين.
و
قال صلّى اللَّه عليه و آله و سلّم- العهد الّذى بيننا و بينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر.
و عزّت قرآن تهديد ميكند كسانى را كه در نماز تقصير كنند و حقوق آن فرو گذارند و گفت-
فخلف من بعدهم خلف اضاعوا الصلاة و اتّبعوا الشهوات فسوف يلقون غيّا
و اندر قرآن هزار جاى ذكر نماز است بامر و بخبر و بيان ثواب فعل آن، و نشان عقاب ترك آن بتعريض و تصريح از بهر تصحيح اعتقاد اهل ايمان را. و عاقل چون در وضع و شرع نماز تأمّل كند و چونى نهاد وى بداند، و حكمت ترتيب وى بشناسد، و مناسبت افعال و اقوال و اعمال و احوال نماز به بيند، يقين شود او را كه نماز سرمايه سعادت است و پيرايه شهادت. و بدانك هيچ عبادت مانند نماز نيست، و هر كه بگذارد دليل است كه وى را اندر دل نياز نيست، و اندر جان با آفريدگار راز نيست. مصطفى گفت:- كشف الأسرار و عدة الأبرار، ج 1، ص: 48

لو يعلم المصلّى من يناجى ما التفت.
و در ابتداء اسلام مصطفى را اول بنماز شب فرمودند باين آيت كه يا أَيُّهَا الْمُزَّمِّلُ هذه كناية عن النّائم كانّه يقول- ايّها النّائم اللّيل كله قم فصلّ. مصطفى و ياران يك سال نماز شب گزاردند و كارى عظيم پيش گرفتند و رنجى بسيار بر خود نهادند تا پايهاى ايشان آماس گرفت، و همه شب نماز ميكردند هر چند كه واجب بريشان نيمه شب بود يا سه يك و يا دو سه يك بر تخيير، اما مى ترسيدند كه ازيشان چيزى فائت شود از آن همه شب در نماز مى بودند و البته نمى خفتند. چون يك سال بر آمد ناسخ اين آمد كه عَلِمَ أَنْ لَنْ تُحْصُوهُ. و اول نسخى در شريعت در ابتداء اسلام اين بود- ميگويد ما ميدانيم كه شما طاقت نداريد كه تا آخر عمر همه شب نماز كنيد فَاقْرَؤُا ما تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ. اى صلّوا ما تيسّر من الصلاة- آن چندان كه توانيد نماز كنيد بى تقديرى، قيل فى التفسير- و لو قدر حلب شاة- پس يك سال برين تخفيف بودند آن گه ناسخ اين آمد وَ أَقِيمُوا الصَّلاةَ و اين مجمل بود كس ندانست كه چندست- مصطفى اين مجمل را مفسر كرد و گفت- خمس صلوات فى اليوم و اللّيلة- پس اين نماز پنجگانه همه دو ركعت بودند- آن گه ديگر باره در نماز پيشين و ديگر شام و خفتن بيفزودند- و نماز بامداد و نماز مسافر باصل خويش بگذاشتند اينست اختلاف احوال نماز در ابتداء اسلام.
و اندر خبر آمده است كه در ابتداء اسلام چون كسى اندر رسيدى و رسول اندر نماز بودى آن كس سلام گفتى رسول جواب دادى، پس عبد اللَّه مسعود غائب شد مدتى و در حال غيبت وى سخن گفتن در نماز منسوخ گشت. چون عبد اللَّه باز آمد رسول آن ساعت در نماز بود عبد اللَّه سلام گفت. رسول جواب نداد، عبد اللَّه غمگين گشت و متحير نشست. چون رسول خدا سلام نماز باز داد وى را گفت چه رسيد ترا يا عبد اللَّه؟ گفت- فرياد همى خواهم از خشم خداى و رسول خداى- رسول گفت چيست اين سخن؟ عبد اللَّه گفت سلام مرا جواب ندادى- مصطفى گفت:-
انّ فى الصلاة لشغلا عن السلام-
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گفتن در نماز منسوخ شد. و بروايتى ديگر مصطفى عليه السّلام گفت-
انّ صلوتنا هذه لا يصلح فيها شي ء من كلام الناس، انّما هى قراءة و تسبيح و دعاء.
وَ مِمَّا رَزَقْناهُمْ يُنْفِقُونَ- رزق اينجا گفته اند كه نصابهاى زكاة است- نصاب شتر و گاو و گوسپند و غله و خرما و انگور و مال تجارت و زر و سيم و صاع فطر- و نفقه اينجا زكاة است پس آن گه صدقات خداوندان كفاف و ايثار درويشان بآن ملحق است. سدى گفت اين نفقه مرد است بر عيال و زيردستان خويش كه پيش از فرايض زكاة اين آيت فرود آمد، و حقيقت رزق آنست كه آدمى را ساختند تا بوى ارتفاق و انتفاع گيرد، چون طعام و لباس و مسكن از وجه حلال يا از وجه حرام همه رزق است، اللَّه اينهمه آفريده و به بنده رسانيده يكى را حلال روزى و بآن رستگار، يكى را حرام روزى و بآن گرفتار.
روى عن النبى صلّى اللَّه عليه و آله وسلّم انّه قال- انّ روح القدس نفث فى روعى انّ نفسا لن تموت حتى تستكمل رزقها، فاتقوا اللَّه و اجملوا فى الطّلب، خذوا ما حلّ و دعوا ما حرّم.
قومى گفتند رزق تمليك است- و ممّا رزقناهم اى ملّكناهم- و اين باطل است كه مرغان هوا و ددان صحرا را از اللَّه روزى ميرسد و ايشان را ملك نيست. و داود عليه السّلام اين دعا بسيار گفتى:- يا رازق النّعاب فى عشّه و جابر العظم الكسير المهيض- اى خداوندى كه بچّه مرغ را در آشيان روزى دهى- گويند اين بچّه غراب را ميگويد و ذلك انّه يقال اذا تفقّأت «1» عنه البيضه خرج ابيض كالشحمة- فاذا راه الغراب انكره لبياضه فتركه، فيسوق اللَّه تعالى البق عليه فتقع عليه لزهومة ريحه فيلقطها و يعيش بها الى ان يحمّم ريشه.
و يسوّد، فيعاوده الغراب و يألفه و يلقّمه الحبّ.
وَ الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِما أُنْزِلَ إِلَيْكَ- قول عبد اللَّه مسعود و روايت- ضحاك از ابن عباس آنست كه اين آيت در شأن مؤمنان اهل كتاب فرو آمد. عبد اللَّه سلام و اصحاب وى كه بتورات و انجيل و زبور ايمان دادند و بپذيرفتند و بقرآن تمسّك
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كردند. كلبى و سدى و جماعت مفسّران گفتند مؤمنان اين امّت اند كه ايشان بهرچه از آسمان فرو آمد از كتب و صحف ايمان آوردند، ربّ العالمين ايشان را در آن بستود و گفت يؤمنون بما انزل اليك ميگروند ايشان بهر چه فرو آمد بر تو از قرآن. و جز از ان كه نه خود تنها قرآن بوى فرو آمد كه هر چه سنت مصطفى است تا جبريل بوى فرو نه آمد نگفت و ننهاد. و به قال تعالى وَ ما يَنْطِقُ عَنِ الْهَوى. و در خبر است، كه
«نزل على جبريل فلقننى السنة كما لقننى القرآن.»
و درست است كه جهودان از مصطفى پرسيدند كه بهترين جاى كدامست و بدترين كدام؟ مصطفى گفت.
ما المسؤل باعلم من السائل حتى اسأل
جبريل از جبرئيل پرسيد و همين گفت-
حتّى اسأل ربّ العزّة ثم نزل جبريل. فقال لقد دنوت من اللَّه عزّ و جلّ دنوّا ما دنوت مثله حتى كان بينى و بين اللَّه عزّ و جل سبعون الف حجاب من نور فسألته عن خير البقاع و شرها فقال «خير البقاع المساجد و شر البقاع الاسواق.»
مذهب اهل سنّت و جماعة آنست كه هر چه برين نسق بروايت ثقات از مصطفى درست شود كه اللَّه گفت يا جبريل گويد كه اللَّه گفت- چنانك در خبر است:
قسمت الصلاة بينى و بين عبدى نصفين،
جاى ديگر گفت
اعددت لعبادى الصّالحين ما لا عين رأت،
جاى ديگر گفت-
أنا اغنى الشركاء عن الشرك حرّمت الظّلم على نفسى الصّوم لى و انا اجزى به انا عند ظنّ عبدى بى-
هر چه از اين نمط آيد حكم آن حكم كتب منزل است، نامخلوق و نامجعول، هر كه آن را مخلوق گويد يا لفظ و حروف آن مخلوق گويد ضالّ است و ملحد، و حقّ را مكابر.
وَ ما أُنْزِلَ مِنْ قَبْلِكَ- يعنى تورية موسى و انجيل عيسى و زبور داود و صحف شيث و ادريس و ابراهيم. و
فى حديث ابى ذر عن رسول اللَّه صلّى اللَّه عليه و آله و سلّم قال- نزلت على ابراهيم عشر صحائف و على موسى قبل التورية عشر صحائف.
و
روى انّه قال انزل على شيث خمسين صحيفة و انزل على اخنوخ و هو ادريس ثلثين صحيفة و انزل على ابراهيم عشر صحائف و على موسى قبل التورية عشر صحائف.
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وَ بِالْآخِرَةِ- يعنى و بالنشأة الآخرة، و قيل بالدّار الآخرة. سمّيت آخرة لتأخرها عن الدنيا، و قيل لتأخرها عن اعين الخلق.
هُمْ يُوقِنُونَ- اليقين ضرب من العلم، يحصل بعد النّظر و الاستدلال. و بعد ارتفاع الشّك، و لذلك لا يوصف به البارئ جلّ جلاله. ربّ العالمين درين آيت و در صدر سوره لقمان نماز و زكاة و ايمان برستاخيز بى گمان در يك نظام كرد قراين يكديگر، از بهر آن كه آن قوم به رستاخيز يقين نبودند ميگرويدند گرويدنى گمان آميغ «2» ميگفتند- ما ندرى ما الساعة؟ ان نظنّ الّا ظنّا و ما نحن بمستيقنين- گفتند ما ندانيم كه اين رستاخيز چيست و حال آن چونست، ظن مى بريم و بيقين نميدانيم. اللَّه تعالى بى گمان برين شرط كرد و با نماز و زكاة قرينه كرد.
اهل معانى و خداوندان تحقيق گفتند- بناء ترتيب اين هر دو آيت بر تقسيم ايمانست از بهر آنك ايمان دو قسم است- اول شناختن راه دين و اسباب روش در آن بشناختن و طلب وسيلت حق كردن- و هو المشار اليه بقوله تعالى- ادْعُ إِلى سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحِكْمَةِ و بقوله وَ ابْتَغُوا إِلَيْهِ الْوَسِيلَةَ. قسم ديگر از خود برخاستن است، و در راه دين برفتن، و رسيدن را بكوشيدن و هو المشار اليه بقوله وَ جاهِدُوا فِي اللَّهِ حَقَّ جِهادِهِ و بقوله هذِهِ سَبِيلِي أَدْعُوا إِلَى اللَّهِ.
قسم اول صفت آن مؤمنان است كه در آيت اوّل ذكر ايشان رفت يعنى كه بشهادت زبان و عبادت اركان راه دين بشناختند و طلب وسيلت كردند. قسم دوم صفت ايشانست كه در آيت دوم وصف الحال ايمان ايشان كرد كه حقايق آيات تنزيل بدانستند، و ذوق آن بيافتند تا در روش آمدند و بمقصد رسيدند. همانست كه رب العالمين در وصف ايشان گفت- وَ هُدُوا إِلَى الطَّيِّبِ مِنَ الْقَوْلِ و جايى ديگر گفت- فَهُوَ عَلى نُورٍ مِنْ رَبِّهِ. كَتَبَ فِي قُلُوبِهِمُ الْإِيمانَ. همانست كه ايشان را وعده كرامت و ثواب داد گفت «وَ مَنْ يَقْتَرِفْ حَسَنَةً نَزِدْ لَهُ فِيها حُسْناً».
ثمّ قال تعالى أُولئِكَ عَلى هُدىً مِنْ رَبِّهِمْ- اى صواب و حق و حجّة است.
كشف الأسرار و عدة الأبرار، ج 1، ص: 52
وَ أُولئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ- اى الباقون فى النّعيم المقيم، ادركوا ما طلبوا، و نجوا من شرّ ما منه هربوا.
فلح و فلاح كنايت است از بقا و بيرون آمدن، و بكامه رسيدن، و پاينده ماندن، ميگويد ايشان كه باين صفت اند براست راهى اند، و بر روشنايى، و آن صنف اول اند كه از ايمان در قسم اول اند وَ أُولئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ- صنف ثانى اند كه پيروز آمدند و از هر چه ميترسيدند ايمن گشتند، و بناز و نعيم جاويدان رسيدند.
اين خطبه كتاب است و آفرين بر گرويدگان، و صفت ايمان ايشان، و خبر دادن از سرانجام كار ايشان در آن جهان.
__________________________________________________
(1) تفقأت اى تشفقت و انشقّت
(2) آميغ- آميخته.
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النوبة الثالثة.
«الم» - التّخاطب بالحروف المفردة سنّة الاحباب فى سنن المحارب فهو سرّ الحبيب مع الحبيب، بحيث لا يطّلع عليه الرّقيب.
بين المحبّين سر ليس يفشيه قول و لا قلم للخلق يحكيه.

زان گونه پيامها كه او پنهان داد يك ذرّه بصد هزار جان نتوان داد
در صحيفه دوستى نقش خطّى است كه جز عاشقان ترجمه آن نخوانند، در خلوت خانه دوستى ميان دوستان رازى است كه جز عارفان دندنه «1» آن ندانند، در نگارخانه دوستى رنگى است از بى رنگى كه جز والهان از بى چشمى نه بينند:
جمال چهره جانان اگر خواهى كه بينى تو دو چشم سرت نابينا و چشم عقل بينا كن
تا با موسى هزاران كلمه بهزاران لغت برفت با محمد صلّى اللَّه عليه و آله و سلّم در خلوت او ادنى بر بساط انبساط اين راز برفت. كه الف قلت لها قفى فقالت قاف- آن هزاران كلمه با موسى برفت و حجاب در ميان، و اين راز با محمّد مى برفت در وقت عيان. موسى سخن شنيد گوينده نديد، محمّد صلّى اللَّه عليه و آله و سلّم راز شنيد و در راز دار مينگريد. موسى بطلب نازيد كه در طلب بود،
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محمد بدوست نازيد كه در حضرت بود. موسى لذّت مشاهدت نيافته بود ذوق آن ندانسته بود، از سمع و ذكر فراتر نشده بود، همه روح وى در شنيدن بود از آن با وى فراوان گفت، باز محمّد صلّى اللَّه عليه و آله و سلّم از حدّ سمع بنقطه جمع رفته بود، غيرت مذكور او را با ذكر نگذاشته بود، موج نور او را از مهر بر گذاشته بود، تا ذكر در سر مذكور شد و مهر در سر نور، جان در سر عيان شد، و عيان از بيان دور، پس دل كه در قبضه نازد غرقه عيان خبر را چكند؟ جان كه در كنف آسايد با ذكر فراوان چه پردازد؟
كسى كورا عيان بايد خبر پيشش و بال آيد چو سازد باعيان خلوت كجا دل در حبر بندد
گفته اند- الم- نواختى است بزبان اشارت كه با مهتر عالم رفت، يعنى افرد سرّك لى، و ليّن جوارحك لخدمتى، و اقم معى يمحور سومك تقرب منّى، اى سيّد از پرده واسطه جبريل يك زمان در گذر تا صفت عشق نقاب تعزّز فرو گشايد و آن عجائب الذخائر و درر الغيب كه ترا ساخته است با تو نمايد.
جبرئيل آنجا گرت زحمت كند خونش بريز خون بهاى جبرئيل از گنج رحمت باز ده
اى مهمتر، يك قدم از خاك بيرون نه تا چون عيان بار دهد ساخته باشى و از اغيار پرداخته، اى مهتر، آنچه آن جوانمردان بسيصد و نه سال در خواب نوش كردند تو در يك نفس در بيدارى نوش كن كه خانه خالى است و دوست تراست.
شب هست و شراب هست و عاشق تنهاست برخيز و بيا بتا كه امشب شب ماست
و گفته اند- الف اشارت كه أنا، لام- لى، ميم- منى- أنا منم كه خداوندم، رهى را مهر پيوندم، نور نام و نور پيغامم دلها را روح و ريحانم، جانها را انس و آرامم.
لى- هر چه بود و هست و خواهد بود همه ملك و ملك من، محكوم تكليف و مقهور تصريف من. غالب در ان امر من، نافذ در آن مشيّت من، بود آن بداشت من، حفظ آن بعون من. منّى- هر چه آمد از قدرت من آمد، هر چه رفت از علم من رفت، هر چه بود از حكم من بود. اين تنبيه است بندگان را كه شما عقل و دانش خويش معزول كشف الأسرار و عدة الأبرار، ج 1، ص: 54
كنيد تا برخوريد. كار با من گذاريد تا بهره بريد، خدمت صافى داريد تا بار يابيد، حرمت رفيق گيريد تا پيشگاه را بشائيد، بر مركب مهر نشينيد تا زود بحضرت رسيد، همّت يگانه داريد تا اول ديده در دوست بينيد.
پير طريقت و جمال اهل حقيقت شيخ الاسلام انصارى سخنى نغز گفته در كشف اسرار- الف و پرده غموض از آن برگرفته. گفت:- «الف- امام حروف است، در ميان حروف معروف است، الف بديگر حروف پيوند ندارد، ديگر حروف بالف پيوند دارد الف از همه حروف بى نياز است، همه حروف را بالف نياز است. الف راست است، اول يكى و آخر يكى، يك رنگ، و سخنها رنگارنگ. الف علت شناخت از راستى علت نپذيرفت، تا آنجا كه او جاى گرفت هيچ حرف جاى نگرفت. مقام هر حرفى در لوح پيداست، در حقيقت جمع در نظاره جداست. در هر مقامى از مقامات يكى نازل، همه يكى اند دوگانگى باطل.»
و گفته اند هر حرفى چراغى است از نور اعظم افروخته، آفتابى است از مشرق حقيقت طالع گشته، و بآسمان غيرت ترقى گرفته، هر چه صفات خلق است و كدورات بشر حجاب آن نور است و تا حجاب برجاست يافتن آن را طمع داشتن خطا است.
عروس حضرت قرآن نقاب آن گه براندازد كه دار الملك ايمان را مجرّد يابد از غوغا.

ذلِكَ الْكِتابُ- گفته اند اين كتاب اشارت است بآنك اللَّه تعالى بر خود نبشت از بهر امّت محمد (ع) كه
انّ رحمتى سبقت غضبى
و ذلك فى قوله عزّ و جلّ- كتب ربكم على نفسه الرحمة. و گفته اند اشارت بآن است كه اللَّه بر دل مؤمنان نبشت از ايمان و معرفت و ذلك قوله «كَتَبَ فِي قُلُوبِهِمُ الْإِيمانَ» - چنانستى كه اللَّه گفت- بنده من؟ نقش ايمان در دلت من نبشتم، عطر دوستى من سرشتم، فردوس از بهر تو من نگاشتم، دلت بنور معرفت من آراستم، شمع وصل من افروختم، مهر مهر بر آن دل من نهادم، رقم عشق در ضميرت من زدم، كتب فى قلوبهم الايمان- لوح نبشتم لكن همه وصف تو نبشتم، دلت نبشتم همه وصف خود نبشتم، وصف تو كه در لوح نبشتم بجبرئيل ننمودم، وصف خود كشف الأسرار و عدة الأبرار، ج 1، ص: 55
كه در دلت نبشتم بدشمن كى نمايم، در لوح نبشتم جفا و وفاء تو، در دلت نبشتم ثنا و و معرفت. نبشته تو از آنچه نبشتم بنگشت، نبشته خود از آنچه نبشتم كى بگردد؟
موسى تخته از كوه كند، چون بر وى تورية نبشتم زبرجد گشت، دل عارف از سنگ جفوت بود چون بر وى نام خود نبشتم دفتر عزّت گشت.
هُدىً لِلْمُتَّقِينَ- جاى ديگر گفت: هُوَ لِلَّذِينَ آمَنُوا هُدىً وَ شِفاءٌ، گفت اين قرآن متقيان را هدى است، مؤمنانرا شفاست، آشنايى را سبب است، روشنايى را مدد است، كليد گوشها، آينه چشمها، چراغ دلها، شفاء دردها، نور ديده آشنايان، بهار جان دوستان، موعظت خائفان، رحمت مؤمنان. قرآنى كه سناء آلهيّت مطلع قدم اوست، نامه كه به تيسير ربوبيّت تنزّل اوست، كتابى كه عزّة احديّت بحكم غيرت حافظ و حارس اوست، در سراى حكم موجود و در پرده حفظ حق محفوظ، يقول اللَّه عزّ و جلّ إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَ إِنَّا لَهُ لَحافِظُونَ.
چون دانى كه قرآن متّقيان را هدى است پس نسب تقوى درست كن تا ترا در پرده عصمت خويش گيرد- ميگويد جلّ جلاله- إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقاكُمْ. فردا برستاخيز همه نسبها بريده شود مگر نسب تقوى. هر كه امروز بپناه تقوى شود فردا بجوار مولى رسد. خبر چنين است كه
«
يحشر النّاس يوم القيمة ثمّ يقول اللَّه عزّ و جلّ لهم- طالما كنتم تكلّمون و انا ساكت فاسكتوا اليوم حتّى اتكلّم، انّى رفعت نسبا و ابيتم الّا انسابكم، قلت انّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقاكُمْ و ابيتم انتم، فقلتم فلان بن فلان فرفعتم انسابكم و وضعتم نسبى فاليوم ارفع نسبى و وضعت انسابكم، سيعلم اهل الجمع من اصحاب الكرم و اين المتّقون.».
عمر خطاب كعب الاحبار را گفت كه از تقوى با من سخنى گوى. گفت- يا عمر بخارستان هيچ بار گذر كردى؟ گفت كردم. گفتا چه كردى و چون رفتى در آن خارستان؟ گفتا متشمّر فراهم آمدم و جامه با خود گرفتم و خويشتن را از خار بپرهيزيدم گفت يا عمر آنست تقوى- و فى معناه انشدوا:
خلّ الذّنوب صغيرها و كبيرها فهى التقى. كن مثل ماش فوق ارض الشوك يحذر ما يرى
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آن گه صفت متّقيان و حليت ايشان در گرفت گفت: الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِالْغَيْبِ خداى را ناديده دوست دارند و بيگانگى وى اقرار دهند و بيكتايى وى در ذات و صفات بگروند و پيغامبر وى را ناديده استوار گيرند و رسالت وى قبول كنند و براه سنّت وى راست روند و پس از پانصد سال سياهى بر سپيدى بينند بجان و دل قبول كنند. و پيغام كه گزارد و خبر كه داد از عالم ملكوت و سدره منتهى و جنّات مأوى و عرش مولى و عاقبت اين دنيا، بدرستى آن گواهى دهند. و بهمه بگروند. ايشانند كه مصطفى (ع) ايشان را برادران خواند و گفت:-
واشوقاه الى لقاء اخوانى!
وَ يُقِيمُونَ الصَّلاةَ- نماز كنند كه گويى در اللَّه مى نگرند و با وى راز ميكنند، تصديقا
لقوله عليه السّلام: اعبد اللَّه كانّك تراه فان لم تكن تراه فانّه يراك
و
قال صلّى اللَّه عليه و آله و سلّم «انّ العبد و اقام فى الصّلاة فانّما هى بين عينى الرّحمن جلّ و عزّ، فاذا التفت يقول اللَّه عزّ و جل:- ابن آدم الى من تلتفت الى خير لك منّى تلتفت ابن آدم، اقبل علىّ فانا خير لك ممّن تلتفت اليه.»
كوش تا آن ساعة كه بنماز در آيى انديشه با نماز دارى و دل با راز پردازى و بادب باشى و دل از نعمت برگردانى و قدر راز ولى نعمت بدانى، كه دون همت و مختصر كسى باشد كه راز ولى نعمت يافت و دل بنعمت مشغول داشت.
وَ مِمَّا رَزَقْناهُمْ يُنْفِقُونَ- در صفت متقيان بيفروزد گفت- نواختى كه برايشان نهاديم و نعمتى كه ايشان را داديم بشكر آن نعمت قيام كنند، بفرمان شرع درويشان را نوازند و با ايشان مواساة كنند، و نايبان حق دانند در فراگرفتن صدقات، و اين خود راه عموم مسلمانانست كه فريضه گزارند يا اندكى به تبرّع بيفزايند. امّا راه اهل حقيقت درين باب ديگرست كه ايشان هر چه دارند بذل كنند و نيز خود را مقصّر دانند. يكى پيش شبلى آمد گفت- در دويست درم چند زكاة واجب شود؟ گفت- از آن خود ميرسى يا از آن من؟ گفت تا اين غايت ندانستم كه زكاة من ديگرست و زكاة شما ديگر؟
اين را بيان كن. گفت- اگر تو دهى پنج درم واجب شود و اگر من دهم جمله دويست درم و پنج درم شكرانه بر سر عامه امت كه فريضه زكاة گزارند. حاصل كار ايشان آنست كه گويند بار خدايا بآنچه داديم از ما راضى و خشنود هستى و اهل خصوص كه جمله مال كشف الأسرار و عدة الأبرار، ج 1، ص: 57
بذل كنند ثمره عمل ايشان آنست كه اللَّه گويد بنده من بآنچه كردى از من راضى و خشنود هستى و شتّان ما بينهما وصف الحال صديق اكبر گواهى ميدهند كه چنين است- پس از آنكه جمله مال خويش بذل كرد روزى بيامد بحضرت نبوّت گليمى سپيد در پوشيده و خلالى از خرما پيش گليم بيرون زده،
قال فنزل جبريل و قال يا محمد انّ اللَّه يقرئك السّلام و يقول ما لابى بكر فى عبائه قد خلّها بخلال؟ فقال يا جبريل انفق عليه ماله قبل الفتح. قال فانّ اللَّه عزّ و جلّ يقول اقرئه السّلام و قل له انّ اللَّه عزّ و جلّ- يقول أ راض انت عنّى فى فقرك هذا ام ساخط؟ فقال أسخط على ربّى؟ انا عن ربى راض.
و گفته اند قوام بنده و استقامت احوال وى بسه چيز است- يكى دل، ديگر تن و ديگر مال. تا ايمان بغيب ندهد دل وى در راه دين مستقيم نشود و روشنايى آشنايى در وى پديد نيايد، و تا فرايض نماز نگزارد سلامت و استقامت تن وى بر دوام راست نشود، و تا زكاة از مال جدا نكند آن مال با وى قرار نگيرد.
وَ الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِما أُنْزِلَ إِلَيْكَ وَ ما أُنْزِلَ مِنْ قَبْلِكَ.- اين آيت هم صفت متقيان است و اثبات ايمان ايشان بقرآن و غير آن هر چه فرو آمد از آسمان از پيغام و نشان بزبان پيغامبران، رب العالمين ايشان را در آن بستود و به پسنديد و ايمان ايشان قبول كرد، و هر شرفى و كرامتى كه امّتان گذشته را بود اينان را داد و بر آن بيفزود و هر گران بارى و سختى كه بريشان بود ازينان فرو نهاد. ايشان را روزگار عمل درازتر بود و اين امت را ثواب طاعت بيشتر، ايشان را نوبت وقتى بود و عقوبت ساعتى، و گناهان اين امت را مجال نوبت تا وقت نزع و عقوبت در مشيت. و انگه ربّ العالمين منت نهاد بر مصطفى (ع) و گفت
«و ما كنت بجانب الطور اذ نادينا»
اى مهتر تو آنجا نبودى حاضر بر آن گوشه طور كه ما با موسى سخن تو گفتيم و سخن امّت تو؟
موسى گفت بار خدايا من در تورية ذكر امّتى ميخوانم سخت آراسته و پيراسته و پسنديده، سيرتها نيكو دارند و سريرتها آبادان، كه اندايشان؟ فقال اللَّه تعالى- فتلك امّة محمد. موسى مشتاق اين امت شد گفت بار خدايا روى آن دارد كه ايشان را با من نمايى؟ گفت نه كه ايشان را وقت بيرون آمدن نيست. اگر خواهى آواز ايشان بگوش كشف الأسرار و عدة الأبرار، ج 1، ص: 58
تو رسانم. پس اللَّه بخودى خود ندا در عالم داد كه
«يا امّة احمد»
- هر چه تا قيام الساعة امّت وى خواهند بود همه گفتند لبّيك ربّنا و سعديك- چون ايشان را برخوانده بود بى تحفه بازنگردانيد، گفت-
اعطيتكم قبل ان تسألونى و غفرت لكم قبل ان تستغفرونى.
عجب نيست كه موسى كليم ص پس از آنك در وجود آمده بود و شرف نبوّت و رسالت يافته و مناجات حق را بپايان كوه طور شده اللَّه او را بندا برخواند. عجبتر اينست كه قومى بيچارگان و مشتى آلودگان ناآفريده هنوز در كتم عدم بعلم اللَّه موجود، ايشان را بندا ميخواند و ببندگى مى نوازد.
وَ بِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ- و برستاخيز و احوال غيبى چنان بى گمان باشند كه حارثه آن گه كه مصطفى پرسيد از وى كه-
كيف اصبحت يا حارثه؟ قال اصبحت مؤمنا باللّه حقّا و كانّى باهل الجنّة يتزاورون و كانّى باهل النار يتعاوون كأنّى انظر الى عرش ربّى بارزا مصطفى ص او را گفت عرفت فالزم. هذا عامر بن عبد القيس يقول لو كشف الغطاء ما ازددت يقينا.
أُولئِكَ عَلى هُدىً مِنْ رَبِّهِمْ.- اينت پيروزى بزرگوار و مدح بسزا، اينت دولت بى نهايت و كرامت بى غايت، در فراست بريشان گشاده و نظر عنايت بدل ايشان روان داشته، و چراغ هدى در دل ايشان افروخته تا آنچه ديگران را غيب است ايشان را آشكارا، و آنچه ديگران را خبر است ايشان را عيان، انس مالك در پيش عثمان عفان شد قال- و كنت رأيت فى الطّريق امرأة فامّلت محاسنها فقال عثمان يدخل علىّ احدكم و آثار الزّناء ظاهرة على عينيه- فقلت اوحى بعد رسول اللَّه فقال لا- و لكن تبصرة و برهان و فراسة صادقة. و
قد قال صلّى اللَّه عليه و آله و سلّم- اتقوا فراسة المؤمن فانه ينظر بور اللَّه-
پيرى را پرسيدند كه اين فراسة چيست؟ جواب داد كه ارواح تتقلّب بالملكوت فتشرف على معانى الغيوب، فتنطق عن اسرار الحق نطق مشاهدة لا نطق ظن و حسبان. و في معناه انشدوا.
فديت رجالا فى الغيوب نزول و اسرارهم فيما هناك تجول

يرومون بالاسرار فى الغيب مشهدا من الحقّ ما للنّاس منه سبيل
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فيلقون روح القدس فى سرّ سرّهم و يبقون فى معنى لديه نزول

رجال لهم فى الغيب قرب و محضر و انفسهم تحت الوجود قتيل
سرى سقطى استاد جنيد بود رحمهما اللَّه، روزى فرا جنيد گفت- كه مردمان را سخن گوى و ايشان را پند ده كه ترا وقت است كه سخن گويى- جنيد گفت خود را باين مثابت نميدانستم و استحقاق آن در خود نميديدم آخر شبى مصطفى را بخواب ديدم و كان ليلة جمعة فقال لى تكلّم على النّاس- مصطفى وى را گفت كه سخن گوى مردمان را- جنيد گفت من همان شب برخاستم پيش از صبح و بدر سراى سرى رفتم فدققت عليه الباب فقال السرى لم تصدّقنا حتّى قيل لك. روز ديگر بجامع بنشست و خبر در شهر افتاد كه جنيد سخن ميگويد. غلامى نصرانى بيامد متنكّروا گفت يا شيخ ما معنى
قول رسول اللَّه اتّقوا فراسة المؤمن فانّه ينظر بنور اللَّه؟
فاطرق الجنيد ثم رفع اليه رأسه فقال أسلم فقد حان وقت اسلامك. فاسلم الغلام. نگر تا اعتراض نيارى بر احوال ايشان و منكر نشوى فراسة ايشان را كه اين گوهر آدمى بر مثال آئينه ايست زنگ گرفته تا آن زنگ بر روى دارد هيچ صورت در وى پديد نيايد چون صيقل دادى همه صورتها در آن پيدا شود، اين دل بنده مؤمن تا كدورات معصيت بر آنست هيچ چيز در آن پيدا نشود از اسرار ملكوت، چون زنگ معاصى از آن باز شود اسرار ملكوت و احوال غيبى در آن نمودن گيرد، اين خود مكاشفه دلست، و چنانك دل را مكاشفه است جان را معاينه است. مكاشفه برخاستنعوايق است ميان دل و ميان حق، و معاينه هام ديداريست تا با دلست هنوز با خبرست چون بجان رسيد بعيان رسيد.
عالم طريقت و پيشواى اهل حقيقت شيخ الاسلام انصارى قدّس اللَّه روحه بر زبان كشف اين رمز برون داده و مهر غيرت از آن برگرفته، گفت «روز اول در عهد ازل قصّه رفت ميان جان و دل، نه آدم و حوا بود نه آب و گل، حق بود حاضر و حقيقت حاصل، و كنّا لحكمهم شاهدين. قصه كه كس نشنيد بآن شگفتى، دل سايل بود و جان مفتى، دل را واسطه در ميان بود و جان را خبر عيان بود هزار مسئله پرسيد دل از جان همه متلاشى، در يك حرف جان همه را جواب داد. در يك طرف نه دل از سؤال سير آمد نه جان از جواب كشف الأسرار و عدة الأبرار، ج 1، ص: 60
نه سؤال از عمل بود نه جواب از ثواب، هر چه دل از خبر پرسيد جان از عيان جواب داد تا دل باعيان بازگشت و خبر فرا آب داد. گر طاقت نيوشيدن دارى مينيوش و گرنه به انكار مشتاب و خاموش، دل از جان پرسيد كه وفا چيست؟ و فنا چيست؟ و بقا چيست؟ جان جواب داد كه وفا عهد دوستى را ميان در بستن است و فنا از خودى خود برستن است و بقا بحقيقت حق پيوستن است. دل از جان پرسيد كه بيگانه كيست؟ و مزدور كيست؟ و آشنا كيست؟
جان جواب داد كه بيگانه رانده است، و مزدور بر راه مانده، و آشنا خوانده. دل از جان پرسيد كه عيان چيست؟ و مهر چيست؟ و ناز چيست؟ جان جواب داد كه عيان رستاخيز است و مهر آتش خون آميز است، ناز نياز را دست آويز است. دل گفت بيفزاى، جان جواب داد كه عيان با بيان بدساز است، و مهر با غيرت انباز است، و آنجا كه ناز است قصّه درازست. دل گفت بيفزاى، جان جواب داد كه عيان شرح نپذيرد، و مهر خفته را براز گيرد، و نازنده بدوست هرگز نميرد. دل از جان پرسيد كه كس بخود باين روز رسيد؟
جان جواب داد كه من اين از حق پرسيدم حق گفت يافت من بعنايت است، و پنداشتن كه بخود بمن توان رسيد جنايت است. دل گفت- دستورى هست يك نظر، كه بماندم از ترجمان و خبر؟ جان جواب داد كه ايدر خفته را آب رود و انگشت در گوش آواز كوثر شنود؟ اين قصّه ميان جان و دل منقطع شد، حق سخن در گرفت و جان و دل مستمع شد قصه ميرفت تا سخن عالى شد و مكان از نيوشنده خالى شد، اكنون نه دل از ناز مى بياسايد نه جان از لطف. دل در قبضه كرم است و جان در كنف حرم، نه از دل نشان پيدا نه از جان اثر، در هست نيست كر مست و در عيان خبر، سرتاسر قصّه توحيد همين است، كنت له سمعا يسمع له. گواهى بداد كه چنين است».
__________________________________________________
(1) دندنه كردن، زير لب سخن گفتن.
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إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا سَوَاءٌ عَلَيْهِمْ أَأَنْذَرْتَهُمْ أَمْ لَمْ تُنْذِرْهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ (6) خَتَمَ اللَّهُ عَلَى قُلُوبِهِمْ وَعَلَى سَمْعِهِمْ وَعَلَى أَبْصَارِهِمْ غِشَاوَةٌ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ (7) وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ (8) يُخَادِعُونَ اللَّهَ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَمَا يَخْدَعُونَ إِلَّا أَنْفُسَهُمْ وَمَا يَشْعُرُونَ (9) فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ فَزَادَهُمُ اللَّهُ مَرَضًا وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ بِمَا كَانُوا يَكْذِبُونَ (10) وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ قَالُوا إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ (11) أَلَا إِنَّهُمْ هُمُ الْمُفْسِدُونَ وَلَكِنْ لَا يَشْعُرُونَ (12) 
النوبة الاولى
قوله تعالى إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا- ايشان كه كافر شدند سَواءٌ عَلَيْهِمْ- يكسانست بريشان. أَ أَنْذَرْتَهُمْ- ايشان را بيم نمايى و آگاه كنى أَمْ لَمْ تُنْذِرْهُمْ يا بيم ننمايى و آگاه نكنى- لا يُؤْمِنُونَ نخواهند گرويد.
خَتَمَ اللَّهُ مهر نهاد اللَّه عَلى قُلُوبِهِمْ بر دلهاى ايشان وَ عَلى سَمْعِهِمْ و بر گوش ايشان، وَ عَلى أَبْصارِهِمْ و بر چشمهاى ايشان غِشاوَةٌ پرده ايست وَ لَهُمْ عَذابٌ عَظِيمٌ كشف الأسرار و عدة الأبرار، ج 1، ص: 61
و ايشانراست عذابى بزرگ.
وَ مِنَ النَّاسِ مَنْ يَقُولُ از مردمان كس است كه ميگويد آمَنَّا بِاللَّهِ بگرويديم بخداى وَ بِالْيَوْمِ الْآخِرِ و بروز رستاخيز وَ ما هُمْ بِمُؤْمِنِينَ (8) و ايشان گرويده نيستند
يُخادِعُونَ اللَّهَ وَ الَّذِينَ آمَنُوا چنان مى پندارند كه خداى را مى فريبند «1» و مؤمنانرا وَ ما يَخْدَعُونَ و فريب نميسازند.
إِلَّا أَنْفُسَهُمْ مگر با تنهاى خويش وَ ما يَشْعُرُونَ (9) و نميدانند كه اين فرهيب است كه در آنند.
فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ در دلهاى ايشان بيمارى و گمان است فَزادَهُمُ اللَّهُ مَرَضاً- ايشان را بيمارى دل افزود وَ لَهُمْ عَذابٌ أَلِيمٌ و ايشانراست عذابى درد نماى درد افزاى بِما كانُوا يَكْذِبُونَ (10) بآنچه دروغ گفتند كه رسول و پيغام دروغ است
وَ إِذا قِيلَ لَهُمْ و چون كه ايشان را گويند لا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ تباهى مكنيد در زمين قالُوا جواب دهند گويند- إِنَّما نَحْنُ مُصْلِحُونَ (11) ما نيك كنندگانيم و با سامان آورندگان
«الا» آگاه بيد «2» إِنَّهُمْ هُمُ الْمُفْسِدُونَ بدرستى كه ايشان آنند كه تباه كاران اند وَ لكِنْ لا يَشْعُرُونَ (12) و لكن نميدانند كه غايت آن فساد چيست.
__________________________________________________
(1) مى فريبند- كذا فى الاصل
(2) بيد: در نسخه الف. باشيد در نسخه ج.
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النوبة الثانية
- قوله تعالى إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا- حقيقت كفر در لغت عرب بپوشيدن است، و بيگانه را بآن كافر گويند كه نعمتهاى خداوند عزّ و جلّ بر خود بپوشد.
و نعمتهاى اللَّه سه قسم است- يكى نعمت بيرونى چون مال و جاه، ديگر نعمت بدنى چون صحت و قوت، سديگر نعمت نفسى چون عقل و فطنت. و نعمت نفسى تمامتر است و عظيم تر، فيها يتوصّل الى الطّاعات و الخيرات و استحقاق الثّواب. و بر حسب اين تقسيم شكر و كفر نهادند. پس كفر عظيم آنست كه مقابل نعمت نفسى است، و كافر مطلق بروى افتد كه نعمت نفسى را كفران آرد كه حاصل وى بجحود وجدانيّت و نبوت و
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شرايع باز ميگردد، و اين آيت هر چند كه از روى ظاهر لفظ عامّ است اما معنى و مراد بآن خاصّ است كه نه همگان كافران را حكم ازلى در شقاوت ايشان سابق بود و از انذار رسول خدا بى فايده ماندند، كه بعد از نزول اين آيت بسى كافران مسلمان گشتند و بانذار رسول منتفع شدند. بس معلوم گشت كه اين آيت قومى مخصوص را فرود آمد ضحاك گفت ابو جهل بود و پنج كس از اهل بيت وى. ابن عباس گفت قومى جهودان بودند كه در عهد مصطفى صلّى اللَّه عليه و آله و سلّم در نواحى مدينه مقام داشتند و پس از آن كه به نبوت مصطفى معرفت داشتند بوى كافر شدند. ربيع انس گفت مشركان عرب بودند كه روز بدر همه كشته شدند بدست مسلمانان و در شأن ايشان اين آيت آمده بود كه أَ لَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ بَدَّلُوا نِعْمَتَ اللَّهِ كُفْراً ..
ثم قال- سَواءٌ عَلَيْهِمْ- اى متساويا عندهم الانذار و تركه. خداى را عزّ و جل صفت انذار گويند كه جاى ديگر گفت- انّا انذرناكم عذابا قريبا- و معنى انذار مركب است از دو صفت كه خداوند قديم جلّ جلاله بهر دو صفت موصوف است- يكى اعلام و ديگر تخويف. و به قال تعالى ذلك يخوّف اللَّه به عباده. و سواء لفظ واحد آن است و سواسيه جمع آن، و هو جمع على المعنى دون اللفظ.
أَنْذَرْتَهُمْ- بمدّ و تليين همزه ثانى قراءة ابو عمرو و نافع و ابن كثير است و لغت اهل حجاز است و تحقيق همزتين بى مدّ قراءة باقى و اختلاف قرءات از اختلاف لغات عرب است و بمعنى همه يكسان و ظاهر كلمه استخبار است اما بمعنى اخبار است.
كأنّه قال- سواء عليهم الانذار و ترك الانذار.
إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا ميگويد ايشان كه حق بپوشيدند و بوحدانيت اللَّه اقرار ندادند و مصطفى را براست نداشتند و استوار نگرفتند و فرمان شرع ما را گردن ننهادند اگر بيم نمايى و آگاه كنى ايشان را يا نكنى يكسان است برايشان، نگروند و گردن ننهند، كه ايشان را رقم شقاوت كشيده ايم در ازل، و حكم ما بحرمان ايشان سابق است.
عَلَيْهِمْ- از بهر آن درآورد كه ايشان در حكم محروم اند و پس ببلا محجوج. كشف الأسرار و عدة الأبرار، ج 1، ص: 63
فايده انذار بمصطفى ع باز ميگردد از جهت استحقاق ثواب كه كافران را بحكم حرمان ازلى از آن انذار فايده نيست و از اينجاست كه سَواءٌ عَلَيْهِمْ گفت و- عليك نگفت تا مصطفى را فضل انذار و ابلاغ مى بود و بر كافران حكم حرمان خود روان نهاد.
آدم هنوز آب و گل بود كه اين رقم بيگانگى و حرمان در علم خدا و ايشان بود. خبر درست است. كه سلمان فارسى گفت- يا عبد اللَّه مسعود انّ اللَّه تعالى خمرّ طين آدم اربعين يوما فضرب بيديه، فخرج فى يمينه كلّ طيّب و خرج فى يده الأخرى كلّ خبيث.»
آن روز كه اين قسمت ميكرد حكم خداوند چنين بود كه اين بيگانه از قسم خبيث باشد.
از اينجا گفت- لا يُؤْمِنُونَ اين همچنانست كه نوح پيغمبر را گفت- انّه لن يؤمن من قومك الّا من قد آمن- پس چون حكم شقاوت در حق ايشان برفت درهاى سعادت بريشان بسته شد و مهر بر دل ايشان نهاد تا نور هدى و روشنايى آشنايى بآن نرسد.
گفت- خَتَمَ اللَّهُ عَلى قُلُوبِهِمْ- درين آيت رد قدريان روشن است و دليل اهل سنة در اثبات قدر و نفى استطاعت قوى بحمد اللَّه و منّه. ميگويد اول دلهاى ايشان را در كنّ بپوشيد آن گه مهر كرد، و اين مهر كه نهند از بهر آن نهند تا از بيرون هيچ چيز درو نشود و از اندرون هيچ چيز بيرون نيايد. مهر بر دل كافران نهاد تا توحيد و آشنايى در آن نشود و شرك و نفاق از آن بيرون نيايد. و نظير اين در قرآن فراوان است:- و طبع على قلوبهم فهم لا يفقهون، و طبع اللَّه على قلوبهم فهم لا يعلمون، بل طبع اللَّه عليها بكفرهم فلا يؤمنون الّا قليلا، و نطبع على قلوبهم فهم لا يسمعون- و چنانك مهر بر دل نهاد تا حق در نيافتند نيز بر گوش نهاد تا حق نشنوند، چنانك گفت:- ام تحسب انّ اكثرهم يسمعون او يعقلون، ان هم الّا كالانعام، و لو علم اللَّه فيهم خيرا لاسمعهم، انّك لا تسمع الموتى و لا تسمع الصمّ الدّعاء و كانوا لا يستطيعون سمعا، كمثل الذي ينعق بما لا يسمع لو كنّا نسمع او نعقل و فى آذاننا وقرا أ فأنت تسمع الصّمّ، اولئك ينادون من مكان بعبد.- و چنانك مهر بر دل و بر گوش ايشان نهاد تا حق درنيافتند و نشنودند، ديده ايشان نيز در حجاب غفلت و پوشش كفر برد تا حق به نديدند چنانك گفت- كشف الأسرار و عدة الأبرار، ج 1، ص: 64
وَ عَلى أَبْصارِهِمْ غِشاوَةٌ «أ فانت تهدى العمى- فعميت عليكم و هو عليهم عمى» - فعموا و صمّوا حجابا مستورا- و من بيننا و بينك حجاب. اين همه بستن راه آشنا ايست «1» بريشان و برگردانيدن دلها از شناخت حق و بر گماشتن شياطين بر ايشان و اسپر گذاشتن ايشان در دست هوا و پسند ايشان، و كژ گردانيدن دلها، و كژ نمودن راستيها، و دريغ داشتن آشنايى ازيشان. اعمش گفت «صفت آن ختم مجاهد ما را بحسّ بنمود گفتا كف دست خويش برگشاد و گفت اين مثال دل آدمى است چون گناهى كند يك گوشه آن دل فرو گيرند و انگشت كهين خود فروگرفت بهم، گفت پس چون ديگر باره گناه كند پاره ديگر فرو گيرند، و يك انگشت ديگر در جنب آن فرو گرفت، همچنين ميگفت تا آنكه ختم كرد بانگشت آخر و همه فرو گرفت. گفتا و آن گه مهرى بر آن نهند تا ايمان در آن نشود و كفر از آنجا بيرون نيايد. و مصداق اين خبر مصطفى ص است
قال- اذا ذنب المؤمن ذنبا كانت نكتة سوداء فى قلبه، فان تاب صقلت و ان زاد زادت حتى تغلق قلبه، فذلك الرّين الّذى قال اللَّه تعالى- كلّا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون.
و عن ابى سعيد رضى اللَّه عنه قال- قال رسول اللَّه صلّى اللَّه عليه و آله و سلّم «القلوب اربعة- فقلب اجرد فيه مثل السّراج يزهر، و قلب اغلف مربوط بغلافه و قلب منكوس و قلب مصفّح- فامّا القلب الاجرد فقلب المؤمن و سراجه فيه نوره، و امّا القلب الاغلف فقلب الكافر، و امّا القلب المنكوس فقلب المنافق. عرف ثم انكر، و امّا القلب المصفّح فقلب فيه ايمان و نفاق، فمثل الايمان فيه كمثل البقله يمدّها الماء الطّيب، و مثل النّفاق فيه كمثل القرحة يمدّها القيح و الدّم، فاىّ المدّتين غلبت الأخرى غلبت عليه.»
مصطفى ع گفت دلها چهار است يكى برهنه يعنى از علايق در ان دل مانند چراغى افروخته، اين دل مؤمن است از كفر و معاصى پاك و نور حق اندر وى تابان. ديگر دلى است پوشيده گرد وى غلافى در آورده تا ايمان و توحيد در آن نشود، اين دل كافر است. سديگر دلى سرنگون اول در آن بود معرفت عاريتى پس از معرفت خالى شد و نكرت بجاى معرفت نشست، اين دل منافق
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است. چهارم كه درو هم ايمانست و هم نفاق، مثل ايمان در وى مثل سبزى است كه آب خوش آن را مدد ميدهد تا مى بالد و افزونى ميگيرد و مثل نفاق در وى مثل جراحت است كه خونابه آن را مدد ميدهد و زان مى افزايد هر كدام كه مدد وى غالب تر جانب وى قوى تر و بوى پاينده تر. معروف كرخى اين دعا بسيار كردى:- «اللّهمّ قلوبنا بيدك لم تملّكنا منها شيئا، فاذ قد فعلت بها ذلك فكن انت وليّها و اهدها الى سواء السّبيل.»
و عن ابى ذرّ رض قال قال رسول اللَّه- «انّ قلوب بنى آدم بين اصبعين من اصابع الرّحمن فاذا شاء صرفها و اذا شاء نكسها، و لم يعط اللَّه احدا من الناس شيئا هو خير من ان يسلك فى قلبه اليقين، و عند اللَّه مفاتح القلوب فاذا اراد اللَّه بعبد خيرا فتح له قفل قلبه، و جعل قلبه وعاء واعيا لما يسلك فيه، و جعل قلبه سليما و لسانه صادقا و خليقته مستقيمة. و جعل اذنه سميعة و عينه بصيرة و لم يؤت احد من النّاس شيئا، هو شر من ان يسلك اللَّه فى قلبه الشكّ لدينه، و غلّق اللَّه الكفر على قلبه، و جعله ضيقا حرجا كانّما يصعّد فى السّماء».
اگر كسى از طاعنان گويد كه اللَّه بر دل ايشان مهر نهاد تا ايمان در آن نشود، و نيز جاى ديگر گفت- لهم قلوب لا يفقهون بها و لهم اعين لا يبصرون بها و لهم آذان لا يسمعون بها- ايشان را چون عذرى است اگر نگروند؟ جواب آن از دو وجه است- يكى آنك ربّ العزة اين ختم بر دل ايشان بر سبيل جزا نهاد، يعنى كه چون كافر شدند و از پذيرفتن حق سروا زدند اللَّه بر دل ايشان مهر نهاد و چشم و گوش حقيقى واستد، تا پس خود ايمان نتوانند آورد. جواب ديگر آنست كه اين در علم اللَّه سابق بود كه ايشان هرگز در ايمان نيايند و نگروند- پس حكم كرد بحرمان ايشان بآنك خود دانسته بود كه ايمان نيارند.
وَ عَلى أَبْصارِهِمْ غِشاوَةٌ- بنصب تا قرائت عاصم است بروايت مفضل بر اضمار فعل. چنانك جاى ديگر گفت- و جعل على بصره غشاوة- اگر كسى گويد چه معنى را قلب و سمع بختم مخصوص است و بصر بغشاوة؟ جواب آنست:- كه فعل خاصّ دل دريافتن است و فعل خاص گوش سماع و اين دريافت دل و سماع گوش بيك جهت مخصوص كشف الأسرار و عدة الأبرار، ج 1، ص: 66
نيست بلكه جهتها همه در آن متساوى اند پس در منع دل و سمع از فعل خاصّ خويش لفظى بايست كه از همه جهت منع كند و بيك جهت مخصوص نبود و آن جز لفظ ختم نيست.
امّا ديدار چشم بيك جهت مخصوص است و آن جهت مقابل است، و در منع بصر از ديدار كه فعل خاصّ وى است لفظ غشاوة اولى تر كه هم مخصوص است بجهت مقابله تا توازن لفظ و تناسب معنى در آيت مجتمع شود.
وَ لَهُمْ عَذابٌ عَظِيمٌ- در قرآن پنج جايست اينجا و در آل عمران- يريد اللَّه الّا يجعل لهم حظّا فى الآخرة و لهم عذاب عظيم- اين هر دو منافقان راست. و در سوره نحل فعليهم غضب من اللَّه و لهم عذاب عظيم- مشركان قريش راست، و در سورة نور لعنوا فى الدنيا و الآخرة و لهم عذاب عظيم- قذفه عايشه صدّيقه را است، و در سورة الجاثية هم كافران قريش راست. و مفسّران گفتند- عذاب عظيم- قتل و اسر است در دنيا و عذاب جاويد در عقبى- قال الخليل: العذاب ما يمنع الانسان من مراده و منه الماء العذب لأنّه يمنع من العطش، و قيل العذاب كلّ ما يعنّى الانسان و يشقّ عليه، و منه عذبة السّوط لما فيها من وجود الالم.
وَ مِنَ النَّاسِ مَنْ يَقُولُ ... - در شأن منافقان فرو آمد عبد اللَّه بن ابى بن سلول و معتب بن قشير، و جد بن قيس و اصحاب ايشان و بيشترين منافقان جهودان بودند.
ابن سيرين گفت- منافقان از هيچ آيت چنان نترسيدند كه ازين آيت كه پرده ايشان باين آيت برگرفته شد و سرّ ايشان آشكارا. و اللَّه تعالى گواهى بداد كه اين آن كلمت شهادت كه به زبان ميگويند ايشان را در عداد مؤمنان نيارد، و بگفت مجرّد ايمان ايشان درست نشود.
گفت وَ ما هُمْ بِمُؤْمِنِينَ- بآنچه گويند بسر زبان كه- آمنّا- كار بر نيايد و مؤمن نشوند تا دل با زبان راست نبود چنانك گفت ربّ العزّه جاى ديگر- الّذين قالوا آمنّا بافواههم و لم تؤمن قلوبهم- جاى ديگر گفت- و يقولون آمنّا باللّه و بالرّسول و اطعنا ثم يتولّى فريق منهم من بعد ذلك و ما اولئك بالمؤمنين- يعنى كه منافقان ميگفتند بگرويديم بخدا و به پيغامبران و فرمان برداريم، آن گه برگردند گروهى كشف الأسرار و عدة الأبرار، ج 1، ص: 67
ازيشان از فرمان بردارى پس آن طاعت كه بردند، آن گه گفت- و ما اولئك بالمؤمنين اين منافقان هرگز گرويده نباشند، آن گه در صفت ايشان بيفزود- و اذا دعوا الى اللَّه و رسوله- تا آنجا كه گفت- و اقسموا باللّه جهد ايمانهم- لئن امرتهم ليخرجنّ. منافقان سوگند ياد ميكردند و مى گفتند مصطفى را اينما كنت نحن معك ان اقمت اقمنا و ان خرجت خرجنا و ان امرتنا بالجهاد جاهدنا. پس اللَّه تعالى ديگر باره ايشان را فضيحت كرد و باطن ايشان را آشكار گردانيد گفت قل لا تقسموا طاعة معروفة- اى هذه طاعة بالقول و اللّسان دون الاعتقاد فهى معروفة منكم بالكذب. همانست كه جايى ديگر گفت و يحلفون باللّه أنّهم لمنكم و ما هم منكم- معوية الهذلى صحابى بود گفت «ان المنافق ليصلّى فيكذّبه اللَّه و يصوم فيكذّبه اللَّه و يتصدّق فيكذّبه اللَّه و يجاهد فيكذّبه اللَّه و يقاتل فيقتل فيجعل فى النّار» و عاقبت كار منافقان و ثمره طاعت ايشان در آن جهان آنست كه مصطفى گفت-
اذا كان يوم القيمة امر باقوام الى الجنّة حتّى اذا نظروا الى نعيمها، و ما اعدّ اللَّه عزّ و جلّ فيها، نودوا ان اصرفوهم عنها فلا حقّ لهم فيها، فيقولون ربنا لو ادخلتنا النّار قبل أن ترينا الجنّة و ما اعددت فيها كان اهون علينا، فيقول هبتم الناس و لم تهابونى، اجللتم الناس و لم تجلّونى، تركتم للنّاس و لم تتركوا الى، فاليوم اذيقكم اليم عذابى مع ما احرمكم من جزيل ثوابى.
وَ مِنَ النَّاسِ- در قرآن ده جايست چهار منافقان را و پنج كافران را و يكى مؤمنانرا:- امّا منافقان را يكى اينست، و ديگر- و من النّاس من يعجبك- در شأن اخنس منافق آمد حليف بنى زهرة شيرين سخن بود و منظرى نيكو داشت روز بدر- سيصد مرد از بنى زهره بفريفت تا از جنگ دشمن باز پس ايستادند. او را اخنس باين خوانند يعنى خنس بهم يوم بدر. سديگر در سورة الحج- و من النّاس من يعبد اللَّه على حرف- هو المنافق يعبد اللَّه بلسانه دون قلبه. چهارم در سوره العنكبوت- و من النّاس من يقول آمنّا باللّه- و آن پنج كه مشركان راست:- يكى در سورة البقره- و من يتخذ- ديگر در سورة لقمان- و من النّاس من يشترى لهوا الحديث- و سه جايگاه- و من النّاس من يجادل في اللَّه بغير علم- دو در حج و يكى در لقمان در شأن نضر بن الحارث فرود آمد اين سه- و كان كثير الجدال، فكان كشف الأسرار و عدة الأبرار، ج 1، ص: 68
يقول- الملائكة بنات اللَّه، و القرآن اساطير الاوّلين، و يزعم انّ اللَّه غير قادر على احياء من عاد ترابا رميما. و آن يكى كه مؤمنانراست در سورة البقره در شان صهيب بن سنان الرومى- من النّاس من يشرى نفسه ابتغاء مرضات اللَّه.
النَّاسِ جمع انسانست. و مردم را انسان بآن نام كردند كه فراموش كارست- لقوله تعالى و لقد عهدنا الى آدم من قبل فنسى- اللَّه تعالى آدم را فراموش كار خواند و اين عيب در سرشت آدم و فرزندان نهاد، و از خود جلّ جلاله نفى كرد و گفت- و ما كان ربّك نسيّا. و گفته اند انسان بآنست كه انس ايشان بمشاهدت يكديگر بود چنانك آدم را بيافريد و آدم مستوحش ميشد از وحدت، حوا را بيافريد تا بوى مستانس شد و قيل سمّى بذلك لظهوره و ادراك البصر ايّاه من قولك انست كذا اى ابصرت.
وَ بِالْيَوْمِ الْآخِرِ- روز رستاخيز را روز پسين خواند از بهر آن كه آن روز را نه كرانست و نه شب.
وَ ما هُمْ بِمُؤْمِنِينَ- پيدا كرد كه اقرار بتصديق محتاج است از دل و از كردار اين آيت ردّ است بر مرجيان كه ميگويند ايمان اقرارست مجرّد بى تصديق، و ردّ است بريشان كه ميگويند ايمان قول است بى عمل كه منافقان را قول و اقرار بود بى تصديق و بى عمل و اللَّه تعالى ايشان را مؤمن نخواند. و در جمله ببايد دانست كه مردم درين مسئله بر چهار گروه اند سه بر باطل و يكى بر حق:- امّا آن سه گروه كه بر باطل اند يكى جهميان اند كه ميگويند ايمان معرفت است بى اقرار و بى عمل و اگر چنين بودى جهودان همه مؤمنان بودندى كه ايشان را معرفت بود لهذا قال تعالى- يعرفونه كما يعرفون ابناءهم-. گروه ديگر مرجيان اند كه ميگويند ايمان اقرارست و تصديق بى عمل و اين مذهب اصحاب راى است، و اول كسى كه اين گفت جماد بن ابى سليمان الكوفى بود، و اگر چنين بودى ابليس مؤمن بودى كه وى را هم اقرار بود و هم تصديق لكن چون عمل نبود مؤمن نبود.
سوّم گروه جماعتى اند هم از مرجيان كه ميگويند ايمان اقرار مجرّد است بى تصديق و بى عمل و اگر چنان بودى منافقان مؤمن بودندى. و ربّ العالمين ايشان را ميگويد- ما هم بمؤمنين- چهارم گروه اهل سنت اند كه ميگويند ايمان اقرارست و تصديق و كشف الأسرار و عدة الأبرار، ج 1، ص: 69
عمل بر وفق سنّت، يزيد بالطّاعة و ينقص بالمعصيته- جماعتى از مصطفى ص پرسيدند كه
«اىّ الاعمال افضل؟ قال ايمان باللّه قيل ثم ما ذا؟ قال ثم الجهاد فى سبيل اللَّه قيل ثم ما ذا؟
قال ثمّ حج مبرور»
از عمل پرسيدند و جواب داد كه ايمان باللّه اين دليل است كه ايمان عين عمل است.
و عن انس بن مالك قال رسول اللَّه صلّى اللَّه عليه و آله و سلّم «لا يقبل قول الّا بعمل و لا يقبل قول و عمل الّا بنيّة و لا يقبل قول و عمل و نيّة الّا باصابة السنّة»
و عن على بن ابى طالب ع قال «سألت النبى صلّى اللَّه عليه و آله و سلّم عن الايمان ما هو؟ قال- معرفة بالقلب و اقرار باللسان و عمل بالاركان.»
ازينجا بعضى علما گفتند ايمان خصلتى است بسه قسم كرده يكى شهادت دوم عقيدت سيم عمل- در شهادت حقن دماء و عصمت اموال است، و در عمل ثبوت عدالت، و در عقيدت حصول معرفت. اما شهادت و عمل ظاهراند و احكام ان ظاهر و عقيدت غيبى است و حكم آن در آخرت، ترك عقيدت نفاق است، و ترك عمل فسق، و ترك شهادت كفر.
يُخادِعُونَ اللَّهَ- معنى آن از دو وجه:- است يكى آنست كه قصد آن دارند و بآن ميكوشند كه اللَّه را فرهيبند. جايى ديگر گفت إِنَّ الَّذِينَ يُؤْذُونَ اللَّهَ وَ رَسُولَهُ يعنى قصد آن دارند و بآن ميكوشند كه اللَّه را اذى نمايند و نه بفريب او رسند و نه اذى او توانند كه اللَّه تعالى از درك هر دو پاك است. معنى ديگر تعظيم رسول را نام خويش در پيش نهاد ميگويد رسول مرا مى فريبند و مؤمنانرا، و هر كه فرهيب رسول ميجويد فرهيب من جويد و نرسد، و انجا كه گفت يؤذون اللَّه و رسوله ميگويد رسول مرا اذى مى نمايند و هر كه رسول مرا اذى نمايد چنانست كه مرا اذى نمايد. و در خبرست كه
من اذى وليا من اوليائى فقد بارزنى بالمحاربة
اين همچنانست كه گفت فَلَمَّا آسَفُونا انْتَقَمْنا مِنْهُمْ و قال تعالى إِنَّ الَّذِينَ يُحَادُّونَ اللَّهَ وَ رَسُولَهُ و در خبر مى آيد كه- عبدى مرضت فلم تعدنى اى مرض عبدى، همه از يك باب است.
وَ الَّذِينَ آمَنُوا- و مؤمنانرا مى فرهيبند يعنى ميگويند با مؤمنان كه انّا معكم و على دينكم.
اللَّه گفت وَ ما يَخْدَعُونَ إِلَّا أَنْفُسَهُمْ- و فرهيب نمى سازند مگر با خويشتن كشف الأسرار و عدة الأبرار، ج 1، ص: 70
يعنى اذا كانوا غدا على الصّراط حيث يصيرون فى ظلمة، و يطلبون من المؤمنين النّور، فيقولون انظرونا نقتبس من نوركم فقد كنّا معكم، فتردّ عليهم الملائكة المؤمنون ارجعوا وراءكم فالتمسوا نورا بما خدعتم فى دار الدّنيا المؤمنين. و ما يخدعون و ما يخادعون هر دو خوانده اند بالف قرائت حجازى و بو عمرو ست، و بى الف قراءة باقى. و آن كس كه بالف خواند گويد اصل اين يخدعون است لكن در معرض يخادعون افتاد كه در پيش است.
وَ ما يَشْعُرُونَ- و نميدانند كه آن فرهيب است كه در آنند و جز با خويشتن نميكنند- و گفته اند منافقان از بهر آن نفاق ميكردند با مسلمانان و خود را بريشان مى آراستند تا اسرار مسلمانان بدانند و با كافران يكى شوند در بد خواست مسلمانان، اللَّه تعالى وبال آن بايشان در رسانيد و مؤمنانرا خبر داد در ضمير ايشان تا نعمت دنيا و صحبت مؤمنان بريشان منغّص شد، و در عقبى با عذاب جاويد بماندند. و حقيقت مخادعت در لغت عرب آنست كه بزبان آن گويد كه در دل ندارد و بعمل مى نمايد آنچه قصد بخلاف آن دارد. مصطفى ص را پرسيدند درست كارى در چيست؟ گفت در آنك باللّه مخادعت نكنى- گفتند يا رسول اللَّه مخادعت باللّه چون بود؟ گفت-
ان تعمل بما امر اللَّه تريد به غير اللَّه
- يعنى آن كين كه اللَّه فرمود لكن نه آن خواهى بآن عمل كه اللَّه از تو خواست.
و عن ابى الدرداء قال قال رسول اللَّه ص- اوحى اللَّه الى بعض انبيائه- قل للّذين يتفقّهون لغير دين و يتعلّمون لغير العمل و يطلبون الدنيا بعمل الآخرة و يلبسون مسوك الضّأن، قلوبهم كقلوب الذّئاب، السنتهم احلى من العسل، و قلوبهم امرّ من الصبر، ايّاى يخادعون ام بى يستهزءون؟ فبى حلفت لامتحن لهم فتنة تدع الحكيم حيران.»
فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ- در دلهاى ايشان بيمارى است يعنى شك و نفاق. شك را بيمارى خواند كه نه قبول محض است و نه رد محض، همچنانك بيمار نه مرده است و نه زنده تمام.
فَزادَهُمُ اللَّهُ مَرَضاً- اللَّه بيمارى در دل ايشان بيفزود بما انزل اللَّه من كتابه و ما فيه من الحدود، چندان كه ميديدند كه كتاب و وحى از آسمان بمصطفى صلّى اللَّه عليه و آله و سلّم روانست و حدود شرع در افزونى، ايشان را بيمارى دل مى افزود. و در سورة توبه گشاده تر كرد و گفت: كشف الأسرار و عدة الأبرار، ج 1، ص: 71
وَ إِذا ما أُنْزِلَتْ سُورَةٌ فَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ أَيُّكُمْ زادَتْهُ هذِهِ إِيماناً ... الى قوله فَزادَتْهُمْ رِجْساً إِلَى رِجْسِهِمْ- و در سورة المائدة گفت- وَ لَيَزِيدَنَّ كَثِيراً مِنْهُمْ ما أُنْزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ طُغْياناً وَ كُفْراً- معنى ديگر فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ- در دلهاى ايشان بيمارى است كه كار مصطفى مى بينند روى در اقبال و مسلمانان در افزونى، و اسلام هر روز آشكاراتر و قوى تر فَزادَهُمُ اللَّهُ مَرَضاً- اين بيمارى دل ايشان بيفزود بزيادت نصرت و قوت مسلمانان، تا هر روز كه برآمد اسلام در افزونى بود و كلمه حق عالى تر و كفر نگونسارتر. اين آيت بر اهل قدر و اعتزال ردّ است كه ايشان منكر نه اند كه اين مرض نه مرض اوجاع است بل كه مرض كفر و نفاق است. و قد قال اللَّه تعالى فَزادَهُمُ اللَّهُ مَرَضاً وَ لَهُمْ عَذابٌ أَلِيمٌ.- يبلغ ألمه الى القلب.
بِما كانُوا يَكْذِبُونَ.- بتخفيف و تثقيل هر دو خوانده اند، تخفيف قرائت كوفى است و تثقيل قرائت باقى. بتخفيف دو معنى دارد:- يكى آنست كه ايشان را عذابى دردنماى است بآنچه دروغ گفتند كه رسول و پيغام حق دروغ است. معنى ديگر بآن دروغ كه ميگفتند با مؤمنان كه ما گرويدگانيم و در باطن خلاف آن داشتند. و بتثقيل معنى آنست كه ايشان را عذاب است بآنچه رسول را دروغ زن گرفتند و قرآن را بدروغ داشتند. و گفته اند «من كذب على اللَّه فهو كفر و من كذب على النبىّ فهو كفر و من كذب على النّاس فهو خديعة و مكر» و
قال النبيّ (ص). «ايّاكم و الكذب مجانب الايمان.»
و
قال-: «اذا كذب العبد كذبة تباعد منه الملك ميلا من نتن ما جاء به.»
و
قال- «برّ الوالدين يزيد فى العمر و الكذب ينقص الرّزق، و الدعاء يرد القضاء.»
و قيل فى قوله تعالى- بِما كانُوا يَكْذِبُونَ- يعنى يكذّبون بالقدر- و فى ذلك ما
روى عن النبي ص إنّه قال- ثلثه لا يقبل اللَّه منهم صرفا و لا عدلا عاق و منّان و مكذّب بقدر»
و
قال «يكون فى امّتى و فى آخر الزّمان رجال يكذّبون بمقادير الرّحمن عزّ و جلّ، يكونون كذّابين، ثمّ يعودون مجوس هذه الامّة و هم كلاب اهل النّار.».
و
عن عائشة قالت قال رسول اللَّه ص «ستّة لعنتهم و لعنهم اللَّه و كلّ نبيّ مجاب. الزّائد فى كتاب اللَّه، و المكذّب بقدر اللَّه، و المتسلّط على امّتى بالجبروت ليذلّ من اعزّه اللَّه و يعزّ من اذلّه اللَّه، كشف الأسرار و عدة الأبرار، ج 1، ص: 72
و المستحلّ محارم اللَّه، و التّارك لسنّتى و المستحل من عترتى ما حرم اللَّه.»
وَ إِذا قِيلَ- قرائت كسايى و يعقوب اشمام ضمّ است در فاء الفعل يعنى كه تا دلالت كند بر واو منقلبه و بر اصل كلمه كه اصل آن قول بوده است، و نيز فاصل بود ميان صدر و مصدر وَ إِذا قِيلَ لَهُمْ يعنى لهؤلاء المنافقين و قيل لليهود. ميگويد چون مؤمنان منافقان اوس و خزرج را گويند تباه كارى مكنيد در زمين- و تباه كارى ايشان آن بود كه دلهاى ضعيف ايمانان در مى شورانيدند و طعنها در رسول و در دين در سخنان خويش مى تعبيه كردند، و مردمان را از غزا دل ميگردانيدند و از سخاوت مى فروداشتند، و چون ايشان را گويند اين فساد مكنيد جواب دهند كه ما مصلحانيم يعنى ميخواهيم كه صلح دهيم مؤمنانرا و اهل كتاب را.
و قيل: إِنَّما نَحْنُ مُصْلِحُونَ- اى الّذى نحن عليه صلاح عند انفسنا و ذلك لانّ الشّيطان زيّن لهم سوء اعمالهم كقوله تعالى أَ فَمَنْ زُيِّنَ لَهُ سُوءُ عَمَلِهِ فَرَآهُ حَسَناً. چون ايشان گفتند ما مصلحانيم و در طلب صلاح ميكوشيم ربّ العالمين باطن ايشان را آشكارا كرد و مؤمنانرا از ضمير ايشان آگاه گردانيد گفت:
أَلا إِنَّهُمْ هُمُ الْمُفْسِدُونَ الا حرف تنبيه است و اصله- لا- دخل عليه الف الاستفهام فاخرجته الى معنى التحقيق. ميگويد آگاه بيداى مسلمانان كه ايشانند مفسدان و تباه كاران وَ لكِنْ لا يَشْعُرُونَ- لكن نميدانند كه رسول و مؤمنان از سرّ ايشان و تباه كارى ايشان خبر دارند. معنى ديگر- لكن نميدانند كه غايب آن فساد چيست و آن عذاب كه ايشان را ساخته اند چونست. و گفته اند فساد درين آيت بمعنى معصيت است و صلاح بمعنى طاعت- چنانك در سورة الاعراف گفت وَ لا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلاحِها و در سورة النّمل گفت- يُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ وَ لا يُصْلِحُونَ. يعنى يعلمون بالمعصية فى الارض و لا يطيعون اللَّه فيها. و در قرآن فساد است بمعنى هلاك چنانك گفت- لَوْ كانَ فِيهِما آلِهَةٌ إِلَّا اللَّهُ لَفَسَدَتا اى لهلكتا. و فساد است بمعنى قتل- چنانك كشف الأسرار و عدة الأبرار، ج 1، ص: 73
گفت: أَ تَذَرُ مُوسى وَ قَوْمَهُ لِيُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ و فسادست بمعنى خراب چنانك گفت: إِنَّ يَأْجُوجَ وَ مَأْجُوجَ مُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ و بمعنى سحر- إِنَّ اللَّهَ لا يُصْلِحُ عَمَلَ الْمُفْسِدِينَ و بمعنى قحط باران ظَهَرَ الْفَسادُ فِي الْبَرِّ وَ الْبَحْرِ بِما كَسَبَتْ أَيْدِي النَّاسِ، و فساد بمعنى تضييع در خبرست- و ذلك فى
قوله صلّى اللَّه عليه و آله و سلّم «بدأ الاسلام غريبا و سيعود غريبا كما بدأ، فطوبى للغرباء، قيل يا رسول اللَّه و من الغرباء؟ قال الّذين يصلحون ما افسد الناس بعدى من سنتى.
__________________________________________________
(1) كذا فى نسخة الف
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النوبة الثالثة
قوله تعالى إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا الآية. از اول سورة تا اينجا اشارت است بفضل و لطف خداوند عزّ و جل با آشنايان و دوستان و اين آيت اشارت است بقهر و عدل او با بيگانگان و دشمنان. و خداى را عزّ و جلّ هم فضل است و هم عدل، اگر عدل كند رواست ور فضل كند از وى سزاست، و نه هر چه در عدل رواست از فضل سزاست كه هر چه از فضل سزاست در عدل رواست. يكى را بفضل بخواند و حكم او راست، يكى را بعدل براند و خواست او راست. نيك آنست كه فضل بر عدل سالارست و عدل در دست فضل گرفتارست، عدل پيش فضل خاموش و فضل را حلقه وصال در گوش.
نه بينى كه عدل او را هام راه است و شاد آن كس كه فضل او را پناه است. ثمره فضل سعادت و پيروزى است، و نتيجه عدل شقاوت و بيگانگى. هر دو كارى است رفته و بوده- جفّ القلم بما هو كائن الى يوم القيمة. حكمى است ازلى و كارى انداخته و از آن پرداخته من قعد به جدّه لم ينهض به جدّه.
پير طريقت گفت: الهى از آنچه نخواستى چه آيد؟ و آن را كه نخواندى كى آيد؟ تا كشته را از آب چيست؟ و نابايسته را جواب چيست؟ تلخ را چه سود گرش آب خوش در جوارست؟ و خار را چه حاصل از آن كش بوى گل در كنارست؟ قسمى رفته نفزوده و نكاسته توان كرد، قاضى اكبر چنين خواسته، شيطان در افق اعلى زيسته، و هزاران عبادت برزيده چه سود داشت كه نبود بايسته. اذا كان الرضا و الغضب صفة ازلية فما تنفع الاكمام المقصرة و الاقدام المؤدية. عمر خطاب روزى بر ابليس رسيد گريبان وى بگرفت گفت- دير است تا من در طلب توام ترا بخانه برم تا كودكان بر تو بازى كنند. ابليس گفت- اى عمر پيرانرا حرمت دار در هفت آسمان خداى را عبادت كشف الأسرار و عدة الأبرار، ج 1، ص: 74
كرده ام بهر آسمان صد هزار سال همى بالا گرفتم پنداشتم كه آن بالا گرفتن من كرامتى است و نواختى چون نيك نگه كردم معنى آن بود كه تا هر چند بالا بيش چون بيفتم سخت تر و صعب تر افتم، اى عمر تو هفصد هزار ساله عبادت من نديده و من ترا پيش بت بسجود ديده ام. عمر دست از وى بداشت و زبان حال ابليس از سر مهجورى ميگويد:
گفتم چو دلم با تو قرين خواهد بود مستوجب شكر و آفرين خواهد بود

باللّه كه گمان نبردم اى جان جهان كامّيد مرا فذلك اين خواهد بود.

خَتَمَ اللَّهُ عَلى قُلُوبِهِمْ- يكى را مهر بيگانگى بر دل نهادند تا در كفر بماند، يكى را مهر سرگردانى بر دل نهادند تا در فترت بماند، آن بيگانه است رانده و سر راه گم كرده، و اين بيچاره در راه بمانده و بغير دوست از دوست باز مانده.
بهرچ از راه باز افتى چه كفر آن حرف و چه ايمان بهرچ از دوست و امانى چه زشت آن نقش و چه زيبا
نه هر كه از كفر برست او بحق پيوست كه وى از خود برست، او كه از كفر برست بآشنايى رسيد و او كه از خود برست بدوستى رسيد، و از آشنايى تا دوستى هزار منزل است و از دوستى تا بدوست هزار وادى.
ما زلت أنزل من ودادك منزلا يتحيّر الالباب عند نزوله
وَ مِنَ النَّاسِ مَنْ يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ- اين قصّه منافقانست و سرّ نفاق منافقان بشرف مصطفى باز ميگردد از دو وجه- يكى از روى غيرت ديگر از روى رحمت. چون مصطفى محبوب حق بود و جمال و كمال از حدود افهام و اوهام او در گذشته اللَّه تعالى او را بحكم غيرت در پرده عصمت خويش گرفت، و نفاق منافقان نقاب جمال وى ساخت، وز عالميان در حجاب شد تا كس او را بحقيقت بنشناخت و چنانك بود او را بكس ننمود، وَ تَراهُمْ يَنْظُرُونَ إِلَيْكَ وَ هُمْ لا يُبْصِرُونَ اگر نه نفاق منافقان نقاب آن طلعت بودى خلايق همه خاك در نور غيب انداختندى. آن چنان آفتابى و نورى و ضيائى را چنين نفاقى كه نفاق عبد اللَّه ابى سلول و مانند او بود بكار بايد، و اگر نه شعاع آن جمال بآدميان بيش از آن كردى كه جمال عيسى كرد تا گفتند- المسيح ابن اللَّه. كشف الأسرار و عدة الأبرار، ج 1، ص: 75
و اين را بمثالى بتوان گفت:- اين قرص آفتاب كه شعاع وى از آسمان چهارم ميتابد روى در آسمان پنجم دارد و اللَّه تعالى فريشتگان آفريده و بر وى موكّل كرده و در پيش آن فريشتگان بيابانهاى پر برف مى آفريند، و ايشان از آن برف چندانك كوه كوه بر ميدارند و در قرص آفتاب ميزنند تا حرارت آن شكسته ميشود و اگر نه از تبش و حرارت وى عالم بسوختى- هم چنان نفاق منافقان در حضرت آن آفتاب دولت انداختند و گرنه خلايق همه زنّار شرك بستندى. و لكن آن مهتر عالم همه لطف و رحمت بود- چنانك گفت صلّى اللَّه عليه و آله و سلّم
«انا رحمة مهداة»
و قال تعالى وَ ما أَرْسَلْناكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعالَمِينَ يُخادِعُونَ اللَّهَ وَ الَّذِينَ آمَنُوا.- خود كردند و خون خود بدست خود ريختند و داغ حسرت بر جان خود نهادند، كه قصد فرهيب حق داشتند. و سرانجام آن كار نشناختند. شوخى آمدى را چه پايانست، و بى شرمى وى را چه كرانست. تقصير را روى بود و شوخى را روى نه، تقصير از ضعف است و ضعف در خلقت آدمى، و شوخى ستيزست و ستيز نشان بيگانگى.
فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ فَزادَهُمُ اللَّهُ مَرَضاً- اينت بيمارى كه آن را كران نه، و اينت دردى كه آن را درمان نه، و اينت شبى كه آن را بام نه، بزارتر از روز منافق روز كيست؟ كه از ازل تا ابد در بيگانگى زيست، امروز در عذاب نهانى، و فردا در حسرت جاودانى. وَ لَهُمْ عَذابٌ أَلِيمٌ- اذا راوا اشكالهم الّذين صدّقوا كيف و صلوا، و راوا انفسهم كيف خسروا.
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وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ قَالُوا أَنُؤْمِنُ كَمَا آمَنَ السُّفَهَاءُ أَلَا إِنَّهُمْ هُمُ السُّفَهَاءُ وَلَكِنْ لَا يَعْلَمُونَ (13) وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا وَإِذَا خَلَوْا إِلَى شَيَاطِينِهِمْ قَالُوا إِنَّا مَعَكُمْ إِنَّمَا نَحْنُ مُسْتَهْزِئُونَ (14) اللَّهُ يَسْتَهْزِئُ بِهِمْ وَيَمُدُّهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ (15) أُولَئِكَ الَّذِينَ اشْتَرَوُا الضَّلَالَةَ بِالْهُدَى فَمَا رَبِحَتْ تِجَارَتُهُمْ وَمَا كَانُوا مُهْتَدِينَ (16) مَثَلُهُمْ كَمَثَلِ الَّذِي اسْتَوْقَدَ نَارًا فَلَمَّا أَضَاءَتْ مَا حَوْلَهُ ذَهَبَ اللَّهُ بِنُورِهِمْ وَتَرَكَهُمْ فِي ظُلُمَاتٍ لَا يُبْصِرُونَ (17) صُمٌّ بُكْمٌ عُمْيٌ فَهُمْ لَا يَرْجِعُونَ (18) أَوْ كَصَيِّبٍ مِنَ السَّمَاءِ فِيهِ ظُلُمَاتٌ وَرَعْدٌ وَبَرْقٌ يَجْعَلُونَ أَصَابِعَهُمْ فِي آذَانِهِمْ مِنَ الصَّوَاعِقِ حَذَرَ الْمَوْتِ وَاللَّهُ مُحِيطٌ بِالْكَافِرِينَ (19) يَكَادُ الْبَرْقُ يَخْطَفُ أَبْصَارَهُمْ كُلَّمَا أَضَاءَ لَهُمْ مَشَوْا فِيهِ وَإِذَا أَظْلَمَ عَلَيْهِمْ قَامُوا وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَذَهَبَ بِسَمْعِهِمْ وَأَبْصَارِهِمْ إِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ (20) 
النوبة الاولى
- قوله تعالى- وَ إِذا قِيلَ لَهُمْ ... - و چون كه مؤمنان ايشان را گويند- آمِنُوا- بگرويد. كَما آمَنَ النَّاسُ- چنانك مردمان گرويده اند.
قالُوا- جواب دهند و گويند- أَ نُؤْمِنُ- با شما بگرويم كَما آمَنَ السُّفَهاءُ- چنانك سبكساران و سبك خردان گرويدند. أَلا آگاه بيد- إِنَّهُمْ هُمُ السُّفَهاءُ بدرستى كه ايشان نازيركان و سبكسارانند وَ لكِنْ لا يَعْلَمُونَ.- و لكن نميدانند كه سزاى نام سفه ايشانند-
وَ إِذا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا- چون كه مؤمنانرا ببينند- قالُوا كشف الأسرار و عدة الأبرار، ج 1، ص: 76
آمَنَّا گويند ما گرويده ايم وَ إِذا خَلَوْا إِلى شَياطِينِهِمْ- و چون كه واسالاران خويش رسند و از گرويدگان خالى شوند. قالُوا إِنَّا مَعَكُمْ- گويند ما با شماايم إِنَّما نَحْنُ مُسْتَهْزِؤُنَ 14 - ما بر مؤمنان افسون گرانيم-
اللَّهُ يَسْتَهْزِئُ بِهِمْ- اللَّه برايشان مى افسوس كند. وَ يَمُدُّهُمْ- و مى فرا گذارد ايشان را فِي طُغْيانِهِمْ- در گزاف ايشان يَعْمَهُونَ 15 تا متحيّر مى باشند.
أُولئِكَ الَّذِينَ- ايشان آنند اشْتَرَوُا الضَّلالَةَ بِالْهُدى كه گمراهى را بخريدند و راست راهى بفروختند.
فَما رَبِحَتْ تِجارَتُهُمْ سودمند نيامد بازرگانى ايشان وَ ما كانُوا مُهْتَدِينَ 16 و راست راه نيامدند.
مَثَلُهُمْ- صفت ايشان كَمَثَلِ الَّذِي- راست چون صفت مردى است اسْتَوْقَدَ ناراً- كه آتشى افروخت در هامون فَلَمَّا أَضاءَتْ- چون روشن كرد آتش ما حَوْلَهُ- گرد بر گرد وى ذَهَبَ اللَّهُ بِنُورِهِمْ- اللَّه آن روشنايى ايشان ببرد- وَ تَرَكَهُمْ- و ايشان را گذاشت فِي ظُلُماتٍ- در تاريكيها لا يُبْصِرُونَ. 17 - كه هيچ نمى بينند
صُمٌّ- كران اند بُكْمٌ- گنگان اند عُمْيٌ- نابينايان اند فَهُمْ لا يَرْجِعُونَ- پس ايشان از كفر باز نيايند.
أَوْ كَصَيِّبٍ- يا چون بارانى سخت مِنَ السَّماءِ- از آسمان فِيهِ ظُلُماتٌ وَ رَعْدٌ وَ بَرْقٌ- كه در آن باران هم تاريكيها بود و هم رعد و هم برق. يَجْعَلُونَ أَصابِعَهُمْ فِي آذانِهِمْ- انگشتهاى خود در گوشهاى خود ميكنند مِنَ الصَّواعِقِ- از بيم آن كه صاعقه رسد بايشان حَذَرَ الْمَوْتِ- از بيم مرگ- وَ اللَّهُ مُحِيطٌ بِالْكافِرِينَ. 19 و اللَّه پادشاه است بر ناگرويدگان و تاونده با ايشان.
يَكادُ الْبَرْقُ- خواهد آن برق درخشنده- يَخْطَفُ أَبْصارَهُمْ- كه ديده هاى ايشان بربايد كُلَّما أَضاءَ لَهُمْ- چون ايشان را جاى روشن كند مَشَوْا فِيهِ- در آن كشف الأسرار و عدة الأبرار، ج 1، ص: 77
بروند وَ إِذا أَظْلَمَ عَلَيْهِمْ- و چون و از تاريك گردد ور ايشان قامُوا- بر پاى بمانند. وَ لَوْ شاءَ اللَّهُ- و اگر خواهد اللَّه لَذَهَبَ بِسَمْعِهِمْ وَ أَبْصارِهِمْ هم شنوايى ايشان برد و هم ديده هاى ايشان إِنَّ اللَّهَ عَلى كُلِّ شَيْ ءٍ قَدِيرٌ. 20 - بدرستى كه اللَّه همه چيز را قادر است و همه كار را توانا.
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النوبة الثانية
- قوله تعالى وَ إِذا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا- پيش از آنك معنى آيت گوئيم بدانك اين آيت اشارت بدو گروه است از آن قوم كه رسول را ديدند:- يك گروه از ايشان اهل صدق و وفاق اند، و ديگر گروه اهل شك و نفاق، و ما وصف و سيرت هر دو گروه بگوئيم آن گه بمعنى آيت باز آئيم ان شاء اللَّه. اما گروه اول كه اهل صدق و وفاق اند صحابه رسول اند، خيار خلق و مصابيح هدى، اعلام دين و صيارفه حق، سادات دنيا و شفعاء آخرت رسول خداى را بپذيرفتند و باخلاص دل وى را گواهى دادند و بر تصديق يقين وى را پيشوا گزيدند و بتعظيم و مهر بوى پى بردند و بر سنّت وى خداى را پرستيدند. ايشانند كه اللَّه گفت ايشان را كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ جَعَلْناكُمْ أُمَّةً وَسَطاً- شما ايد امّت گزيده پسنديده.
بهينه زمينيان. جابر بن عبد اللَّه گفت روز حديبيه هزار و چهار صد مرد بوديم رسول خدا در ما نگرست گفت:
«انتم خير اهل الارض».
و قال عبد اللَّه بن مسعود- ان اللَّه اطّلع فى قلوب العباد فوجد قلب محمّد خير قلوب العباد فاصطفاه لنفسه و بعثه برسالته. ثم نظر فى قلوب العباد بعد قلب محمّد فوجد قلوب اصحابه خير قلوب العباد فجعلهم وزراء نبيّه يقاتلون عن دينه فما رآه المسلمون حسنا فهو عند اللَّه حسن، و ما رآه المسلمون سيّئا فهو عند اللَّه سيّئ، و قال ابن عمر «لمقام احدهم مع رسول اللَّه مغبّرا وجهه خير من عبادة احدكم عمره.» ابن عمر فراقوم خويش گفت يك بار كه در حضرت مصطفى ياران در مقام جهاد و معارك ابطال شمشير زدند و مبارزى كردند آن خاك كه بر چهره ايشان نشست آن ساعت فاضلتر از جمله عبادت شماست در عمر شما. خبر درست است كه گفت صلّى اللَّه عليه و آله و سلّم:
خير هذه الامّة اربعة قرون القرن الّذى انا فيهم، ثم الّذين يلونهم ثم الّذين يلونهم، و واحد فرد. اشار صلّى اللَّه عليه و آله و سلّم بهذا الى المتمسّكين بالدّين فى آخر الزّمان،
الذين ورد فيهم الاخبار بالثّناء كشف الأسرار و عدة الأبرار، ج 1، ص: 78
عليهم، منها
قوله ص «من اشدّ امّتى لى حبّا ناس يكونون بعدى يردّ احدهم لو رآنى باهله و ماله.»
امّا گروه دوم اهل شك و نفاق بر سه فرقه اند-: از بهر آنكه نفاق بر سه رتبت است نفاق مهين و كهين و ميانه. مهين آنست كه در دل شك و نفاق بود و ريب چنانك گفت فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ و بغض مصطفى در دل گيرد و دشمنان وى را دوست دارد.
و نفاق ميانه آنست كه نماز بكسلانى كند و عمل با ريا و صدقه بكراهيت دهد. و نفاق كهين در نماز بجماعت تقصير كردن است و در عهد غدر كردن و در امانت خيانت، و سوگند بدروغ ياد كردن و ميان مردم سخن چينى كردن و با مردم دو زبان و دو روى بودن امّا نفاق مهين كفر است و عين الحاد. كسى كه آن نفاق بروى دست شود او را از مسلمانان نشمرند و بر كفر وى گواهى دهند و ترحم نكنند. چنانك در عهد رسول خدا عبد اللَّه ابى سلول بود و اصحاب وى و ايشان كه مسجد ضرار را بنا كردند و ايشان كه در عقبه همت كردند كه رسول را بيوكنند «1» رسول خدا بنفاق ايشان مطلق گواهى داد و تعيين كرد. و فى ذلك ما
روى حذيفة رضى اللَّه عنه قال- «كنت اسوق برسول اللَّه على- العقبة و عمار يقود به فجاء اثنى عشر راكبا لينفروا بالنبى فجعلت اضرب وجوههم و ادفعهم عنّا- فقال النبيّ هذا فلان و فلان فسمّى باسمائهم كلّهم و قال هم المنافقون فى الدّنيا و الآخرة، فقلت يا رسول اللَّه الا تبعثنا اليهم فنأتيك برءوسهم قال انى اكره ان يقول النّاس قاتل بهم حتى اذا ظفر بهم فقتلهم و لكنّهم ذرهم يكفيهم اللَّه بالدّبيلة قلت و ما الدبيله؟ قال نار توضع على نياط قلب احدهم فتقتله.»
امّا نفاق ميانه و نفاق كهين بيش از فسق و معصيت نيست و على الاطلاق اسم نفاق بريشان نهادن روا نيست. و در عهد رسول خدا اسم صحبت ازيشان بنيفتاد و ترحّم باز نگرفتند. و ازين بابست آنچه مصطفى گفت-
«اربع من كنّ فيه كان منافقا خالصا اذا حدّث كذب و اذا وعد خلف و اذا عاهد غدر و اذا خاصم فجر، و من كانت فيه خصلة منهنّ كانت فيه خصلة من النّفاق حتّى يدعها.»
و
قال- «تجد من شرار النّاس
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ذا الوجهين الّذى يأتى هؤلاء بوجه و من كان ذا اللسانين فى الدّنيا جعل اللَّه عزّ و جلّ له يوم القيمة لسانين من نار.»
و
روى انّ عبد اللَّه بن عمر لمّا حضرته الوفاة، قال انظروا فلانا- لرجل من قريش- فانى كنت قلت له فى ابنتى قولا كشبه العدّة و ما احبّ ان القى اللَّه بثلث النّفاق و انى اشهدكم انّى قد زوّجته.
و
قال صلّى اللَّه عليه و آله و سلّم من لم يغر و لم يحدّث نفسه بالغزو مات على شعبة من النّفاق.»
اين همه از يك بابست و امثال اين فراوانست برين اقتصار كنيم.
قوله تعالى- وَ إِذا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَما آمَنَ النَّاسُ- معنى آنست كه چون مؤمنان فرا منافقان گويند كه پيغمبر را و پيغام را براست داريد و استوار گيريد و بگرويد چنانك صدّيقان صحابه و مؤمنان اهل كتاب گرويده اند. قالُوا- يعنى فيما بينهم ايشان با هام سران و هام نشينان خويش گويند أَ نُؤْمِنُ؟ استفهام است بمعنى انكار و جحد يعنى- لا نؤمن - ما نگرويم چنانك بى خردان و سبكساران گرويدند، ايشان اين با قوم خويش گفتند و اللَّه بر مؤمنان آشكارا كرد و ايشان را جواب داد و گفت- (أَلا إِنَّهُمْ هُمُ السُّفَهاءُ) آگاه بيد و بدانيد كه بى خردان و سفيهان ايشانند و لكن نمى دانند كه جاهلان و سفيهان ايشانند كه حق نپذيرفتند و نافرمانى كردند. سفه و سفاه و سفاهة نازيركيست و تهى سارى بود، تسفّه بى خردى كردن و گفتن بود. و منافقان هم از آنجا مصدّقان را- سفها- خوانند كه هذا من حشويّات المشبّهة- متكلمان مثبتان را حشويان خوانند گفتند ايشان سخن ميشنوند و مى پذيرند و بر معقول خويش عرضه نميكنند، و آن را در خرد باز نمى جويند سفيهان و سبكساران اند. منافقان مخلصان را همين گفتند و اللَّه تعالى جواب ايشان براستى باز داد و آن گفته ايشان بريشان ردّ كرد و اهل حق را نصرت داد، ميگويد جلّ جلالهَ كانَ حَقًّا عَلَيْنا نَصْرُ الْمُؤْمِنِينَ»
.
مفسران گفتند «نسا» درين آيت صحابه رسول اند و مؤمنان اهل كتاب. و آنجا كه گفت:- «لِتَكُونُوا شُهَداءَ عَلَى النَّاسِ» جمله اهل شرك اند از هر امّت كه بودند، و آنجا كه گفت:- «لَعَلِّي أَرْجِعُ إِلَى النَّاسِ» اهل مصراند. و آنجا كه گفت:- وَ ما كشف الأسرار و عدة الأبرار، ج 1، ص: 80
جَعَلْنَا الرُّؤْيَا الَّتِي أَرَيْناكَ إِلَّا فِتْنَةً لِلنَّاسِ
اهل مكه اند. و آنجا كه گفت:- كانَ النَّاسُ أُمَّةً واحِدَةً اهل كشتى نوح اند. و آنجا كه گفت:- أَنْتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ بنى اسرائيل اند.
مِنْ حَيْثُ أَفاضَ النَّاسُ اهل يمن اند. يا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ همه مردم اند و در قرآن ناس بيايد كه معنى يك مرد باشد چنانك گفت:- أَمْ يَحْسُدُونَ النَّاسَ اينجا مصطفى است جاى ديگر گفت:- الَّذِينَ قالَ لَهُمُ النَّاسُ اينجا نعيم بن مسعود الثقفى است انّ النّاس قد جمعوا لكم بو سفيان حرب است.
وَ إِذا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا- اين آيت در شان عبد اللَّه ابى سلول الخزرجى و اصحاب وى فرود آمد
خرجوا ذات يوم فاستقبلهم نفر من اصحاب رسول اللَّه فقال لاصحابه- انظروا كيف اردّ هؤلاء السفهاء عنكم، فاخذ بيد ابى بكر فقال مرحبا بالصديق سيد بنى تيم و شيخ الاسلام و ثانى رسول اللَّه فى الغار الباذل نفسه و ماله لرسول اللَّه، ثم اخذ بيد عمر فقال مرحبا للسيّد بنى عدى بن كعب، الفاروق، القوىّ فى دين اللَّه، الباذل نفسه و ماله لرسول اللَّه. ثم اخذ بيد على فقال- مرحبا بابن عمّ رسول اللَّه و ختنه، سيّد بنى هاشم ما خلا رسول اللَّه. فقال له على يا عبد اللَّه اتّق اللَّه و لا تنافق فانّ المنافقين شرّ خليقة اللَّه. فقال له عبد اللَّه يا ابا الحسن الىّ تقول هذا و اللَّه انّ ايماننا كايمانكم و تصديقنا كتصديقكم.
ثم افترقوا فقال لاصحابه- كيف رأيتمونى فعلت فاذا رايتموهم فافعلوا كما فعلت- فاثنوا عليه خيرا و قالوا لا تزال بخير ما عشت. فرجع المسلمون الى رسول اللَّه و اخبروه بذلك.
فانزل اللَّه تعالى هذه الآية- وَ إِذا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا.-
جاى ديگر گفت:- وَ إِذا لَقُوكُمْ قالُوا آمَنَّا وَ إِذا خَلَوْا يعنى من المؤمنين و انصرفوا إِلى شَياطِينِهِمْ- اى مردتهم و كهنتم و هم خمسة نفر من اليهود و لا يكون كاهن الّا و معه شيطان تابع له- كعب بن الاشرف بالمدينة و ابو برزة الاسلمى فى بنى اسلم و عبد الدار فى بنى جهينه و عوف بن مالك فى بنى اسد و عبد اللَّه بن السوداء بالشام. ميگويد منافقان چون مؤمنانرا بينند گويند ما بگرويديم و چون از مؤمنان خالى باشند و با سالاران و سران كشف الأسرار و عدة الأبرار، ج 1، ص: 81
خويش رسند گويند إِنَّا مَعَكُمْ- و على دينكم- ما با شماايم و بر مؤمنان استهزا ميكنيم. شياطين اينجا ماردان و معاندان اند. جاى ديگر گفت شياطين الانس و الجنّ از آدميان و پريان هر كس از حق شطون گرفت و دورى شيطانست. برين معنى اصل شيطان از شطون است نون در آن اصلى، بر وزن فيعال و قيل هو فعلان من شاط يشيط اذا هلك. مالك دينار گفت در زبور داود خواند- طوبى لمن لم يسلك سبيل الأئمة و لم يجالس الخطائين و لم يدخل فى هزؤ المستهزئين، طوبى للرحماء اولئك يكون عليهم الرحمة و ويل للمستهزءين كيف يحرقون بالنار.
اللَّهُ يَسْتَهْزِئُ بِهِمْ- پارسى آنست كه اللَّه بريشان مى افسون كند، و معنى آنست كه اللَّه ايشان را بر آن افسوس مى پاداش كند. چنانك در خبرست
من سب عمارا سبه اللَّه
هر كه عمّار را دشنام دهد اللَّه او را دشنام دهد- يعنى اللَّه آن كس را پاداش دهد جاى ديگر گفت فَيَسْخَرُونَ مِنْهُمْ سَخِرَ اللَّهُ مِنْهُمْ و هم از اين بابست نَسُوا اللَّهَ فَنَسِيَهُمْ منافقان اللَّه را فراموش كردند تا اللَّه ايشان را فراموش كرد، و اللَّه فراموش كار نيست كه گفت عزّ و علا- وَ ما كانَ رَبُّكَ نَسِيًّا. اين سخن در مخرج معارضه بيرون آمد و مراد بآن خبر است يعنى فرو گذارد ايشان را. چون فراموش كاران. و
فى الخبر انّ اللَّه تعالى يقول للشقىّ يوم القيمة هل ظننت انك تلقانى يومك هذا فيقول لا، فيقول اليوم انساك، كما نسيتنى»
و در قرآن ازين باب بسيار- وَ مَكَرُوا وَ مَكَرَ اللَّهُ- انّهم يَكِيدُونَ كَيْداً وَ أَكِيدُ كَيْداً- شيخ الاسلام انصارى رحمه اللَّه گفت- اين مكر و كيد و استهزاء و سخريّت اللَّه تعالى جايها در قرآن بخود منسوب كرد و هر چند كه اين خصلتها از جز اللَّه ناراست آيد و نانيكون و بجور آميخته و بعيب آلوده امّا از اللَّه راست آيد و نيكو و تدبير بحق و عدل و از عيب و عار و جور پاك. از هر چيز كه ازو آيد و او كند ازو راست است و پاك بحجّت خداوندى و سزاى آفريدگارى- فللّه الحجة البالغة- لا يسئل عمّا يفعل. از پاداش استهزاست كه كافر را گفت:- «لا تَرْكُضُوا وَ ارْجِعُوا إِلى ما أُتْرِفْتُمْ فِيهِ وَ مَساكِنِكُمْ لَعَلَّكُمْ تُسْئَلُونَ ميگويد چون بايشان رسيد روز گرفتن من پاى در جنبانيدن كشف الأسرار و عدة الأبرار، ج 1، ص: 82
گيرند، ايشان را گوئيد پاى مجنبانيد و و از گرديد واجاى تنعّم و ناز و توانگرى خويش و با خانه و پيشگاه خويش تا بخدمت شما آيند و شما را پرسند. و ديگر جاى گفت كه دوزخى را در دوزخ گويند ذُقْ إِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْكَرِيمُ بچش كه تو آن عزيزى و كريمى، على حال آن خواجه و كد خداى، ابن عباس گفت در معنى آيت ان اللَّه تعالى يطلع المؤمنين و هم فى الجنّة على المنافقين و هم فى النّار فيقولون لهم أ تحبّون ان ندخل الجنّة فيقولون نعم فيفتح لهم باب من الجنّة و يقال لهم ادخلوا فيسبّحون و يتقلّبون فى النّار: فاذا انتهوا الى الباب سدّ عنهم و ردّوا الى النّار و يضحك المؤمنون و ذلك قوله إِنَّ الَّذِينَ أَجْرَمُوا كانُوا مِنَ الَّذِينَ آمَنُوا يَضْحَكُونَ. الى قوله- فَالْيَوْمَ الَّذِينَ آمَنُوا مِنَ الْكُفَّارِ يَضْحَكُونَ عَلَى الْأَرائِكِ يَنْظُرُونَ.
وَ يَمُدُّهُمْ فِي طُغْيانِهِمْ يَعْمَهُونَ- مدّ در عذاب گويند و امدّ در نعمت، قال اللَّه وَ نَمُدُّ لَهُ مِنَ الْعَذابِ مَدًّا و قال تعالى- وَ أَمْدَدْناكُمْ بِأَمْوالٍ وَ بَنِينَ- و الطغيان مجاوزة الحدّ و العمة التحيّر- معنى آنست كه ايشان را متحيّر و گزاف كار و گم راه روزگارى دراز فرو گذارد تا حجت بريشان لازم تر بود و عقوبت ايشان صعبتر. قال محمد بن كعب القرظى- لما قال فرعون لقومه ما علمت لكم من اله غيرى، نشر جبرئيل اجنحة العذاب غضبا للَّه تعالى، فاوحى اللَّه تعالى اليه- مه يا جبرئيل انما يعجل العقوبة من يخاف الفوت، فامهله اللَّه بعد هذه المقالة اربعين عاما. و اوحى اللَّه الى عيسى بن مريم يا عيسى كم اطيل النسئة و احسن الطلب و القوم فى غفلة.
أُولئِكَ الَّذِينَ اشْتَرَوُا الضَّلالَةَ بِالْهُدى - ايشانند كه گم راهى براستراهى خريدند- جهودان بودند كه پيش از مبعث رسول صلّى اللَّه عليه و آله و سلّم بر هدى بودند كه بوى ايمان داشتند پس از مبعث بتكذيب و جحود بدل كردند. هذا قول قتاده و مقاتل.
و لفظ اشتراء بر سبيل توسّع گفت، كه آنجا بيع و شرى نيست امّا استدلال و اختيار هست يعنى- استبدلوا الكفر بالايمان و اخذوا الضّلالة و تركوا الهدى، و ذلك لانّ كلّ واحد من البيّعين ياخذ ما فى يدى صاحبه و يختاره على ما فى يديه. كسى كه دنيا كشف الأسرار و عدة الأبرار، ج 1، ص: 83
بر عقبى اختيار كند او را بر طريق توسّع گويند عقبى بدنيا بفروخت اگر چه آنجا خريد و فروخت نيست، اين همچنانست و گفته اند- حق بندگان خدا و سزاى ايشان آنست كه خداى را عبادت كنند و معرفت وى حاصل كنند كه ايشان را براى آن آفريده اند. چنانك اللَّه گفت- وَ ما خَلَقْتُ الْجِنَّ وَ الْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ. و راه راست و دين پاك اين دانند و باين راه روند. پس كسى كه اختيار كفر و ضلالت كند و بر راه كژ و طريق شيطان رود و اين ضلالت بآن هدايت بدل پسندد- راست آن باشد كه اللَّه گفت- اشْتَرَوُا الضَّلالَةَ بِالْهُدى - و اصل ضلالت حيرت است و بگشتن از راه راست يقال- ضللت المكان اذا تحيّرت فيه و لم تهتد اليه، و اضللت الشي ء اذا ذهب عنك. و در قرآن ضلالت بر وجوه است:- بمعنى غىّ و كفر- چنانك درين آيت و در آن آيت كه گفت وَ لَأُضِلَّنَّهُمْ- و بمعنى خطا- قوله إِنَّ أَبانا لَفِي ضَلالٍ مُبِينٍ- و بمعنى ابطال- قوله وَ صَدُّوا عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ أَضَلَّ أَعْمالَهُمْ. و بمعنى نسيان- قوله- فَعَلْتُها إِذاً وَ أَنَا مِنَ الضَّالِّينَ و قوله- أَنْ تَضِلَّ إِحْداهُما. و بمعنى هلاك و بطلان- قوله أَ إِذا ضَلَلْنا فِي الْأَرْضِ و بمعنى محبّت- قوله إِنَّكَ لَفِي ضَلالِكَ الْقَدِيمِ.
فَما رَبِحَتْ تِجارَتُهُمْ- اى ما ربحوا فى تجارتهم- ميگويند باين بازرگانى كه كردند و اين بدل كه پسنديدند و پيروز نيامدند و سودى نكردند. پس گفت وَ ما كانُوا مُهْتَدِينَ.
يعنى نه بازرگانى ايشان سودمند آمد و نه راه بآن يافتند، كه بسيار بازرگان بود كه سود نكند لكن راه آن داند و شناسد، اللَّه تعالى ميگويد ايشان نه سود كردند و نه راه بآن دانستند. سفيان ثورى گفت:- كلكم تاجر فلينظر امرؤ ما تجارته- هر كس از شما مى بازرگانى كند، يكى ور نگريد تا خود بچه بازرگانى ميكنيد و خود چه در دست داريد، عزت قرآن ترا ببازرگانى سودمند راه مى نمايد و ميگويد- هَلْ أَدُلُّكُمْ عَلى تِجارَةٍ تُنْجِيكُمْ مِنْ عَذابٍ أَلِيمٍ، تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَ رَسُولِهِ ...
[مَثَلُهُمْ كَمَثَلِ الَّذِي اسْتَوْقَدَ ناراً- چون حقيقت حال ايشان فرمود تعقيب كرد بضرب مثل از جهت زيادتى توضيح و تقرير، زيرا كه آن اوقع است و امقع، در دل كشف الأسرار و عدة الأبرار، ج 1، ص: 84
واقع است از حجت خصم الد. و مثل در اصل بمعنى نظير است يقال- مِثلٌ و مَثلٌ و مثيلٌ كشِبه و شَبه و شبيه. و معنى آن است كه حال عجيبه ايشان همچون حال آن كس است كه بيفروزد آتشى. و الَّذِي بمعنى الّذين است كما فى قوله تعالى وَ خُضْتُمْ كَالَّذِي خاضُوا. اگر چنانچه مرجع در بنورهم بايشان باشد. و الاستيقاد طلب الوقود و السعى فى تحصيله و هو سطوع النار و ارتفاع لهبها و اشتقاق النار من نار ينور نورا- اذا نفر لانّ فيها حركة و اضطرابا.
فَلَمَّا أَضاءَتْ ما حَوْلَهُ- اى النار حول المستوقد ان جعلتها متعدية و الا ممكن است كه مسند باشد به لفظة ما. و تأنيث أضاءت از جهت آن است كه ما حول آن اشياء و اماكن است. معنى آن است كه چون روشن گردانيد آتش پيرامون مستوقد را ذَهَبَ اللَّهُ بِنُورِهِمْ جواب لمّا و ضمير- هم- راجع است به الّذى- و جمع ضمير حمل بر معنى است، و بنورهم گفت و بنارهم نگفت زيرا كه مراد افروختن آتش است يا استينافى است كه جواب معترض است، گوئيا ميگويد حال ايشان چيست كه حال ايشان تشبيه كرده اند بحال مستوقدى كه آتش او منطفى شده؟ و اسناد اذهاب به اللَّه تعالى است از بهر آنكه همه افعال راجع است باو تعالى، يقال- ذهب السلطان بماله اذا اخذه و ما اخذه و امسكه فلا مرسل له.- و عدول كرد از ضوء بنور، پس اگر گفتنى ذهب اللَّه بضوئهم احتمال ذهاب بودى با زيادتى كه در ضوء است.
وَ تَرَكَهُمْ فِي ظُلُماتٍ لا يُبْصِرُونَ.- پس ذكر تاريكى كرد كه آن عدم نور است و طمس نور بكلى، و جمع تنكير ظلمات و وصف آن كرد بظلمتى خالصه كه هيچ شبح آن را نبيند، و ترك بمعنى طرح و حلى است، و ترك يك مفعول ميخواهد پس صيرورت در او تضمير كرد و او را جارى مجراى افعال قلوب گردانيد و فرمود- وَ تَرَكَهُمْ فِي ظُلُماتٍ- هم چنان كه شاعر گفته:-
فتركته جرز السباع بنشئه يضمن قلّة رأسه و المعصم
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و تمنع الرؤية «2».]
قول ابن عباس و قتاده و ضحاك و مقاتل و سدى آن است كه اين آيت در شأن منافقان فرود آمد و مَثَلُهُمْ ضمير ايشانست سعيد بن جبير و محمّد بن كعب القرظى و عطا ميگويند در شأن جهودان است وَ مِثْلَهُمْ ضمير ايشانست، گفتند- چون نبوّت بنى اسرائيل منقطع شد و با عرب افتاد جهودان قريظه و نضير و بنى قينقاع در تورية خواندند كه پيغامبر آخر الزمان محمد خواهد بود و امت وى خيار خلق اند، و گزين عالم و ميراث دار پيغامبران، از شام برخاستند و آمدند تا بمدينه مصطفى كه مهبط وحى است، و محل رسالت، و حرم مصطفى، و هجرت گاه دوستان حق. مردى بود با اين جهودان او را عبد اللَّه بن اهبان ميگفتند ابو الهيبان و ايشان را پند دادى و نصيحت كردى، و نعت مصطفى و سيرت و اخلاق وى چنانك در تورية ديده بود بريشان خواندى، و گفتى اميد دارم كه بروزگار وى در رسم و او را دريابم و بوى ايمان آرم اگر اين طمع راست شود، و الّا زينهار كه قدر وى بدانيد و خطر وى بشناسيد و رسالت وى بجان و دل قبول كنيد، و قدم از جاده شريعت وى بنگردانيد تا سعيد ابد گرديد. جهودان اين نصيحت قبول كردند و تصديق مصطفى در دل ميداشتند، و در اميد اين روشنايى روزگارى بودند تا بوقت بعثت مصطفى صلّى اللَّه عليه و آله و سلّم و تحقيق نبوت و رسالت وى. پس جهودان چون بعيان بديدند آنچه مى شنيدند و از كتب ميخواندند بوى كافر شدند و در ظلمت كفر بماندند. پس رب العالمين ايشان را اين مثل زد.
اين قول سعيد جبير. اما قول ابن عباس و مقاتل و جماعتى آنست كه اين صفت منافقانست و مثل ايشان، ميگويد- مثل اين منافقان در شهادت گفتن و كفر نهانى در دل داشتن راست چون مثل مردى است- يعنى قومى- و اين در لغت عرب رواست، و لهذا قال فى الآخر الآية ذَهَبَ اللَّهُ بِنُورِهِمْ قومى در شب تاريك در بيابانى بى مهتاب و بى چراغ كه هيچ فراجاى خويش و راه خويش نمى بينند، و از ددان و دشمنان ميترسند، و در آن
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تاريكى لختى خار و گياه فراهم نهند و آتش در آن زنند. چندانك آتش برافروزد ايشان فرا راه بينند و جاى خويش بشناسند و از ددان و دشمنان ايمن شوند. پس چون آتش فرو ميرد ايشان در تاريكى و حيرت فرو مانند و در ترس و هراس افتند. آن شب مثل كفر منافقان است و آن آتش مثل شهادت ايشان، چون شهادت گويند در اسلام آيند و چون با شياطين خويش رسند. و گويند إِنَّا مَعَكُمْ- از آن روشنايى شهادت بيفتند، و در كفر خويش فرو مانند، كه هيچ فرا حق نبينند. معنى ديگر اين كه منافقان تا زنده اند در ميان مسلمانان بروشنايى كلمه شهادت ميروند و ايمن مى نشينند و با مسلمانان يكى اند در احكام شرع، پس چون بميرند بظلم و حيرت باز شوند و در عذاب جاويد بمانند و گفته اند- تشبيه منافقان بايشان كه آتش افروختند در شب تاريك از بهر آنست كه آن كس كه از روشنايى در تاريكى شود ظلمت وى صعبتر و حال وى دشوارتر از آنست كه از ابتدا خود در ظلمت باشد. و اين تاريكيها يكى تاريكى شب است، و ديگر تاريكى فرو مردن آتش، سديگر تاريكى گور در حق منافق.
سؤال كنند كه هر كه در تاريكيها باشد خود هيچ نبيند پس چه معنى را گفت- لا يُبْصِرُونَ؟ پس از آنكه- فى ظلمات- گفته بود؟ جواب آنست كه بعضى حيوانات در ظلمت بينند و تاريكى ايشان را از ديدن منع نكند، اللَّه تعالى بينايى و روشنايى بيكبار ازيشان نفى كرد كه ايشان چون آن حيوانان و چهار پايان نيستند بلكه از آن بتراند و نادانتر- اولئك كالانعام بل هم اضلّ- و در قرآن ظلماتست بمعنى كفر و شرك- چنانك گفت- يُخْرِجُهُمْ مِنَ الظُّلُماتِ إِلَى النُّورِ. و بمعنى سياهى شب- چنانك گفت- وَ جَعَلَ الظُّلُماتِ وَ النُّورَ. بمعنى اهوال- چنانك گفت- قُلْ مَنْ يُنَجِّيكُمْ مِنْ ظُلُماتِ الْبَرِّ وَ الْبَحْرِ.
آن گه منافقان را صفت كرد گفت- صُمٌّ- كران اند، يعنى از سماع قرآن بُكْمٌ- گنگان اند، يعنى از خواندن قرآن- عُمْيٌ- نابينايانند، يعنى از دين رسول و معجزات و دلائل نبوّت وى، هر چند كه بگوش ظاهر ميشنوند و بزبان ظاهر ميگويند و بچشم ظاهر مى بينند چنانك رب العالمين گفت فَإِنَّها لا تَعْمَى الْأَبْصارُ كشف الأسرار و عدة الأبرار، ج 1، ص: 87
اما چون اعتقاد دل و بصيرت سر با آن نبود وجود و عدم آن يكسان بود. و قيل- صم عن سماع المدح و الثناء
عن النبى صلى اللَّه عليه و آله و سلم، بكم عن ان يتكلموا بالمدح و الثناء على النبى صلى اللَّه عليه و آله و سلم، عمى عن رؤية الخير و ما ينفع النبى صلى اللَّه عليه و آله و سلم و اصحابه.
و گفته اند صمّ كران اند كه هيچ حق نشنوند، بكم گنگان اند كه بر شهادت گفتن قوّت نيابند، عمى نابينايان اند كه نشان حق نبينند.
فَهُمْ لا يَرْجِعُونَ.- پس ايشان از كفر باز نيايند اين حكم است بر شقاوت منافقان و حرمان ايشان از ايمان چنانك- أَ أَنْذَرْتَهُمْ أَمْ لَمْ تُنْذِرْهُمْ لا يُؤْمِنُونَ حكم است بر حرمان مشركان قريش. ميگويد اين منافقان هرگز از كفر توبه نكنند و ايشان را برستاخيز بانفاق انگيزند. و ذلك فى
قوله صلّى اللَّه عليه و آله و سلّم «يبعث كلّ عبد يوم القيمة على ما مات عليه. المؤمن على ايمانه و المنافق على نفاقه.
و چگونه از كفر باز آيند و رب العالمين بشقاوت ايشان حكم كرده و گفته- إِنَّ الَّذِينَ حَقَّتْ عَلَيْهِمْ كَلِمَتُ رَبِّكَ لا يُؤْمِنُونَ.
و لو جاءتهم كلّ آية- و قضاء القاضى لا يفسخ.
آن گه مثلى ديگر زد هم ايشان را گفت- أَوْ كَصَيِّبٍ يعنى او كاصحاب صيّب اين أو اباحت راست نه شكّ را، كه بر اللَّه شك روانيست و در صفات وى سزا نيست، و معنى آنست كه مثل منافقان با آن قوم زنند كه آتش افروختند يا باين قوم كه ايشان را باران سختى رسيد- بهر كدام كه مثل زنند راست است و مباح و در خور- كَصَيِّبٍ باران سخت است، و هو فعيل من صاب يصوب اذا نزل و انحدر، فهو المطر الشديد الّذى له صوت. و السَّماءِ اسم جنس است يكى از آن سماوة گويند و اصله سما- و لأنّه من سما بسمو فقلبت الواو همزه. قومى گفتند سما اينجا سحاب است فِيهِ يعنى فى ذلك السّحاب و قيل فى الصّيّب- ظلمات- فى ظلمة السّحاب و ظلمة الليل و ظلمة المطر. فقد قالوا انّ المطر ظلمة اذا نزل بالعذاب وَ رَعْدٌ وَ بَرْقٌ- اصل الرّعد من الحركة و الصّوت و البرق من البريق و هو الضّوء. رَعْدٌ بقول بعضى مفسران كشف الأسرار و عدة الأبرار، ج 1، ص: 88
فريشته است كه اللَّه را تسبيح ميكند. و در خبرست كه جهودان از رسول ص پرسيدند كه اين رعد چيست؟ فقال- مُلْكِ من الملائكة موكّل بالسّحاب معه مخاريق يسوق بها السحاب حيث يشاء اللَّه گفت فريشته ايست بر ميغ موكّل، آن را ميراند بمخراق نور و هو شبه السّوط. تا آنجا راند كه فرمانست، و مخراق آن برق است كه مى درخشد.
گفتند يا محمد ص آن آواز چيست كه ميشنويم؟ گفت- كه بانگ آن فريشته است كه بر ميغ مى زند. چنانك شبان بانگ بر گوسپند زند.
آورده اند از رسول صلّى اللَّه عليه و آله و سلّم كه گفت- در مدينه آواز رعد آمد آوازى بلند و دراز بر كشيد، گفتا جبريل را پرسيدم كه چه ميگويند؟ جبريل گفت من از ميغ پرسيدم كه كجات فرموده اند كه باران ريزى؟ ميغ گفت زمينى در حضرموت آن را بيميم خوانند فرموده اند مرا كه آنجا باران ريزم. شهر حوشب گفت: «الرّعد ملك موكل بالسحاب يسوقه كما يسوق الحادى ابله فاذا خالفت سحابة صاح بها، فاذا اشتدّ غضبه تناثرت من فيه الشّر و هى الصّواعق التي رأيتم.» عن وهب بن منبه قال «ثلاثة ما اظنّ احدا يعلمها إلّا اللَّه:- الرعد، و البرق، و الغيث.» و قال ابو الدرداء، «الرّعد للتسبيح، و البرق للخوف و الطمع، و البرد عقوبة و الصّواعق بالخطيئة، و الجراد رزق لقوم و رجز لآخرين، و البحر بكمال و الجبال بميزان.» رسول گفت- هر كه كه بانك رعد شنود خداى را ياد كنند كه ذاكران را از آن گزند نرسد. و گفتى صلّى اللَّه عليه و آله و سلّم هر گه كه آواز رعد شنيدى:
«اللّهم لا تقتلنا بغضبك، و لا تهلكنا بعذابك، و عافنا قبل ذلك.»
حسن بصرى گفت- «سبحان الّذين يسبّح الرّعد بحمده، و الملائكة من خيفته، سبحان اللَّه و بحمده، سبحان اللَّه العظيم.» ابن عباس گفتى «سبحان الّذي سبّحت له» كعب احبار گفت- هر كه آواز رعد شنود سه بار بگويد: سبحان من يسبح الرعد بحمده و الملائكة من خيفته وى را از آن رعد هيچ گزند نرسد و گر در آن نقمتى باشد وى از آن معاف باشد.
الصَّواعِقِ- جمع صاعقه است و صاعقة آتش است كه از ابر بيفتد و گفته اند صيحه عذاب است يقال- ان دون العرش بحورا من نار تقع منها الصواعق و لا تصيب كشف الأسرار و عدة الأبرار، ج 1، ص: 89
ذاكر اللَّه.
[يَجْعَلُونَ أَصابِعَهُمْ فِي آذانِهِمْ «3» - الضمير لا صحاب الصّيب، و اگر چه لفظ اصحاب محذوفست ليكن معنى او باقيست، پس جائز است كه مقول عليه باشد كقول حسّان:
يسقون من وره البريص عليهم بر دى يصفق بالرّحيق السلسبيل
كه تذكير ضمير كرده از براى آنكه معنى ماء بردى است و جمله استينافيه است، كانّه ياد كردى چيزى كه مؤذن بهول و شدّت بود گوئيا. كسى گفت حال ايشان باين نوع چيست؟ جواب دادند كه يجعلون اصابعهم، و چرا اطلاق اصابع كرد در محل انامل؟ از جهت مبالغه مِنَ الصَّواعِقِ- يجعلون اى من اجلها يجعلون، كقولهم سقاه من العتمه و الصّاعقة، فتصفه رعد هائل معها نار لا تمرّ بشى ء الّا انت عليه من الصّعق و هو شدة الصّوت و التاء فيها للمبالغة كالعافية و الكاذبة.
حَذَرَ الْمَوْتِ منصوبست براى آنكه مفعول له است چنان كه شاعر گفته و اغفر عوراء الكريم ادخاره.
و الموت- زوال الحيات و گفته اند عرض فرمود بضد آن چنان كه خلق الموت و الحيات «4»].
وَ اللَّهُ مُحِيطٌ بِالْكافِرِينَ- احاطت هم از روى علم باشد هم از روى قدرت، حاصل كردن چيزى بعلم و قدرت خويش و رسيدن بهمگى آن احاطت گويند- و گفته اند معنى احاطت اهلاك است كقوله تعالى إِلَّا أَنْ يُحاطَ بِكُمْ اى تهلكون جميعا.
مفسران ازينجا گفتند- محيط بالكافرين- اى مهلكهم و جامعهم فى النار. ميگويند اللَّه پادشاه است برنا گرويدگان، و تاونده بايشان، و رسيده بايشان، و آخر هلاك كننده ايشان.
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أَوْ كَصَيِّبٍ مِنَ السَّماءِ- معنى آن است كه مثل منافقان بقومى ماند كه گرفتار شوند ببارانى سخت در شبى تاريك. باران چنان سخت و شب چنان تاريك و رعد چنان بزور و برق چنان روشن كه ميترسند ايشان در آن هامون كه ازين سختيها ايشان را صاعقه رسد و بميرند. باران مثل قرآن است لانه يحيى القلوب كما يحيى المطر الموات، و ظلمات مثل كفر ايشان است كه در آن درمانده اند. و رعد مثل آن آيات است در قرآن كه در آن بيم ايشان و تخويف ايشان است، و برق مثل شهادت ايشان است. يعنى كه چون برق تاود مقدارى فرا راه بينند در آن تاريكى و باران. و چون برق فرو ايستد، باز مانند اين منافقان، همچنان اند چون شهادت گويند، فرا مسلمانى پيوندند. پس چون واشياطين خود رسند شهادت خود را انكار كنند و با تاريكى كفر افتند، و چنانك برق دائم نباشد و درمانده را در تاريكى از آن نفعى حقيقى نه، منافق را از آن شهادت هم نفعى نه، كه آن شهادت را حقيقى نه. و چنانك آن درماندگان در تاريكى انگشت در گوش ميكنند تا صيحه عذاب و صاعقه بايشان نرسد كه از آن بيم مرگ باشد منافقان همچنين انگشت در گوش ميكنند تا آيات قرآن و وحى و تنزيل كه در آن اظهار سرّ ايشانست بگوش ايشان نرسد از بيم آنكه دل ايشان بآن ميل كند و ايشان را باسلام و ايمان در آرد چنان بر كفر خود حريص بودند كه مى ترسيدند كه اگر از آن بيفتند.
با سلام رسند.
حَذَرَ الْمَوْتِ- يعنى حذر الاسلام، و ايشان اسلام كفر مى شمرند و كفر مرگ باشد، چنانك آنجا گفت- أَ وَ مَنْ كانَ مَيْتاً فَأَحْيَيْناهُ اى كافرا فهديناه سدى گفت دو مرد منافق از مصطفى ص بگريختند و بيرون شدند و ايشان را اين حال صعب پيش آمد- شب تاريك باران سخت و آواز رعد و برق و صاعقه، انگشت در گوش نهادند در آن حال از بيم هلاك و ترس و جان، چون برق درخشنده فرا راه ديدند و پاره ء برفتند باز چون تاريكى روز گرفت هم چنان بر پاى بودند و هيچ فرا راه نميديدند. درين حال با يكديگر گفتند: «ليتنا اصبحنا فنأتى محمدا فنضع ايدينا فى يده فرجعا و حسن كشف الأسرار و عدة الأبرار، ج 1، ص: 91
اسلامهما» ربّ العالمين گفت منافقان در مدينه باين دو مرد منافق مانند كه از پيش رسول برفتند به بين تا چه رسيد ايشان را مثل منافقان مثل ايشانست، چون بحضرت مصطفى آيند و قرآن شنوند و وعد و وعيد و احوال و قصّه پيشينيان انگشت در گوش نهند، ترسند كه اگر آيتى آيد در شأن ايشان و اظهار سرّ ايشان و فرمودن بقتل ايشان، از بيم قتل و مرگ انگشت در گوش نهند چنانك آن دو مرد از بيم صاعقه در آن بيابان انگشت در گوش نهادند.
اينست كه گفت: يَجْعَلُونَ أَصابِعَهُمْ فِي آذانِهِمْ مِنَ الصَّواعِقِ حَذَرَ الْمَوْتِ- و چون مال و پسران و غنيمتها و فتحها روى بايشان دارد و اقبال دنيا بينند گويند نيكو دينى است اين دين محمد ص، همچون آن دو مرد كه چون برق درخشنده فرا راه ديدند در آن برفتند و ايشان را خوش آمد اينست كه گفت:
كُلَّما أَضاءَ لَهُمْ مَشَوْا فِيهِ- اى اضاء لهم البرق الطّريق فحذف الطّريق للعلم به- و چون بلاها و مصيبتها روى بايشان نهد، و دختران زايند، و اموال و املاك ايشان نيست شود، متحير مى نشينند و ميگويند بد دينى است و نا اين دين محمد، همچون آن دو مرد كه چون تاريكى روز گرفت متحير بر پاى بماندند اينست كه گفت: وَ إِذا أَظْلَمَ عَلَيْهِمْ قامُوا- و قيل: كُلَّما أَضاءَ لَهُمْ مَشَوْا فِيهِ اى كلّما انقطع الوحى و تركوا و ما يخفون و سكت الرسول عن حديثهم ارتاحوا و فرحوا وَ إِذا أَظْلَمَ عَلَيْهِمْ قامُوا اى و اذا تكلّم فيهم و صرّح بهم تبلّدوا و تحيّروا.
وَ لَوْ شاءَ اللَّهُ لَذَهَبَ بِسَمْعِهِمْ وَ أَبْصارِهِمْ- و اگر اللَّه خواستى آن شهادت كه منافق بزبان ميگويد بى دل، و آن سخن كه از رسول ميشنود بى اعتقاد، اين نيوشيدن و آن گفتن هر دو از وى باز ستدى. چنانك از كافران باز ستد. و گفته اند معنى آنست كه اگر اللَّه خواستى ايشان را يكبارگى هلاك كردى تا مستأصل شدندى و نام و نشان ايشان نماندى. سمع و بصر از جمله تن اينجا بذكر مخصوص كرد از بهر آن كه در آيت پيش ذكر بصر رفته است اينجا كه گفت: فِي آذانِهِمْ و در آيت ديگر كشف الأسرار و عدة الأبرار، ج 1، ص: 92
يَخْطَفُ أَبْصارَهُمْ تا اين سخن مجانس آن باشد پس گفت:
إِنَّ اللَّهَ عَلى كُلِّ شَيْ ءٍ قَدِيرٌ- اللَّه بر همه چيز قادر است و بر همه كار توانا تا منافقان از سطوت و بأس حق بهراسند، ميگويد بپرهيزيد از مخادعت رسول و ياران و مؤمنان، و فرهيب ايشان مجوئيد و بترسيد از عقوبت و نقمت من كه خداوندم، كه من هر چيز را تواننده ام و با هر كاونده تاونده.
[يَكادُ الْبَرْقُ «5»
استيناف ثانى است گوئيا جواب كيست كه ميگويد ما حالهم مع تلك الصّواعق؟ و كاد گردانيدن از افعال مقاربه است، كه وضع كرده اند از براى نزديك گردانيدن.
چيز از وجود از جهت عارض شدن از سبب او ليكن موجود نباشد، يا از جهت فقد شرط يا از جهت وجود مانع، و عسى موضع است از براى رجا، پس آن خبر محض است. و الخطف الاخذ بسرعة- و قرئ يخطف بكسر الطّاء و يخطّف على انه يختطف فنقلت التاء الى الخاء ثم ادغمت فى الطّاء و يخطّف بكسر الخاء لالتقاء السّاكنين و اتباع الياء لها.
كُلَّما أَضاءَ لَهُمْ مَشَوْا فِيهِ- استيناف ثالث است گوئيا كه گفتند كه چه ميكنند ايشان با آن ربودن رعد و برق و گوش گرفتن؟ در جواب گويند كلّما اضاء لهم الى الآخر- و اضاء اگر متعدّيست مفعولش محذوفست، يعنى كلّما نوّر لهم ممشى اخذوه.
و اگر لازم است معنى آنست كه كلّما لمع لهم مشوا فيه فى مطرح نون، و اظلم نيز هم چنان متعدى آمده است، منقول از ظلم اللّيل و قراءت ظلم بر بناء مفعول شاهد آنست.] «6»
__________________________________________________
(1) بيوكنند- فى نسخة الف. بيفكنند- فى نسخة ج.
(2) از آيه مَثَلُهُمْ كَمَثَلِ الَّذِي ... تا تمنع الرؤية كه در ميان هلالين گذارده ايم- از نسخه ج نقل شد و نسخه الف اين قسمت را فاقد است.
(3، 4) اين قسمت كه ما بين قلابين [] گذاشته شده در نسخه الف نيامده ولى در نسخه ج وارد است عينا نقل گرديد و بنظر نمى رسد كه در اصل تأليف كتاب باشد. شايد كاتب از جاى ديگر ادخال كرده است.
(5، 6) اين قسمت كه در بين دو قلاب [] گذاشته شده ايضا در نسخه ج آمده و نسخه الف آن را فاقد است- ظاهرا چنان كه گفتيم از كتابى ديگر نقل شده زيرا از سياق عبارت مصنف نيست
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النوبة الثالثة
- وَ إِذا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا- الآية- اى خداوند كريم، اى كردگار نامدار حكيم، اى در وعد راست و در عدل پاك، و در فضل تمام، و در مهر قديم، آنچه ميخواهى مى نمايى و چنانك خواهى مى آرايى. هر يك را نامى و در دل هر يك از تو نشانى
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رقم شايستگى بر قومى، و داغ نبايستگى بر قومى، شايسته از راه فضل درآورده بر مركب رضا ببدرقه لطف در هنگام اكرام در نوبت تقريب. و ناشايسته در كوى عدل رانده بر مركب غضب ببدرقه خذلان در نوبت حرمان. اين حرمان و آن تقريب نه از آب آمد و نه از خاك، كه آن روز كه اين هر دو رقم زد نه آب بود و نه خاك، فضل و لطف ازلى بود و قهر و عدل سرمدى، آن يكى نصيب مخلصان و اين يكى بهره منافقان.
پير طريقت گفت: «آه از قسمى پيش از من رفته! فغان از گفتارى كه خودرائى گفته! چه سود ارشاد بوم يا آشفته؟ ترسان از آنم كه آن قادر در ازل چه گفته!» منافقان كه در زير هدم عدل افتادند خويشتن را خود پسنديدند، و نيكنامى بر خود نهادند. و مخلصان و صدّيقان و صحابه رسول را سفها گفتند. رب العالمين بكرم خود اين نيابت بداشت و ايشان را جواب داد كه سفيهان نه ايشانند سفيهان آنند كه ايشان را سفيهان گويند. آرى هر كه خويشتن را نبود اللَّه وى را بود، هر كه فرمانبردارى اللَّه را كمر بست اللَّه بوى پيوست،
من كان للَّه كان اللَّه له.
كافران فرا مصطفى را گفتند كه تو مجنونى- يا ايّها الّذى نزّل عليه الذّكر انّك لمجنون- اللَّه گفت يا محمد اينان ترا ديوانه ميگويند و تو ديوانه نه «ما أَنْتَ بِنِعْمَةِ رَبِّكَ بِمَجْنُونٍ» تو دوست مايى پسنديده مايى! ترا چه زيان كه ايشان ترا نپسندند، ترا آن بايد كه منت پسندم. دوست دوست پسند بايد نه شهر پسند.
وَ إِذا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قالُوا آمَنَّا- منافقان خواستند كه جمع كنند ميان صحبت مسلمانان و عشرت كافران، اللَّه تعالى ميگويد- يريدون ان يأمنوكم و يأمنوا قومهم- خواهند كه هم از شما ايمن باشند هم ازيشان، اكنون نه از شما ايمن اند نه ازيشان، مذبذبين بين ذلك لا الى هؤلاء و لا الى هؤلاء.
مهر خود و يار مهربانت نرسد آن خواه گر اين و اگر آنت نرسد
ارادت و عادت با يكديگر نسازند تاريكى شب و روشنايى روز هر دو در يك حال مجتمع نشوند در يك دل دو دوستى نگنجد.
ايّها المنكح الثّريا سهيلا عمرك اللَّه كيف يلتقيان
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هى شامّية اذا ما استقلّت و سهيل اذا استقل يمان
منافقان كه بر مؤمنان استهزاء ميكردند و جز زانك در دل داشتند بزبان ميگفتند وا شياطين سران خود يكى شدند تا بر مؤمنان كيدها ساختند و عذاب ايشان را در حال مى نگرفت، آن نه از نتوانستن اللَّه بود با ايشان يا از فرو گذاشتن ايشان- كلّا! و حاشا! فإنّ اللَّه تعالى يمهل و لا يهمل. اللَّه زودگير و شتابنده نيست، كه شتابنده بعذاب كسى باشد كه از فوت ترسد- و اللَّه تعالى بر همه چيز بهمه وقت قادر بر كمال است، و تاونده با هر كاونده. بوى هيچ چيز در نگذرد و از وى فائت نشود. فرعون چهار صد سال دعوى خدايى كرد و سر از ربقه بندگى بيرون برد و اللَّه تعالى وى را در آن شوخى و طغيان فرا گذاشت و عذاب نفرستاد. نه از آنك با وى مى نتاوست يا در مملكت مى دربايست، و لكن خداوندى بزرگوارست و بردبار و صبور، از بزرگوارى و بردبارى وى بود كه او را زود نگرفت، و بزبان موسى كليم بوى پيغام فرستاد و گفت:
«
يا موسى، انطلق برسالاتى فانّك بعينى و سمعى و معك ايدى و نصرى، الى خلق ضعيف من خلقى بطر نعمتى و امن مكرى، و غرّته الدّنيا حتى جحد حقّى و انكر ربوبيّتى، و عبد دونى، و زعم انّه لا يعرفنى و انّى اقسم بعزّتى لو لا العذر و الحجّة اللّذان وضعت بينى و بين خلقى لبطشت به بطشة جبّار بغضب يغضبه السّماوات و الارض و الجبال و البحار، فان امرت السّماء حصبته، و ان امرت الارض ابتلعته، و ان امرت الجبال دمّرته، و ان امرت البحار غرقته، و لكنّه هان علىّ و سقط من عينى، و وسعة حلمى، فاستغنيت عن عبيدى. و حقّ لى أنّى انا الغنىّ لا غنىّ غيرى، فبلّغه رسالتى و اعده الى عبادتى، و ذكّره بايّامى، و حذّره نقمتى و بأسى، و اخبره انّى انا اللَّه الى العفو و المغفرة اسرع منى الى الغضب و العقوبة، و قل له اجب ربّك، فانّه واسع المغفرة. فانّه قد امهلك اربع- مائة سنة و هو يمطر عليك السّماء و ينبت لكن الارض و لم تسقم و لم تهرم و لم تفتقر و لم تغلب. و لو شاء ان يجعل ذلك بك فعل و لكنّه ذو أناة و حلم عظيم».
ذكره وهب بن منبه. قال قال اللَّه عزّ و جل لموسى عليه السّلام و ذكر الحديث بطوله.
مَثَلُهُمْ كَمَثَلِ الَّذِي اسْتَوْقَدَ ناراً- اين مثل كسى است كه بدايتى نيكو كشف الأسرار و عدة الأبرار، ج 1، ص: 95
دارد حالى پسنديده، و وقتى آرميده، تن بر خدمت داشته، و دل با صحبت پرداخته روزى چند درين روشنايى رفته، و عمرى بسر آورده ناگاه دست قدر از كمين گاه غيب در آيد و او را از سر وقت خود در ربايد، و آن روشنايى ارادت به ظلمت حرص بدل شود، و طبع جافى بر جاى وقت صافى نشيند. در بند علاقت چنان شود كه نيز از آن رهايى نيابد. آن گه روزگارى در طلب حطام دنيا و زينت آن بسر آرد، و از حلال و حرام جمع كند، و آلوده تبعات و خطرات شود. پس چون كار دنيا و اسباب آن راست كرد و دل بر آن نهاد بريد مرگ كمين گاه مكر بر گشاد! كه هين رخت بردار كه نه جاى نشستن است و نه وقت آرميدن! آن مسكين آه سرد ميكشد و اشك گرم از ديده مى بارد، و بروزگار خود تحسّر ميخورد، و بزبان حسرت اين نوحه ميكند كه:-
گلها كه من از باغ وصالت چيدم درها كه من از نوش لبت دزديدم

آن گل همه خارگشت در ديده من و ان در همه از ديده فروباريدم

و كان سراج الوصل ازهر بيننا فهبّت به ريح من البين فانطفى
اينست اشارت آيت كه ربّ العالمين گفت:
فَلَمَّا أَضاءَتْ ما حَوْلَهُ ذَهَبَ اللَّهُ بِنُورِهِمْ وَ تَرَكَهُمْ فِي ظُلُماتٍ لا يُبْصِرُونَ.- و لكن صاحبدلى بايد كه اسرار قدم قرآن بگوش دل بشنود و بداند و بديده سرّ حقايق آن به بيند و بشناسد. اما ايشان كه صُمٌّ بُكْمٌ عُمْيٌ- صفت ايشان و حكم حرمان رقم بيدولتى ايشان، نه گوش دل دارند تا حق شنوند نه زبان حال تا با حق مناجات كنند، نه ديده سرّ تا حقيقت حق بينند، لَهُمْ قُلُوبٌ لا يَفْقَهُونَ بِها وَ لَهُمْ أَعْيُنٌ لا يُبْصِرُونَ بِها وَ لَهُمْ آذانٌ لا يَسْمَعُونَ بِها. وَ لَوْ شاءَ اللَّهُ لَذَهَبَ بِسَمْعِهِمْ وَ أَبْصارِهِمْ- اگر اللَّه خواستى شنوايى و بينايى ازيشان دريغ داشتى چنانك روشنايى دانايى دريغ داشت، و اگر خواستى برق اسلام فرا دل ايشان گذاشتى تا بخود ربودى و به اسلام درآوردى، و اگر خواستى آن را تواننده بودى كه وى خداونديست هر كار را تواننده و بهر چيز رسنده و بهيچ هست نماننده!
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يَاأَيُّهَا النَّاسُ اعْبُدُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ وَالَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ (21) الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ فِرَاشًا وَالسَّمَاءَ بِنَاءً وَأَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَخْرَجَ بِهِ مِنَ الثَّمَرَاتِ رِزْقًا لَكُمْ فَلَا تَجْعَلُوا لِلَّهِ أَنْدَادًا وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ (22) وَإِنْ كُنْتُمْ فِي رَيْبٍ مِمَّا نَزَّلْنَا عَلَى عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِنْ مِثْلِهِ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ (23) فَإِنْ لَمْ تَفْعَلُوا وَلَنْ تَفْعَلُوا فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ أُعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ (24) وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ كُلَّمَا رُزِقُوا مِنْهَا مِنْ ثَمَرَةٍ رِزْقًا قَالُوا هَذَا الَّذِي رُزِقْنَا مِنْ قَبْلُ وَأُتُوا بِهِ مُتَشَابِهًا وَلَهُمْ فِيهَا أَزْوَاجٌ مُطَهَّرَةٌ وَهُمْ فِيهَا خَالِدُونَ (25) 
النوبة الاولي
قوله تعالى: يا أَيُّهَا النَّاسُ اى مردمان، اعْبُدُوا رَبَّكُمُ خداوند خويش را پرستيد- و او را بندگى كنيد، الَّذِي خَلَقَكُمْ آن خداوند كه شما را او آفريد- وَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ و ايشان را كه پيش از شما بودند- لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ تا مگر از خشم و عذاب او پرهيزيده ايد.
الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ. آن خداوند كه شما را اين زمين كرد فِراشاً بساطى باز گسترده، وَ السَّماءَ بِناءً،- و آسمان كارى «1» برداشته، وَ أَنْزَلَ مِنَ السَّماءِ ماءً، و فرو فرستاد از آسمان آبى، فَأَخْرَجَ بِهِ تا بيرون آورد به آن آب مِنَ الثَّمَراتِ- از ميوه هاى گوناگون رِزْقاً لَكُمْ- شما را روزى ساخته انداخته بهنگام، فَلا تَجْعَلُوا لِلَّهِ أَنْداداً- خداى را پس همتايان مگوييد وَ أَنْتُمْ تَعْلَمُونَ كه ميدانيد كه آسمان و زمين او آفريد و او ساخت روزى
وَ إِنْ كُنْتُمْ فِي رَيْبٍ و اگر شما در شور دل و گمان ميباشيد، مِمَّا نَزَّلْنا از آنچه فرو فرستاديم، عَلى عَبْدِنا بر رهى و بنده خويش از پيغام، فَأْتُوا بياريد بِسُورَةٍ مِنْ مِثْلِهِ يك سورة هم چون قرآن، وَ ادْعُوا شُهَداءَكُمْ وانگه پس اين معبودان كه داريد ايشان را خدا ميخوانيد مِنْ دُونِ اللَّهِ فرود از خدا إِنْ كُنْتُمْ صادِقِينَ اگر اين كه از شما خواستند توانيد و در توان نمودن راست گوئيد.
فَإِنْ لَمْ تَفْعَلُوا- ار پس نكنيد كه نتوانيد، وَ لَنْ تَفْعَلُوا و خود نتوانيد، فَاتَّقُوا النَّارَ، پس از آتش بپرهيزيد،
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الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَ الْحِجارَةُ آن آتش كه هيزم آن مردم است و سنگ، أُعِدَّتْ لِلْكافِرِينَ بساختند آن آتش ناگرويدگان را.
وَ بَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا- و شاد كن ايشان را كه بگرويدند، وَ عَمِلُوا الصَّالِحاتِ و كارهاى نيك كردند، أَنَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ كه ايشانراست بآخرت بهشت ها تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهارُ ميرود زير درختان آن جويهاى روان.
كُلَّما رُزِقُوا- هر گه كه ايشان را روزى دهند، مِنْها از آن درختها، مِنْ ثَمَرَةٍ ميوه رِزْقاً روزى ساخته، قالُوا گويند، هذَا الَّذِي رُزِقْنا اين آن ميوه است كه ما را روزى داده بودند، مِنْ قَبْلُ، پيش از ما در دنيا، وَ أُتُوا بِهِ و آرند پيش ايشان آن ميوه بهشت، مُتَشابِهاً مانند ميوه دنيا. بنام، وَ لَهُمْ فِيها و ايشانراست در آن بهشت، أَزْواجٌ مُطَهَّرَةٌ هم جفتهاى پاك كرده، وَ هُمْ فِيها خالِدُونَ و ايشان در آن سراى جاويدانند.
__________________________________________________
(1) كاز- بنا و سايبان و خان محقر، نگاه كنيد بفرهنگ رشيدى.
(1/15)



النوبة الثانية
- يا أَيُّهَا النَّاسُ- علقمة بن مرثد شاگرد عبد اللَّه بن مسعود از ائمّة و ثقات تابعين است ميگويد- هر چه در قرآن يا أَيُّهَا النَّاسُ است خطاب اهل مكه است، و يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا خطاب اهل مدينه، از بهر آن كه آن وقت مكه دار الشرك بود و مدينه دار الايمان، و مدينه سراى ايمان پيش از مكه شد. و لهذا قال اللَّه عزّ و جلّ- وَ الَّذِينَ تَبَوَّؤُا الدَّارَ وَ الْإِيمانَ مِنْ قَبْلِهِمْ. ابن عباس گفت:- يا أَيُّهَا النَّاسُ- اينجا خطاب فريقين است، مؤمنان و كافران: مؤمنانرا ميگويند بر ايمان و طاعت دارى پاينده باشيد، و قدم بر جادّه اسلام و سنّت استوار داريد، و از آن بميگرديد.
و كافران را ميگويد- اللَّه را پرستيد و به يگانگى وى اقرار دهيد و او را طاعت دار باشيد، و بدان كه ربّ العالمين اين امّت را در قرآن بپنج ندا باز خواند:- از آن سه عامّ اند و دو خاصّ- اين سه كه عام اند يكى- يا أَيُّهَا النَّاسُ- است ديگر- يا أَيُّهَا الْإِنْسانُ- سديگر- يا بنى آدم- اين سه ندا از كرامت و نواخت خالى اند، بر عموم مى خواند كشف الأسرار و عدة الأبرار، ج 1، ص: 98
هم دوست و هم دشمن، هم آشنا و هم بيگانه. و آن دو كه خاص اند يكى- يا عبادى- است و ديگر- يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا- و يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا در قرآن هشتاد و هشت جاى است همه نداى قبول و نواخت و كرامت، و بنده را گواهى داد بايمان و طاعت و عبوديّت. و هشتاد و نهم- ايّها المؤمنون- است و اين از آن همه تمامتر و بنده را نيكوتر، كه اين نام نهادن است و آن حكايت فعل. و تغيير و تبديل در فعل گنجد و در نام نگنجد. و در قرآن شانزده جايگه- يا أَيُّهَا النَّاسُ- است. و در سورة البقرة و فاتحه سورة النساء، و يكى «1» پس آن، و دو در يونس و فاتحه سورة الحج، و دو پس آن، و يكى در نمل، و يكى در لقمان، و يكى در سورة الملائكة «2» و يكى در حجرات، و قُلْ يا أَيُّهَا النَّاسُ- چهاراند يكى در اعراف، و دو در يونس، و يكى در سوره الحجّ، آنكه گفت:
اعْبُدُوا رَبَّكُمُ- چون بر خواند فرمان داد- گفت خداوند خود را پرستيد و او را گردن نهيد و طاعت داريد كه مستحق عبادت و طاعت اوست. از دو وجه:- يكى آنك آفريدگار است و خداوند، و عبادت آفريدگار واجب باشد، ديگر آنك دارنده و روزى دهنده است و ولى نعمت، و شكر ولى نعمت واجب باشد.
الَّذِي خَلَقَكُمْ يعنى- و لم تكونوا شيئا- نبوديد و شما را بيافريد. او خداوندى است از نبود بود آرد و از نيست هست كند. جاى ديگر گفت:- هل اتى على الانسان حسن من الدّهر لم يكن شيئا مذكورا- برآمد بر مردم زمانى و هنگامى كه وى چيزى ياد كرده و ياد كردنى نبود. معنى خلق آفريدن است و از عدم در وجود آوردن، چنانك خواهد نه فعل خلاف خواست بود و نه خواست جدا از فعل، و مخلوق را افتد كه فعل چون خواست نيايد و خواست چون فعل نبود.
وَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ- و ايشان را آفريد كه پيش از شما بودند از قوم قوم و گروه گروه، جهانداران و جهانيان، و خود اقرار ميدهيد و ميدانيد كه آفريننده همه اوست. وَ لَئِنْ سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَهُمْ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ- ميگويد اگر ازين كافران پرسى كه آفريننده ايشان كيست گويند كه اللَّه- ربّ العالمين. حجت آورد بريشان و گفت
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چون ميدانيد و اقرار ميدهيد كه آفريدگار شما و پيشينيان ما ايم پس چرا بتان مى پرستيد؟ و ايشان نه آفرينند و نتوانند! - أ فمن يخلق كمن لا يخلق- سؤال كنند كه كافران چون دانسته بودند كه آفريدگار ايشان اللَّه است دانستند كه آفريدگار پيشينيان هم اوست پس وَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ اينجا چه فايده دهد؟ جواب آنست كه اين پندى بليغ است كه بر سبيل تذكير و تنبيه گفت، تا ايشان بدانند كه آفريدگار و ميراننده و هلاك كننده اوست، چنانك گذشتگان را هلاك كرد ايشان را نيز هلاك كند، و اين انديشه سود دارد ايشان را و بايمان در آرد اگر توفيق با آن رود.
لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ- لعلّ حرف ترجّ و طمع، معناه «اعبدوا الّذى خلقكم على حالة الرّجاء و الخوف» - ميگويد خداوند خود را پرستيد و بوى اميد ميداريد و از عقوبت وى مى ترسيد چنانك موسى و هارون را گفت- فَقُولا لَهُ قَوْلًا لَيِّناً لَعَلَّهُ يَتَذَكَّرُ أَوْ يَخْشى - فرعون را سخن نرم گوئيد و بكنيت خوانيد و اميد ميداريد و طمع كنيد بايمان وى، و ما خود دانا ايم بكار فرعون و سرانجام وى كه چون خواهد بود. و گفته اند لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ يعنى- لكى تكونوا متّقين فتنجوا من العذاب- مرا پرستيد تا متّقيان شويد و آن گه از عذاب من پرهيزيد. ابن عباس گفت- لعلّ در همه قرآن بمعنى لكى است. الّا در سورة الشعراء. و ذلك فى قوله تعالى وَ تَتَّخِذُونَ مَصانِعَ لَعَلَّكُمْ تَخْلُدُونَ- اى كانّكم تخلدون. و لعلّ در لغت عرب سه معنى را گويند:- بمعنى استفهام چنانك گويى لعلّك خارج، و بمعنى تمنّى چنانك گويى لعلّ اللَّه ان يرزقنى،- و بمعنى شك چنانك كسى خبر كند تو گويى لعلّ ذلك، اى اظنّ ذلك.
پس آن گه صنع و قدرت و نعمت خويش باز نمود كه چيست گفت: الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ فِراشاً- جعل فعلى است كه در قرآن بچهار معنى آيد- يكى بمعنى- خلق- چنانك اللَّه گفت: وَ جَعَلَ الظُّلُماتِ وَ النُّورَ و يَجْعَلْ لَكُمْ نُوراً تَمْشُونَ بِهِ- وَ جَعَلْنا فِي قُلُوبِ الَّذِينَ اتَّبَعُوهُ رَأْفَةً
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گفت: وَ جَعَلُوا الْمَلائِكَةَ الَّذِينَ هُمْ عِبادُ الرَّحْمنِ إِناثاً- اى سمّوهم اناثا لانّه قال فى موضع آخر لَيُسَمُّونَ الْمَلائِكَةَ تَسْمِيَةَ الْأُنْثى - سيم بمعنى- القاء- چنانك گفت وَ يَجْعَلَ الْخَبِيثَ بَعْضَهُ عَلى بَعْضٍ- اى يلقى بعضه على بعض، يدل عليه قوله- «فَيَرْكُمَهُ جَمِيعاً». چهارم جعل بمعنى- صيّر- چنانك گفت- إِنَّا جَعَلْناهُ قُرْآناً عَرَبِيًّا اى صيّرناه و قال تعالى الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ فِراشاً- اين هم از قسم چهارم است. فِراشاً. اى مهادا او وطاء لم يجعلها حزنة غليظة لا يمكن الاستقرار عليها. ميگويند او خداوندى است كه شما را اين زمين پهن باز گرفت و مستقر و آرامگاه شما ساخت، تا در آن مى نشينيد گاهى و گاهى بر آن ميرويد و منفعت ميگيريد، چنانك گفت:- فَامْشُوا فِي مَناكِبِها وَ كُلُوا مِنْ رِزْقِهِ درين گوشه ها و كنارهاى زمين برويد و روزى خوريد و اعتقاد كنيد، كه بر دارنده و پروراننده شما ما ايم- و ذلك فى قوله- وَ حَمَلْناهُمْ فِي الْبَرِّ وَ الْبَحْرِ وَ رَزَقْناهُمْ مِنَ الطَّيِّباتِ- و لفظ فراش ردّ است بر اهل تنجيم كه ميگويند اين زمين همچون گويى است مدوّر، كه اگر مدوّر بودى فراش نگفتى كه فراش باز گسترده باشد پهن، و دليل برين دريا است كه از كنارها آن راست است و آب در آن راست قرار گرفته، كه اگر مدوّر بودى بر يك گوشه آن آب بودى و كنارها با نشيب و فراز بودى، و اليه اشار ابن مسعود:- فقال: «بنى السماء على الارض كهيأة القبة فهى سقف على الارض».
و قال تعالى وَ جَعَلْنَا السَّماءَ سَقْفاً مَحْفُوظاً و فراشا نه آن را گفت كه اين زمين هامون است و راست كه در زمين هم كوه است و هم تلّ، و هم دريا و هم بيابان و شكسته، و اين همه بكار است آدميان را و منفعت ايشان را، پس معنى آنست- كه آرامگاه و ايستادن گاه شما است و معايش و مصالح شما در آنست، و اين تمامتر كه آدم را چون مادر است و فرزندان را چون جدّه. قال اللَّه تعالى- وَ اللَّهُ أَنْبَتَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ نَباتاً و قال تعالى- هُوَ أَعْلَمُ بِكُمْ إِذْ أَنْشَأَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ و قال تعالى- خَلَقَكُمْ مِنْ تُرابٍ- يعنى آدم- ثُمَّ مِنْ نُطْفَةٍ يعنى ذرّيّته. و
قال النبى صلّى اللَّه عليه و آله و سلّم: «ما من مولود إلّا و قد ذرّ على نطفته من تربة حفرته»
و
قال صلّى اللَّه عليه و آله و سلّم: «تراب ارضنا شفاء سقمنا.»
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بهر آن گفت كه اللَّه تعالى زمين را مبارك خوانده يعنى بركت در آن كرده: هم در جمله و هم بتفصيل- در جمله ميگويد وَ جَعَلَ فِيها رَواسِيَ مِنْ فَوْقِها وَ بارَكَ فِيها و در تفصيل جاى كعبه را مبارك خواند، و صخره بيت المقدس و وادى مدين جاى شجره موسى مبارك خواند. امّا نظير اين آيت و ردّ در قرآن جايها است: أَ لَمْ نَجْعَلِ الْأَرْضَ مِهاداً- أَ لَمْ نَجْعَلِ الْأَرْضَ كِفاتاً ميگويد ما اين زمين را چون بسترى باز گسترده و آرامگاه شما بكرديم- ما اين زمين را پنهان دارنده بكرديم كه تا هم زندگان را مى پوشد هم مردگان را. زندگان را مادرست و مردگان را چادرست. ما اين زمين را پاره پاره زنده و مرده نكرديم، پاره اغبران پاره آبادان، پاره صحرا و بيابان پاره گلزار و درختستان؟
جاى ديگر گفت وَ الْأَرْضَ فَرَشْناها فَنِعْمَ الْماهِدُونَ اين زمين ما باز گسترديم و نيك گستردگان كه مائيم- و كان الحسن يقول فى خلق الارض و السّماء: انّه لم يكن خلق غير العرش و الماء فخلق اللَّه عزّ و جلّ طينة كالفهر، ثم خلق فوق الطينة دخانا فكان لازقا بالطينة، ففتق الدّخان عن الطّينة فاصعد الدّخان فصار سماء، فذلك قوله كانَتا رَتْقاً فَفَتَقْناهُما و دحا الارض بعد ما اصعد الدّخان، و ذلك قوله وَ الْأَرْضَ بَعْدَ ذلِكَ دَحاها.
يقول الحسن قال اللَّه عزّ و جلّ للطّينة اذهبى هكذا فذهبت، ثم قال اذهبى هكذا فذهبت حتّى بسطها على ما اراد. و
روى عن النبي صلّى اللَّه عليه و آله و سلّم انّه قال: «لما اراد اللَّه تعالى دحى الارض نزل ببطن وج (؟) فدحيها، و دحيها ان اجرى فيها الانهار و خلق فيها الاشجار و ارسى فيها الجبال و هو قوله وَ الْأَرْضَ بَعْدَ ذلِكَ دَحاها، أَخْرَجَ مِنْها ماءَها وَ مَرْعاها، وَ الْجِبالَ أَرْساها ثم صعد فى الصّخرة.
و
قال ابو هريره اخذ رسول اللَّه صلّى اللَّه عليه و آله و سلّم بيدى فعقد فيها اصابعى و قال «خلق اللَّه التّربة يوم السّبت، و خلق الجبال يوم الاحد، و خلق الانهار و الاشجار يوم الاثنين، و خلق المكروه يوم الثلاثاء، و خلق النور يوم الاربعاء و بثّ فيها الدواب يوم الخميس و خلق آدم يوم الجمعة، فيما بين العصر الى الليل».
وَ السَّماءَ بِناءً- و آسمان بيافريدكارى بر باد بداشته، و بى ستون نگاه داشته و بقدرت بداشته، و بستارگان و اختران فروزندگان نگاشته. جاى ديگر گفت:
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نه. جاى ديگر گفت وَ بَنَيْنا فَوْقَكُمْ سَبْعاً شِداداً از زبر شما بيوراشتيم هفت آسمان، نخست آسمان دنيا- موج مكفوف- آسمان دوم سنگ، سيم آهن، چهارم مس، پنجم سيم، ششم زر هفتم ياقوت. اين آسمانها جمله گرانبار است از بس كه در آن فريشتگان است. مصطفى عليه السّلام گفت
أطّت السماء و حق لها ان تئطّ، ما فيها موضع اربع اصابع الّا عليها ملك راكع او ساجد.»
اهل آسمان دنيا بر مقام تائبان اند، خداى را عزّ و جل بحيا و خجل پرستند كه از آن فريشتگانند كه گفتند:
أَ تَجْعَلُ فِيها مَنْ يُفْسِدُ فِيها- و در بسيط زمين تائبان امّت بمقام ايشانند.
اهل آسمان دوم خداى را عزّ و جلّ بر خوف و وجل پرستند. زاهدان و ترسندگان امّت بمقام ايشانند. اهل آسمان سوم خداى را عزّ و جل بر جا و حسن الظّن پرستند، ابرار و صالحان امّت بمقام ايشانند. و از آسمان چهارم تا به هفتم خداى را عزّ و جل به استحقاق جلال وى پرستند نه خوف و طمع خود را و نه رغبت و رهبت را، عارفان و صدّيقان امّت بمقام ايشانند. اهل آسمان دنيا از آن روز باز كه ربّ العالمين ايشان را آفريد بر سر انگشتان پاى نشسته اند و اللَّه را عبادت ميكنند، كه يك لحظه دريشان فترت نه لا يعصون اللَّه ما امرهم، و اهل آسمان دوم در ركوع اند و اهل آسمان سيم در سجود، و اهل آسمان چهارم در تشهد، و اهل آسمان پنجم در تسبيح، و اهل آسمان ششم در تهليل، و اهل آسمان هفتم در تكبير. روز رستخيز با اين همه عبادت چون عظمت و جلال و كبرياء خداوند جلّ جلاله بينند گويند سبحانك ما عبدناك حق عبادتك و بالاى اين هفت آسمان دريايى است كه از قعر آن تا بروى آن پانصد ساله راهست آن هشت و عل است، و عل گوسپند كوهى بود كه از سنب ايشان تا بزانو پانصد ساله را هست، و بالاى ايشان عرش عظيم ربّ العالمين است جلّ جلاله و تعالت صفاته و اسماؤه. بيان ذلك
فى الحديث الصحيح الذى رواه العباس بن عبد المطلب رض قال «كنت جالسا فى عصابة و رسول اللَّه صلّى اللَّه عليه و آله و سلّم جالس اذ مرّت سحابة عليهم فنظروا اليها فقال رسول اللَّه هل تدرون ما اسم هذه؟ قالوا نعم هذه السّحاب فقال رسول اللَّه و المزن قالوا و المزن فقال رسول اللَّه و العنان، قالوا و العنان فقال رسول اللَّه كم بعد ما بين السماء و الارض؟ قالوا- و اللَّه ما تدرى- قال فانّ بعد ما بينهما امّا واحدة و امّا اثنتان و امّا كشف الأسرار و عدة الأبرار، ج 1، ص: 103
ثلث و سبعون سنة.
و
فى رواية ابى هريرة: «خمس مائة سنة قال و السّماء الثانية فوقها حتى عدّ سبع سماوات، ثم قال و فوق السّابعة بحر ما بين اعلاه الى اسفله كما بين سماء الى سماء، و فوق ذلك ثمانية او عال ما بين اظلافهنّ الى ركبهنّ كما بين سماء الى سماء، و فوق ذلك العرش و اللَّه تعالى فوق العرش.»
وَ أَنْزَلَ مِنَ السَّماءِ ماءً- و فرو فرستاد از آسمان باران تا زمين مرده بوى زنده گشت، بجنبيد و انواع نبات بر آورد. جاى ديگر گفت: وَ تَرَى الْأَرْضَ هامِدَةً فَإِذا أَنْزَلْنا عَلَيْهَا الْماءَ اهْتَزَّتْ وَ رَبَتْ وَ أَنْبَتَتْ مِنْ كُلِّ زَوْجٍ بَهِيجٍ جاى ديگر گفت وَ أَنْزَلَ مِنَ السَّماءِ ماءً فَأَخْرَجْنا بِهِ أَزْواجاً مِنْ نَباتٍ شَتَّى ميگويد- بيرون آورديم بباران همتاها از نبات زمين پر كنده رنگارنگ و بويابوى.
رِزْقاً لَكُمْ- اى طعاما لكم و علفا لدوابكم، اين همه كه آفريديم شما را آفريديم و روزى شما ساختيم خود ميخوريد و ستوران و چهار پايان را علف ميدهيد، و ميكوشيد كه همانست كه گفت «كُلُوا وَ ارْعَوْا أَنْعامَكُمْ» آن گه شكر اين نعمت درخواست و گفت: «كُلُوا مِنْ رِزْقِ رَبِّكُمْ وَ اشْكُرُوا لَهُ» پس چون گفت آفريننده منم و پروراننده منم و روزى رساننده منم چرا بتان عاجز كه نه آفرينند و نه روزى گمارند پرستيد و ايشان را خدايان خوانيد، مكنيد چنين- فَلا تَجْعَلُوا لِلَّهِ أَنْداداً وَ أَنْتُمْ تَعْلَمُونَ- هم كافر را ميگويد هم مؤمنانرا:
كافران را ميگويد مرا هامتايان مگوييد، و انبازان مگيريد، و فرود از من بتان را مپرستيد و خود ميدانيد كه آفريننده منم نه ايشان. و مؤمنانرا ميگويد- از شرك خفى بپرهيزيد. مگوييد «لو لا كلبنا لدخل اللصّ دارنا» و خود ميدانيد كه نگه دارنده منم نه سگ. عبد اللَّه مسعود گفت
«يا رسول اللَّه اىّ ذنب اعظم» قال «ان تجعل للَّه اندادا و هو خلقك.»
و
عن ابن عباس قال- «قال رجل للنبى صلّى اللَّه عليه و آله و سلّم ما شاء اللَّه و شئت فقال أ جعلت للَّه ندّا ما شاء اللَّه وحده».
ابن مسعود گفت: «فَلا تَجْعَلُوا لِلَّهِ أَنْداداً» اى اكفاء من الرّجال تطيعونهم في معصية اللَّه.
سؤال كنند كه مشركان را درين آيت علم اثبات كرد كه گفت: وَ أَنْتُمْ تَعْلَمُونَ- كشف الأسرار و عدة الأبرار، ج 1، ص: 104
و در آيت ديگر گفت أَ فَغَيْرَ اللَّهِ تَأْمُرُونِّي أَعْبُدُ أَيُّهَا الْجاهِلُونَ جهل اثبات كرد وجه جمع ميان هر دو آيت چيست؟ جواب آنست كه اثبات اين علم آن جهل ازيشان زائل نگرداند، كه معنى اينعلم آنست كه شما ميدانيد كه آفريدگار آسمان و زمين و روزى دهنده خلقان خداست و كافر و مؤمن به اين علم مشترك اند، و لهذا قال تعالى وَ لَئِنْ سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَ السَّماواتِ وَ الْأَرْضَ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ و ميدانستند كافران كه بتان آفريننده و صانع نيستند و آن كس را كه اين علم باشد و آن گه باين علوم خالق را عبادت نكند اسم آن جهل از وى بنيفتد كه آن علم كه ضد آن جهل است آنست كه اللَّه گفت إِنَّما يَخْشَى اللَّهَ مِنْ عِبادِهِ الْعُلَماءُ و آن علم در كافر نيست پس معلوم گشت كه ميان هر دو آيت بحمد اللَّه تناقض نيست.
وَ إِنْ كُنْتُمْ فِي رَيْبٍ- چون كافران گفتند- «وَ إِنَّنا لَفِي شَكٍّ مِمَّا تَدْعُونا إِلَيْهِ مُرِيبٍ.- «إِنْ نَظُنُّ إِلَّا ظَنًّا وَ ما نَحْنُ بِمُسْتَيْقِنِينَ-» ما در گمان و در شور دليم از آنچه ما را با آن ميخوانى. رب العالمين اين آيت فرستاد بجواب ايشان وَ إِنْ كُنْتُمْ فِي رَيْبٍ ان بمعنى اذ است ميگويد اكنون مى گوييد ما در شور دلى ايم و در گمان، هر چند كه نه جاى گمان است و نه جاى شوردلى، «مِمَّا نَزَّلْنا» - از آنچه بر بنده خويش فرو فرستاديم از آيات و سور قرآن نجم نجم و پاره پاره چنانك لايق بود و در حور. نزّلنا دليل است بر تكرار انزال كه بناء مبالغت و تكثير است- يعنى به بيست و سه سال فروفرستاديم اين قرآن سورة سورة و آيت آيت. لِنُثَبِّتَ بِهِ فُؤادَكَ تا دل تو بوى بر جاى بداريم و نيرو ميدهيم. كان رسول اللَّه صلّى اللَّه عليه و آله و سلّم امّيّا لا يكتب فلو انزل عليه القرآن جملة واحدة ليشق عليه اخذه حفظا. و قيل معناه- لنقوّى و نشجّع به قلبك فى اذى قومك، بما نقصّ عليك من تحمّل الانبياء قبلك. نظيره قوله وَ قُرْآناً فَرَقْناهُ لِتَقْرَأَهُ عَلَى النَّاسِ عَلى مُكْثٍ ميگويد- اين قرآن پراكنده فرستاديم نه چون توراة موسى كه يك بار فرو فرستاديم لا جرم حوصله بنى اسرائيل طاقت كشش آن نداشت، چنان كه طفل را لقمه بزرگ در دهان كشف الأسرار و عدة الأبرار، ج 1، ص: 105
نهى طاقت ندارد بيفكند ايشان نيز طاقت آن نداشتند و قدر آن ندانستند ببهايى اندك بفروختند، چنانك اللَّه گفت لِيَشْتَرُوا بِهِ ثَمَناً قَلِيلًا.
فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِنْ مِثْلِهِ- من اينجا زيادتست كه جاى ديگر گفت قُلْ فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِثْلِهِ ميگويد- اكنون كه در گمان افتاديد و دعوى ميكنيد كه ما نميدانيم كه اين كلام آفريدگار است، شما كه اهل براعت و فصاحت و زيركى ايد، مانند اين قرآن بياريد- و ذلك فى قوله فَأْتُوا بِكِتابٍ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ پس واكم كرد و گفت اگر نتوانيد كتابى آريد ده سوره بياريد فَأْتُوا بِعَشْرِ سُوَرٍ مِثْلِهِ مُفْتَرَياتٍ، ديگر باره واكم كرد و گفت اگر ده سورة نتوانيد يك سورة بياريد فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِثْلِهِ، آن گه گفت اگر يك سورة نتوانيد حديثى مانند اين بياريد فَلْيَأْتُوا بِحَدِيثٍ مِثْلِهِ، و اگر خود توانايى نداريد.
وَ ادْعُوا شُهَداءَكُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ اى استعينوا بكبرائكم و اماثلكم- بيارى گيريد اين سران و مهتران شما كه پناه وا ايشان داده ايد، و در مجامع و محافل شوند و شما را در تكذيب خدا و رسول معاونت ميدهند دست در ايشان زنيد تا شما را يارى دهند بچنين سورتى آوردن و از بر خويش نهادن، اگر راست مى گوييد كه اين قرآن محمد از بر خويش نهاد.
معنى ديگر فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِنْ مِثْلِهِ وَ ادْعُوا شُهَداءَكُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ ميگويد- سورتى چون قرآن بياريد از بر خويش اگر ميتوانيد وانگه كه اين توانايى داريد آن خدايان را كه بمعبودى گرفته ايد مى گوييد كه فردا ما را گواهان و شفيعان اند ايشان را خدايان ميخوانيد و مى پرستيد.
إِنْ كُنْتُمْ صادِقِينَ- اگر در توان نمودن راست گوئيد توان خويش وانمائيد باين قول، معنى دعا عبادتست و بآن قول اول- استعانت- و دعا در قرآن بر وجوه است يكى بمعنى- عبادت- چنانك گفت وَ لا تَدْعُ مِنْ دُونِ اللَّهِ ما لا يَنْفَعُكَ وَ لا يَضُرُّكَ.
قُلْ أَ نَدْعُوا مِنْ دُونِ اللَّهِ. يكى بمعنى- قول- چنانك بهشتيان را ميگويد وَ آخِرُ كشف الأسرار و عدة الأبرار، ج 1، ص: 106
دَعْواهُمْ
يكى بمعنى- سؤال- چنان كه گفت- ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ. يكى بمعنى ندا- چنان كه گفت يَوْمَ يَدْعُوكُمْ فَتَسْتَجِيبُونَ بِحَمْدِهِ يكى بمعنى- استعانت- كقوله وَ ادْعُوا شُهَداءَكُمْ و نظير الآية قوله تعالى قُلْ لَئِنِ اجْتَمَعَتِ الْإِنْسُ وَ الْجِنُّ. الاية.
سؤال كنند كه قرآن را مثل نيست چه معنى را گفت فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِنْ مِثْلِهِ؟ جواب آنست كه سورتى مثل قرآن بياريد بزعم شما كه مى گوييد اين قرآن را مثل است كه دروغ است و اساطير الاولين. جوابى ديگر گفته اند يعنى كه سورتى مثل قرآن بياريد در بيان و اعجاز، نه در حرف و كلمات كه از آنجا كه حروفست كلام عرب بيكديگر ماند و او را مثل است. و از هامسانى در حروف عربيّت هامسانى در بيان و نظم و اعجاز نيايد، و هذا قرع باب عظيم فى اثبات الصّفات للَّه عزّ و جلّ و ليس هذا موضع شرحه.
و گفته اند مِنْ مِثْلِهِ اشارت ها با عبد است يعنى با محمد صلّى اللَّه عليه و آله و سلّم ميگويد سورتى از مردى كه مثل محمد باشد بياريد اگر چنانست كه شما مى گوييد كه محمد اين سخن از بر خويش نهاده و ساخته است پس وى بشرى همچون شماست يكى را مثل او بياريد كه در صدق و امانت چون او بود، وانگه نويسنده و دبير نباشد تا سورتى چنان بيارد. گفته اند كه در اين سخن تنبيه است كه مثل محمد بياوردن خود در طوق بشر نيست، قالوا و هذا امر تعجيز لانه علم عجز العباد عنه و لكنّه اراهم ذلك فى انفسهم. و برين قول من تبعيض راست و بر قول اول ابتدا را.
فَإِنْ لَمْ تَفْعَلُوا- اگر در گذشته نكرديد وَ لَنْ تَفْعَلُوا- و در آينده نتوانيد، فَاتَّقُوا النَّارَ- معنى آنست كه چون عجز شما با فصاحت و عبارت كه داريد ظاهر شد و توانايى نداريد كه سورتى از بر خويش بنهيد و بدانستيد كه كلام ربّ العالمين منزل از آسمان، چرا بدروغ ميداريد و معاندت ميكنيد؟ مكنيد چنين، و از آتش دوزخ بپرهيزيد، آن آتش كه هيزم آن مردم است و سنگ كبريت- يعنى كه سنگ كبريت حرارت آن صعب تر است و تيزتر. «وقود» هيزم باشد كه آتش بدان افروزند و در دوزخ بجاى هيزم مردم است و سنگ. مردم آنست كه مصطفى ع گفت:
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امّتى من يعظّمه اللَّه للنّار حتى يكون بعض زواياها
- و سنگ آنست كه ابن عباس گفت «هى حجارة من كبريت اسود يعذّبون بها مع النّار.» عبد اللَّه مسعود گفت سنگهاى كبريت است كه اللَّه تعالى آن روز كه آسمان و زمين آفريد آن سنگها بيافريد در آسمان دنيا تا فردا از گردنهاى كافران در آويزند تا آتش در آن گيرد و حرارت آن برويها و سرهاى ايشان ميرسد و ايشان را بآن عذاب ميكنند. و گفته اند اين سنگها بتان اند كه از سنگ ساخته اند فردا همان بتان و هم بت پرستان هيزم دوزخ خواهند بود، و ذلك فى قوله تعالى إِنَّكُمْ وَ ما تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ حَصَبُ جَهَنَّمَ. و قيل- انّ اهل النّار اذا عيل صبرهم بكوا و شكوا، فتنشأ سحابة سوداء مظلمة، فيرجون الفرج و يرفعون رأسهم اليها، فتمطر هم حجارة عظاما كحجارة الرّحى، فتزداد النّار اتّقادا و التهابا كنار الدّنيا اذا ازيد حطبها ازداد لهبها. و
عن ابى هريرة قال «قال رسول اللَّه صلّى اللَّه عليه و آله و سلّم تحسبون ناركم هذه مثل نار جهنّم؟ انها لا شدّ سوادا من القار».
و در بعضى كتب آورده اند كه اللَّه تعالى با موسى گفت- كه در دوزخ وادى است كه در آن وادى سنگهاست كه از آن روز باز كه من بر عرش خود مستوى شدم آتش بر آن مى افروزند و آن سنگها را گرم ميكنند «اعدّت لكل جبّار عنيد لمن حلف باسمى كاذبا» - اى موسى ساخته شد آن سنگها هر گردنى را ستيزه كش كه بنام من سوگند بدروغ ياد كند، موسى گفت يا رب آن سنگها چيست؟ گفت «كبريت فى النّار عليها مستقرّ قدمى فرعون، و عزّتى لو قطرت منها قطرة فى بحور الدنيا لأجمدت كلّ بحر، و لهدّت كل جبل، و لتشقّت الارضون السّبع من حرّها. و
روى انّ النّبي صلّى اللَّه عليه و آله و سلّم قال «اشتكت النّار الى ربّها فاذن لها فى نفسين فشدّة الحرّ من حرّها و شدّة البرد من زمهريرها.»
أُعِدَّتْ لِلْكافِرِينَ- اين رد است بر معتزله كه گفتند دوزخ هنوز نيافريده اند و موجود نيست و معلومست كه لفظ أُعِدَّتْ جز موجود نگويند اگر آفريده نبودى اعدّت نگفتى، يشهد له قوله تعالى أُغْرِقُوا فَأُدْخِلُوا ناراً. اگر كسى گويد- كه در دوزخ جز كافران نشوند كه ميگويد أُعِدَّتْ لِلْكافِرِينَ؟ جواب آنست كه كشف الأسرار و عدة الأبرار، ج 1، ص: 108
اين آيت دلالت ميكند كه كافران در دوزخ شوند امّا دلالت نميكند كه غير كافران در آن نشوند. اين همچنانست كه بهشت را گفت أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ آن گه اطفال و مجانين و فسّاق امّت كه از اهل توحيدند اندر بهشت شوند و از تقوى در ايشان چيزى نيست، همچنين اصحاب كبائر در دوزخ شوند هر چند كه نه از كفّاراند كه جايى ديگر گفت إِنَّ الَّذِينَ يَأْكُلُونَ أَمْوالَ الْيَتامى ظُلْماً إِنَّما يَأْكُلُونَ فِي بُطُونِهِمْ ناراً وَ سَيَصْلَوْنَ سَعِيراً جاى ديگر گفت- وَ مَنْ يَفْعَلْ ذلِكَ عُدْواناً وَ ظُلْماً فَسَوْفَ نُصْلِيهِ ناراً.
وَ بَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا- بشارت هم دوستان را گويند هم دشمنان را- دوستان را بر سبيل اعزاز و كرامت و اميد دادن برحمت، و دشمنان را بر سبيل اهانت و مذلّت و اخبار از عقوبت. چنانك گفت بَشِّرِ الْمُنافِقِينَ بِأَنَّ لَهُمْ عَذاباً أَلِيماً- ميگويد منافقان را خبر ده كه شما را بجاى بشارت عذابى دردناكست سهمناك، و معنى بشارت آنست كه ايشان را خبر كن كه اثر آن خبر بر بشره ايشان پيدا شود، اگر خير باشد و اگر شر هر دو را گويند، اما غلبه خير دارد و بر جانب شادى بيشتر گويند وَ بَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا- ميگويد شاد كن ايشان را كه ايمان آوردند و حق پذيرفتند و رسالت كه شنيدند بشناختند و گردن نهادند و بمولى يار گرديدند.
وَ عَمِلُوا الصَّالِحاتِ- و كارهاى نيك كردند، نمازهاى فريضه گزاردند، و روزه ماه رمضان داشتند، و زكاة از مال بيرون كردند، و نوافل عبادات چندانك توانستند بجاى آوردند. عثمان عفان گفت «عمل صالح- اخلاص- است در اعمال بدليل قوله «فَمَنْ كانَ يَرْجُوا لِقاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صالِحاً» اى خالصا و المنافق المرائى لا يكون عمله صالحا و گفته اند- اداء امانت- است بدليل قوله «وَ كانَ أَبُوهُما صالِحاً» اى امينا. و گفته اند لزوم توبه- است بدليل قوله وَ تَكُونُوا مِنْ بَعْدِهِ قَوْماً صالِحِينَ اى تائبين- و گفته اند اداء نماز فريضه- است كه گفت وَ أَقامُوا الصَّلاةَ إِنَّا لا نُضِيعُ أَجْرَ الْمُصْلِحِينَ اى المصلّين معاذ جبل گفت- عمل صالح آنست كه چهار چيز در وى موجود بود علم، و نيت، و صبر، و اخلاص. سهل تسترى گفت- عمل صالح آنست كه موافق سنت است و اعمال مبتدعان كشف الأسرار و عدة الأبرار، ج 1، ص: 109
در تحت آيت نشود كه آن موافق سنت نيست.
أَنَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ- جنّه- ببستان باشد و بستان خرماستان بود، پس اگر در آن انگور بود آن را فردوس گويند. و در بهشت درجات و طبقاتست درجه برترين فردوس است، و بالاى فردوس عرش مجيد است. مصطفى ع گفت بروايت ابو امامه
«سلو اللَّه عز و جل الفردوس فانّها سرّة الجنة، و انّ اهل الفردوس يسمعون اطيط العرش»
و بروايت ابو هريرة مصطفى گفت
«انّ فى الجنّة مائة درجة اعدّها اللَّه للجاهدين فى سبيله، بين كلّ درجتين كما بين السّماء و الارض، فاذا سألتموا اللَّه، فاسألوها الفردوس فانّه وسط الجنّة و اعلى الجنة و فوقه عرش الرحمن و منه تفجّر انهار الجنّة» -
و مصطفى را پرسيدند
«كيف بناء الجنة؟ قال «لبنة من ذهب و لبنة من فضّة، ملاطها مسك اذفر و حصباؤها اللؤلؤ و الياقوت، و ترابها الزعفران».
آن گه صفت آن بستانها كرد گفت تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهارُ- زير درختان آن بر روى زمين جويهاى روان است، آب و شير و مى و انگبين- هر جا كه بهشتيى بود بر بام كوشكها و منظره ها جويهاى روان پيش خويش بيند، چون برخيزد جوى روان بر جاى خويش بيند نه در كندى باشد نه جامه بوى آلوده شود.
كُلَّما رُزِقُوا مِنْها- يعنى من الاشجار. مِنْ ثَمَرَةٍ من للتّبيين، و قيل- للتبعيض رِزْقاً نصب لانه مفعول ثان قالُوا هذَا الَّذِي رُزِقْنا مِنْ قَبْلُ- معنى آنست كه هر گه كه بهشتيان را از آن بهشتها و درختها ميوه دهند گويند- اين آن ميوه است كه ما را يك بار دادند، از بهر آنك برنگ و صورت يكسان باشند و بطعم مختلف، بهشتى يك سيب از درخت بچيند برنگ سيب بود، چون در دهان نهد طعم همه ميوه ها دارد و اين نهايت لطف است و غايت حكمت. قال- يحيى بن ابى كثير «يؤتى احدهم بالصّحفة فيأكل منها ثم يؤتى باخرى فيقول هذا الّذى آتينا به من قبل، فيقول الملك كل فاللون واحد و الطعم مختلف». و گفته اند- هذا الذى رزقنا من قبل- اى هذا الذى وعدنا نبيّنا صلّى اللَّه عليه و آله و سلّم فى الدنيا ان نرزق فى الجنة» و قيل هذا ثواب عملنا الّذى عملناه- فى الدنيا. و قيل هذا الرّمان الذى كان فى الدّنيا على جهة التعجب من فضله على ما كان كشف الأسرار و عدة الأبرار، ج 1، ص: 110
فى الدنيا، كما ترى الرجل فى حال تستعظمها، و قد كان قبل ذلك صغيرا، فتقول هذا فلان الذى كان بالامس، اى اليوم له زيادة على ما مضى.
وَ أُتُوا بِهِ مُتَشابِهاً- و آن ميوه ها كه پيش وى آرند همه بيكديگر مانند بنيكويى و پاكى و بى عيبى، نه چنانك بعضى نيكو بود و بعضى بد چنانك ميوه هاى دنيا. معنى ديگر: وَ أُتُوا بِهِ مُتَشابِهاً و آن ميوه بهشت كه پيش ايشان آرند مانند ميوه دنيا آرند، بنام هام نام آن باشد، چندانك ايشان بجاى هم نام آرند كه كدام ميوه است- امّا بحقيقت نه چنان بود كه ميوه بهشت از درخت رسيده بيرون آيد، هر رنگى كه خواهى در آن ميوه بينى و هر طعمى و بويى كه خواهى در آن يابى، رنگها همه نيكو و بويها همه خوش و طعمها همه شيرين، وانگه هر ميوه صورتى نيكو دارد و آوازى خوش و نغمه لطيف از وى روان، و شكوفه بر سر و نورى از وى تابان، و چنانك در دنيا از ميوه تخم بيرون آيد از آن حورا بيرون آيد و غلام، كه پياده كه سواره چون ميوه بچيند هم در آن حال ديگرى از درخت بيرون آيد از آن پيشين نيكوتر و خوشبوتر.
در بعضى آثار است كه بهشتى را خوانچه فرستند از ياقوت سرخ، دستار خوانى بر سر آن فرو گرفته از مرواريد سپيد مهر بر آن نهاده. چون سر آن باز كند سيبهاى گوناگون بيند، در هر سيبى حورا چون لعبتى آراسته و عروسى نگاشته. حورا از آن سيب بيرون آيد بهشتى سيب در دهان گيرد طعمى يابد شيرينتر و لذيذتر از هر چه در بهشت خورد.
آن گه قوتى عظيم در وى پديد آيد آن لعبت دوشيزه را بپاسد «3» لذتى يابد كه از ديگر جفتان چنان لذت نيافت، و هر بار كه پيش وى باز شود او را دوشيزه يابد از اول بار نيكوتر و بكمالتر. پس آن لعبتها هر ساعتى برنگى باشند و ديگر جمالى نمايند، و همچنين سيبها ديگرگون شوند. بهشتى با خود گويد اين لعبت نه آنست و اين سيب نه آن! گمانش افتد كه طعمش نيز بگشت چون طعم آن باز گيرد بداند كه بطعم همانست و برنگ نه آن، اينست كه ميگويد:- وَ أُتُوا بِهِ مُتَشابِهاً وَ لَهُمْ فِيها أَزْواجٌ مُطَهَّرَةٌ-
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و ايشانراست در آن بهشت زنان آدمى، هر مردى را دو زن و حورا بر آن عدد كه اللَّه داند. مصطفى ع گفت در بهشت عزب نيست و
لكلّ رجل منهم زوجتان اثنتان يرى مخّ سوقهما من وراء الثياب.
مُطَهَّرَةٌ- پاك كرده از عيبها و آفتها كه در زنان دنيا موجود باشد از حيض و نفاس و قضاء حاجت و فضولهاى تن و بيمارى و پيرى و بدخويى و مرگ. ابو هريره گفت از مصطفى ع پرسيدند كه در بهشت با زنان صحبت باشد مصطفى گفت:
«نعم- و الّذى نفسى بيده انّ المؤمنين ليفضى فى اليوم الواحد الى الف عذراء» قال «و ما من غدوة من غدوات الجنّة و كلّ الجنّة غدوات الّا انه تزفّ الى ولىّ اللَّه فيها زوجة من الحور العين ادنا هنّ الّتى خلقت من زعفران».
و قال عبد اللَّه بن وهب انّ فى الجنّة غرفة يقال لها- العالية- فيها حوراء يقال لها- الغنجه- اذا اراد ولىّ اللَّه ان ياتيها اتيها جبرئيل فآذنها، فقامت على اطرافها معها اربعة آلاف وصيفة يجمعن اذيالها و ذوائبها و يبخّرنها بمجامر بلا نار.» - جهودى از مصطفى پرسيد- كه تو مى گويى در بهشت نكاح باشد و خوردن و آشاميدن، و هر كه خورد و آشاميد از وى فضولها رود و بهشت چگونه جاى فضول بود؟ مصطفى گفت
«و الذى نفسى بيده انّ فيها لاكلا و شربا و نكاحا يخرج من بطونهم عرق اطيب من ريح المسك» فقال رجل من القوم- صدق رسول اللَّه خلق اللَّه خلقا يأكل ممّا نأكل و يشرب ممّا نشرب و منه يخرج من بطونها عسل سائغ- فقال رسول اللَّه- وفّقت، هذا مثل طعام اهل الجنة».
وَ هُمْ فِيها خالِدُونَ.- اى دائمون، و الخلود الدّوام و ليس من شرطه التابيد، بل يجوز ان يكون مؤبّدا او غير مؤبّد، و الدّليل عليه انه قيّد بابد، و اللَّه عزّ و جل يوصف بالقدم و لا يجوز ان يوصف بالخلود لعدم التوقيف، و لان القدم لا ابتداء له و الخلود له ابتداء، و هو جلّ جلاله اول بلا ابتداء وَ هُمْ فِيها خالِدُونَ.-
معنى آنست كه ايشان در آن بهشت جاويد شوند كه نعمت آن گه غنى باشد و تمام كه بريده نشود و با آن بمانند. مصطفى ع گفت
«من يدخل الجنّة يحيى لا يموت و ينعم كشف الأسرار و عدة الأبرار، ج 1، ص: 112
لا يبوس لا يبلى ثيابه و لا يفنى شبابه».
__________________________________________________
(1) و نيز در سورة النساء در سه آيه- 1 و 17 و 174 يا أَيُّهَا النَّاسُ آمده كه جمع آن آيات 16 ميشود. [ ..... ]
(2) و در سورة الملائكة نيز در سه آيه- 3 و 5 و 15 همان كلمه آمده است.
(3) كذا فى نسخه الف. بيايد- فى نسخه ج.
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النوبة الثالثة
- قوله تعالى يا أَيُّهَا النَّاسُ اعْبُدُوا رَبَّكُمُ- اينت خطاب خطير و نظام بى نظير، سخنى پر آفرين و بر دلها شيرين، جان را پيغام است و دل را انس، و زبان را آئين. فرمان بزرگوار از خداى نامدار ميگويد- بلطف خويش بسزاى كرم خويش: اعْبُدُوا رَبَّكُمُ بندگان من مرا پرستيد و مرا خوانيد و مرا دانيد، كه آفريدگار منم، كردگار نامدار بنده نواز آمرزگار منم، مرا پرستيد كه جز من معبود نيست، مرا خوانيد كه جز من مجيب نيست، آفريننده منم چرا ديگران را مى پرستيد بخشنده منم چونست كه از ديگران مى بينيد؟!
يقول جلّ جلاله- آنا و الملأ فى بناء عظيم، اخلق فيعبد غيرى و انعم فيشكر غيرى. و قال جلّ و عزّ- «يا ابن آدم انا بدّك اللازم فاعمل لبدّك، كل الناس لك منهم بد و ليس منى بدّ»
و
روى انّ اسعد بن زرارة اقام ليلة العقبة فقال «يا رسول اشترط لربك و اشترط لنفسك و اشترط لاصحابك» فقال امّا شرطى لربى فان تعبدوه و لا تشركوا به شيئا، و اما شرطى لنفسى فان تمنعونى ممّا تمنعون منه انفسكم و اولادكم، و اما شرطى لاصحابى فالمواساة فى ذات ايديكم» قالوا فاى شى ء لنا اذا فعلنا ذلك قال «لكم الجنّة قال ابسط يديك ابايعك.
اعْبُدُوا رَبَّكُمُ- گفته اند كه اين خطاب عوام است كه عبادت ايشان بر ديدار نعمت بود و بواسطه تربيت، و آنجا كه گفت «اعْبُدُوا اللَّهَ» خطاب با اهل تخصيص است كه عبادت ايشان بر ديدار منعم بود بى واسطه تربيت و بى حظ بشريّت. همانست كه جاى ديگر گفت يا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ، جاى ديگر گفت يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ با خطاب تعميم اتَّقُوا رَبَّكُمُ گفت و با خطاب تخصيص اتَّقُوا اللَّهَ. آن بهشتيانراست و اين حضرتيان را. جنيد از اينجا گفت- آن روز كه در جمع عوام نگريست كه از جامع المنصور بيرون ميآمدند- هؤلاء حشو الجنة و للحضرة قوم آخرون.
و در آخر آيت گفت- لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ- اين تنبيه است كه عبادت اللَّه بنده را بنهايت تقوى رساند، و از نهايت تقوى بنده به بدايت دوستى حق و پيروزى جاودانه رسد. چنانك كشف الأسرار و عدة الأبرار، ج 1، ص: 113
جاى ديگر گفت وَ اتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ و هم ازين بابست «اعبدوا ربكم و افعلوا الخير لعلكم تفلحون».
پس آن گه راه شناخت خويش باز نمود گفت: الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ فِراشاً وَ السَّماءَ بِناءً- آن گه عجايب قدرت و بدايع حكمت در زمين و در آسمان دليل است بر خداوندى و آفريدگارى و گواهست بر يكتايى و دانايى و توانايى او آن هفت قبه خضرا از بر يكديگر بى عمادى و پيوندى بر بد بداشته. نشان قدرت او اين هفت كلّه اغبر بر سر آب داشته، بيان حكمت او آن يكى را گفته وَ زَيَّنَّاها لِلنَّاظِرِينَ و اين يكى را «فَرَشْناها فَنِعْمَ الْماهِدُونَ»، وانگه اين مثال دو كبوتر سياه و سپيد بين كه در فضاء گنبد ازرق بيرون آمده، بر جناح يكى رقم فَمَحَوْنا آيَةَ اللَّيْلِ و بر آن ديگر وَ جَعَلْنا آيَةَ النَّهارِ مُبْصِرَةً اين سياه از آن سپيد زاده و آن سپيد ازين سياه پديد آمده، يُكَوِّرُ اللَّيْلَ عَلَى النَّهارِ وَ يُكَوِّرُ النَّهارَ عَلَى اللَّيْلِ، يُولِجُ اللَّيْلَ فِي النَّهارِ وَ يُولِجُ النَّهارَ فِي اللَّيْلِ، پاكى و بى عيبى خداى را كه روشنايى روز از شب ديجور بر آورد و تاريكى شب ديجور از روشنايى روز پديد كرد. از اين عجب تر كه روشنايى دانايى در نقطه خون سياه دل نهاد، و روشنايى بينايى در نقطه سياهى چشم نهاد- تا بدانى كه قادر با كمال بخشنده با فضل و افضال، اين روز روشن نشان عهد دولت است، و آن شب تاريك مثال روزگار محنت، ميگويد. اى كسانى كه اندر روشنايى روز دولت آرام داريد ايمن مباشيد كه تاريكى شب محنت بر اثر است، و اى كسانى كه اندر شب محنت بى آرام بوده ايد نوميد مباشيد كه روز روشن بر اثر است. همين است احوال دل گهى شب قبض و گاه روز بسط: اندر شب قبض هيبت و دهشت و با روز بسط انس و رحمت، در حال قبض بنده را همه زاريدن است و خواهش از دل ريش، و در حال بسط همه نازيدن است و رامش در پيش.
پير طريقت گفت: «الهى گر زارم در تو زاريدن خوشست، ور نازم بتو نازيدن خوشست. الهى شاد بدانم كه بر درگاه تو ميزارم، بر اميد آنك روزى در ميدان فضل بتو نازم، تو من فا پذيرى و من فاتو پردازم، يك نظر در من نگرى و دو گيتى بآب كشف الأسرار و عدة الأبرار، ج 1، ص: 114
اندازم.» ارباب حقايق اين آيت را تفسيرى ديگر كرده اند و رمزى ديگر ديده اند- گفته اند- كه اين مثلهاست كه اللَّه زد درين آيت، زمين مثل- تن- است و آسمان مثل عقل- و آب كه از آسمان فرو آيد مثل- علم- است كه بواسطه عقل حاصل شود و ثمرات- مثل كردار نيكوست كه بنده كند بمقتضاى علم، اشارت ميكند كه- اللَّه آن خداونديست كه شما را شخص و صورت و تن آفريد و آن تن بجمال عقل بياراست، وانگه بواسطه عقل علم داد و زيركى و دانش، تا از آن علم ثمرهاى بزرگوار خاست، آن ثمرتها كردار نيكوست كه غذاء جان شما و حياة طيّبة شما در آنست. آن خداوندى كه مهربانى وى و رحمت وى بر شما اينست چرا در عبادت وى شرك مى آريد و ديگرى را با وى انباز ميگيريد؟ فَلا تَجْعَلُوا لِلَّهِ أَنْداداً وَ أَنْتُمْ تَعْلَمُونَ- مكنيد، و با وى انباز مگيريد وَ إِنْ كُنْتُمْ فِي رَيْبٍ مِمَّا نَزَّلْنا عَلى عَبْدِنا- آية اول در اثبات توحيد حجت است بر مشركان عرب و اين در اثبات نبوّت حجت است بر اهل كتاب و ذمّت. و كلمه شهادت مشتمل است بر هر دو طرف باثبات توحيد و اثبات نبوت، تا بهر دو معترف و معتقد نشود و بر موجب هر دو عمل نكند بنده در دايره اسلام در نيايد. و اثبات نبوت آنست كه مصطفى را صلّى اللَّه عليه و آله و سلّم گزيده حق و بهينه خلق دانى، و نبوت و رسالت وى بجان و دل قبول كنى، و گفتار و كردار و سنن و سير وى پيشرو و رهبر خود گيرى- و بحقيقت دانى كه قول او وحى حق است و بيان او راه حق است و حكم او دين حق است، و نفس و بلاغ او در حال حياة و ممات حجت حقّ است. آدم هنوز در پرده آب و گل بود كه سرّ فطرت محمد بر درگاه عزت كمر بسته بود- و نظر لطف حق بجان وى پيوسته.
و هو المشار اليه
بقوله صلّى اللَّه عليه و آله و سلّم: «كنت نبيا و آدم بين الماء و الطّين».
فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِنْ مِثْلِهِ نشر بساط عزت قرآنست از طى قدس خويش تا نامحرم را دست رد بسينه باز نهد و سوخته عشق را نقاب جمال فرو گشايد.
ببينى بى نقاب آن گه جمال چهره قرآن چو قرآن روى بنمايد زبان ذكر گويا كن
وَ بَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا- اين آيت نواخت دوستانست و اميد دادن ايشان بناز و نعيم جاودان، و ترغيب مؤمنان و حث ايشان بر طاعت و طلب زيادت نعمت. و آيت كشف الأسرار و عدة الأبرار، ج 1، ص: 115
پيش تحذير بيگانگانست از شور دل و شرك زبان، و بيم دادن ايشان از آتش عقوبت و سياست قطيعت حق، مؤمن آنست كه چون آيت اول شنود بترسد و بى آرام شود، و از عذاب دوزخ بانديشد- و چون آيت دوم شنود شاد شود و دل در بندد و اميد قوى كند و آرام در دل آرد. رب العالمين هر دو كسرا بستود، آن ترسنده و اين آرميده- ترسنده را ميگويد إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ إِذا ذُكِرَ اللَّهُ وَجِلَتْ قُلُوبُهُمْ و آرميده را ميگويد.
الَّذِينَ آمَنُوا وَ تَطْمَئِنُّ قُلُوبُهُمْ بِذِكْرِ اللَّهِ- و سنت خداوند كريم جل جلاله آنست كه هر جا كه آيت خوف فرستد و بندگان را بآن بترساند از پى آن آيت رجا و رحمت فرو فرستد و دل ايشان را آرام دهد تا نوميد نشوند.
وَ بَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا- هر كه امروز در ميدان خدمت است بشارتش باد كه فردا در مجمع روح و ريحان است، و نه هر كه ببهشت رضوان، بكرامت روح و ريحان رسيد. بهشت رضوان غايت نزهت متعبدان است، و روح و ريحان قبله جان محبانست بهشت رضوان علّيين و دار الاسلام است، و روح و ريحان در حضرت عنديّة تحفه جان عاشقانست، هر كه حركات را پاس دارد ببهشت رضوان رسد- هر كه انفاس را پاس دارد بروح و ريحان رسد. اين روح و ريحان كه تواند شرح آن و چه نهند عبارت از آن، چيزى كه نيايد در زبان شرح آن چون توان، بادى درآيد از عالم غيب كه آن را باد فضل گويند ميغى فراهم آرد كه آن را ميغ برّ گويند، بارانى ببارد كه آن را باران لطف گويند سيلى آيد از آن باران كه آن را سيل مهر گويند-
سيلى بايد كه هر دو عالم ببرد تا نيز كسى غمان عالم نخورد
آن سيل مهر بر نهاد آب و خاك گمارند تا نه از آب نشان ماند نه از خاك خبر، نه از بشريت نام ماند نه از انسانيت اثر- هر شغل كه خاست از آب و گل خاست، هر شور كه آمد از بشريت و انسانيت آمد. هر دو بگذار تا بنيستى رسى و از نيستى بر گذر تا بروح و ريحان رسى.
ديديم نهان گيتى و اصل جهان از علت و عار بر گذشتيم آسان

آن نور سيه ز لا نقط برتر دان زان نيز گذشتيم نه اين ماند و نه آن
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إِنَّ اللَّهَ لَا يَسْتَحْيِي أَنْ يَضْرِبَ مَثَلًا مَا بَعُوضَةً فَمَا فَوْقَهَا فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا فَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّهِمْ وَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا فَيَقُولُونَ مَاذَا أَرَادَ اللَّهُ بِهَذَا مَثَلًا يُضِلُّ بِهِ كَثِيرًا وَيَهْدِي بِهِ كَثِيرًا وَمَا يُضِلُّ بِهِ إِلَّا الْفَاسِقِينَ (26) الَّذِينَ يَنْقُضُونَ عَهْدَ اللَّهِ مِنْ بَعْدِ مِيثَاقِهِ وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَنْ يُوصَلَ وَيُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ أُولَئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ (27) كَيْفَ تَكْفُرُونَ بِاللَّهِ وَكُنْتُمْ أَمْوَاتًا فَأَحْيَاكُمْ ثُمَّ يُمِيتُكُمْ ثُمَّ يُحْيِيكُمْ ثُمَّ إِلَيْهِ تُرْجَعُونَ (28) هُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُمْ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا ثُمَّ اسْتَوَى إِلَى السَّمَاءِ فَسَوَّاهُنَّ سَبْعَ سَمَاوَاتٍ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ (29) 
كشف الأسرار و عدة الأبرار، ج 1، ص: 116
النوبة الاولي
قوله تعالى إِنَّ اللَّهَ لا يَسْتَحْيِي- اللَّه تعالى شرم نكند أَنْ يَضْرِبَ كه زند مَثَلًا ما مثلى هر چه بود بَعُوضَةً به پشه فَما فَوْقَها- يا چيزى كه فزون از آن بود فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا- اما ايشان كه گرويدگانند فَيَعْلَمُونَ ميدانند أَنَّهُ الْحَقُّ كه آن مثل راست است و نيكو و بر عيار حكمت مِنْ رَبِّهِمْ- از خداوند ايشان. وَ أَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا و اما ايشان كه كافرانند فَيَقُولُونَ ما ذا أَرادَ اللَّهُ- چه خواست اللَّه؟ بِهذا مَثَلًا باين مثل كه زد يُضِلُّ بِهِ كَثِيراً- بآن مثل كه ميزند فراوانى را بى راه ميكند از رسيدن بمعنى حكمت آن وَ يَهْدِي بِهِ كَثِيراً و فراوانى را بآن راه مينمايد. وَ ما يُضِلُّ بِهِ و بى راه نكند بآن إِلَّا الْفاسِقِينَ مگر ايشان را كه از فرمانبردارى بيرون شده اند.
الَّذِينَ يَنْقُضُونَ- ايشان كه مى شكنند عَهْدَ اللَّهِ پيمان خدا كه و ريشان گرفت، مِنْ بَعْدِ مِيثاقِهِ از پس محكم بستن پيمان او- وَ يَقْطَعُونَ و مى برند ما أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَنْ يُوصَلَ آنچه اللَّه فرمود كه آن را به پيوندند وَ يُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ و در زمين تباهى ميكنند أُولئِكَ هُمُ الْخاسِرُونَ ايشانند كه زيان كارانند.
كَيْفَ تَكْفُرُونَ بِاللَّهِ- چونست كه كافر ميمانيد بخداى. وَ كُنْتُمْ أَمْواتاً و شما نطفه هاى مرده بوديد فَأَحْياكُمْ پس شما را مردمان زنده كرد، ثُمَّ يُمِيتُكُمْ آن گه بميراند شما را ثُمَّ يُحْيِيكُمْ پس زنده ميگرداند شما را ثُمَّ إِلَيْهِ تُرْجَعُونَ آن گه شما را فا او خواهند گردانيد.
هُوَ الَّذِي- او آن خداوندست خَلَقَ لَكُمْ كه بيافريد شما را كشف الأسرار و عدة الأبرار، ج 1، ص: 117
ما فِي الْأَرْضِ جَمِيعاً هر چه در زمين چيز است همه، ثُمَّ اسْتَوى إِلَى السَّماءِ آن گه آهنگ بالا كرد فَسَوَّاهُنَّ راست كرد و راغ «1» آن آسمانها را سَبْعَ سَماواتٍ هر هفت آسمان وَ هُوَ بِكُلِّ شَيْ ءٍ عَلِيمٌ، و او خداوند بهر چيز داناست.
__________________________________________________
(1) وراغ- كذا فى كلتا النسختين الف و ج.
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النوبة الثانية
- قوله تعالى إِنَّ اللَّهَ لا يَسْتَحْيِي- اقوال مفسّران مختلف است در سبب نزول اين آيت، بعضى گفتند چون رب العالمين منافقان را مثل زد كه مَثَلُهُمْ كَمَثَلِ الَّذِي اسْتَوْقَدَ ناراً و گفت أَوْ كَصَيِّبٍ مِنَ السَّماءِ- منافقان گفتند اين نه سخن خداست كه اللَّه تعالى از آن بزرگوارتر است كه چنين مثل زند- فانزل اللَّه هذه الآية. و گفته اند سبب نزول آنست كه جهودان در قرآن ذكر عنكبوت و مگس شنيدند و ذلك فى قوله تعالى مَثَلُ الَّذِينَ اتَّخَذُوا مِنْ دُونِ اللَّهِ أَوْلِياءَ كَمَثَلِ الْعَنْكَبُوتِ ...
الآية و قال تعالى إِنَّ الَّذِينَ تَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ لَنْ يَخْلُقُوا ذُباباً ... - جهودان چون ذكر مگس و تننده درين هر دو آيت شنيدند بطريق استهزاء گفتند اين چه سخن است! و چه مثل! و خداى را عزّ و جلّ چه حاجت بذكر مگس و عنكبوت؟ - پس ايشان را اين جواب آمد كه:
إِنَّ اللَّهَ لا يَسْتَحْيِي أَنْ يَضْرِبَ مَثَلًا ما- اللَّه شرم نكند اگر مثل به پشّه زند يا كم از پشّه. اينست كه گفت بَعُوضَةً فَما فَوْقَها- اى فما فوقها فى الصّغر كما تقول فلان صغير فتقول و فوق ذلك- اى هو اصغر مما ترى. گفته اند كه ربّ العالمين اين مثل به پشه از بهر آن زد كه از عجائب و لطائف در پشه بدان كوچكى وضعيتى بيش از آنست كه در پيل بدان بزرگى و عظيمى. و تفاوت در جسم و اعضاء پشه بيش از آنست كه در جسم و اعضاء پيل، و پيل را چندان رنگ نيست كه پشّه را كه بر همه رنگهاى دنيا بسته است، و و از آنكه عمرش اندك است دنيا هميشه از و پر است، و هر چه پيل را هست از قوايم و خرطوم و ديگر اعضاء همه پشه را هست و زيادت، كه پشه بينى
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كه دو دنب دارد و دو پر و باشد كه چهار دارد و دست و پاى بسيار، و پيل و شير و نهنگ و مار و كژدم ازو گريزان و بر حذر. و او را متورّع آورده اند كه در نجاست نيفتد چنانك مگس افتد، و غذاء وى در پوست آدمى نهاده اند خرطومى دارد سر آن تيز بپوست آدمى فرو برد و خون بر كشد و تا گرسنه است زندگى مى يابد چون سير شود در حال بميرد. يقال- «اذا جاعت البعوضة قويت فطارت و اذا شبعت تشققت و تلفت كذلك الانسان ليطغى ان رآه استغنى».
شعبى را پرسيدند كه هيچ چيز از حكمت خالى نيست در آفرينش آن، در اين پيشه و عنكبوت آفريدن چه حكمت است؟ جواب داد كه حكمت اندر آفرينش آن اگر خود آن بودى كه نمرود طاغى بپشه هلاك كرد و مصطفى را بخانه عنكبوت كه بر در غار ساخت از دشمن برهانيد اگر همين بودى حكمت اندر آفرينش آن كفايت بودى. شافعى پيش هارون الرشيد نشسته بود مگسى بر روى هارون نشست هارون براند ديگر باره باز آمد، هارون گفت «يا ابن ادريس لم خلق اللَّه الذّباب؟» اللَّه مگس را از بهر چه آفريد؟ شافعى گفت: «مذلة للملوك» خوارى و بيچارگى ملوك زمين را- قال «فاستحسنه و وصله». اينجا لطيفه نيكو گفته اند- اللَّه تعالى مگس را ضعيف آفريد و با ضعف وى وقاحت آفريد و شير را قوى آفريد و با قوت وى نفرت آفريد- اگر آن وقاحت كه در مگس است در شير بودى در زمين كس از زخم وى نرستى، ليكن بكمال حكمت و نفاذ قدرت هر چيز را سزاى خويش بداد و با ضعف مگس وقاحت سزا بود و با قوت شير نفرت سزا بود، همه چيز بجاى خويش آفريد و بسزاى خويش بداشت. يقول تعالى ادبر عبادى بعلمى انى بعبادى خبير بصير. جهودان مى پنداشتند كه هر چه بزرگتر باشد و عظيمتر قدر آن بنزديك اللَّه بيشتر و آفرينش آن عظيمتر، و هر كه كهتر و حقيرتر آفرينش آن سهلتر و قدر آن كمتر. و نيز مى پنداشتند كه ربّ العالمين از ذكر چيزهاى حقير شرم دارد چنانك ايشان از آن شرم ميداشتند. اللَّه تعالى ايشان را جواب داد- كه من شرم نكنم و مثل زنم به پشه يا كم از پشّه، چون دانم كه مؤمنان را در آن پندست و زيادت بصيرت و بر معاندان دين حجت و دلالت. كشف الأسرار و عدة الأبرار، ج 1، ص: 119
بعضى مفسران در تأويل آيت گفته اند إِنَّ اللَّهَ لا يَسْتَحْيِي اى- لا يخشى- گفتند استحيا بمعنى خشيت آيد چنانك خشيت بمعنى استحيا. و ذلك فى قوله تعالى وَ تَخْشَى النَّاسَ وَ اللَّهُ أَحَقُّ أَنْ تَخْشاهُ و اشتقاق حيا از حياة است، و حيا اول منزل عقل است نه بينى كه كودك را اول كه امارت عقل وى پديد آيد حيا بود، پس اول منزل عقل حياست و آخر منزل عقل ايمان و مصطفى ع گفت:
«لا ايمان لمن لا حياء له»
يعنى كه چون باول منزل نرسد آخر منزل در حق وى محال بود.
و معنى ضرب اينجا وصف است أَنْ يَضْرِبَ مَثَلًا- يعنى ان يصف شبها شبّهه به- كما قال ضَرَبَ لَكُمْ مَثَلًا مِنْ أَنْفُسِكُمْ اى وصف لكم. هر جا كه ضرب مثلست در قرآن و در لغت عرب آن ضرب بمعنى وصف و بيان است و در قرآن ضرب است بمعنى- الزام- چنانك گفت ضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الذِّلَّةُ و ضرب است بمعنى- سير- چنانك گفت وَ آخَرُونَ يَضْرِبُونَ فِي الْأَرْضِ- و الضرب بالعصا معروف است چنانك گفت اضْرِبْ بِعَصاكَ الْبَحْرَ.
مَثَلًا ما بَعُوضَةً- اين ما نكرت گويند بمعنى شى ء است تقديره.- مثلا شيئا بعوضة- كقوله تعالى هذا ما لَدَيَّ عَتِيدٌ اى هذا شي ء لدىّ عتيد و بَعُوضَةً را نصب است بر بدل يعنى بدل ما- و البعوض صغار البقّ واحدة منها بعوضة.
فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا فَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّهِمْ- نظير اين در سورة المدثر وَ لا يَرْتابَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتابَ وَ الْمُؤْمِنُونَ وَ لِيَقُولَ الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ ...
الآية- ميگويد مؤمنان و گرويدگان راست مى شنوند و بسزا مى بينند، و بيمار دلان عيب مى جويند و نادريافتنى مى پرسند، مؤمنان ميدانند كه اين مثلها دلها را چون آئينه است رويها را- چنانك در آئينه نگرند هر چه در وى است بينند، دلهاى ايشان درين مثلها نگرد هر چه غيب است و بودنى بچشم دل به بينند، يقين ايشان در غيب پديد آيد و ايمان بيفزايد و بيمار دلان را شور دل بيفزايد. پس ربّ العالمين خبر داد اين دريافت جز دانايان و زيركان را نيست- وَ تِلْكَ الْأَمْثالُ نَضْرِبُها لِلنَّاسِ وَ ما يَعْقِلُها إِلَّا الْعالِمُونَ. كشف الأسرار و عدة الأبرار، ج 1، ص: 120
و مثل زدن پديد كردن مانند است، و اللَّه را رسد كه مثل زند بندگان را و بندگان را نيست كه مثل زنند اللَّه را. چنانك گفت: فَلا تَضْرِبُوا لِلَّهِ الْأَمْثالَ اى الاشباه- خداى را عزّ و جلّ هامتا مسازيد و انباز مگوييد، و جز آنك اللَّه خويشتن را گفت صفت مكنيد، كه بآن شناخت كه وى خود را شناسد شما وى را نشناسيد.
يُضِلُّ بِهِ كَثِيراً وَ يَهْدِي بِهِ كَثِيراً- اين جواب ايشانست كه گفتند- اللَّه چه خواست باين مثل كه زد؟ ربّ العالمين گفت اين مثل بدان زد تا گروهى را از رسيدن بعين حكمت آن بيراه كند، و گروهى را راه نمايد بدانستن و رسيدن بعين حكمت آن.
وَ ما يُضِلُّ بِهِ إِلَّا الْفاسِقِينَ- فاسقان ايشانند كه از فرمانبردارى بيرون اند، فسوق خروج است از طاعت يقال فسقت الرطبه اذا خرجت عن الكوى، و سميت- الفارة فويسقة- لخروجها عن جحرها. و قال تعالى فى صفة ابليس- ففسق عن امر ربه- اى خرج عن طاعته. آن گه ايشان را صفت كرد به نعتهاى مذموم و گفت:
الَّذِينَ يَنْقُضُونَ- ايشان كه پيمان اللَّه را مى شكنند و عهدى كه اللَّه وريشان گرفت در توريت و در زبور بر زبان موسى و داود بوفاء آن باز نيامدند. و عهد آن بود كه «ان يعبدوه و لا يشركوا به شيئا و ان يؤمنوا بمحمد صلّى اللَّه عليه و آله و سلّم و يخبروا بنعته و صفته و يؤمنوا بجميع الانبياء عليهم السلم» - پيمان ستدند ازيشان بتوحيد اللَّه و بتصديق مصطفى ع و قبول بلاغ او ازو، و اللَّه بريشان در آن عهد و پيمان گواه.
«مِنْ بَعْدِ مِيثاقِهِ» العهد، و قيل من بعد ميثاق اللَّه. و الميثاق مفعال من الوثوق و اصله موثاق فانقلبت الواو ياء لانكسار ما قبلها كميزان و ميقات. نظير اين در سورة الاعراف أَ لَمْ يُؤْخَذْ عَلَيْهِمْ مِيثاقُ الْكِتابِ أَنْ لا يَقُولُوا عَلَى اللَّهِ إِلَّا الْحَقَّ- و گفته اند.
الَّذِينَ يَنْقُضُونَ ... اخبار است از جمله كافران و منافقان على العموم و عهد كه بريشان گرفته بودند آنست كه روز ميثاق رب العزة ايشان را از كتف آدم بيرون آورد و گفت:
أَ لَسْتُ بِرَبِّكُمْ؟ قالُوا بَلى و در قرآن جايها فرمود است كه بعهد وفا كنيد و به پيمانها باز آئيد قال اللَّه تعالى وَ أَوْفُوا بِعَهْدِ اللَّهِ إِذا عاهَدْتُمْ- وَ أَوْفُوا بِعَهْدِي أُوفِ بِعَهْدِكُمْ أَوْفُوا كشف الأسرار و عدة الأبرار، ج 1، ص: 121
بِالْعُقُودِ
، وَ بِعَهْدِ اللَّهِ أَوْفُوا
- ميگويد اگر عهدى كنيد يا عقدى بنديد با خالق يا با مخلوق بوفاء آن باز آئيد. و عهد با خالق نذر باشد و توبه و سوگندان و با مخلوق شرطها و عقدها كه در معاملات ميان ايشان رود و وعده ها كه يكديگر را دهند.
وَ يَقْطَعُونَ ما أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَنْ يُوصَلَ- و مى برند آنچه اللَّه فرمود كه آن را به پيوندند از تصديق انبياء كه فراهم پيوندند، و تصديق محمد فرا تصديق موسى پيوندند و تعظيم آدينه امروز فرا تعظيم شنبه بروزگار پيوندند، و روى دادن بكعبه امروز فرا روى دادن به بيت المقدس بروزگار پيوندند، و گردن نهادن قرآن را فرا گردن نهادن تورة و انجيل و زبور پيوندند. قتاده گفت «امروا بالقول و العمل فقالوا فلم يعملوا فلم يصلوا القول بالعمل» ايشان را فرمودند كه عمل را فرا قول پيوندند كه ايمان قول و عمل است، و نه پيوستند. و قيل- يريد بذلك قطع الرّحم فانّ قريشا قطعوا رحم النبي صلّى اللَّه عليه و آله و سلّم بالمعاداة معه. و گفته اند- كه ايشان را فرمودند كه پيغامبران را همه براست داريد فآمنوا بالبعض و كفروا بالبعض، و المؤمنون و صلوا، فقالوا لا نفرّق بين احد من رسله.
وَ يُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ- تباهكارى ايشان آن بود كه عامّه خويش را از اسلام باز ميداشتند، و ضعيفان مسلمانان را در شك مى افكندند و دلها را مى شورانيدند و راهها به بيم ميكردند و راه ميزدند و سخن چينى ميكردند و ببد گويى مردم را در هم مى افكندند.
أُولئِكَ هُمُ الْخاسِرُونَ- زيان كاران ايشانند كه نقص و خسران در حظّ خويش آوردند، كه ايشان را هر يكى در بهشت مسكنى بود- چنانك در خبر است، و فردا ازيشان فاستانند و بمؤمنان دهند.
كَيْفَ تَكْفُرُونَ بِاللَّهِ- كيف استفهام عن حال الشّى ء، و لم استفهام عن علة الشي ء و ما عن جنس الشي ء كَيْفَ تَكْفُرُونَ بِاللَّهِ- اين خطاب با جهودان و مشركان عرب است هر چند كه آن مشركان بوجود صانع و آفريدگار معترف بودند- چنانك اللَّه گفت- وَ لَئِنْ سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَهُمْ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ و مصطفى ع پدر عمران حصين را پرسيد- كشف الأسرار و عدة الأبرار، ج 1، ص: 122
آن گه كه هنوز مشرك بود-
«كم تعبد اليوم الها قال سبعة واحدا فى السّماء و ستة فى الارض قال رسول اللَّه صلّى اللَّه عليه و آله و سلّم فايهم تعدّه ليوم رغبتك و رهبتك؟ قال الّذى- فى السماء.»
- اين خبر دليل است كه ايشان بوجود صانع ايمان داشتند اما نبوت مصطفى را صلّى اللَّه عليه و آله و سلّم منكر بودند و بوى كافر، و هر كه بفرستاده كافر بود بفرستنده كافر باشد ازين جهت گفت:
كَيْفَ تَكْفُرُونَ بِاللَّهِ و اين سخن را دو مخرج است: يكى تعجب- و التعجب هو الاخبار عن عظيم فعلهم. يقول- ايها المؤمنون تعجبوا من هؤلاء كيف يكفرون اللَّه و قد ثبتت حجة اللَّه عليهم- ميگويد شگفت مانيد و تعجب كنيد ازين كافران كه حجت توحيد و ريشان ثابت است و روشن، و نمى گروند، و مخرج ديگر- توبيخ- است و ملامت، ميگويد- اى پيغامبر من واى مؤمنان اين كافران را ملامت كنيد و گوئيد چون است كه باللّه نميگرويد و نشانهاى هستى و يكتايى و دانايى و توانايى وى شما را پيداست آن گه نشانهاى روشن بر شمرد و گفت- وَ كُنْتُمْ أَمْواتاً فَأَحْياكُمْ قومى گفتند- اين و او حال است و قد- در آن مضمر يعنى كَيْفَ تَكْفُرُونَ بِاللَّهِ و قد كُنْتُمْ أَمْواتاً فَأَحْياكُمْ. قومى گفتند نه واو حال است كه واو- ابتدا- است و برين قول تَكْفُرُونَ بِاللَّهِ وقف كنى جائز است، آن گه ابتدا كنى وَ كُنْتُمْ أَمْواتاً- و الاموات جمع- الموت. و الموت يكون اسما و مصدرا- كالصّوم و العدل و الفطر. وَ كُنْتُمْ أَمْواتاً اى لم تكونوا شيئا حتى خلقكم. عرب موت بجاى خمول الذكر نهند، و حياة بجاى شهرگى- يقال للشّى ء الدارس و للامر خامل الذكر هذا شي ء ميّت و امر ميّت. و للذكر و الامر المتعالم فى النّاس هذا امر حى. ميگويد شما چيزى ياد كرده و ياد كردنى نبوديد نام و نشان و رسم و طلل شما نبود تا بيافريد شما را و مردمان زنده گردانيد كه شما را مى شناسند و ذكر ميكنند. اين موت اول است و احياء اول. پس گفت ثُمَّ يُمِيتُكُمْ- يعنى يقبض ارواحكم عند انقضاء آجالكم- پس چون روزگار عمر شما برسد مى ميراند شما را تا چنان گرداند كه در اول كه نبوديد- ثُمَّ يُحْيِيكُمْ- يعنى للبعث و القيمة- پس آن گه شما را زنده گرداند كشف الأسرار و عدة الأبرار، ج 1، ص: 123
بعث و نشورا. اينست دو مرگ و دو حياة- كه آنجا گفت:- أَمَتَّنَا اثْنَتَيْنِ وَ أَحْيَيْتَنَا اثْنَتَيْنِ. اين قول ابن عباس است و مجاهد. و قال قتاده كُنْتُمْ أَمْواتاً اى نطفا فى الارحام لانها تكون ميّتة بعد مفارقتها الرّجل-
لقوله صلّى اللَّه عليه و آله و سلّم «ما ابين من حىّ فهو ميّت-»
ميگويد شما نطفه هاى مرده بوديد در رحم مادران- اول نطفه پس علقه، پس مضغه پس استخوان و گوشت، پس شما را زنده گردانيد بنفخ ارواح. و به
قال النبي صلّى اللَّه عليه و آله و سلّم- يدخل الملك على النطفة بعد ما تستقرّ فى الرّحم باربعين او بخمس و اربعين، فيقول اى رب اشقى ام سعيد؟ اذكر ام انثى؟ فيقول اللَّه تعالى و يكتبان- ثم يكتب عمله و رزقه و اجله و اثره و مصيبته- ثم تطوى الصحيفة فلا يزداد فيها و لا ينقص منها».
ثُمَّ يُمِيتُكُمْ- آن گه شما را مى ميراند بخواب، و زنده ميگرداند به بيدارى وانگه شما را آخر بميراند و فردا شما را زنده گرداند. و قيل وَ كُنْتُمْ أَمْواتاً يعنى بعد اخذ الميثاق ردّهم الى ظهره فاماتهم فاحياكم بان اخرجكم من بطون امّهاتكم ثُمَّ يُمِيتُكُمْ ثُمَّ يُحْيِيكُمْ ثُمَّ إِلَيْهِ تُرْجَعُونَ ميگويد آن گه شما را با او خواهند گردانيد و سوى او خواهند برد. اين همچنانست كه گفت ثُمَّ رُدُّوا إِلَى اللَّهِ و اگر تُرْجَعُونَ خوانى بفتح تا بر قراءت يعقوب، معنى آنست كه آن گه وازوشيد «1» و كردار شما را پاداش دهند و اين كلمه دليل است كه اللَّه تعالى بر جهتى است از جهتهاى عالم و آن جهت بالاست بدليل ده آيت از قرآن يَخافُونَ رَبَّهُمْ مِنْ فَوْقِهِمْ- و هُوَ الْقاهِرُ فَوْقَ عِبادِهِ- ءامنتم من فى السماء ام امنتم فى السماء- إِلَيْهِ يَصْعَدُ الْكَلِمُ الطَّيِّبُ- إِنِّي مُتَوَفِّيكَ وَ رافِعُكَ إِلَيَّ- بَلْ رَفَعَهُ اللَّهُ يُدَبِّرُ الْأَمْرَ مِنَ السَّماءِ إِلَى الْأَرْضِ ثُمَّ يَعْرُجُ إِلَيْهِ- تَعْرُجُ الْمَلائِكَةُ وَ الرُّوحُ إِلَيْهِ- يا هامانُ ابْنِ لِي صَرْحاً لَعَلِّي أَبْلُغُ الْأَسْبابَ أَسْبابَ السَّماواتِ فَأَطَّلِعَ إِلى إِلهِ مُوسى و خبر درست است كه مصطفى ع گفت:
«ارحموا من فى الارض ير حكم من فى السّماء
اما معتزلى كه عذاب گور را منكر است دست درين آية ميزند و ميگويد دو زندگى گفت: يكى در دنيا و يكى در قيامت و زندگى در گور و عذاب
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نگفت. جواب وى آنست كه زندگى قوم موسى پس از صاعقه كه رسيد ايشان را نگفت درين آية و دلالت نكرد كه نيست و ذلك فى قوله تعالى ثُمَّ بَعَثْناكُمْ مِنْ بَعْدِ مَوْتِكُمْ و همچنين امّت حزقيل كه از بنى اسرائيل بمردند به طاعون و رب العالمين ايشان را زنده كرد، آن زندگى ايشان پس از مردن هم نگفت درين آية و دليل نبود و ذلك قوله أَ لَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ خَرَجُوا مِنْ دِيارِهِمْ الآية- زندگى در گور و عذاب قبر اگر درين آيت منصوص نيست نفى آن در آيت هم «2» [نيست. آن گه در اخبار درست بروايت ثقات و بزرگان صحابه چون عمر خطاب و على بن ابى طالب و عبد اللَّه مسعود و عبد اللَّه بن عباس و عبد اللَّه بن عمر و جرير بن عبد اللَّه و جابر و ابو هريره و ابو سعيد خدرى و ابو ايوب انصارى و انس بن مالك و براء بن عازب بروايت ايشان درست شده است از مصطفى ع حياة و عذاب قبر، و هر كه آن را منكر است ضالّست و مبتدع.
هُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُمْ ما فِي الْأَرْضِ جَمِيعاً- مشركان عرب چون حديث مرده زنده گردانيدن و بعث و نشور شنيدند منكر شدند گفتند- من يعيدنا اذا متنا و كنا ترابا و عظاما؟ كيست كه ما را برانگيزاند و زنده گرداند پس از آنكه خاك شديم؟
اللَّه گفت بجواب ايشان هُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُمْ ما فِي الْأَرْضِ جَمِيعاً- آن كس كه هر چه در زمين چيز است از آدمى و غير آدمى همه بيافريد، قادر است كه شما را پس آنكه خاك شديد باز آفريند. هُوَ الَّذِي در قرآن بيست جايست و وَ هُوَ الَّذِي با واو نوزده جايست- هو- اشارة فرا موجود است اگر موجود نبودى- هو- معنى نداشتى و هُوَ بآن گفت تا شنونده گوش باز دارد و جوينده بآن راه يابد و نگرنده فرا آن بيند.
پس اينكلمه نه نام نه صفت اشارتست فرا هست. «الّذى» كنايتست از هست تا شنونده آشنا گردد و جوينده بينا و خواهنده دانا، و گفته اند هُوَ اشارتست به ذات، الَّذِي اشارت به صفت، خَلَقَ اشارت به فعل. خَلَقَ لَكُمْ ما فِي الْأَرْضِ جَمِيعاً ميگويد بيافريد هر چه در زمينست
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از كوه و دريا و هر چه در آنست از جواهر و معادن و چشمها و جويها و نبات و حيوان صامت و ناطق و پرنده و زنده و چرنده و گرما و سرما و نور و ظلمت و سكون و حركت. اين همه نعمت براى شما آفريدم و شما خود شمردن آن طاقت نداريد چنانك فرمود وَ إِنْ تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لا تُحْصُوها، و اين جمله نعمت و شما را از بهر دو چيز آفريدم- يكى آنكه تا به نعمت من دنيا بسر ميبريد و روزگار ميرانيد و منفعت ميگيريد. ديگر آنكه منعم را بآن ميشناسيد و از مصنوعات به وحدانيت صانع دليل ميگيريد.
و گفته اند اين آيت ردّ است بر قدريان كه على الاطلاق بى تقييد گفت- خَلَقَ لَكُمْ ما فِي الْأَرْضِ جَمِيعاً و كفر و فساد و معاصى در تحت آن شود لا محالة، و نه چنانست كه قدرى گفت آن در اجسام مخصوص است و افعال و اعراض از آن بيرونست كه در آيت تغيير و تخصيص نيست، و مقتضى لفظ اطلاق جز عموم و استغراق نيست بعضى متكلمان گفتند خَلَقَ لَكُمْ دليلست كه حظر نيست و هر چه در دنياست هر كسرا مباح است! جواب آنست كه اين لام نه لام تمليك است و نه اضافت تخصيص بكله اضافت بيان و تعريفست، فكانّه يعرفنا انه خلقها لاجل منافعنا و موقع حاجاتنا، بعضها لانتفاع و بعضها لاعتبار. فكيف كه حظر و منع درين آيت نيست در نصوص اخبار و سنن هست، كه بعد ازين آية نصوص اخبار و آثار بيان كرد و تفصيل داد بعضى حرام كرد و بعضى حلال و گشاده. و سنت را رسد كه بر كتاب حكم كند- كقوله تعالى وَ أَنْزَلْنا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ ما نُزِّلَ إِلَيْهِمْ و ليس هذا موضع شرحه. قومى گفتند اين خطاب با مؤمنانست و بحكم اين آيت هر چه كافرانند در زمين و مال ايشان فى مسلمانانست.
ثُمَّ اسْتَوى إِلَى السَّماءِ- استوى در قرآن نه جايست دو از آن به- الى- پيوسته يكى اينست و يكى در حم السجده. و آن هفت ديگر به على پيوسته يكى در- سورة الاعراف، دوم در يونس، سوم در رعد، چهارم در طه، پنجم در فرقان، ششم در الم تنزيل، هفتم در سورة الحديد. كشف الأسرار و عدة الأبرار، ج 1، ص: 126
و استوى در لغت سه معنى دارد. و از آن سه معروفتر و مشهورتر- استقرار- است چنان كه جاى ديگر گفت وَ اسْتَوَتْ عَلَى الْجُودِيِّ اى: (استقرّت). و سوار را كه بر پشت ستور آرام گيرد ميگويند «لتستوا على ظهوره» ديگر معنى- استوا- راست شدنست از كژى- و راست ايستادن. سه ديگر معنى- علوّ- است چنان كه گويند استوى رسول اللَّه على المنبر ثم استوى الى السّماء كه در قرآن است هر دو جايگه بمعنى علو است ميگويد بر شد و آهنگ بالا كرد.
فَسَوَّاهُنَّ سَبْعَ سَماواتٍ- و هر هفت آسمان راست كرد. خليل با يارى از آن خود نزد ابو ربيعه كلابى شدند كه از فصحاء عرب بود از و پرسيد كه: «استوى الى» معنى چيست؟ او را بر بامى يافتند ايشان را ديد كه روى بوى داشتند گفت (استويا الى) يعنى- ارتفعا الىّ- ايشان باز گشتند گفتند لهذا جئنا؟ فاخذ الخليل هذه الكلمة فوضعها فى تفسير القرآن.
اگر كسى گويد ثُمَّ اسْتَوى إِلَى السَّماءِ در هر دو آية پس از آفرينش زمين گفت و اين دليل است كه پيشتر زمين آفريد آن گه آسمان پس آنچه گفت وَ الْأَرْضَ بَعْدَ ذلِكَ دَحاها چه معنى دارد؟ جواب وى آنست كه: ابن عباس گفت آن گه كه از وى همين مسئله پرسيدند و اين خبر در صحيح است- گفت اول زمين را بدو روز بيافريد يعنى يكشنبه و دوشنبه، چنانك گفت قُلْ أَ إِنَّكُمْ لَتَكْفُرُونَ بِالَّذِي خَلَقَ الْأَرْضَ فِي يَوْمَيْنِ پس قصد بالا كرد و آسمانها را راست كرد به دو روز يعنى سه شنبه و چهار شنبه، چنانك گفت فَقَضاهُنَّ سَبْعَ سَماواتٍ فِي يَوْمَيْنِ پس بزمين نزول كرد و دحى زمين كرد، و دحى آن بود كه گياهزار و مرغزار و كوه و دشت و راهها پيدا كرد و جويها براند پس زمين و هر چه در آنست] به چهار روز آفريده باشد اينست كه ميگويد- فى اربعة ايام سواء للسّائلين- پس آسمانها و زمينها بشش روز آفريد است- چنانك گفت فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ ثم قال فى آخر الآية وَ هُوَ بِكُلِّ شَيْ ءٍ عَلِيمٌ خود را در قرآن از علم چهار نام گفت:- عالم و عليم و علّام و اعلم- عليم از عالم مه است و علّام از هر دو مه معنى آنست كه من خداوندم كه هفت طبقه آسمان و هفت طبقه زمين بيافريدم و هر چه كشف الأسرار و عدة الأبرار، ج 1، ص: 127
در آنست از حركات و سكنات جانوران تا آن مورچه كه در زير هفتم طبقه زمين است و در خود بجنبد همه ميدانم، پس بدانيد كه اعمال و ضمائر شما نيز ميدانم، بطاعت مشغول شويد تا از عقوبت من برهيد.
__________________________________________________
(1) گذا فى نسخة الف. «باز او خواهيد گشت» فى نسخة ج.
(2) آنچه كه ما بين هلالين [] گذارده شده منقول از نسخه ج است و در نسخه الف يك صفحه بالتمام ساقط است.
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النوبة الثالثة
- قوله تعالى إِنَّ اللَّهَ لا يَسْتَحْيِي أَنْ يَضْرِبَ مَثَلًا الآية- بدانك خداى را عزّ و جلّ نامهاى بزرگوار است. و صفتهاى پاك، نامهاى نيكو و صفتهاى پسنديده، نامهاى ازلى و صفتهاى سرمدى، خود را بآن صفتها بستود و در پيغام و نامه خويش آن صفتها و اخلق نمود. از آنها يكى- حياست اللَّه تعالى بآن موصوف و اثبات آن در آيت و در خبر معلوم. آيت آنست كه گفت جلّ جلاله: إِنَّ اللَّهَ لا يَسْتَحْيِي أَنْ يَضْرِبَ مَثَلًا جاى ديگر گفت وَ اللَّهُ لا يَسْتَحْيِي مِنَ الْحَقِّ- و خبر درست است از مصطفى صلع كه روزى نشسته بود با ياران سخن ميرفت در ميان ايشان سه مرد از دور مى آمدند روى بوى داده، يكى از آن سه بكران آنجايگه نزديك مردمان رسيد. هم آنجا بنشست، رسول خدا گفت-
«استحيى فاستحيى اللَّه منه»
و هم در خبر است كه
«ان اللَّه حيى كريم، يستحيى من عبده اذا مدّ يده»
الحديث- اين صفت حيا و امثال اين هر چه درست شود بنصوص كتاب و سنت واجب است بر بنده خدا كه چون آن شنود يا خواند بر نام و صفت بيستد و زبان و دل از معنى آن خاموش دارد و از دريافت چگونگى آن نوميد باشد كه خرد را فرا دريافت آن بتكلف و تأويل راه نيست، ميگويد جلّ جلاله:- وَ لا يُحِيطُونَ بِهِ عِلْماً- معنى آنست كه خلق بخود و بعقل خود وى را در نيابند، مگر كه وى را بآن صفت كه خود كرد خود را و بآن نام كه خود را برد خود را بشناسد، شناختنى و تصديقى و تسليمى گردن نهاده، و نادر يافته پذيرفته، و تهمت بر عقل خود نهاده، هر كه اين راه رود و بجز اين طريق خود را نپسندد سنّى عقيدت است پاكيزه سيرت پسنديده طريقت- از اينجا گشايد چشمه حكمت و صدق فراست و نور معرفت، و اين منزلت كسى را بود كه چون ديگران از خلق شرم دارند و قبول خلق طلبند وى از حق شرم دارد، و قبول حق طلبد، و از حق كسى شرم دارد كه در دل بينايى دارد و كشف الأسرار و عدة الأبرار، ج 1، ص: 128
در سرّ آشنايى، و داند بهر حال كه باشد كه اللَّه بوى نگرانست و بر كردار وى ديده ور و نگه بان. يقول تعالى- أَ لَمْ يَعْلَمْ بِأَنَّ اللَّهَ يَرى -
فى الخبر- «اعبد اللَّه كانك تراه فان لم تكن تراه فانه يراك»
- بيچاره آدمى كه كشته غفلت است و گرفته جهالت، از خلق مى شرم دارد و از اللَّه شرم مى ندارد، و ربّ العالمين بكرم و حلم خود اين فاخواست ميكند و ميگويد كه- وَ تَخْشَى النَّاسَ وَ اللَّهُ أَحَقُّ أَنْ تَخْشاهُ- ميگويد از مردم شرم دارى و اللَّه سزاوارتر بآن كه از وى شرم دارى.
يقول اللَّه جلّ جلاله «ما انصفنى عبدى يدعونى فاستحيى ان اردّه و يعصينى و لا يستحيى منى».
در خبرست كه فردا در قيامت چون بنده بصراط باز گذرد نامه در دست وى نهند مهر بر آن نهاده، چون سر آن باز كند در آن نوشته بيند- بنده من- فعلت ما فعلت و لقد استحييت ان اظهر عليك، فاذهب فانى قد غفرت لك. قال يحيى بن معاذ فى هذا الخبر سبحان من يذنب العبد فيستحيى هو.»
پير طريقت گفت:- «شرم حصار دين است و مايه ايمان و نشان كرم. و خلق درين مقام بر سه گروه اند:- غافلان و عاقلان و عارفان. غافلان از خلق شرم دارند ايشان ظالمان اند، عاقلان از فرشته شرم دارند ايشان مقتصدانند، عارفان از حق شرم دارند ايشان سابقان اند». و گفته اند- حيا بر هفت وجه است: حياء جنايت- چنانك حياء آدم (ع)، آن گه كه در زلّت افتاد و تاج و حله از وى بربودند، چون متواريان ازين گوشه بدان گوشه مى شد. خطاب آمد كه- «يا آدم أ فرارا منّا فقال لا، بل حياء منك» دوم- حياء تقصير- چنانك حياء فرشتگان آن گه گويند سبحانك ما عبدناك حق عبادتك. سوم حياء اجلال- چنان كه حياء اسرافيل تسر بل بجناحيه حياء من اللَّه عزّ و جلّ. چهارم حياء كرم- چنانك حياء مصطفى (ع) - كان يستحيى من الصحابة اذا دخلوا بيته ان يقول لهم اخرجوا، فقال اللَّه عزّ و جلّ «وَ لكِنْ إِذا دُعِيتُمْ فَادْخُلُوا فَإِذا طَعِمْتُمْ فَانْتَشِرُوا وَ لا مُسْتَأْنِسِينَ لِحَدِيثٍ» پنجم- حياء حشمت- چنانك
حياء على عليه السّلام حين سأل المقداد حتى سأل رسول اللَّه صلّى اللَّه عليه و آله و سلّم عن حكم المذى لمكان فاطمة.
ششم- حياء استحقار- چنانك حياء موسى (ع) - حين قال انّه لتعرض لى الحاجة كشف الأسرار و عدة الأبرار، ج 1، ص: 129
من الدنيا فاستحيى ان اسألك يا ربّ، فقال اللَّه سلنى حتى ملح عجينك و علف شاتك.
هفتم- حياء حق است جلّ جلاله و تقدست اسماؤه و تعالت صفاته و قد مضى ذكره.
كَيْفَ تَكْفُرُونَ بِاللَّهِ- از روى اشارت ميگويد- اى گم كرده سر رشته خويش اى افتاده در چاه بشريت خويش، راه ازين روشنتر خواهى چونك مى نروى؟
ميدان ازين كشيده تر خواهى چونك سوارى نكنى؟ شمع ازين افروخته تر خواهى چونك از جاده مى بيفتى؟ اى سالها بر تو گذشته و هنوز بويى نايافته، اى بر هزار خوان نشسته و هنوز گرسنه! اى هزاران لباس پوشيده و هنوز برهنه. مسلمانان! ميدان فراخست سواران كجااند؟ ديوان فرو نهادند متظلمان كجااند؟ طبيب حاضر است بيماران كجااند؟ جمال در كشف است عاشقان كجااند؟
وَ كُنْتُمْ أَمْواتاً فَأَحْياكُمْ- ميگويد- اگر مرده بوديد زنده كردم چون كه ننگريد؟ اگر جاهل بوديد داناتان كردم چون كه در نيابيد؟ راهتان نمودم چرا مى نرويد؟
مرد بايد كه بوى داند برد و رنه عالم پر از نسيم صباست
پير طريقت گفت- «الهى بنده با حكم ازل چون برآيد و آنچه ندارد چه بايد جهد بنده چيست؟ كار خواست تو دارد بنده بجهد خويش نجات خويش كى تواند؟
ثُمَّ يُمِيتُكُمْ ثُمَّ يُحْيِيكُمْ- گفته اند مرگ بر سه قسم است: و زندگانى بر سه قسم، مرگ لعنت، و مرگ حسرت، و مرگ كرامت. مرگ لعنت كافرانراست و مرگ حسرت عاصيانراست و مرگ كرامت متقيانراست. و زندگانى سه قسم است:
يكى زندگانى بيم، ديگر زندگانى اميد، سوم زندگانى مهر- زندگانى بيم در برّ پيدا، زندگانى اميد در خدمت پيدا، زندگانى مهر در ياد پيدا. زنده بيم روز مرگ او را ايمن كنند كه: أَلَّا تَخافُوا وَ لا تَحْزَنُوا، زنده اميد را روز پسين فا نوازند كه أَبْشِرُوا بِالْجَنَّةِ الَّتِي كُنْتُمْ تُوعَدُونَ
، زنده مهر را از دوست بر بساط كرم در مجلس انس اين كرامت آيد كه ارْجِعِي إِلى رَبِّكِ راضِيَةً مَرْضِيَّةً.
پير طريقت گفت- «الهى اى سزاى كرم و اى نوازنده عالم! نه با جز تو شاديست كشف الأسرار و عدة الأبرار، ج 1، ص: 130
نه با ياد تو غم، خصمى و شفيعى و گواهى و حكم. هرگز بينما نفسى با مهر تو بهم، آزاد شده از بند وجود و عدم، باز رسته از زحمت لوح و قلم، در مجلس انس قدح شادى بر دست نهاده دمادم».
جز عشق تو بر ملك دلم شاه مباد وز راز من و تو خلق آگاه مباد

كوته بينان نشود عشق توام زين دل ريش دستم ز سر زلف تو كوتاه مباد
هُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُمْ ما فِي الْأَرْضِ جَمِيعاً- جاى ديگر گفت وَ سَخَّرَ لَكُمْ ما فِي السَّماواتِ وَ ما فِي الْأَرْضِ جَمِيعاً مِنْهُ- ميگويد هر چه مملكت زمين است همه براى شما آفريده ام و مسخر شما كردم، عطاء ما مختصر نبود، كرامت ما در حق سوختگان ما سرسرى نبود، نواخت ما را در حق شما هرگز تراجع نبود، و چنان نيست كه بر مملكت زمين اقتصار كردم كه آسمانها را هم از بهر نظر شما و نزهت بصر شما و خزينه روزى شما راست كردم، بنده من! چون قدم در كوى عهد ما نهى تو ندانى كه آسمانيان را و زمينيان را چه بشارت رسد و يكديگر را چه تهنيت كنند، آن من دانم كه من هر چيز را داننده ام و بهر كس رسنده وَ هُوَ بِكُلِّ شَيْ ءٍ عَلِيمٌ.
در اين آيت لطيفه ايست، نگفت (خلقكم لما فى الارض جميعا) كه گفت خَلَقَ لَكُمْ ما فِي الْأَرْضِ يعنى كه هر چه مملكت زمين و آسمانست از بهر تو آفريدم بنده من! و ترا از بهر خود آفريدم، نه بينى كه على الخصوص موسى را گفت. «وَ اصْطَنَعْتُكَ لِنَفْسِي» و على العموم خلق را گفت- وَ ما خَلَقْتُ الْجِنَّ وَ الْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ- قدر اين خطاب مصطفى دانست و شكر اين نعمت وى گزارد، كه آن شب قرب و كرامت كه كه وى را بآسمان بردند هر چه آفريس بود و ممالك كونين همه نثار قدم صدق وى كردند، و آن مهتر بگوشه چشم بهيچ باز ننگرست و گفت ما را براى اين نيافريده اند- ما زاغَ الْبَصَرُ وَ ما طَغى - نوشش باد! بو يزيد بسطامى كه در راه سنّت مصطفى نيكو رفت و ادب حضرت نيكو بجاى آورد گفت-: «لم ازل اقطع المهالك حتى وجدت الممالك، ثم تركت الممالك حتى وصلت الى شواهد الممالك، فقلت- الجائزة- فقال- قد وهبت لك كلّما رأيت، قلت انت المراد قال- فانا لك كما انت لى.» كشف الأسرار و عدة الأبرار، ج 1، ص: 131
پير طريقت گفت:- «الهى! نسيمى دميد از باغ دوستى دل را فدا كرديم بويى يافتيم از خزينه دوستى بپادشاهى بر سر عالم ندا كرديم، برقى تافت از مشرق حقيقت آب و گل كم انگاشتيم و دو گيتى بگذاشتيم، يك نظر كردى در آن نظر بسوختيم و بگداختيم، بيفزاى نظرى و اين سوخته را مرهم ساز و غرق شده را درياب كه «مى زده را هم بمى دارو و مرهم بود» و فى معناه انشد:
تداويت من ليلى بليلى من الهوى كما يتداوى شارب الخمر بالخمر
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وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً قَالُوا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَنْ يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ قَالَ إِنِّي أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ (30) وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا ثُمَّ عَرَضَهُمْ عَلَى الْمَلَائِكَةِ فَقَالَ أَنْبِئُونِي بِأَسْمَاءِ هَؤُلَاءِ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ (31) قَالُوا سُبْحَانَكَ لَا عِلْمَ لَنَا إِلَّا مَا عَلَّمْتَنَا إِنَّكَ أَنْتَ الْعَلِيمُ الْحَكِيمُ (32) قَالَ يَاآدَمُ أَنْبِئْهُمْ بِأَسْمَائِهِمْ فَلَمَّا أَنْبَأَهُمْ بِأَسْمَائِهِمْ قَالَ أَلَمْ أَقُلْ لَكُمْ إِنِّي أَعْلَمُ غَيْبَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَأَعْلَمُ مَا تُبْدُونَ وَمَا كُنْتُمْ تَكْتُمُونَ (33) 
النوبة الاولى
-قوله تعالى وَ إِذْ قالَ رَبُّكَ لِلْمَلائِكَةِ نيوش تا گوئيم اى محمد آن گه كه گفت خداوند تو فريشتگان را، إِنِّي جاعِلٌ من كردگار و آفريدگارم فِي الْأَرْضِ اندر زمين خَلِيفَةً از پس شما در رسيده قالُوا گفتند أَ تَجْعَلُ فِيها مى خواهى آفريد در زمين مَنْ يُفْسِدُ فِيها كسى را كه در آن تباهكارى كند، وَ يَسْفِكُ الدِّماءَ و خونها ريزد، وَ نَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ و ما بستايش تو ترا مى ستائيم وَ نُقَدِّسُ لَكَ و بآفرينهاى نيكو ترا ياد ميكنيم.
قالَ خداوند گفت فريشتگان را إِنِّي أَعْلَمُ ما لا تَعْلَمُونَ من آن دانم كه شما ندانيد.
وَ عَلَّمَ آدَمَ- آن گه در آدم آموخت الْأَسْماءَ كُلَّها نامهاى همه چيز، ثُمَّ عَرَضَهُمْ آن گه نمود آن چيزها همه عَلَى الْمَلائِكَةِ فرا فريشتگان. فَقالَ گفت ايشان را أَنْبِئُونِي خبر كنيد مرا بِأَسْماءِ هؤُلاءِ بنامهاى آن چيزها كه چيست إِنْ كُنْتُمْ صادِقِينَ اگر مى راست گوئيد كه بخلافت شما سزاوارترايد از وى،
قالُوا فرشتگان گفتند سُبْحانَكَ پاكى و بيعيبى ترا لا عِلْمَ لَنا ما را دانش نيست إِلَّا ما عَلَّمْتَنا مگر آنچه تو آموختى ما را إِنَّكَ أَنْتَ الْعَلِيمُ الْحَكِيمُ تويى دانا راست دانش راست كار. كشف الأسرار و عدة الأبرار، ج 1، ص: 132

قالَ يا آدَمُ اللَّه گفت أَنْبِئْهُمْ خبر گوى فرشتگان را بِأَسْمائِهِمْ از نامهاى ايشان فَلَمَّا أَنْبَأَهُمْ چون آدم فريشتگان را خبر كرد بِأَسْمائِهِمْ آن نامهاى ايشان قالَ گفت اللَّه فريشتگان را، أَ لَمْ أَقُلْ لَكُمْ نگفتم شما را إِنِّي أَعْلَمُ كه من دانم غَيْبَ السَّماواتِ وَ الْأَرْضِ نهانها و پوشيده ها در آسمان و زمين، وَ أَعْلَمُ ما تُبْدُونَ و ميدانم آنچه مى نمائيد و پيدا ميكنيد وَ ما كُنْتُمْ تَكْتُمُونَ و آنچه نهان ميداشتيد.
(1/21)



النوبة الثانية
- قوله تعالى- وَ إِذْ قالَ هر جا كه در قرآن- وَ إِذْ گفت بجاى آنست كه گويند نيوش تا گويم كه چه بود، و اين اشارت ببدو خلق آدم است يعنى ابتداء آفرينش شما آن بود كه رب العالمين فريشتگان را خبر داد و گفت من آفريدگار خليفتى ام در زمين- يعنى آدم- و اين اظهار شرف آدم را گفت و فضيلت وى كه اللَّه تعالى چون بنده را تشريف دهد پيش از آفرينش وى خبر دهد، چنانك فرشتگان را و انبيا را خبر داد از مصطفى صلع پيش از آفريدن وى و ذلك فى قوله تعالى- وَ إِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثاقَ النَّبِيِّينَ لَما آتَيْتُكُمْ مِنْ كِتابٍ وَ حِكْمَةٍ ... الى آخر الآية- و عيسى را فرمود تا از وى خبر دهد پيش از آفرينش وى و ذلك فى قوله- «إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ مُصَدِّقاً لِما بَيْنَ يَدَيَّ مِنَ التَّوْراةِ وَ مُبَشِّراً بِرَسُولٍ يَأْتِي مِنْ بَعْدِي اسْمُهُ أَحْمَدُ» - و اصحاب وى را در تورية و انجيل صفت كرد پيش از آفرينش ايشان و ذلك فى قوله تعالى ذلِكَ مَثَلُهُمْ فِي التَّوْراةِ وَ مَثَلُهُمْ فِي الْإِنْجِيلِ اى صفتهم و ذكرهم. و قيل انما اخبرهم بكونه قبل ايجاده تطبيبا لقلوب الملائكة-، و ان لا ينازعهم بالعزل عن الولاية. كقول ابراهيم- انّى ارى فى المنام انّى اذبحك- تطبيبا لقلبه ليكون مستعدّا للمأمور به متأهبا.
وَ إِذْ قالَ رَبُّكَ لِلْمَلائِكَةِ- نام فرشته در عربيت از پيغام گرفته اند عرب پيغام را- مألَكه- گويند و مألِكه- گويند و- الوك- گويند يقال الك لى و الكنى اى ارسلنى. و بر قياس اين اشتقاق مآلكه است نه ملائكة بر وزن مفاعله، لكن الهمزة منقولة من موضعها فقيل ملائكة. مفسّران گفتند اين فرشتگان ايشان بودند كه زمين كشف الأسرار و عدة الأبرار، ج 1، ص: 133
داشتند پس از جان، و سبب آن بود كه اللَّه تعالى آن گه كه زمين را بيافريد جانّ را و فرزندان وى را از آتش دود آميغ بيافريد چنانك گفت وَ خَلَقَ الْجَانَّ مِنْ مارِجٍ مِنْ نارٍ و ايشان را ساكنان زمين كرد و قومى شهوانى بودند و در راه شرع مكلّف، ايشان تباهكارى كردند در زمين و خونها ريختند، ربّ العالمين ابليس را كه خازن بهشت بود آن هنگام با لشكرى از فريشتگان بزمين فرستاد و اولاد جانّ را بجزيره هاى دريا راندند و خود بجاى ايشان نشستند و اللَّه را عبادت ميكردند و تسبيح و تهليل مى آوردند- ابليس عجبى در خود آورد كه من اللَّه را آن همه عبادت كردم هم در آسمان هم در زمين، از من بهتر و مهمتر همانا كه كس نيست. راست كه تكبر و عجب بر خود نهاد او را معزول كردند. ابتداء عزل وى اين بود كه قالَ رَبُّكَ لِلْمَلائِكَةِ إِنِّي جاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً- آدم را خليفه نام كرد از بهر آن كه بر جاى ايشان نشست كه پيش از وى بودند در زمين و فرزندانش هر قرن كه آيند خلف و بدل ايشان باشند كه از پيش بودند و به يقول اللَّه لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ- و فرق ميان خليفه و ملك آنست كه سلمان گفت آن گه كه از وى پرسيدند:- ما الخليفة من الملك فقال- الخليفة الّذى يعدل فى الرعيّة و يقسم بينهم بالسّويّة و يشفق عليهم شفقة الرّجل على اهله و يقضى بكتاب اللَّه عزّ و جلّ. و عمر خطاب روزى سلمان را گفت- املك انا ام خليفة؟
فقال سلمان- ان انت اخذت من ارض المسلمين درهما او اقلّ او اكثر و وضعته فى غير حقّه فانت ملك- قال فاستعبر عمر.- و كان معاوية يقول على المنبر يا ايّها النّاس انّ الخلافة ليست بجمع المال و لا تفريقه و لكنّ الخلافة العمل بالحقّ و الحكم بالعدل و اخذ النّاس بامر اللَّه عزّ و جلّ. و
قال النبي صلّى اللَّه عليه و آله و سلّم- «الخلافة بعدى ثلاثون سنة ثمّ يكون ملكا».
قالُوا أَ تَجْعَلُ فِيها مَنْ يُفْسِدُ فِيها- فريشتگان گفتند: خداوندا ميخواهى آفريد در زمين كسى را كه تباهكارى كند چنانك بنو الجانّ كردند- قاسوا الشاهد على الغائب بعضى مفسران گفتند- اينجا ضميرى محذوفست يعنى: أَ تَجْعَلُ فِيها مَنْ يُفْسِدُ فِيها ام تجعل فيها من لا يفعل هذا، كقوله تعالى- أَمَّنْ هُوَ قانِتٌ آناءَ اللَّيْلِ يعنى- كمن هو غير كشف الأسرار و عدة الأبرار، ج 1، ص: 134
قانت. سدى گفت چون رب العالمين ايشان را گفت- إِنِّي جاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً ايشان گفتند- و ما يكون من الخليفة و اصحابه؟ از آن خليفه و اصحاب وى چه آيد؟ اللَّه گفت عزّ جلاله- يكون منهم سفك الدّماء و الحسد و الفساد ازيشان خون ريختن و حسد و تباهكارى آيد، آن گه ايشان گفتند أَ تَجْعَلُ فِيها مَنْ يُفْسِدُ فِيها از بهر آنكه ايشان علم غيب ندانستند تا اللَّه ايشان را از آن خبر ندادى نگفتندى. و به قال عزّ و جلّ- لا يَسْبِقُونَهُ بِالْقَوْلِ وَ هُمْ بِأَمْرِهِ يَعْمَلُونَ و قال تعالى يَخافُونَ رَبَّهُمْ مِنْ فَوْقِهِمْ وَ يَفْعَلُونَ ما يُؤْمَرُونَ و اشارت فساد و خون ريختن هر چند كه از روى لفظ با آدم ميشود اما از روى معنى با فرزندان شود، كه آدم نه خون ريخت و نه تباهكارى كرد بلكه فرزندان كردند. و اين در لغت عرب رواست چنانك گفت هُوَ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ طِينٍ لفظ عام است و آدم بآن مخصوص، فانّه خلق من الطّين و الخلق بعده من النّطف.
وَ نَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ- حسن بصرى گفت سبحان اللَّه و بحمده ميگفتند» بو ذر از مصطفى پرسيد-
اىّ الكلام افضل قال- ما اصطفاه للملائكة- سبحان اللَّه و بحمده-
و گفته اند- تسبيح اينجا نماز است و- حمد- بمعنى- امر- اى: (نصلّى لك بامرك) كقوله يَوْمَ يَدْعُوكُمْ فَتَسْتَجِيبُونَ بِحَمْدِهِ اى بامره، و گفته اند نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ اين بابموضع حال است اى: (نسبّح حامدين لك- كما يقال- خرج زيد بسلاحه اى متسلّحا.
وَ نُقَدِّسُ اى ننزّهك عمّا لا يليق بك؟ و قيل نطهّر لك قلوبنا من الشرك و ابداننا من المعصية و ذلك بحمدك لا بانفسنا. تسبيح در لغت عرب تنزيه است چيزى را نزه و بى عيب خواندن و تقديس تطهير است پاك داشتن در دانش و پاك گفتن در ياد.
و از بس كه فريشتگان و پيغامبران بزمين مقدسه فرو آمدند و خلق را از ضلالت و معصيت پاك ميكردند و بر خداى عزّ و جلّ ميخواندند آن را بيت المقدس نام كردند.
و تسبيح و تقديس دو نامست خداى را عزّ و جل- سبّوح و قدّوس- سبّوح در خبر است و قدّوس در قرآن، سبّوح اى تنزيه للَّه و قدّوس اى طهارة للَّه جلّ ثناؤه- كشف الأسرار و عدة الأبرار، ج 1، ص: 135
و قدّوس بنصب قاف و رفع آن هر دو گويند قال رؤبه.
دعوت ربّ العزّة القدوسا دعاء من لا يعبد النّاقوسا
وَ نَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَ نُقَدِّسُ لَكَ.- اين سخن از فريشتگان نه اظهار منّت است كه اين غايت تواضع است. چنانك عرب گويد بخدمت در خواستن. أ تستعين بغيرى و انا مجد فى خدمتك؟ و على ذلك قوله وَ إِنَّا لَنَحْنُ الصَّافُّونَ وَ إِنَّا لَنَحْنُ الْمُسَبِّحُونَ.
چون فريشتگان چنين گفتند، اللَّه تعالى ايشان را جواب داد: إِنِّي أَعْلَمُ ما لا تَعْلَمُونَ من آن دانم كه شما ندانيد، از آدم توبه دانست و از ابليس معصيت. و ايشان را باين دو هيچ علم نبود و گفته اند- انّى اعلم- يعنى ميدانم كه از آدم پيغامبران و رسولان و صالحان فرزندان در وجود آيند كه مرا تسبيح و تقديس كنند. و قيل- انّى اعلم ما لا تعلمون- لانّكم تعلمون فساد جوارحهم و انا اعلم محبّة قلوبهم و محبّة قلوبهم شفيع فساد جوارحهم و فى ذلك يقول القائل:
و اذا الحبيب اتى بذنب واحد جاءت محاسنه بالف شفيع
و يقال- انّى اعلم ما لا تعلمون- من انكسار قلوبهم و ان ارتكبوا قبيح افعالهم و صولة قلوبكم عند اظهار تسبيحكم و تقديسكم فانتم فى تيه وفاقكم و فى عصمة افعالكم و فى تحمّل تسبيحكم، و هم منكسرون عن شواهدهم متذلّلون بقلوبهم. و انّ لانكسار قلوبهم عندنا ذماما قويّا. قال تعالى لبعض انبيائه- أنا عند المنكسرة قلوبهم من اجلى.
وَ عَلَّمَ آدَمَ الْأَسْماءَ كُلَّها.- فريشتگان چون اين خطاب بشنيدند كه انّي جاعل في الأرض خليفة- با يكديگر گفتند لن يخلق خلقا اعلم منّا- هر كس را كه آفريد از ما عالمتر نباشد. پس ربّ العالمين آدم را بيافريد و او را بريشان افزونى داد بعلم و نام هر چيز او را در آموخت فذلك قوله- وَ عَلَّمَ آدَمَ الْأَسْماءَ كُلَّها و سمّى آدم لانّه خلق من اديم الارض يدلّ عليه ما
قال النبى- انّ اللَّه تعالى خلق الآدم من قبضة قبضها من جميع اديم الارض، فجاءت بنو آدم على قدر الارض، منهم الاحمر و الأبيض و الاسود و بين ذلك، و السّهل و الحزن و الخبيث و الطيب-
خبر مصطفى در آفرينش كشف الأسرار و عدة الأبرار، ج 1، ص: 136
آدم و برداشتن خاك آدم از زمين اينست. اما اثر صحابه آنست كه- عبد اللَّه مسعود و جماعتى از صحابه گفتند- لمّا فرغ اللَّه من خلق ما احبّ استوى على العرش، و قال للملائكة إِنِّي جاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً الى قوله إِنِّي أَعْلَمُ ما لا تَعْلَمُونَ من شأن ابليس فبعث جبريل الى الارض ليأتيه بطين منها- فقالت الارض انّى اعوذ باللّه منك أن تنقص منّى او تشينى، فرجع و لم يأخذ. فقال- يا ربّ انّها قد عاذت بك فاعذتها. فبعث ميكائيل فقالت مثل ذلك، فرجع. فبعث ملك الموت فعاذت منه. فقال و انا اعوذ باللّه ان ارجع و لم انفذ امره، فاخذ من وجه الارض و خلط، فلم يأخذ من مكان واحد و اخذ من تربة حمراء و بيضاء و سوداء، فلذلك خرج بنو آدم مختلفين، فصعد به فبلّ ترابه حتّى عاد طينا لازبا- و اللّازب هو الّذى يلتزق بعضه ببعض، ثم لم يزل حتى انتن و تغيّر.
فذلك حين يقول- من حماء مسنون- قال منتن. قال للملائكة- انّى خالق بشرا من طين فاذا سوّيته و نفخت فيه من روحى فقعوا له ساجدين فخلقه اللَّه بيديه لكيلا يتكبّر ابليس عليه ليقول اللَّه تكبّر عمّا عملت بيدىّ و لم أ تتكبّر عنه فخلقته بشرا، فكان جسدا من طين اربعين سنة من مقدار يوم الجمعة، فمرّت به الملائكة ففزعوا منه لمّا رأوه، و كان اشدّهم فزعا منه ابليس. فكان يمرّ به و يضر به فيصوّت الجسد كما يصوّت الفخّار.
فتكون له صلصلة فذلك حين يقول- من صلصال كالفخّار- و يقول لامر ما خلقت، و دخل فى فيه و خرج من دبره. فقال للملائكة- لا ترهبوا من هذا فهو اجوف و لئن سلّطت عليه لاهلكنّه. فلمّا بلغ الحين الّذى يريد اللَّه ان ينفخ فيه الروح قال للملائكة- اذا نفخت فيه من روحى فاسجدوا له- فلمّا نفخ فيه الروح فدخل الروح فى رأسه عطس فقالت له الملائكة- قل الحمد للَّه فقال- الحمد للَّه. فقال اللَّه عزّ و جلّ- رحمك ربك- فلمّا دخل الرّوح فى عينيه نظر الى ثمار الجنّة، فلمّا دخل فى جوفه اشتهى من الطّعام، فوثب قبل ان يبلغ الرّوح فى رجليه عجلان الى ثمار الجنّة، فذلك حين يقول خلق الانسان من عجل.
وَ عَلَّمَ آدَمَ الْأَسْماءَ كُلَّها.- ابن عباس گفت- حتى القصعة و القصيعة و الفسوة و الفسيوة- اللَّه در آدم آموخت نامهاى همه چيزها تا كاسه بزرگ و كاسه كوچك كشف الأسرار و عدة الأبرار، ج 1، ص: 137
و باد كه از جانور رود نرم و نيم نرم. ربيع گفت- نامهاى فريشتگان در وى آموخت.
ابن زيد گفت- نامهاى ذريّت آدم و لغتها كه در آن سخن ميگويند- عربى و پارسى و عبرانى و سريانى و غير آن، هر لغت كه فرزند آدم در آن سخن ميگويند. ضحاك از ابن عباس گفت- اسماى اجناس بود چون مردم و پرى و چهار پاى مرغان و ددان بيابان و درختان و زمين و آسمان و مانند آن. مقاتل گفت- جانوران و جمادات را همه فرا آدم نمود كه همه آفريده بود در آن شش روز از پيش، و آدم را از پس همه آفريد در آخر روز جمعه، چنانك در خبرست آن گه نام يك يك وى را در آموخت و گفت- يا آدم هذا فرس و هذا بغل و هذا حمار الى آخرها- عطية بن بشر گفت- علّمه الف حرفة ثم قال- قل لاولادك ان أردتم الدّنيا فاطلبوها بهذه الحرف و لا تطلبوها بالدّين. اهل اشارت گفتند- مقتضى لفظ عموم آنست كه هر چه اسما بود آدم را در آموخت هم اسماء خالق هم اسماء مخلوقات، پس آدم بدانستن اسماء مخلوقات از فرشتگان متميّز شد و متخصّص، و افزونى وى بريشان پيدا شد و علم وى بنامهاى آفريدگار خود سرّى بود و متخصص و افزونى وى بريشان پيدا، و علم وى بنامهاى آفريدگار خود سرّى بود ميان وى و ميان حق كه فريشتگان را بر آن اطلاع نبود، پس ثمره علم نام مخلوق در حق آدم آن بود كه مسجود فريشتگان گشت، و ثمره علم خالق آنك بمشاهده حق رسيد و كلام حق شنيد.
ثُمَّ عَرَضَهُمْ عَلَى الْمَلائِكَةِ- پس آن مسمّيات و اشخاص را فرا فريشتگان نمود و در ميان ايشان عقلا بودند از ملائكة و انس و جن و شياطين از بهر آن گفت:
ثُمَّ عَرَضَهُمْ. ابن زيد گفت- رب العالمين فرزندان آدم را از پشت آدم بيرون آورد و بفريشتگان گفت:- أَنْبِئُونِي بِأَسْماءِ هؤُلاءِ مرا خبر كنيد كه نامهاى ايشان چيست؟
اگر مى راست گوئيد إِنْ كُنْتُمْ صادِقِينَ- كه از شما عالمتر كس نيافريدم. اين امر تعجيز گويند، اللَّه تعالى خواست تا عجز ايشان بريشان پيدا شود در شناخت نامهاى آنچه مى بينند بچشم سر، چون عاجز آيد از علم آنچه نديدند و در آنچه غيب است اوليتر كه عاجز باشند. كشف الأسرار و عدة الأبرار، ج 1، ص: 138
پس فرشتگان بزبان اعتذار و عجز گفتند-: سُبْحانَكَ لا عِلْمَ لَنا إِلَّا ما عَلَّمْتَنا- پاكى و بيعيبى ترا و كس را بر علم غيب جز از تو اطلاع نيست، و ما را دانش نيست مگر آنچه تو آموختى ما را، دانا بحقيقت تويى، كه بى تعلّم دانايى و در دانش بيهمتايى و خداوندى را سزايى، كه راست دانش و راست كارى، تو دانى كه خلافت را كه سزاست و آن پنداشت ما جمله خطاست.
آن گه آدم را گفت: أَنْبِئْهُمْ بِأَسْمائِهِمْ- فريشتگان را خبر كن از نامهاى ايشان- اين آيت دليل است كه آدم پيغامبرى بود مرسل بفريشتگان- و قيل كان رسولا الى ولده. بو امامه باهلى گويد مردى پيش رسول آمد گفت-
يا رسول اللَّه ا نبيّا كان آدم؟ قال نعم، مكلم.
پس چون آدم نامهاى ايشان فريشتگان را باز گفت، اللَّه گفت فرشتگان را بر سبيل توبيخ و ملامت فرمود: أَ لَمْ أَقُلْ لَكُمْ- نه گفتم شما را كه من غيب آسمان و زمين دانم، چنانك اين نامها ندانستيد و اشخاص را نشناختيد و از شما پنهان كردم و آدم را در آموختم. احوال آدم و ذريت و سر خلافت ايشان و معصيت و طاعت ايشان من دانم و شما ندانيد، چرا گفتيد؟ أَ تَجْعَلُ فِيها مَنْ يُفْسِدُ فِيها پس گفت: وَ أَعْلَمُ ما تُبْدُونَ وَ ما كُنْتُمْ تَكْتُمُونَ- و چنانك غيب آسمانها و زمينها دانم نهان و آشكاراى شما نيز دانم، آنچه آشكارا گفتيد كه- أَ تَجْعَلُ فِيها مَنْ يُفْسِدُ فِيها- دانستم، و آنچه پنهان گفتيد با يكديگر كه لن يخلق خلقا اعلم منا دانستم، و آنچه ابليس با خود انديشيد- لئن فضّلت «1» عليه لاهلكنّه و لئن فضّل على لاعمينّه هم دانستم، كه آن گفت و اين انديشه كرد همه آفريده منست، و آفريده من از من پنهان نباشد. درين قصه باز نمود كه فضل علم برتر از فضل عمل است كه فريشتگان بر آدم فضل داشتند بدرازى ايام طاعت و فراوانى طاعت و عبادت بى فترت، و آدم بريشان فضل
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داشت بيك علم، و آن يك علم از عبادت ايشان بحكم اللَّه مه آمد و فريشتگان با آن همه عبادت فضل آدم بر خود بسبب آن يك علم اسماء بدانستند. و مصطفى گفت
«فضل العلم خير من فضل العبادة»
و
قال النّبي «فقيه واحد اشدّ على الشيطان من الف عابد»
، و
قال صلّى اللَّه عليه و آله و سلّم- «مسئلة واحدة يتعلّمها المؤمن خير له من عبادة سنة و خير له من عتق رقبة من ولد اسماعيل، و انّ طالب العلم و المرأة المطيعة لزوجها و الولد البارّ بوالديه يدخلون الجنّة مع الانبياء بغير حساب»
و گفته اند- علم بر عمل شرف دارد از چهار وجه:- يكى آنست كه مقام علم مقام نبوت است و علما بجاى پيغمبرانند و به
قال صلّى اللَّه عليه و آله و سلّم «العلماء ورثة الانبياء»
و مقام عمل مقام ولايت است و صاحب عمل بر مقام اولياست، چندانك ميان انبياء و اولياء فرق است نيز همچندان ميان عالم و عامل فرق است. وجه ديگر آنست كه عمل لازم است، از عامل فراتر نشود و بديگرى سرايت نكند، و علم متعدى است نفع آن و اثر آن بديگران تعدى كند، راست همچون چراغست كه خود روشن است و ديگران را روشن دارد، روشنايى خود بديگران دهد و از وى چيزى نكاهد، عالم همچنانست. وجه سوم آنست كه عمل بى علم بكار نيايد و عبادت نبود و علم بى عمل بكار آيد و عبادت بود. وجه چهارم آنست كه عمل از ماست و علم از خداست. و
روى عن النبي صلّى اللَّه عليه و آله و سلّم انه قال «العلماء مفاتيح الجنّة و خلفاء الانبياء»
و
قال صلّى اللَّه عليه و آله و سلّم- «أ تدرون ما قال لى جبرئيل؟ قال- يا محمد لا تحقرنّ عبدا اتاه اللَّه علما و ان اللَّه لم يحقره حين علّمه، انّ اللَّه جامع العلماء فى بقيع واحد فيقول لهم انى لم استودعكم علمى الّا لخير اردته بكم، قد غفرت لكم على ما كان منكم»
و
فى رواية اخرى- «لم استودعكم حكمتى و انا اريد ان اعذّبكم ادخلوا الجنّة برحمتى».
__________________________________________________
(1) سلطت نسخه
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النوبة الثالثة
- قوله تعالى وَ إِذْ قالَ رَبُّكَ لِلْمَلائِكَةِ إِنِّي جاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً- عالمى بود آرميده در هيچ دل آتش عشقى نه، در هيچ سينه تهمت سودايى نه، درياى رحمت بجوش آمده خزائن طاعات پر بر آمده، غبار هيچ فترت بر ناصيه طاعت مطيعان نانشسته، و علم لاف دعوى وَ نَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ بعيوق رسانيده، كشف الأسرار و عدة الأبرار، ج 1، ص: 140
هر چه در عالم جوهرى بود كى آن لطافتى داشت بخود در طمعى افتاده، عرش مجيد بعظمت خود مينگرست و ميگفت مگر رقم اين حديث بما فرو كشند، كرسى در سعت خود مينگريست كه مگر اين خطبه بنام ما كنند، هشت بهشت بجمال خود نظر ميكرد كه مگر اين ولايت بما دهند، طمع همگنان از خاك بريده، و هر يك در تهمتى افتاده، و هر كس در سودايى مانده. ناگاه از حضرت عزت و جلال اين خبر در عالم فريشتگان دادند كه إِنِّي جاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً اين نه مشاورت بود با فريشتگان كه اين تمهيد قواعد عزت و عظمت آدم بود، و نه استعانت بود كه نشر بساط توقير آدم بود. گفت حكم قهر ما كارى راند و قلم كرم را فرموديم تا از سر ديوان عالم تا بآخر خطى در كشد، و از منقطع عرش تا منتهى فرش سكان هر دو كون را عزم نامه نويسد، تا صدر ممالك آدم خاكى را مسلم شود، و سينه عزيز وى بنور معرفت روشن، و لطائف كرم و صنايع فضل ما در حق وى آشكارا، زلزله هيبت از عزت اين خطاب در دلهاى مقربان افتاد، گفتند اين چه نهادى تواند بود كه پيش از آفرينش بر سدّه جمال وى عزت قرآن گوش خلافت وى ميكوبد و وى هنوز در بند خلقت نه، و جلال تقدير از مكنونات غيب خبر ميدهد كه گرد ميدان دولت آدم مگرديد كه شما سرّ فطرت وى نشناسيد، عقاب هيچ خاطر بر شاخ دولت آدم نه نشست، ديده هيچ بصيرت جمال خورشيد صفوف آدم در نيافت، اين شرف از چه بود؟ و آن دولت از چه خاست؟ زانك آدم صدف اسرار ربوبيّت بود و خزينه جواهر مملكت.
اى بسا درّ گرانمايه و لؤلؤ شاهوار كه در آن صدف تعبيه بود، و با هر درى شبهى سياه منظوم در رشته كشيد، با جواهر هر يك از انبيا شبهى در برابر ايشان داشت- درى چون آدم صفى با وى شبيه چون شيطان شقى. درى چون ابراهيم خليل با وى شبهى چون نمرود طاغى. درى چون موسى عمران با وى شبهى چون فرعون بى عون، درى چون عيسى بن مريم با وى شبهى چون طايفه پر از ضلالت و غىّ. درى چون مصطفى عربى با وى شبهى چون بو جهل پر جهل.
فريشتگان چون اين خطاب هايل بشنيدند قرار و آرام ازيشان برميد و تماسك عقل و صبرشان برسيد. زبان سؤال دراز كردند و جمله آواز برآوردند كه: أَ تَجْعَلُ كشف الأسرار و عدة الأبرار، ج 1، ص: 141
فِيها مَنْ يُفْسِدُ فِيها
خداوندا و پادشاها بزرگوارا و كردگارا! اين آدم خاكى طراز وشى تقريب را بدست عصيان ملطخ گرداند، و سر از ربقه طاعت بيرون كشد، و ما را از قدس و تقديس آفريده، سينه هاى ما بتهليل و تسبيح آراسته و اين اسباب ما را ساخته؟ چنين گويند آتشى از مكنونات غيب پديد آمد و قومى فريشتگان را بسوخت، و بنعت عزت اين خطاب برفت كه- إِنِّي أَعْلَمُ ما لا تَعْلَمُونَ- شما كه نظارگيان ايد نظاره همى كنيد شما را با خزائن اسرار الهيت ما چه كار؟ و در مكنونات غيب ربوبيت ما چه تصرف؟ تعبيه الهيت ما و مكنونات اسرار ربوبيت ما ما دانيم، خواطر مختصر را علوم و عقول جز وى را فهمهاى معلول و بصائر محدث را باسرار الهيت ما چه راه! وَ عِنْدَهُ مَفاتِحُ الْغَيْبِ لا يَعْلَمُها إِلَّا هُوَ- ما در ازل حكم چنان كرديم كه چراغ حقايق معرفت در سينه آدم خاكى روشن گردانيم، و منشور ولايت خاكى بدست او دهيم، و روايت ممالك زمين در قلب لشكر او نصب كنيم، شما كه مقربان مملكت ايد پيش تخت دولت آدم چاكروار سماطين بر كشيد، و او را سجود كنيد، و شما كه گرد عرش ما طواف ميكنيد جنايت ناكرده ذريت آدم را كه هنوز در وجود نيامدند استغفار ميكنيد و روش ايشان را سلامت ميخواهيد، و سلّم و سلّم مى گوييد، تا چون در وجود آيند قدم ايشان را بر بساط عبوديت فتورى نباشد. و شما كه نقيبان حجب ايد، اهل غفلت را از ذريت آدم ميگرييد تا بسبب گريستن شما معصيت ايشان بمغفرت خود بپوشيم. و شما كه اهل رفرف ايد، ازين زلال كه زير عرش ما موج ميزند راويه نور بر گيريد، و روز رستاخير كه ايشان منتظر باشيد تا چون فزع اكبر در قيامت پديد آيد، و دارا دار و گيراگير هيبت و سياست برخيزد، مؤمنان ايشان را از آن فزع امن دهيد و سلام ما بايشان رسانيد. اينهمه بآن فرموديم تا شما كه فريشتگانيد شرف خاكيان بدانيد و بر حكم ما اعتراض نكنيد.
در خبر درست است كه ملا اعلى و مقربان درگاه عزت گفتند- خداوندا خاكيان را عالم سفلى دادى عالم علوى بماده، كه ما نيز پرندگان حضرتيم و طاوسان درگاه عزت. ايشان را جواب آمد- لا اجعل صالح ذرية من خلقته بيدىّ كمن قلت له كن فكان. كشف الأسرار و عدة الأبرار، ج 1، ص: 142
ما مؤنس عشقيم و شما برگذريد وز قصه و حال عاشقان بيخبريد

از زشتى يار من شما غم چه خوريد؟ در چشم من آئيد و بدو در نگريد.
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وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ أَبَى وَاسْتَكْبَرَ وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ (34) وَقُلْنَا يَاآدَمُ اسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ وَكُلَا مِنْهَا رَغَدًا حَيْثُ شِئْتُمَا وَلَا تَقْرَبَا هَذِهِ الشَّجَرَةَ فَتَكُونَا مِنَ الظَّالِمِينَ (35) فَأَزَلَّهُمَا الشَّيْطَانُ عَنْهَا فَأَخْرَجَهُمَا مِمَّا كَانَا فِيهِ وَقُلْنَا اهْبِطُوا بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ وَمَتَاعٌ إِلَى حِينٍ (36) فَتَلَقَّى آدَمُ مِنْ رَبِّهِ كَلِمَاتٍ فَتَابَ عَلَيْهِ إِنَّهُ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ (37) قُلْنَا اهْبِطُوا مِنْهَا جَمِيعًا فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُمْ مِنِّي هُدًى فَمَنْ تَبِعَ هُدَايَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ (38) وَالَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا أُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ (39) 
النوبة الاولى
قوله تعالى- وَ إِذْ قُلْنا لِلْمَلائِكَةِ- و گفتيم فريشتگان را اسْجُدُوا لِآدَمَ سجود كنيد آدم را، فَسَجَدُوا سجود كردند فريشتگان إِلَّا إِبْلِيسَ مگر ابليس «ابى» سر وازد وَ اسْتَكْبَرَ و برترى جست وَ كانَ مِنَ الْكافِرِينَ- و در علم خدا خود از كافران بود.
وَ قُلْنا يا آدَمُ- و گفتيم اى آدم اسْكُنْ أَنْتَ وَ زَوْجُكَ الْجَنَّةَ- با جفت خويش در بهشت بنشين، وَ كُلا مِنْها- و ميخوريد از آن رَغَداً- فراخ و بناز و خوش و آسان، حَيْثُ شِئْتُما- هر جا كه خواهيد، وَ لا تَقْرَبا هذِهِ الشَّجَرَةَ- و نزديك اين يك درخت مگرديد، فَتَكُونا مِنَ الظَّالِمِينَ- كه اگر از آن بخوريد از ستمكاران باشيد بر خويش.
فَأَزَلَّهُمَا الشَّيْطانُ عَنْها- پس بيوكند ديو ايشان را هر دو از بهشت و بگردانيد از طاعت، فَأَخْرَجَهُما پس ايشان را بيرون آورد مِمَّا كانا فِيهِ از آنچه در آن بودند از شادى و ناز، وَ قُلْنَا اهْبِطُوا- و گفتيم فرو رويد بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ- يكديگر را دشمن و بر يكديگر گماشته وَ لَكُمْ فِي الْأَرْضِ- و شما راست در زمين. مُسْتَقَرٌّ- آرام گاهى، وَ مَتاعٌ- بر خوردارى جاى، إِلى حِينٍ- هر كس را تا مرك و خلق را تا رستاخيز.
فَتَلَقَّى آدَمُ- فرا گرفت آدم «من ربه» - از خداوند خويش كَلِماتٍ سخنانى، فَتابَ عَلَيْهِ- توبه داد او را و باز پذيرفت و با خود آورد، إِنَّهُ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ- كه اوست خداوند توبت پذير عذر نيوش مهربان. كشف الأسرار و عدة الأبرار، ج 1، ص: 143

قُلْنَا اهْبِطُوا مِنْها- گفتيم فرو رويد همگنان از بهشت، جَمِيعاً- همگنان بهم، فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُمْ مِنِّي- اگر بشما آيد از من، هُدىً، پيغامى و نشانى، فَمَنْ تَبِعَ هُدايَ هر كه پى برد بپيغام و نشان من، فَلا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ بيمى نيست و ريشان كه اين كردند، وَ لا هُمْ يَحْزَنُونَ- و فردا هيچ اندوهگين نباشند.
وَ الَّذِينَ كَفَرُوا- ايشان كه كافر شدند، وَ كَذَّبُوا بِآياتِنا- و سخنان و نشان ما دروغ شمردند، أُولئِكَ أَصْحابُ النَّارِ- ايشان آتشيانند و دوزخيان، هُمْ فِيها خالِدُونَ- ايشان در آنند جاودان.
(1/24)



النوبة الثانية
- قوله تعالى وَ إِذْ قُلْنا معطوفست بر آيه پيش، و در موضع نصب است فكانه قال اذكر يا محمد: إِذْ قالَ رَبُّكَ لِلْمَلائِكَةِ اللَّه تعالى نعمتهاى خويش و منتها بر بندگان مى شمارد و در ياد ايشان ميدهد، ايشان كه در عهد رسول خدا بودند و پس از ايشان تا بقيامت. ميگويد- من آن خداوندم كه هر چه در زمين از بهر شما آفريدم و منافع و معايش شما در زمين پديد كردم چنانك گفت هُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُمْ ما فِي الْأَرْضِ جَمِيعاً- پس با آدم كه پدر شما بود كرامتها كردم و نواختها افزودم. از آن كرامتها يكى آنست كه از بهر وى با فريشتگان اين خطاب كردم كه- إِنِّي جاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً ديگر آنكه فريشتگان را فرمودم كه وى را سجود كنيد، فذلك قوله- وَ إِذْ قُلْنا لِلْمَلائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ. اينجا گفت سجود كنيد آدم را، جاى ديگر گفت فَقَعُوا لَهُ ساجِدِينَ او را بسجود افتيد شما كه فريشتگانيد. فسجد الملائكة كلّهم اجمعون- فريشتگان همه سجود كردند أَكْلِهِمْ گفت تا خلق دانند كه همگنان سجود كردند نه جوكى ازيشان. و أَجْمَعُونَ گفت و همه بهم، تا دانند كه بيكبار بيك آهنگ بودند نه پراكنده و در هنگامهاى گسسته. كشف الأسرار و عدة الأبرار، ج 1، ص: 144
از عمر عبد العزيز آورده اند كه اول كسى كه سجود كرد از فريشتگان اسرافيل بود فاثابه اللَّه عزّ و جلّ ان كتب القرآن فى جبهته. و حكمت در سجود فرمودن آن بود تا فضل آدم بر فريشتگان پيدا شود و نافرمانى ابليس آشكارا گردد. مفسران گفتند سجود تعظيم و تحيت بود نه سجود طاعت و عبادت. چنانك برادران يوسف را گفت در پيش تخت يوسف وَ خَرُّوا لَهُ سُجَّداً و ذلك انحناء يدل على التواضع- پشت خم دادن بود بر سبيل تواضع نه روى بر زمين نهادن. و اين تحيّت بدين صفت رسم و آئين عجم بود در جاهليّت.
و امروز در اسلام نيست بلكه رسم و آئين مسلمانان سلام است مصطفى عليه السّلام گفت-
السلام تحيّة لملّتنا و امان لذمّتنا-
و
روى انّ النبي صلّى اللَّه عليه و آله و سلّم لما سجدت له الشجرة و الجمل الشارد و غير هما قال له اصحابه- يا رسول اللَّه نحن اولى بالسجود لك من الشجرة و الجمل- فقال- انه لا ينبغى السجود الّا للَّه رب العالمين، و قال لا ينبغى لمخلوق ان يسجد لاحد الا اللَّه، و لو جاز أن يسجد احد لاحد الّا اللَّه لامرت المرأة ان تسجد لبعلها لعظيم حقه عليها.
و
روى انّ معاذ بن جبل رجع من اليمن، فسجد الرسول صلّى اللَّه عليه و آله و سلّم، فتغير وجه رسول اللَّه و قال ما هذا؟ فقال رأيت اليهود يسجدون لاحبارهم و النصارى يسجدون لقسيسهم، فقال رسول اللَّه- مه يا معاذ كذبت اليهود و النصارى، انما السجود للَّه عز و جل.
قومى مفسران گفتند- مقتضى لفظ مطلق آنست كه بر سجود حقيقى نهند. روى بر زمين نهادن دو معنى دارد. يكى آنك آدم قبله بود همچون كعبه و سجود خداى را بود عزّ و جلّ. ديگر آنك آدم خداى را سجود ميكرد و فريشتگان از پس آدم بودند خداى را بمتابعت آدم سجود كردند. و اين يك قول گفت ابن مسعود رض. قتاده گفت- كانت الطاعة للَّه و السجود لآدم، و هو الاصح و الى الصواب اقرب.
پس ابليس را از فريشتگان مستثنى كرد گفت- إِلَّا إِبْلِيسَ و اين استثنا نه از جنس گويند كه درست آنست كه ابليس نه از جنس فريشتگان بود بلكه از جنّ بود، چنانك گفت جاى ديگر كانَ مِنَ الْجِنِّ فَفَسَقَ عَنْ أَمْرِ رَبِّهِ. شعبى گفت- ابليس ابو الجنّ كما انّ آدم ابو الانس- و قيل ابو الجنّ هو الجان، و ابليس ابو الشياطين فالشياطين اولاد ابليس و كلهم فى النّار الّا شيطان رسول اللَّه فان اللَّه اعانه عليه فاسلم. كشف الأسرار و عدة الأبرار، ج 1، ص: 145
و امّا اولاد الجانّ مسلمهم فى الجنّة و كافر هم فى النار، و مع كل جنّى شيطان كما انّ مع كل آدمى شيطان، و الجانّ خلق من خضرة النار و الشيطان من يحمومها و الملائكة من نورها. و معنى ابليس نوميد است يعنى ابلس من رحمة اللَّه و پيش از آنك لعنت بر وى آشكارا شد نام وى عزازيل بود گفته اند حارث بود و كنيت وى ابو كردوس بود أَبى وَ اسْتَكْبَرَ- سؤال كنند كه ابليس از فرمان سر وازد مستحق لائمه و عقوبت گشت و آسمان و زمين از فرمان سر وا زدند، گفت فَأَبَيْنَ أَنْ يَحْمِلْنَها و بقول بعضى مفسران اهل آسمان و زمين سر وا زدند و آن گه درين ابا مستوجب عقوبت نگشتند چه فرقست؟ جواب آنست كه اباء ابليس اباء استكبار و عجب بود و لهذا قال تعالى- أَبى وَ اسْتَكْبَرَ- و مستكبر مذموم بود، و اباء آسمان و زمين و اهل آن اباء اشفاق و ترس بود چنانك گفت وَ أَشْفَقْنَ مِنْها و ترسنده معذور بود.
گفتند آدم را فرمودند كه گرد شجره مگرد فرمانرا خلاف كرد و ابليس را فرمودند كه سجود كن نكرد و فرمانروا خلاف كرد، هر دو نافرمانى كردند پس ابليس مستوجب لعنت گشت و آدم نه، چه حكمت است؟ جواب آنست كه نافرمانى آدم از جهت شهوت بود و نافرمانى ابليس از عجب و تكبر، و تجبر و تكبر مزاحمت ربوبيت و وجب نقمت است. گفتند از آدم يك زلّت آمد در حال وى را از بهشت بيرون كردند، و از فرزندانش هر روز چندين معاصى و زلّات آيد و آن گه عقوبت نميرسد؟ جواب آنست كه آدم بر بساط قربت معصيت آورد و فرزندان بر بساط محنت، و يك زلت بر بساط قرب صعب تر است از هزاران گناه بر بساط محنت، و لهذا قال ابراهيم «يا ربّ لم اخرجت آدم من الجنّة؟» فقال أما علمت ان جفاء الحبيب شديد» و قيل اخرج آدم من الجنّة لأنّ الجنة ليست بدار التوبة فاراد ان يأتى الدنيا فيتوب ثم يردّه الى الجنّة.
روى انّ اللَّه عزّ و جلّ قال- يا آدم لو غفرت لك فى الجنّة لغفرت لرجل واحد فكيف يتبيّن كرمى و رحمتى، اخرج الى الدنيا و ائت بالعصاة من ذريتك حتى اغفر لك معهم ليتبيّن كرمى و جودى و رحمتى.
كشف الأسرار و عدة الأبرار، ج 1، ص: 146
أَبى وَ اسْتَكْبَرَ- ميگويد نافرمانى كرد ابليس و بر آدم برترى جست كه او را سجود نكرد و گفت- انا خير منه- ابو العالية گفت- لمّا ركب نوح السفينة اذا هو بابليس على كوثلها- و هى مؤخّر السفينة. فقال له- ويحك قد غرق الناس من اجلك قال- فما تأمرنى- قال- تب- قال- سل ربّك هل لى من توبة- قال فقيل له انّ توبته ان يسجد لقبر آدم، فقال تركته حيّا و اسجد له ميّتا؟ - و
قال النبي صلّى اللَّه عليه و آله و سلّم- اذا قرأ ابن آدم السّجدة فسجد اعتزل الشيطان يبكى يقول- يا ويله أمر ابن آدم بالسجود فسجد فله الجنّة، و امرت بالسجود فعصيت فلى النّار
وَ كانَ مِنَ الْكافِرِينَ- ميگويد در علم خدا پيش از آفرينش وى از جمله كافران بود، و قيل، صار من الكافرين حين ابي السجود- و معنى كان در قرآن بر وجوه است- بمعنى- مستقبل- چنانك گفت وَ كانَ يَوْماً عَلَى الْكافِرِينَ عَسِيراً فِي يَوْمٍ كانَ مِقْدارُهُ أَلْفَ سَنَةٍ و بمعنى- حال- چنانك گفت كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ كَيْفَ نُكَلِّمُ مَنْ كانَ فِي الْمَهْدِ صَبِيًّا و بمعنى- وقوع- چنانك گفت وَ إِنْ كانَ ذُو عُسْرَةٍ و بمعنى صيرورت- چنانك گفت فَكانَ مِنَ الْمُغْرَقِينَ. وَ كانَ مِنَ الْكافِرِينَ و بمعنى ماضى و حال و مستقبل چنانك گفت وَ كانَ اللَّهُ غَفُوراً رَحِيماً وَ كانَ اللَّهُ سَمِيعاً عَلِيماً.
وَ قُلْنا يا آدَمُ اسْكُنْ أَنْتَ وَ زَوْجُكَ الْجَنَّةَ- اين آيت رد است بر معتزله كه ميگويند بهشت نيافريدند هنوز، و موجود نيست. و وجه دلالت روشن است كه اگر موجود نبودى ربّ العالمين آدم را نگفتى اسْكُنْ أَنْتَ وَ زَوْجُكَ الْجَنَّةَ.
يقال للمرأة زوج و زوجة، و الزّوج افصح و هو لغة القرآن، و الزّوج اثنان و واحد قال اللَّه تعالى وَ أَنَّهُ خَلَقَ الزَّوْجَيْنِ الذَّكَرَ وَ الْأُنْثى فجعل كل واحد منهما زوجا.
و الزوج بمعنى الصّنف فى قوله خَلَقَ الْأَزْواجَ كُلَّها- يعنى الاصناف، و فى قوله- ثَمانِيَةَ أَزْواجٍ مِنَ الضَّأْنِ- اى ثمانية اصناف و فى قوله كَمْ أَنْبَتْنا فِيها مِنْ كُلِّ زَوْجٍ كَرِيمٍ. اى من كل صنف حسن. و الزوج القرين فى قوله تعالى وَ خَلَقَ مِنْها زَوْجَها كشف الأسرار و عدة الأبرار، ج 1، ص: 147
و فى قوله احْشُرُوا الَّذِينَ ظَلَمُوا وَ أَزْواجَهُمْ اى قرناءهم، و فى قوله وَ إِذَا النُّفُوسُ زُوِّجَتْ- اى قرنت نفوس الكفار بعضها ببعض».
امّا قصه آيت آنست كه مفسّران گفتند- آدم در بهشت مونسى هم جنس خويش نداشت مستوحش ميشد، خواب بروى افتاد بخفت. رب العالمين از استخوان پهلوى وى از جانب چپ آن يكى زيرترين كه- قصيرى- خوانند حوا را بيافريد و آدم از آن هيچ خبر نداشت، و هيچ رنج بوى نرسيد كه اگر رنج رسيدى بوى مهربان نبودى.
قال النبى صلّى اللَّه عليه و آله و سلّم- انّ اللَّه تعالى خلق الرجال من التراب فنهمتهم فى التراب يعنى فى العمارة، و خلق النساء من الرجال فنهمتهن فى الرجال.
پس چون آدم بيدار شد زنى را ديد بر بالين وى نشسته سخت با جمال و با نيكويى، او را پرسيد كه تو كيستى؟ گفت- من هم جفت توام مرا بدان آفريدند تا ترا مونس باشم و بمن آرام گيرى. گفته اند كه نخست آدم فرا حوا خاست و او را پاسيد- ازينجاست كه خطبة يعنى زن خواستن از جانب مردانست، و اگر نخست حوا خاستى فرا آدم خطبة از جانب زنان بودى. و گفته اند كه حوا از آدم درخواست- كه دعا كن تا اللَّه تعالى مرا رفيقى سازد كه مرا انيس و دمساز بود تا با وى برون مى آيم و در بهشت ميگردم. قال فجعل معها العنقاء فكانت تخرج فتطوف هى و العنقاء آن گه ملائكه امتحان علم آدم را پرسيدند از وى يا آدم ما هذه؟ اين چيست؟ گفت زنى.
گفتند نام وى چيست؟ گفت- حوا گفتند چرا حوا نام است؟ گفت- لانّها خلقت من حى- گفتند او را دوست دارى؟ گفت آرى. پس حوا را پرسيدند كه تو او را دوست دارى؟ گفت نه و دوستى وى آدم را بيشتر بود و تمامتر، لكن راست نگفت فقالوا لو صدقت امرأة فى حبّها لزوجها لصدقت حواء. و
قال النبي ص ان المرأة خلقت من ضلع، لن تستقيم لك على طريقة، فان ذهبت تقيمها كسرتها و ان استمتعت بها استمتعت بها و فيها عوج.
وَ كُلا مِنْها رَغَداً حَيْثُ شِئْتُما- و عيشى فراخ و خوش بى رنج ميكنيد درين بهشت، و هى الفردوس وسط الجنّة و اعلاها، و ميخوريد بى حساب هر چه خواهيد، چنانك خواهيد، هر جا كه خواهيد لا تَقْرَبا هذِهِ الشَّجَرَةَ فَتَكُونا مِنَ الظَّالِمِينَ كشف الأسرار و عدة الأبرار، ج 1، ص: 148
درختى نمود بايشان گفت گرد اين درخت مگرديد و ازين مخوريد كه آن گه از جمله ظالمان باشيد، يعنى:- ان عملتما باعمال الظالمين صرتما منهم و كنتما من الناقصين لانفسكما الضّارّين لها- اما آن درخت منهى، ميگويند- كه آن درخت علم بود كه از آن بخوردى چيزها بدانستى و ميوه هاى گوناگون در آن بود. سعيد بن جبير گفت درخت انگور بود. ابن عباس و جماعتى گويند گندم بود و دانه آن گندم از روغن نرمتر بود و از عسل شيرينتر، معتزله گفتند درخت منهى دليلست كه آن نه بهشت بود بلكه بوستانى بود از بستانهاى دنيا، و اگر بهشت بودى در آن هيچ چيز حرام نبودى. جواب ايشان آنست كه در بهشت ولدان و غلمان هستند و استمتاع بايشان حرامست و اين بمثابت آنست. معتزلى گفت اگر بهشت بودى با آدم در آن تكليف نرفتى كه بهشت جاى تكليف نيست. جواب آنست كه دنيا جاى تكليف است على العموم، و پس قومى را بتكليف از آن بيرون كرد و هم الاطفان و المجانين. همچنين جايز باشد كه بهشت در حق همگنان نه جاى تكليف باشد و در حق آدم على الخصوص فى وقت دون وقت جاى تكليف بود، و اللَّه را رسد كه در ملك و ملك خود آن كند كه خود خواهد هر چند كه تكليف در بهشت مستبعد نيست، كه اجتماع مسلمانان آنست كه اهل بهشت بمعرفت اللَّه همه مأمورند و مكلّف، معتزلى گفت- بهشت سراى اندوه و بلا نيست، و آدم اندوه و بلا ديد! گوئيم- عجب نيست از قدرت خداوند عزّ و جلّ كه جمع كند ميان دو ضد، چنانك آتش سوزنده است و خليل را نسوخت، و در حق وى چون بستان و ريحان شد. محنت در بهشت در حق آدم چنانست كه نعمت در آتش در حق خليل. و سرّ اين آنست كه تابنده در محنت نوميد نشود و در نعمت ايمن نگردد.
معتزلى گفت اگر بهشت بودى آدم بيرون نيامدى كه اللَّه ميگويد- و ما هم منها بمخرجين- جواب آنست كه هر كه ثواب را در بهشت شود هرگز بيرون نيايد، و آدم كه در بهشت بود نه ثواب اعمال را در بهشت بود همچون رضوان و خازنان بهشت، كه ايشان از بهشت بيرون ميآيند از بهر آنك نه جزاء اعمال و ثواب را در بهشت اند.
فَأَزَلَّهُمَا الشَّيْطانُ اين همچنانست كه جاى ديگر گفته إِنَّمَا اسْتَزَلَّهُمُ الشَّيْطانُ كشف الأسرار و عدة الأبرار، ج 1، ص: 149
و ذلك من الزلل الذى هو الخطاء- اى طلب زللهم و كسبه لهم. حمزه خواند تنها فازالهما الشيطان اى نحّاهما عنها يعنى عن الجنة، و قيل عن الطاعة، و اضاف الفعل الى الشيطان لانه سبب ذلك، كقوله تعالى- رب انهن اضللن كثيرا من النّاس- اضاف الاضلال الى الاصنام لانهنّ سبب الضّلالة. ميگويد- شيطان ايشان را از بهشت بيوكند و از فرمانبردارى ايشان را بنافرمانى درآورد، يا آنك ايشان را وسوسه كرد، و ذلك فى قوله تعالى-- فَوَسْوَسَ لَهُمَا الشَّيْطانُ ديو در دل ايشان داد، و بر ايستاد كرد بر انديشه ايشان تا ايشان را بآنروز آورد كه پيدا كرد آنچه پوشيده بود از عورتهاى ايشان. گفته اند اين وسوسه شيطان از بيرون بهشت بآدم رسيد كه شيطان را پس از آنكه از بهشت بيرون كردند به بهشت باز نرسيد. و گفته اند كه از دهان مار با وى سخن گفت. وهب منبه گفت ما را چهار دست و پاى بود بر مثال شتر بختى، و نيكوتر چهار پاى در دنيا آن گه مار بود، و شيطان در شكم وى شد تا چون بر خزنه بهشت گذر كند ايشان ندانند كه يك بار پيش از آن رفته بود و خزنه او را منع كرده بودند، پس در شكم مار شد آن گه در بهشت از شكم وى بيرون آمد، و آن لذت و رايحه كه بهشتيان يابند وى را نبود و نيافت آن گه از آن درخت منهى چيزى گرفت و نخست به حوا داد، گفت مى بينى كه چه نيكوست رنگ و بوى و طعم اين ميوه و هر كه ازين ميوه بخورد جاويد در بهشت بماند و شما را نهى از آن كردند تا جاويد در بهشت نمايند. ابن اسحاق گفت- ابتداء كيد وى آن بود كه نوحه در گرفت و بر آدم و حوا ميگريست ايشان گفتند چرا مى گريى؟
گفت بر شما ميگريم كه بميريد و از چنين ناز و نعيم و از چندين نعمت و كرامت بيفتيد! و آن سخن دريشان اثر كرد، و در دل ايشان افتاد آن گه ابليس گفت يا آدَمُ هَلْ أَدُلُّكَ عَلى شَجَرَةِ الْخُلْدِ وَ مُلْكٍ لا يَبْلى؟.» گفته اند- كه آنچه گرفته بود از درخت منهى اول بحوا داد و حوا از آن بخورد آن گه حوّا به آدم داد و گفت من خوردم و زيان نكرد پس چون آدم بخورد- بدت لهما سوآتهما- عورت ايشان پيدا شد هر دو را عقوبت رسيد. اگر كسى گويد- چه حكمت بود چون حوا تنها خورد او را عقوبت نرسيد؟ پس چون آدم بخورد هر دو را عقوبت كردند؟ جواب آنست كه آدم اصل بود كشف الأسرار و عدة الأبرار، ج 1، ص: 150
و پيش رو و حوا رعيت وى، و ما دام كه پيشرو بر صفت صلاح رود فساد رعيت را اثرى نبود، ببركت صلاح پيش رو. و
اليه اشار النبى صلّى اللَّه عليه و آله و سلّم- «انّ اللَّه لا يهلك الرعيّة و ان كانت ظالمة اذا كانت الأئمّة هادية».
پس چون عورت ايشان پيدا شد، آدم شرمسار شد، در ميان درختان گريخت.
رب العالمين ندا كرد- يا آدم اين انت؟ كجايى اى آدم؟ و خود داناتر بود. آدم گفت انا هذا رب- اينك منم خداوندا! در ميان درخت. قال ألا تخرج- يا آدم بيرون نيايى؟ - قال- استحيى منك، گفت از تو شرم دارم خداوندا- قال الم انهكما عن تلكما الشّجرة؟ نه شما را گفتم كه ازين درخت مخوريد؟ فقال- آدم- انّه حلف لى بك و لم اكن اظن ان احدا من خلقك يحلف بك كاذبا، فذلك قوله- وَ قاسَمَهُما إِنِّي لَكُما لَمِنَ النَّاصِحِينَ پس رب العالمين حوا را گفت «انت غررت عبدى، فانك لا تحملين حملا الّا حملته كرها، فاذا اردت ان تضعى ما فى بطنك اشرفت على الموت مرارا. ثم قال للحيّه- انت التي دخل الملعون فى جوفك حتى غرّ عبدى، ملعونة انت لا رزق لك الّا التّراب، انت عدو بنى آدم و هم اعداؤك. وهب بن منبه گفت اللَّه تعالى پس از آن كه آدم را در بهشت بنشاند انگشترى بوى داد و گفت يا آدم هذا خاتم العز خلقته لك لا تنس فيه عهدى، فاخلعه. يا آدم اين انگشترى بتو دادم و عزّ تو درين بستم نگر تا عهد من فراموش نكنى، كه اگر عهد من فراموش كنى من اين خاتم عز تو از تو واستانم و بديگرى دهم.
عكرمه گفت- مربع بود چهار سوى بر يك جانب نبشته- انا اللَّه لم ازل- و بر ديگر جانب نبشته- انا الحى القيّوم- بر سه ديگر جانب نبشته- انا اللَّه العزيز لا عزيز غيرى الّا من البسته خاتمى يعزّ بعزّى، بر جانب چهارم نبشته آية الكرسى و بآخر گفته محمد رسول اللَّه خاتم الانبياء پس گرد اين حرفها نبشته- لن يستقرّ هذا الخاتم على من عصى الرحمن- گفته اند- چون آدم آن انگشترى در انگشت كرد از انگشت آدم چنان مى تافت كه آفتاب در دنيا مى تابد درختان و ديوار بهشت از آن روشن شده و زمين بهشت از آن بويا گشته، پس چون آدم عاصى شد- طار الخاتم من اصبعه- از انگشت وى انگشترى بپريد، گفته اند كه در شاخ سدرة المنتهى آويخت و گفته اند بر كن عرش در آويخت، گفت الهى هذا كشف الأسرار و عدة الأبرار، ج 1، ص: 151
آدم قد نقض عهدك، و انك جعلتنى لاهل الطّهارة. فقيل له- استقر، فلك الامان و انك تبعث الى ولىّ من اوليائى يقال له سليمان بن داود، لتدخل الدنيا كلها راغمة فى طاعته و لا يملكه بعده احد.
وَ قُلْنَا اهْبِطُوا- گفتيم همه فرود رويد. آدم بكوه سرنديب در زمين هند فرو آمد و طعام وى از اين جوز هندى بود و حوا بجده فرود آمد و مار باصفهان و ابليس بابله سوى مشرق. و گفته اند كه آدم چون بزمين فرو آمد بالاى وى از زمين تا آسمان بود از بس كه سر بآسمان باز مى نهاد پاره موى سر وى باز شد. اين صلع در فرزند آدم از آنست، آدم آواز فريشتگان مى شنيد، و طواف فريشتگان گرد عرش مجيد مى ديد، و بوى بهشت مى يافت و استيناس بآن مى گرفت.
روى جابر بن عبد اللَّه انّ آدم (ع) لما اهبط الى الارض هبط با لهند و انّ رأسه كان ينال السّماء، و ان الارض شكت الى ربها ثقل آدم، فوضع الجبار يده على رأسه فانحط منه سبعون ذراعا. فلما اهبط قال ربّ هذا العبد الذى جعلت بينى و بينه الشّيطان عداوة و ان لم تعن عليه لا اقوى عليه. فقال لا يولد لك ولد الا وكّلت به ملكا. قال رب زدنى. قال اجازى بالسّيئة السّيئة و بالحسنة عشرا الا ما ازيد. قال ربّ زدنى- قال باب التوبة مفتوح ما دام الرّوح فى الجسد. فقال ابليس يا ربّ هذا العبد الذى اكرمته على ان لم تعنّى عليه لا اقوى عليه، قال لا يولد له ولد الا ولد لك ولد، قال ربّ زدنى، قال تجرى فيه مجرى الدّم و تتّخذ فى صدورهم بيوتا، قال رب زدنى، قال- اجلب عليهم بخيلك و رجلك و شاركهم فى الاموال و الاولاد.
قوله تعالى- بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ- شما دشمن يكديگر و بر يكديگر گماشته، دشمنى ابليس و آدم و فرزندان آنست كه بوى حسد برد او را سجود نكرد و گفت انا خير منه- و دشمنى آدم و فرزندان و ابليس از آنست كه ابليس باللّه كافر شد و نافرمانى كرد و دشمن داشتن كافران و مخالفان حق واجبست لقوله تعالى لا تَتَّخِذُوا عَدُوِّي وَ عَدُوَّكُمْ أَوْلِياءَ، و قال تعالى لا تَجِدُ قَوْماً يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَ الْيَوْمِ الْآخِرِ يُوادُّونَ مَنْ حَادَّ اللَّهَ وَ رَسُولَهُ و دشمنى آدميان و امار آنست كه ابليس را در بهشت برد تا آدم را وسوسه كشف الأسرار و عدة الأبرار، ج 1، ص: 152
كرد. و
سئل رسول اللَّه صلّى اللَّه عليه و آله و سلّم عن قتل الحيّات، فقال «خلقت هى و الانسان كلّ واحد منهما عدو لصاحبه، ان رآها افزعته، و ان لدغته اوجعته، فاقتلها حيث وجدتها»
و
قال صلّى اللَّه عليه و آله و سلّم «اذا ظهرت الحية فى المسكن، فقولوا لها انا نسألك بعهد نوح و بعهد سليمان بن داود ألّا تؤذينا، فان عادت فاقتلوها»
وَ لَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ وَ مَتاعٌ- مستقر و متاع گيتى است، قرارگاه و معيشت. و حِينٍ مرگ است و قيامت، گيتى بخلق سپرد و خلق را بمرگ سپرد، ميگويد شما را در زمين است قرارگاهى و معيشتى، هر كس را تا مرگ و خلق را تا قيامت و اصل متاع منفعت است، چنانك گفت- جَعَلْناها تَذْكِرَةً وَ مَتاعاً لِلْمُقْوِينَ مَتاعاً لَكُمْ وَ لِأَنْعامِكُمْ وَ طَعامُهُ مَتاعاً لَكُمْ، غير مسكونة فيها متاع لكم و منه متعة المطلقة، و المتاع الآلات ينتفع بها- كقوله تعالى ابْتِغاءَ حِلْيَةٍ أَوْ مَتاعٍ زَبَدٌ مِثْلُهُ و اصل حين- هنگام- است، چنانك گفت- حِينَ تُمْسُونَ وَ حِينَ تُصْبِحُونَ پس آن هنگام باشد كه قيامت بود چنانك درين آيت گفت وَ مَتاعٌ إِلى حِينٍ. و باشد كه مرگ خواهد، چنانك گفت- أَثاثاً وَ مَتاعاً إِلى حِينٍ. بعضى علما گفتند كه اللَّه تعالى آدم را از بهشت آن روز بيرون كرد كه با فريشتگان ميگفت إِنِّي جاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً آدم كه در زمين خليفه مى بايست كه باشد در بهشت چون بماندى؟ و خبر درست است از مصطفى (ع) كه گفت-
التقى آدم و موسى فقال موسى يا آدم «انت ابونا خلقك اللَّه بيده و نفخ فيك من روحه، و اسجد لك ملائكته خيبتنا و اخرجتنا من الجنّة.»
فقال آدم- «انت موسى كلمك اللَّه تكليما، و خط لك التورية بيده و اصطفاك برسالته فبكم وجدت فى كتاب اللَّه وَ عَصى آدَمُ رَبَّهُ فَغَوى - قال باربعين سنة. قال أ فتلومني على امر قدره اللَّه على- قبل ان يخلقنى باربعين سنة؟ فقال فحجّ آدم موسى (ع)
خلافست ميان علما كه بر انبيا معاصى رود يا نه و مذهب اهل حق درين مسئله آنست كه كباير بريشان البته روا نيست كه ايشان پاكان و گزيدگان حق اند. يقول اللَّه تعالى- كشف الأسرار و عدة الأبرار، ج 1، ص: 153
اللَّهُ يَصْطَفِي مِنَ الْمَلائِكَةِ رُسُلًا وَ مِنَ النَّاسِ و صاحب الكباير فاسق است، و نسبت پيغامبران با فسق كفرست و الحاد و انكس كه از وى كبيره آيد در دنيا محدود است و در عقبى معذّب، و پيغامبران ازين معصوم اند، و رب العالمين خلق را بر طاعت رسول خواند. و فرمان وى بردن، و رسالت وى شنيدن و قبول كردن، واجب كرد و گفت وَ أَطِيعُوا اللَّهَ وَ أَطِيعُوا الرَّسُولَ جاى ديگر گفت- إِنْ جاءَكُمْ فاسِقٌ بِنَبَإٍ فَتَبَيَّنُوا يعنى لا تقبلوا من الفساق شيئا- اين دليل است كه بريشان فسق و كباير نرود، اما نوعى صغاير بريشان روا داشته اند بحكم ظاهر قرآن- كه چند جايگه دلالت ميكند در حق آدم گفت وَ عَصى آدَمُ رَبَّهُ فَغَوى و حكايت از وى رَبَّنا ظَلَمْنا أَنْفُسَنا و در حق يونس گفت سُبْحانَكَ إِنِّي كُنْتُ مِنَ الظَّالِمِينَ و در حق موسى إِنِّي ظَلَمْتُ نَفْسِي فَاغْفِرْ لِي و در حق مصطفى لِيَغْفِرَ لَكَ اللَّهُ ما تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِكَ وَ ما تَأَخَّرَ و در حق داود- فَاسْتَغْفَرَ رَبَّهُ. و در حق يوسف وَ هَمَّ بِها لَوْ لا أَنْ رَأى بُرْهانَ رَبِّهِ و قال تعالى وَ ما أُبَرِّئُ نَفْسِي إِنَّ النَّفْسَ لَأَمَّارَةٌ بِالسُّوءِ إِلَّا ما رَحِمَ رَبِّي الى غير ذلك من الآيات الدّالّة على انّ صغائر الذنوب تجرى عليهم. و من استوحش من ذكرها كان ذلك من قصور رأى و ضعف علم، اذ ليس فى تلك الصّغائر للانبياء معاب و لا ينسبون الى سباب، اذ لم يكن ذلك عن اعتقاد متقدّم و لا نية صحيحة، و لا همّة بمعاودة، و لهذا يقال عصى آدم ربّه فغوى- و لا يقال هو عاص و غاو و هذا حسن لمن تامّله.
اما وجه حكمت در زلات انبيا- گفته اند كه تا بخود معجب نشوند و همواره در حالت انكسار بزبان افتقار عذرى ميخواهند و نيازى مى نمايند. روى انّ داود (ع) قال يا ربّ لم اوقعتنى فى الذّنب؟ قال لانك قبل الذنب كنت تدخل علىّ كما تدخل الملوك على عبيدهم، و الان تدخل علىّ كدخول العبيد على ملوكهم. و نيز كسى كه هرگز هيچ زلت از وى نيايد و پيوسته بر طهارت و عصمت رود حال عاصيان نداند و ز شكستگى و سوختگى ايشان خبر ندارد، و از بهر ايشان شفاعت نكند، ألا ترى؟ ان داود (ع) كان قبل الذنب يقول اللهم اهلك العصاة فلمّا وقع فى الذّنب- قال اللهم اغفر للعصاة و اغفر لداود معهم» كشف الأسرار و عدة الأبرار، ج 1، ص: 154
اما سهو و غلط- اگر كسى پرسد كه در انبيا جايز است يا نه؟ جواب آنست كه هر پيغام كه از اللَّه گزارند و هر چه از وحى حق گويند در ابتدا غلط و سهو بريشان در آن روا نيست در هيچ چيز، كه اگر در يك چيز غلط روا باشد پس در همه محتمل بود اما هر آنچه در دلها و بر زبانها مقرر شد وجوب آن، و ثابت گشت حكم آن، پس از آن اگر ايشان را در آن سهو افتد يا غلطى رود جائز بود، غير انهم لا يقرّون عليه. و الدليل على ذلك
حديث ذى اليدين:- فانّه صلّى اللَّه عليه و آله و سلّم اقتصر فى احدى صلوتى النهار على ركعتين فلما ذكر تذكّر فبنى عليها حتى اتمها اربعا- لان وجوبها كان متقررا على اربع ركعات، و لم يكن ذلك فى ابتداء ما يبلغ عن اللَّه فجاز له فيه السهو و الغلط.
مسئله- اگر كسى گويد كه خوردن آدم از آن شجره بارادت حق بود و ابليس را همان ارادت بود از كجا مستوجب لعنت گشت؟ و ارادت وى مخالف ارادت حق نبود؟
جواب وى از دو وجه است: يكى آنست كه خالق را رسد بحجت آفريدگارى و پادشاهى كه خلق خود را عقوبت كند بى سبب معصيت، يا عقوبت كند بسبب معصيت، اما آن عقوبت كه بى سابقه معصيت است- تعذيب اطفال است و بهائم و ديوانگان را كه عقل ندارند ايشان را گاهگاه تعذيب كند بگرسنگى و تشنگى و وبا و بلا و غرق و حرق و امثال اين، و ايشان را سابقه معصيت و مقدمه جرم نيست. و قومى را بسبب معصيت تعذيب كند چنانك در حق قومى گفت- فَكُلًّا أَخَذْنا بِذَنْبِهِ أَصَبْناهُمْ بِذُنُوبِهِمْ فَأَهْلَكْناهُمْ بِذُنُوبِهِمْ- و هر دو وجه از خدا راست است و عدل و در آن بيداد نه، بيداد آن بود كه كسى كارى كند كه وى را آن كار نرسد، يا حقى بر وى لازم است كه آن حق مى فرو گذارد، و رب العالمين ازين هر دو پاك است و منزّه، پس لعن و طرد ابليس نه بمقابله جرمى است يا از آنك مراد وى مخالف مراد حق بود يا موافق بود، بلكه بسابقه ازلى است و در ازل حكم كرد بشقاوت وى، و او را برانداز درگاه خود. چنانك خلقى را گفت- «وَ لَقَدْ ذَرَأْنا لِجَهَنَّمَ كَثِيراً مِنَ الْجِنِّ وَ الْإِنْسِ» و ابليس را على الخصوص گفت- وَ كانَ مِنَ الْكافِرِينَ و قد قال فى محكم تنزيله- لا يُسْئَلُ عَمَّا يَفْعَلُ وَ هُمْ يُسْئَلُونَ- جواب ديگر آنست كه ارادت ابليس موافق ارادت حق نبود در كار آدم، كه ارادت آن بود كه آدم از آن كشف الأسرار و عدة الأبرار، ج 1، ص: 155
درخت بخورد تا مستحق آن شود كه وى را از بهشت بيرون كند، و با چيزى نقل كند از بهشت شريفتر و عاليتر، و آن اصطفائيّت و اجتبائيّت و توبت و رسالت و كمال محبت است. و ارادت ابليس آن بود كه از آن درخت بخورد تا بسخط و غضب حق رسد و كافر شود و بدبخت گردد، پس ابليس بآن مراد خود نرسيد و ملعون و مطرود گشت و آدم بمراد حق رسيد و بعنايت حق بتوبت و رسالت رسيد.
فَتَلَقَّى آدَمُ مِنْ رَبِّهِ كَلِماتٍ- تلقّى و تلقّن يكى است، روى انّ النبى كان يتلقى الوحى من جبريل اى يأخذه و يتقبله. فَتَلَقَّى آدَمُ- ميگويد فرا گرفت آدم از تلقين اللَّه سخنانى. ابن كثير خواند: آدَمُ مِنْ رَبِّهِ كَلِماتٍ آدم بنصب و كلمات برفع. ابن كثير چنين خوانده است يعنى رسيد بآدم و بر وى آمد از خداوند او سخنانى. علما را اختلافست كه آن سخنان چه بود؟ عكرمه و سعيد جبير و حسن گفتند: رَبَّنا ظَلَمْنا أَنْفُسَنا تا آخر آيت بود، و اين موافق قرآن است و بحال آدم لايق. عبد اللَّه مسعود گفت- «ان احب الكلام الى اللَّه ما قال ابونا حين اقترف الخطيئة- سبحانك اللّهم و بحمدك تبارك اسمك و تعالى جدّك، لا اله الّا انت ظلمت نفسى، فاغفر لى انّه لا يغفر الذّنوب الّا أنت-» اينست كلمات كه از حق گرفت يقول ابن مسعود. اما قول ابن عباس آنست كه كلمات آن بود كه آدم گفت- «يا ربّ الم تخلقنى بيدك؟ قال بلى، قال الم تنفخ فىّ من روحك؟ قال بلى، قال الم تسبق رحمتك لى غضبك؟ قال بلى، قال الم تسكنى جنّتك قال؟ بلى، قال فلم اخرجتنى منها؟
قال- فبشؤم معصيتك. قال- يا رب أ رأيت ان تبت و اصلحت أراجعى انت الى الجنة؟ قال بلى قال فهذه الكلمات» عبيد بن عمير گفت- «قال آدم- يا رب ما اتيت أ شي ء كتبته علىّ قبل ان تخلقنى او شي ء ابتدعته من قبل نفسى؟ قال بل شي ء كتبته عليك قبل ان اخلقك قال فكما كتبته علىّ فاغفر لى.» و گفتند آدم بر ساق عرش نبشته ديد- لا اله الا اللَّه محمد رسول اللَّه» چون در زلت افتاد مصطفى را شفيع گرفت و گفت- خداوندا بحق محمد كه مرا بيامرزى! رب العالمين گفت از چه شناختى او را و بمن شفيع آوردى؟ گفت بر كشف الأسرار و عدة الأبرار، ج 1، ص: 156
ساق عرش نام وى قرين نام تو ديدم، دانستم كه بنده ايست بر تو عزيز، اللَّه- گفت رو كت آمرزيدم. ازينجا گفت مصطفى صلّى اللَّه عليه و آله و سلّم
«
كنت نبيا و آدم مجبول فى طينته، و لقد كنت وسيلته الى ربّى».
و گفته اند كلمات كى آدم از حق گرفت حروف تهجى است كه مفردات الفاظ و مقدمات از آن مركب است، و از مفردات و مقدمات ادلّه و اخبار مركب است، و از ادله صحيحه و اخبار صادقه بحقايق علوم رسند، و از حقايق علوم باعمال صالحه رسند، آن گه بمجموع علم و عمل ايمان حاصل شود و محقق گردد؟ و بتحقيق ايمان بنده بحقيقت توبه رسد، و محبوب رب العزه گردد، چنانك گفت- إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ وَ يُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ اينست كه رب العالمين گفت-: فَتابَ عَلَيْهِ توبه پذيرفت خداى عز و جل از آدم و با خود آورد او را، توبه ناميست پسند را و نواخت را، و توّاب ناميست از نامهاى اللَّه و هو الّذى يرجع الى تيسير اسباب التوبة لعباده مرّة بعد اخرى بما يظهر لهم من آياته، و يسوق اليهم من تنبيهاته، و يطلعهم عليه من تخفيفاته و تحذيراته، حتى اذا اطّلعوا بتعريفه على غوائل الذنوب استشعروا الخوف بتخويفه، فرجعوا الى التوبة فرجع اليهم فضل اللَّه بالقبول.
توّاب اوست كه اسباب توبه بندگان را ميسر گرداند و بنده را بر توبه دارد، آن گه بفضل و رحمت خود آن توبه وى قبول كند، تواب اوست كه باز پذيرد باز آيندگان را و نيكو نيوشد عذر خواهان را و بنوازد صلح جويان را، آن گه نام «رحيم» در «تواب» پيوست كه آنچه كرد از نواخت بنده و پذيرفتن توبه برحمت و فضل خود كرد، نه باستحقاق بنده، كه بنده را بر خداوند حقى نيست.
روى عن قتاده «انّ اليوم الذى تاب اللَّه فيه على آدم كان يوم عاشوراء».
و
منه قول النبي «ان نوحا هبط من السفينة على الجودى فى يوم عاشوراء فصام نوح و امر من معه بالصيام شكر اللَّه عزّ و جلّ، قال و فى يوم عاشوراء تاب اللَّه عز و جل على آدم، و على اهل مدينة يونس، و فيه فلق البحر لبنى اسرائيل، و فيه ولد ابراهيم و عيسى عليهما السلام.
و
عن عايشه قال «لما اراد اللَّه تعالى ان يتوب على آدم (ع) طاف سبعا بالبيت و البيت كشف الأسرار و عدة الأبرار، ج 1، ص: 157
يومئذ ليس بمبنى هى ربوة حمراء، ثم قام و صلّى ركعتين، ثم قال- اللهّم انك تعلم سريرتى و علانيتى فاقبل معذرتى، و تعلم حاجتى فاعطنى سؤلى، و تعلم ما فى نفسى فاغفر لى ذنوبى، اللهم انى اسألك ايمانا ثابتا يباشر قلبى، و يقينا صادقا حتى اعلم انه لا يصيبنى الا ما كتبت لى، و الرضا بما قسمت لى- فاوحى اللَّه تعالى اليه انى قد غفرت لك و لن يأتينى احد من ذريتك فيدعونى بمثل الذى دعوتنى به الا غفرت له و كشفت غمومه و همومه، و نزعت الفقر من بين عينيه، و انجزت له من وراء كلّ ناجز، و جاءته الدنيا و هى راغمة و ان كانت لا يريدها.»
و قد روى ذلك مرفوعا ايضا الى النبي صلّى اللَّه عليه و آله و سلّم.
«قُلْنَا اهْبِطُوا مِنْها جَمِيعاً» - اين هبوط از بهشت است تا بآسمان. و در آيت اول گفت وَ قُلْنَا اهْبِطُوا بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ- آن هبوط از آسمان است تا بزمين تا معلوم شود كه هر دو يكسان نيست، و در قرآن تكرار بى فايده نيست. قُلْنَا اهْبِطُوا مِنْها جَمِيعاً گفتيم فرو رويد همگان بهم آدم و حوا و ابليس و مار فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُمْ ما- صلت است و نون مبالغت. صلت سخن- فان يأتكم- است. ميگويد اگر بشما آيد يعنى چون بشما آيد چنانك فارسى گويان گويند- اگر يك بار باد سرد بر خيزد خود بينى، يعنى چون باد سرد برخيزد خود بينى هُدىً پيغامى و بيانى و نشانى پيغام كتابست و بيان حلال و حرام، نشان معجزه. قتاده گفت «هدى» يعنى محمد صلّى اللَّه عليه و آله و سلّم.
فَمَنْ تَبِعَ هُدايَ- لفظ عام است و معنى خاص، اى من تبع هداى من بنى آدم دون ابليس، فانه خارج منه لانه آيس من رحمة اللَّه عزّ و جلّ. قال اللَّه تعلم وَ إِنَّ عَلَيْكَ لَعْنَتِي إِلى يَوْمِ الدِّينِ، و قال لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنْكَ وَ مِمَّنْ تَبِعَكَ مِنْهُمْ أَجْمَعِينَ فَمَنْ تَبِعَ هُدايَ- ميگويد هر كس كه پى برد بپيغام و نشان من، و برايستد بر پى راهنمونى من بر زبان فرستاده من.
فَلا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَ لا هُمْ يَحْزَنُونَ- فلا خوف منصوب بى تنوين قراءة يعقوب است. ميگويد بيمى نيست و ريشان و هيچ اندوهگن نباشند فردا در قيامت چنانك كشف الأسرار و عدة الأبرار، ج 1، ص: 158
جاى ديگر گفت- لا خَوْفٌ عَلَيْكُمُ الْيَوْمَ وَ لا أَنْتُمْ تَحْزَنُونَ. هر چه اصناف خير و عافيت است و ضروب نعمت در تحت اين دو كلمه است. از بهر آنك تا از هر چه آفات است نرهد بى بيم نشود، و تا بهر چه لذات است نرسد اندوه فوت از وى زائل نشود. اگر كسى گويد چونست كه اللَّه تعالى اينجا نفى خوف از دوستان خود كرد و بگردانيد خوف ازيشان از كمال نعمت شمرد و جاى ديگر ايشان را در خوف بستود و گفت- يَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ وَ يَخافُونَ سُوءَ الْحِسابِ. جواب آنست كه:- اين لا خوف هر چند در لفظ خبر است امّا بمعنى نهى است، اى لا تخافوا و لا تحزنوا. جواب ديگر آن است كه آن خوف كه ايشان را بستود در دنيا است، اما در عقبى ايشان را همه ام و راحت است چنانك در خبر است- من خاف اللَّه فى الدّنيا آمنه اللَّه فى الآخرة- و على ذلك قال اللَّه عز و جل حكاية عنهم وَ قالُوا الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي أَذْهَبَ عَنَّا الْحَزَنَ و قال تعالى لا يَحْزُنُهُمُ الْفَزَعُ الْأَكْبَرُ.
وَ الَّذِينَ كَفَرُوا وَ كَذَّبُوا بِآياتِنا- الكفر ضربان:- احدهما كفران النعمة، و الثانى تكذيب باللّه عز و جل، كفر بر دو قسم است- يكى كفران نعمت چنانك در قصه سليمان پيغامبر گفت لِيَبْلُوَنِي أَ أَشْكُرُ أَمْ أَكْفُرُ ديگر سرباز زدن از توحيد، چنانك كفر كافران، پس يكى از اقرار به يگانگى اللَّه سر باز زد چنانك بت پرستان اند، و يكى از اقرار به نبوت محمد ع سر باز زد چنانك ترسايان و جهودان اند، و يكى از فرمان اللَّه سرباز زد چنانك ابليس است. پس رب العالمين درين آيت همه فراهم گرفت و گفت- وَ الَّذِينَ كَفَرُوا- اى ستروا نعم اللَّه عنهم وَ كَذَّبُوا بِآياتِنا و آيات اللَّه حججه و ادلّته على وحدانيّته و ما جاءت به الرسل من الاعلام و الشّواهد على ذلك. ميگويد- ايشان كه نعمت خداوند خود را ناسپاس آمدند و منت و افضال او بر خود بپوشيدند و سخنان و نشان او دروغ شمردند و رساننده را استوار نداشتند و فرمان نبردند.
أُولئِكَ أَصْحابُ النَّارِ هُمْ فِيها خالِدُونَ- اهل آتش ايشان اند كه جاويد در آنند، ايشان را هرگز از آن رهايى نه، و زان بيرون آمدن نه. و اين در قرآن نه جاى است جز زانك گفت فِي جَهَنَّمَ خالِدُونَ وَ فِي الْعَذابِ هُمْ خالِدُونَ- اين نهايت قصه آدم كشف الأسرار و عدة الأبرار، ج 1، ص: 159
است و ازينجا قصه بنى اسرائيل در گرفت و سخن در آن رود ان شاء اللَّه تعالى.
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النوبة الثالثة
- قوله تعالى وَ إِذْ قُلْنا لِلْمَلائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ ... الآية جليل است و جبار خداى جهان و جهانيان، كردگار نامدار نهان دان، قديم الاحسان و عظيم الشّان، نه بر دانسته خود منكر نه از بخشيده خود پشيمان، نه بر كرده خود بتاوان. خداوندى كه ناپسنديده خود بر يكى ميآرايد و پسنديده خود بچشم ديگرى زشت مى نمايد. ابليس نوميد را از آن آتش بيافريند و در سدرة المنتهى وى را جاى دهد و مقربان حضرت را بطالب علمى پيش وى فرستد، با اين همه منقبت و مرتبت رقم شقاوت بر وى كشد و زنّار لعنت بر ميان وى بندد، و آدم را از خاك تيره بر كشد، و ملا اعلى را حمالان پايه تخت او كند، و كسوت عزت و رو پوشد، و تاج كرامت بر فرق او نهد. و مقربان حضرت را گويد كه اسْجُدُوا لِآدَمَ در آثار بيارند كه- آمد را بر تختى نشاندند كه آن را هفتصد پايه بود از پايه تا پايه هفتصد ساله راه. فرمان آمد كه يا جبرئيل و يا ميكائيل شما كه رئيسان فريشتگان ايد اين تخت آدم بر گيريد و بآسمانها بگردانيد تا شرف و منزلت وى بدانند، ايشان كه گفتند أَ تَجْعَلُ فِيها مَنْ يُفْسِدُ فِيها- آن گه آن تخت آدم را برابر عرش مجيد بنهادند و فرمان آمد ملائكه را كه شما همه سوى تخت آدم رويد و آدم را سجود كنيد.
فرشتگان آمدند و در آدم نگريستند همه مست آن جمال گشتند،
رويى كه خداى آسمان آرايد گر دست مشاطه را نه بيند شايد
جمالى ديدند بى نهايت، تاج «خلق اللَّه على صورته» بر سر، حلّه وَ نَفَخْتُ فِيهِ مِنْ رُوحِي در بر، طراز عنايت يُحِبُّهُمْ وَ يُحِبُّونَهُ بر آستين عصمت،
هر چند غريبيم و دل اندر وائيم ما چاكر آن روى جهان آرائيم
وهب منبه گفت در صفت خلقت آدم: قال- لما خلق اللَّه تعالى آدم خلقه فى احسن صورة و البسه حلى الجنّة، و ختمه فى عشرة اصابع، و خلخله فى ساقه، و البسه الاساور فى ساعديه، و توجّه بالتّاج و الاكليل على رأسه و جبينه، و كنّاه باحب اسمائه اليه و قال له يا أبا محمد در فى الجنّة و انظر هل ترى لك شبها، او خلقت احسن منك خلقا؟ فطاف كشف الأسرار و عدة الأبرار، ج 1، ص: 160
آدم فى الجنّة و زها و خطر فى الجنّة- فاستحسن اللَّه منه ذلك فناداه من فوق عرشه- ازه يا آدم، فمثلك من زها، احببت شيئا فخلقته فردا لفرد- فنقل اللَّه ذلك الزهو فى ذريته فهو فى الجهّال نخوة، و فى الملوك الكبر، و فى الاولياء الوجد.
جان و جهان با دولت بازى نيست و سعادت بهايى نيست، رنج روزگار و كدّ كار ابليس ديد و ببهشت آدم رسيد. طاعت بى فترت ابليس را بود و خطاب اسْكُنْ أَنْتَ وَ زَوْجُكَ الْجَنَّةَ آدم يافت آورده اند كه ابليس وقتى بر آدم رسيد گفت- بدانك ترا روى سپيد دادند و ما را روى سياه. غره مشو كه مثال ما همچنانست- كه باغبانى درخت بادام نشاند در باغ، و بادام ببر آيد آن بادام بدكان بقال برند و بفروشند، يكى را مشترى خداوند شادى باشد و يكى را مشترى خداوند مصيبت- آن مرد مصيبت زده آن بادامها را روى سياه كند و بر تابوت آن مرده خويش مى پاشد، و خداوند شادى آن را با شكر بر آميزد و هم چنان سپيد روى بر شادى خود نثار كند. يا آدم آن بادام سياه كه بر سر تابوت مى ريزند ما أيم، و آنچه بر سر آن شادى نثار ميكنند كار دولت تست، اما دانى كه باغبان يكى است و آب از يك جوى خورده ايم، اگر كسى را كار با گل افتد گل بويد و اگر كسى را بخار باغبان افتد خار در ديده زند.
گفتم كه ز عشق همچو مويت باشم همواره نشسته پيش رويت باشم

انديشه غلط كردم و دور افتادم من چاكر پاسبان كويت باشم
ذو النون مصرى گفت- در باديه بودم ابليس را ديدم كه چهل روز سر از سجود بر نداشت. گفتم يا مسكين بعد از بيزارى و لعنت اين همه عبادت چيست؟ گفت يا ذا النون اگر من از بندگى معزولم او از خداوندى معزول نيست.
شوريده شد اى نگار دهر من و تو پر شد ز حديث ما بشهر من و تو

چون قسمت وصل كرده آمد بازل هجر آمد و گفت و گوى بهر من و تو
سهل عبد اللَّه تسترى گفت- روزى بر ابليس رسيدم گفتم- اعوذ باللّه منك، گفت يا سهل ان كنت تعوذ باللّه منى فانى اعوذ باللّه من اللَّه يا سهل اگر تو مى گويى فرياد از دست شيطان، من ميگويم فرياد از دست رحمان، گفتم يا ابليس چرا سجود نكردى كشف الأسرار و عدة الأبرار، ج 1، ص: 161
آدم را؟ گفت- يا سهل بگذار مرا از اين سخنان بيهوده، اگر بحضرت راهى باشد بگوى كه اين بيچاره را نميخواهى بهانه بروى چه نهى؟ يا سهل همين ساعت بر سر خاك آدم بودم هزار بار آنجا سجود بردم و خاك تربت وى بر ديده نهادم، بعاقبت اين ندا شنيدم- لا تتعب فلسنا نريدك.
پيش تو رهى چنان تباه افتاده است كز وى همه طاعتى گناه افتاده است

اين قصه نه زان روى چون ماه افتاده است كين رنگ گليم ما سياه افتاده است
سهل گفت- آن گه نبشته بمن داد كه اين برخوان و من بخواندن آن مشغول شدم و از من غايب گشت در آن نبشته اين بيت بود:
ان كانت اخطات فما اخطا القدر ان شئت يا سهل فلمنى او فذر
بو يزيد بسطامى گفت- كه از اللَّه درخواستم تا ابليس را بمن نمايد، وى را در حرم يافتم او را در سخن آوردم. سخنى زيركانه ميگفت، گفتم يا مسكين با اين زيركى چرا امر حق را دست بداشتى؟ گفت يا با يزيد، آن امر ابتلا بود نه امر ارادت، اگر امر ارادت بودى هرگز دست بنداشتيم. گفتم- يا مسكين مخالفت حق است كه ترا باين روز آورد؟ گفت مه يا ابا يزيد، المخالفة تكون من الضدّ على الضد و ليس اللَّه ضد، و الموافقة من المثل للمثل و ليس للَّه مثل، افترى انّ الموافقة لما وافقته كانت منى و المخالفة حين خالفته كانت منى، كلاهما منه، و ليس لاحد عليه قدرة، و انا مع ما كان ارجوا الرحمة فانه قال وَ رَحْمَتِي وَسِعَتْ كُلَّ شَيْ ءٍ و انا شى ء، فقلت- يتبعه شرط التقوى فقال- مه الشرط يقع ممن لا يعلم بعواقب الامور و هو رب لا يخفى عليه شى ء- ثم غاب عنى.
فَأَزَلَّهُمَا الشَّيْطانُ عَنْها- اين عجب نگر كه ز اول رهى را بنوازد شغلكهاش بر سازد بآخر غوغا فرستد و ساخته بر اندازد و در خم چوگان عتاب آرد.
پير طريقت گفت- «الهى تو دوستان را بخصمان مى نمايى، درويشان را بغم و اندوهان ميدهى، بيمار كنى و خود بيمارستان كنى، درمانده كنى و خود درمان كنى، از خاك آدم كنى و با وى چندان احسان كنى، سعادتش بر سر ديوان كنى و بفردوس او را مهمان كنى، مجلسش روضه رضوان كنى، ناخوردن گندم با وى پيمان كنى، و خوردن آن كشف الأسرار و عدة الأبرار، ج 1، ص: 162
در علم غيب پنهان كنى، آن گه او را بزندان كنى، و سالها گريان كنى، جبّارى تو كار جباران كنى، خداوندى كار خداوندان كنى، تو عتاب و جنگ همه با دوستان كنى» پير طريقت را پرسيدند- كه در آدم چگويى در دنيا تمامتر بود يا در بهشت؟
گفت «در دنيا تمامتر بود از بهر آنك در بهشت در تهمت خود بود و در دنيا در تهمت عشق» آن گه گفت «نگر تا ظن تبرى كه از خوارى آدم بود كه او را از بهشت بيرون كردند، نبود كه آن از علو همت آدم بود، متقاضى عشق بدر سينه آدم آمد كه يا آدم جمال معنى كشف كردند و تو به نعمت دار السلام بماندى- آدم جمالى ديد بى نهايت، كه جمال هشت بهشت در جنب آن ناچيز بود همت بزرگ وى دامن وى گرفت كه اگر هرگز عشق خواهى باخت بر اين درگه بايد باخت.
گر لا بد جان بعشق بايد پرورد بارى غم عشق چون تويى بايد خورد
فرمان آمد كه- يا آدم اكنون كه قدم در كوى عشق نهادى از بهشت بيرون شو، كه اين سراى راحتست و عاشقان درد را با سلامت دار السلام چه كار؟ همواره حلق عاشقان در حلقه دام بلا باد!
عشقت بدر من آمد و در در زد در باز نكردم آتش اندر در زد
آدم نه خود شد كه او را بردند، آدم نه خود خواست كه او را خواستند، فرمان آمد كه مخدره معرفت را كفوى بايد تا نام زد وى شود. هژده هزار عالم بغربال فرو كردند كفوى بدست نيامد كه قرآن مجيد خبر داده بود لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْ ءٌ- كرّوبيان و مقرّبان درگاه عزت سر بر آوردند تا مگر اين تاج بر فرق ايشان نهند و مخدّره معرفت را نامزد ايشان كنند، ندا در آمد كه شما معصومان و پاكان حضرت ايد، و مسبّحان درگاه عزّت، اگر نامزد شما كنيم گوئيد اين از بهر آنست كه ما را با وى كفايتيست از روى قدس و طهارت. و حاشا كه احديت را كفوى يا شبهى بود- لَمْ يَلِدْ وَ لَمْ يُولَدْ وَ لَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُواً أَحَدٌ- عرش با عظمت و بهشت با زينت و آسمان با رفعت هر يكى در طمعى افتادند و هيچ بمقصود نرسيدند. ندا در آمد- كه چون كفوى پديد نه آمد مخدّره معرفت را، ما بفضل خود خاك افكنده برداريم و نامزد وى كنيم- و الزمهم كلمة التقوى و كانوا احق بها و اهلها. كشف الأسرار و عدة الأبرار، ج 1، ص: 163
مثال اين پادشاهى است كه دخترى دارد و در مملكت خود او را كفوى مى نيابد، آن پادشاه غلامى از آن خويش بر كشد و او را مملكت و جاه و عزت سازد، و بر لشكر اميرى و سالارى دهد. آن گه دختر خويش بوى دهد تا هم كرم وى در آن پيدا شود و هم شايسته وصلت گردد، و مثال آدم خاكى همين است- هم زاول او را نشانه تير خود ساخت، يك تير شرف بود كه از كمان تخصيص بيد صفت بانداخت، نهاد آدم هدف آن تير آمد.
يك تير بنام من ز تركش بر كش وانگه بكمان عشق سخت اندر كش!

گر هيچ نشانه خواهى اينك دل و جان از تو زدنى سخت و ز من آهى خوش!
پس چون تير بنشانه رسيد خبر داد مصطفى (ع) در عالم حكم كه
«خلق اللَّه آدم على صورته و طوله ستون ذراعا»
- و خبر درست است كه رب العالمين قبضه خاك برداشت و آدم را از آن بنگاشت، پس از پستاخى و نزديكى بجايى رسيد كه چون وى را از بهشت سفر فرمود تا بزمين، گفت- خداوندا مسافران بى زاد نباشند زاد ما درين راه چه خواهى داد؟ رب العالمين سخنان خويش او را بشنوانيد و كلماتى چند او را تلقين كرد، گفت يا آدم ياد كرد ما ترا در آن غريبستان زادست وز پس آن روز معادت را ديدار ما ميعادست. كه رب العالمين گفت- فَتَلَقَّى آدَمُ مِنْ رَبِّهِ كَلِماتٍ- آن گه سر بسته گفت و تفصيل بيرون نداد تا اسرار دوستى بيرون نيفتد و قصه دوستى پوشيده بماند. «قد قلت لها قفى فقالت قاف- لم يقل وقفت سترا على الرقيب و لم يقل لا اقف مراعاة لقلب الحبيب.
اهل اشارت گفته اند. هر چند كه زبان تفسير باين ناطق نيست اما احتمال كند كه دوستان بوقت وداع گويند «اذا خرجت من عندى فلا تنس عهدى، و ان تقاضوا عنك يوما خبرى فاياك ان تؤثر علينا غيرى» يا آدم- نگر تا عهد ما فراموش نكنى، و ديگرى بر ما نگزينى. و زبان حال جواب ميدهد.
دلم كو با تو همراهست و همبر چگونه مهر بندد جاى ديگر

دلى كو را تو هم جانى و هم هوش از آن دل چون شود يادت فراموش
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يَابَنِي إِسْرَائِيلَ اذْكُرُوا نِعْمَتِيَ الَّتِي أَنْعَمْتُ عَلَيْكُمْ وَأَوْفُوا بِعَهْدِي أُوفِ بِعَهْدِكُمْ وَإِيَّايَ فَارْهَبُونِ (40) وَآمِنُوا بِمَا أَنْزَلْتُ مُصَدِّقًا لِمَا مَعَكُمْ وَلَا تَكُونُوا أَوَّلَ كَافِرٍ بِهِ وَلَا تَشْتَرُوا بِآيَاتِي ثَمَنًا قَلِيلًا وَإِيَّايَ فَاتَّقُونِ (41) وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ وَتَكْتُمُوا الْحَقَّ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ (42) وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ (43) أَتَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبِرِّ وَتَنْسَوْنَ أَنْفُسَكُمْ وَأَنْتُمْ تَتْلُونَ الْكِتَابَ أَفَلَا تَعْقِلُونَ (44) وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ (45) الَّذِينَ يَظُنُّونَ أَنَّهُمْ مُلَاقُو رَبِّهِمْ وَأَنَّهُمْ إِلَيْهِ رَاجِعُونَ (46) يَابَنِي إِسْرَائِيلَ اذْكُرُوا نِعْمَتِيَ الَّتِي أَنْعَمْتُ عَلَيْكُمْ وَأَنِّي فَضَّلْتُكُمْ عَلَى الْعَالَمِينَ (47) وَاتَّقُوا يَوْمًا لَا تَجْزِي نَفْسٌ عَنْ نَفْسٍ شَيْئًا وَلَا يُقْبَلُ مِنْهَا شَفَاعَةٌ وَلَا يُؤْخَذُ مِنْهَا عَدْلٌ وَلَا هُمْ يُنْصَرُونَ (48) 
النوبة الاولى
قوله تعالى: يا بَنِي إِسْرائِيلَ- اى فرزندان يعقوب كشف الأسرار و عدة الأبرار، ج 1، ص: 164
اذْكُرُوا نِعْمَتِيَ الَّتِي أَنْعَمْتُ عَلَيْكُمْ- ياد كنيد نواخت من كه شما را نواختم و آن نيكويى كه با شما كردم، وَ أَوْفُوا بِعَهْدِي- و باز آئيد پيمان مرا أُوفِ بِعَهْدِكُمْ- تا باز آئيم شما را به پيمان شما، وَ إِيَّايَ فَارْهَبُونِ- و از من بترسيد.
وَ آمِنُوا- و استوار گيريد بِما أَنْزَلْتُ- بآنچه فرو فرستادم از كتاب و پيغام مُصَدِّقاً لِما مَعَكُمْ- استوار گير و گواه آن كتاب را كه با شماست، وَ لا تَكُونُوا أَوَّلَ كافِرٍ بِهِ- و اول كافرى مباشيد بكتاب و فرستاده من، وَ لا تَشْتَرُوا بِآياتِي ثَمَناً قَلِيلًا- و بفروختن نامه و سخنان من و پيغامهاى من بهاء اندك مخريد و رشوت مستايند تا سخنان من پنهان كنيد وَ إِيَّايَ فَاتَّقُونِ- و از خشم و عذاب من بپرهيزيد
وَ لا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْباطِلِ- حق بباطل بياميزيد وَ تَكْتُمُوا الْحَقَّ و آنچه حق است و راست (از نبوت مصطفى) پنهان مكنيد، وَ أَنْتُمْ تَعْلَمُونَ- و شما دانيد (كه او رسول حق است).
وَ أَقِيمُوا الصَّلاةَ- و نماز بپاى داريد، وَ آتُوا الزَّكاةَ- و زكاة بدهيد، وَ ارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ- و با نمازكنان نماز كنيد.
أَ تَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبِرِّ- مردمان را به نيكى ميفرمائيد وَ تَنْسَوْنَ أَنْفُسَكُمْ- و خويش را فرو گذاريد و نفرمائيد، وَ أَنْتُمْ تَتْلُونَ الْكِتابَ- و شما نامه من ميخوانيد، أَ فَلا تَعْقِلُونَ- آيا پس در نمى يابيد.
وَ اسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَ الصَّلاةِ- يارى خواهيد بشكيبايى و نماز وَ إِنَّها لَكَبِيرَةٌ و شكيبايى و نماز كردن بارى گرانست و شغلى بزرگ إِلَّا عَلَى الْخاشِعِينَ كشف الأسرار و عدة الأبرار، ج 1، ص: 165
مگر بر فرو شكسته دلان و تيمار داران.
الَّذِينَ يَظُنُّونَ- ايشان كه بى گمان ميدانند أَنَّهُمْ مُلاقُوا رَبِّهِمْ كه ايشان با خداوند خويش هام ديدار خواهند بود و او را خواهند ديد، وَ أَنَّهُمْ إِلَيْهِ راجِعُونَ و بى گمان ميدانند كه ايشان با وى خواهند گشت.
يا بَنِي إِسْرائِيلَ- اى فرزندان يعقوب اذْكُرُوا نِعْمَتِيَ ياد كنيد نواخت و نيكويى من الَّتِي أَنْعَمْتُ عَلَيْكُمْ- آن نيكويى كه با شما كردم و نواخت كه بر شما نهادم، وَ أَنِّي فَضَّلْتُكُمْ عَلَى الْعالَمِينَ- شما را افزونى و بيشى دادم بر جهانيان روزگار شما.
وَ اتَّقُوا يَوْماً- و پرهيز كنيد از بدروزى، لا تَجْزِي نَفْسٌ عَنْ نَفْسٍ شَيْئاً كه بسنده نبود و بكار نايد كس كس را بهيچ چيز، وَ لا يُقْبَلُ مِنْها شَفاعَةٌ- و از هيچ تن نپذيرند شفاعت شفيعى، وَ لا يُؤْخَذُ مِنْها عَدْلٌ- و از هيچ تن فداى نستانند و وى را باز نفروشند، وَ لا هُمْ يُنْصَرُونَ- و ايشان را بر اللَّه يارى ندهند.
(1/27)



النوبة الثانية
قوله تعالى يا بَنِي إِسْرائِيلَ- ابتداى قصه بنى اسرائيل است و سخن با ايشان پس از هجرت است. در روزگار مقام مصطفى صلّى اللَّه عليه و آله و سلّم بمدينه. اول منتهاى خود و نواختهاى خود و ريشان ياد كرد آن گه گله ها از ايشان در پيوست، و در همه حجت الزام كرد و تاوان بيان كرد، و بتهديد مهر كرد يا بَنِي إِسْرائِيلَ- مردان و زنان را ميگويد همچنانك يا بَنِي آدَمَ ذكر پسران و دختران در آن داخل اند، و عرب بسيار گويد- و اخوانى- و بدين مردان و زنان خواهد و اسرائيل نام يعقوب بن اسحاق بن ابراهيم. است و پنج كس را از پيغمبران در قرآن هر يكى دو نام است محمد و احمد، و الياس و الياسين، و يونس و ذو النون، و عيسى و مسيح، و يعقوب و اسرائيل، و در قرآن شش جاى ايشان را باين ندا باز ميخواند و اصل ايشان دوازده كشف الأسرار و عدة الأبرار، ج 1، ص: 166
پسر يعقوب اند. و رب العالمين ايشان را در قرآن اسباط خوانده است، چنانك عرب را قبايل گفت. و در بنى اسرائيل نبوت در يك سبط بود، و ملك در يك سبط، نبوت، در فرزندان يوسف بود و ملك در فرزندان يهودا. وهب منبه گفت پنج تن از بنى اسرائيل در زير پوست نيم انار مى شدند و خوشه انگور كه بر چوب افكنده بودند به بيست و اندكس بر مى توانستند گرفت. و اسرائيل نام عبريست و هر نام عبرى كه بدين لفظ آيد چون جبرئيل و ميكائيل و اسرافيل و عزرائيل و شمخائيل صاحب بر آنها نماز است، و حزقيل كه پيغامبرى است از پيغامبران بنى اسرائيل. معنى اين همه- عبد اللَّه- است. اسر- نام بنده و- ايل- نام خداوند.
يا بَنِي إِسْرائِيلَ- ايشان را برخواند آن گه نعمت خود در ياد ايشان داد و گفت اذْكُرُوا نِعْمَتِيَ الَّتِي أَنْعَمْتُ عَلَيْكُمْ جهودان بنى اسرائيل را ميگويد ايشان كه در عهد رسول صلّى اللَّه عليه و آله و سلّم بودند اهل تورية و مقام ايشان بمدينه بود، رب العالمين آن نواختها و نيكوئيها كه و پدران ايشان كرده است در ياد ايشان ميدهد و ميگويد اذْكُرُوا ياد داريد فراموش مكنيد آن نواخت ها كه در پدران شما نهادم، هم از ايشان پيغامبران فرستادم بايشان، و ايشان را كتاب دادم و از بهر ايشان دريا شكافتم، تا ايشان را از دشمن برهانيدم، زان پس جويهاى روان ايشان را از سنگ براندم و در تيه از ابر بر سر ايشان سايه افكندم- و منّ و سلوى- بى رنج ايشان را روزى دادم، و در شب تاريك ايشان را بجاى شمع عمود نور فرستادم تا ايشان را روشنايى دادم، اين همه نعمت و شرف پدران شما را دادم و شرف پدران شرف پسران باشد، اكنون بشكر آن چرا فرستاده من مصطفى را براست نداريد و او را طاعت دارى نكنيد؟ پس از آنك در آن عهد با من كرده ايد پيمان واشما بسته ام، و ذلك فى قوله تعالى وَ إِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثاقَ الَّذِينَ أُوتُوا- الْكِتابَ لَتُبَيِّنُنَّهُ لِلنَّاسِ وَ لا تَكْتُمُونَهُ ميگويد رب العالمين از اهل تورية پيمان ستد كه فرستاده مرا محمد براست داريد و استوارى و راستگويى و پيغام رسانى وى مردمان را پيدا كنيد و پنهان مداريد. كشف الأسرار و عدة الأبرار، ج 1، ص: 167
آن گه بوفاء اين عهد باز آمدن ازيشان درخواست و گفت وَ أَوْفُوا بِعَهْدِي أُوفِ بِعَهْدِكُمْ يقال وفيت بالعهد فانا واف و اوفيت بالعهد فانا موف، و الاختيار اوفيت. و به نزّل القرآن فى مواضع كثيرة- ميگويد باز آئيد پيمان مرا تا باز آيم پيمان شما را در آنچه گفتم- يؤتكم كفلين من رحمته- شما را دو بهره تمام از مزد دهم برحمت خويش، يك مزد بر پذيرفتن كتاب اول و ديگر مزد بر پذيرفتن كتاب آخر. پس هر كس بوفاء عهد باز آمد وى را دو مزد دادند، چنانك گفت أُولئِكَ يُؤْتَوْنَ أَجْرَهُمْ مَرَّتَيْنِ و هر كه پيمان شكست و كافر شد دو بار خشم خداوند آمد بر وى، چنانك گفت، فَباؤُ بِغَضَبٍ عَلى غَضَبٍ آن گه ايشان را بر نقض عهد تهديد كرد گفت وَ إِيَّايَ فَارْهَبُونِ. گفته اند اين اشارت بزاهدانست كه در ترس و رهبت مقام ايشان است.
وَ آمِنُوا بِما أَنْزَلْتُ- و ايمان آريد بآنچه فروفرستاديم بمحمد از قرآن كه موافق كتاب شما است، كه آنچه در قرآن است از بيان نعت مصطفى و ثبوت نبوت وى در تورية و انجيل همچنانست. پس اگر قرآن را تكذيب كنيد كتاب خود را تكذيب كرده باشيد، مكنيد اين! وَ لا تَكُونُوا أَوَّلَ كافِرٍ بِهِ يعنى بمحمد و بالقرآن اول كسى مباشيد كه تكذيب كند و نگرود كه آن گه در ضلالت پيشوا باشيد و گناه پس روان بر شما نهند. قال تعالى وَ لَيَحْمِلُنَّ أَثْقالَهُمْ وَ أَثْقالًا مَعَ أَثْقالِهِمْ و
قال صلّى اللَّه عليه و آله و سلّم «من سنّ سنة حسنة فله اجرها و اجر من عمل بها الى يوم القيمة، و من سنّ سنة سيئة فعليه وزرها و وزر من عمل بها الى يوم القيامة
و روا بشد كه أَوَّلَ كافِرٍ بِهِ باينها كنايت از تورية نهند، پس معنى آن بود كه چون شما ذكر و نعت مصطفى (ع) كه در تورية است بپوشيد و بدان كافر شيد، بجمله تورية كافر گشتيد، همچون كسى كه بيك آيت از قرآن كافر شد بهمه آن كافر شد. يقال هم بنو قريظه و النضير كانوا اوّل كافر به ثم كفر به اهل خيبر و فدك و تتابعت على ذلك اليهود من كل ارض.
وَ لا تَشْتَرُوا بِآياتِي ثَمَناً قَلِيلًا- اين را سه معنى گفته اند:- يكى آنست كه از آيات دين خواهد و بثمن قليل- دنيا، ميگويد- دنيا را بدين مخريد وَ الْآخِرَةُ خَيْرٌ كشف الأسرار و عدة الأبرار، ج 1، ص: 168
لِمَنِ اتَّقى
و خداى عز و جل در قرآن جايها ذم كرده است ايشان را كه دنيا بر دين اختيار كردند. فقال تعالى ذلِكَ بِأَنَّهُمُ اسْتَحَبُّوا الْحَياةَ الدُّنْيا عَلَى الْآخِرَةِ و قال تعالى بَلْ تُؤْثِرُونَ الْحَياةَ الدُّنْيا و قال تعالى أُولئِكَ الَّذِينَ اشْتَرَوُا الْحَياةَ الدُّنْيا بِالْآخِرَةِ الآية. معنى ديگر آنست كه كعب اشرف و اصحاب او كه علماء جهودان بودند نعت مصطفى كه در تورية خوانده بودند پنهان ميداشتند از سفله و عامه ايشان و از مهتران خويش كه جنگ ميكردند با رسول خداى، بدان سبب رشوتها ميستدند و مى ترسيدند كه اگر بيان نعت محمد كنند آن رشوتها ازيشان فائت شود، پس اين آيت در شأن ايشان آمد.
سديگر معنى آنست كه ابو العاليه گفت- لا تأخذوا عليه اجرا ميگويد- چون مسلمانى را دين حق آموزيد بدان مزد مخواهيد. و در توريت است- يا ابن آدم علّم مجّانا كما علّمت مجانا- و قال تعالى لنبيّه ع قُلْ ما أَسْئَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ.
وَ إِيَّايَ فَاتَّقُونِ ميگويد- از من ترسيد نه از ديگرى، كه چون از من ترسيد هر چه مخلوقاتست از شما بترسد. مصطفى ع گفت- من خاف اللَّه خوّف اللَّه منه كلّ شي ء، و من لم يخف اللَّه خوّفه من كل شي ء- اصل تقوى پرهيزگارى است، و متقيان بر سه قسم اند: مهينه و كهينه و ميانه. كهينه آنست كه توحيد خود بشرك و اخلاص خود بنفاق و تعبد خود ببدعت نيالايد و ميانه آنست كه خدمت بريا و قوت بشبهت و حال بتضيّع نيالايد، و مهينه آنست كه نعمت بشكايت نيالايد و جرم خود بحجّت نيارايد، و ز ديدار منت نياسايد، جاى اين متقيان بهشت باقى است و نعيم جاودانى و ذلك فى قوله تعالى تِلْكَ الْجَنَّةُ الَّتِي نُورِثُ مِنْ عِبادِنا مَنْ كانَ تَقِيًّا وَ لا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْباطِلِ- گفته اند حق اينجا تصديق تورية است و باطل تكذيب قرآن. ميگويد- تصديق تورية بتكذيب قرآن تباه مكنيد، و گفته اند اين خطاب با منافقانست كه بظاهر كلمه شهادت ميگفتند و آن حق بود، و در دل كفر ميداشتند كه باطل بود، رب العالمين ايشان را گفت- اين شهادت ظاهر بكفر باطن بمياميزيد.
و گفته اند اين خطاب با جهودان است قومى كه ميگفتند اين محمد فرستاده حق كشف الأسرار و عدة الأبرار، ج 1، ص: 169
است و راستگوى. اما بقومى ديگر فرستاده اند نه بما و بر ما نيست كه بوى ايمان آريم.
اللَّه تعالى گفت اول سخن شما حق است و آخر باطل، آن حق باين باطل بمياميزيد، كه او را بهمه خلق فرستاده اند بهر رنگى كه خلق اند- و لهذا
قال صلّى اللَّه عليه و آله و سلّم «بعثت الى الاحمر و الاسود و الأبيض».
ابن عباس گفت- حق اينجا تورية است و باطل آنچه جهودان در آن آوردند از تحريف و تبديل. قتاده گفت- حق دين اسلام است و باطل دين جهودى و ترسايى- ميگويد دين حق با بدعت جهودان و آئين ترسايان مياميزيد.
و گفته اند حق صدق است و باطل دروغ يعنى كه صدق با دروغ بمياميزيد، مصطفى عليه السّلام گفت
«
عليكم بالصدق فانه يهدى الى البرّ و هما فى الجنّة، و ايّاكم و الكذب فانّه يهدى الى الفجور و هما فى النّار.»
وَ تَكْتُمُوا الْحَقَّ اى و لا تكتموا الحق، راست گفتن و گواهى دادن و اقرار ببعثت مصطفى و صدق قرآن و پيغام پنهان مكنيد. وَ أَنْتُمْ تَعْلَمُونَ- و خود ميدانيد در كتاب خوانده ايد كه پيغام بر راست است و رسول بحق.
و بدانك ذكر حق در قرآن فراوان است و معانى آن جمله بر يازده وجه گفته اند:- يكى از آن معانى- اللَّه- است جل جلاله- و ذلك فى قوله تعالى وَ لَوِ اتَّبَعَ الْحَقُّ أَهْواءَهُمْ و فى قوله تعالى وَ تَواصَوْا بِالْحَقِّ، اى باللّه انه واحد جلّ جلاله. دوم حق بمعنى- قرآن- است، چنانك اللَّه گفت حَتَّى جاءَهُمُ الْحَقُّ وَ رَسُولٌ مُبِينٌ و قال تعالى فَلَمَّا جاءَهُمُ الْحَقُّ مِنْ عِنْدِنا قالُوا إِنَّ هذا لَسِحْرٌ مُبِينٌ، و قال تعالى بَلْ كَذَّبُوا بِالْحَقِّ لَمَّا جاءَهُمْ، فَلَمَّا جاءَهُمُ الْحَقُّ مِنْ عِنْدِنا. سوم حقّ است بمعنى- اسلام- چنانك گفت وَ قُلْ جاءَ الْحَقُّ وَ زَهَقَ الْباطِلُ- و چهارم حق است بمعنى- عدل- چنانك گفت افْتَحْ بَيْنَنا وَ بَيْنَ قَوْمِنا بِالْحَقِّ اى بالعدل، و قال تعالى يَوْمَئِذٍ يُوَفِّيهِمُ اللَّهُ دِينَهُمُ الْحَقَّ يعنى حسابهم العدل، وَ يَعْلَمُونَ أَنَّ اللَّهَ هُوَ الْحَقُّ الْمُبِينُ اى العدل البيّن. پنجم حق است بمعنى- توحيد- چنانك گفت بَلْ جاءَ بِالْحَقِّ وَ صَدَّقَ الْمُرْسَلِينَ، جاى ديگر گفت- أَمْ يَقُولُونَ بِهِ جِنَّةٌ بَلْ جاءَهُمْ بِالْحَقِّ ششم حق است بمعنى- صدق- چنانك در سورة يونس گفت- وَعْدَ اللَّهِ حَقًّا اى صدقا فى المرجع اليه وَ يَسْتَنْبِئُونَكَ أَ حَقٌّ هُوَ يعنى- أصدق هو- همانست كه در سورة الانعام گفت قَوْلُهُ الْحَقُّ يعنى الصدق و له الملك الحق هفتم حق است نقيض باطل كشف الأسرار و عدة الأبرار، ج 1، ص: 170
چنانك در سورة الحج گفت ذلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ هُوَ الْحَقُّ و غيره من الالهة باطل، همانست كه در سورة يونس و در انعام گفت ثُمَّ رُدُّوا إِلَى اللَّهِ مَوْلاهُمُ الْحَقِّ هشتم حق است بمعنى- مال- چنانك در سورة البقرة گفت وَ لْيُمْلِلِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ اى المال. نهم حق است بمعنى- اولى- چنانك گفت- وَ نَحْنُ أَحَقُّ بِالْمُلْكِ مِنْهُ دهم حق است بمعنى- حظ- چنانك گفت فِي أَمْوالِهِمْ حَقٌّ مَعْلُومٌ اى حظ مفروض. يازدهم حق است بمعنى- نبوت محمد صلّى اللَّه عليه و آله و سلّم- و ذلك فى قوله تعالى وَ لا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْباطِلِ وَ تَكْتُمُوا الْحَقَّ وَ أَنْتُمْ تَعْلَمُونَ.
وَ أَقِيمُوا الصَّلاةَ
- ميگويد- نماز بپاى داريد كه نماز شعار مسلمانانست و شفاء بيماران، و سبب گشايش كارهاى فرو بسته. حذيفه يمان گفت- كان رسول اللَّه صلّى اللَّه عليه و آله و سلّم اذا احزنه امر فزع الى الصّلاة- هر گه كه رسول خداى را كارى سخت پيش آمدى در نماز شدى، و آن كار بر وى آسان گشتى. و مصطفى صلّى اللَّه عليه و آله و سلّم بو هريره را ديد كه از درد شكم مى ناليد و بر وى در افتاده بود گفت-
يا ابا هريره قم فصلّ فانّ فى الصلاة شفاء و قال صلّى اللَّه عليه و آله و سلّم- «خيار عباد اللَّه الذين يراعون الشمس و القمر و النجوم و الاظلة بذكر اللَّه عز و جل».
وَ آتُوا الزَّكاةَ- زكاة در نماز پيوست و در قرآن هر جاى كه ذكر نماز كرد ذكر زكاة در آن پيوست، چنانك در نماز تقصير روا نيست در زكاة هم روا نيست.
بو بكر صديق گفت آن گه كه قتال اهل رده در گرفت- «و اللَّه لا افرق بين ما جمعه اللَّه عز و جل» و اللَّه كه آنچه خداى در هم پيوست من از هم باز نبرم- يعنى نماز و زكاة.
اندر نماز عبادت حق است و اندر زكاة خلق با خلق است. معنى زكاة افزودن است و زكاة را بدان نام كردند كه سبب افزودن مال است، هر مالى كه زكاة از آن بيرون كنند بيفزايد، و شرح آن فيما بعد گفته شود ان شاء اللَّه.
وَ ارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ- بعضى از نماز ياد كرد و همه نماز خواست، چنانك جاى ديگر گفت وَ قُومُوا لِلَّهِ قانِتِينَ قيام فرمود و بآن جمله نماز خواست. وَ تَقَلُّبَكَ فِي السَّاجِدِينَ سجود ياد كرد و مقصود همه نماز است، و گفته اند- وَ ارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ كشف الأسرار و عدة الأبرار، ج 1، ص: 171
حثّ است بر نماز جماعت، مصطفى ع گفت «يك نماز بجماعت چنانست كه بيست و پنج نماز به تنها» بروايتى بيست و هفت.
صحّ عن رسول اللَّه صلّى اللَّه عليه و آله و سلّم انه قال- «تفضل صلاة الجميع على صلاة احدكم بخمسة و عشرين جزءا».
و
روى «صلاة الجماعة تفضل صلاة الفذّ بسبع و عشرين درجة»،
و
روى- «فضل صلاة الرجل فى جماعته على صلوته فى بيته و صلوته فى سوقه خمس و عشرون درجة» -
و
قال ع- «ان اعظم الناس اجرا فى الصّلاة ابعدهم فابعدهم ممشى و الذى ينتظر الصّلاة حتى يصلّيها مع الامام اعظم اجرا من الذى يصلّيها ثم ينام»
- و قيل فى قوله وَ ارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ- اى كونوا فى امة محمد و منهم. و قيل- اقتدوا بآثار السلف فى الاحوال و تجنّبوا سنن الانفراد، فان الشيطان مع الفذّ و عن الاثنين ابعد.
أَ تَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبِرِّ- ميگويد- مردمان را براست گفتن ميفرمائيد و خود دروغ مى گوييد؟ بوفا ميفرمائيد و خود عهد مى شكنيد؟ باقرار ميفرمائيد و خود انكار ميكنيد؟ بگواهى دادن ميفرمائيد و خود پنهان ميكنيد؟ بنماز كردن ميفرمائيد و زكاة دادن و خود نمى كنيد؟
روى عن النبي صلّى اللَّه عليه و آله و سلّم انه قال- «مررت ليلة اسرى بى على قوم تقرض شفاههم بمقاريض من نار، فقلت من هؤلاء يا جبرئيل؟ قال هؤلاء الخطباء من امتك، يأمرون الناس بالبر و ينسون انفسهم- وَ أَنْتُمْ تَتْلُونَ الْكِتابَ أَ فَلا تَعْقِلُونَ-
و
قال النبي «يطلع قوما من اهل الجنة الى قوم من اهل النار، فيقولون لهم ما ادخلكم النار و انما ادخلنا اللَّه فى الجنة بفضل تاديبكم و تعليمكم، و قالوا انا كنّا نامر بالخير و لا نفعله».
مردى پيش ابن عباس شد گفت- خواهم كه امر معروف كنم و نهى منكر بجاى آرم. ابن عباس گفت اگر نترسى كه ترا فضيحت آيد بسه آيت از قرآن اين كار بكن:- يكى- أَ تَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبِرِّ وَ تَنْسَوْنَ أَنْفُسَكُمْ- ديگر لِمَ تَقُولُونَ ما لا تَفْعَلُونَ كَبُرَ مَقْتاً عِنْدَ اللَّهِ أَنْ تَقُولُوا ما لا تَفْعَلُونَ سديگر وَ ما أُرِيدُ أَنْ أُخالِفَكُمْ إِلى ما أَنْهاكُمْ عَنْهُ. و قيل فى معنى الآية- أ تبصرون من الخلق مثقال الذر و مقياس الحب و تسامحون لانفسكم امثال الرمال و الجبال و به
قال النبى ع «يبصر احدكم القذاة فى عين اخيه و يدع الجذع فى عينه»
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و تبصر فى العين منّى القذى و فى عينك الجذع لا تبصره
وَ أَنْتُمْ تَتْلُونَ الْكِتابَ- معنى آنست كه شما ديگران را ميفرمائيد كه دين محمد گيريد و بوى ايمان آريد و خود نميكنيد، پس از آنك در تورية نبوت محمد و تنزيل نامه او مى يابيد و ميخوانيد. أَ فَلا تَعْقِلُونَ- در نمى يابيد زشتى اين كار و ناهموارى كه ميكنيد؟ و ذلك ان اليهود كانت تقول لاقربائهم من المسلمين- اثبتوا على ما كنتم عليه و هم لا يؤمنون- فانزل اللَّه هذه الآية توبيخا لهم.
وَ اسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَ الصَّلاةِ- مجاهد گفت- اين صبر بمعنى صوم است و خطاب با جهودان است، و ايشان در بند شره و رياست بودند، ترسيدند كه اگر بيان نعت مصطفى كنند آن رياست و معيشت كه ايشان را از سفله ايشان فايده ميبود بريشان فائت شود، رب العالمين ايشان را بروزه و نماز فرمود. و روزه بدان فرمود تا شره ببرد، و نماز بدان فرمود تا كبر ببرد و خشوع آرد، و هر چند كه نماز و روزه از فروع دين است نه از اصول اما بمذهب شافعى و جماعتى از ائمه دين كافران بفروع دين مخاطب اند، و اين اصل را شرحى است بجاى خويش گفته شود انشاء اللَّه تعالى.
بعضى مفسران گفتند- اين خطاب با مسلمانان است، ميگويد شما كه مسلمانان ايد و بهشت جاودانه و رضاء حق طلب ميكنيد- اسْتَعِينُوا على ذلك بِالصَّبْرِ على الطاعة و الصبر على المعصية، بر اداء طاعت شكيبا باشيد و بر باز ايستادن از معصيت شكيبا، و خطاب شرع امر است بطاعت و نهى از معصيت، طاعت مخالف هواى نفس و معصيت موافق هواى نفس، پس در هر دو صبر مى بايد هم بر طاعت كه خلاف نفس است و هم بر باز ايستادن از معصيت كه نفس خواهنده آنست، پس رب العالمين مسلمانان را على العموم ازينجا بصبر و نماز فرمود گفت وَ اسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَ الصَّلاةِ مصطفى را على الخصوص فرمود، فقال تعالى وَ اصْبِرْ عَلى ما يَقُولُونَ وَ سَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ و روى ان ابن عباس نعى اليه بنت له و هو فى سفر فاسترجع، ثم قال عورة سترها اللَّه، و مؤنة، كفاها اللَّه، و اجر ساقها اللَّه، ثم نزل و صلّى ركعتين، ثم قال كشف الأسرار و عدة الأبرار، ج 1، ص: 173
صنعنا ما امر اللَّه عزّ و جل.
وَ اسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَ الصَّلاةِ وَ إِنَّها لَكَبِيرَةٌ- اين- هاء- كنايت نماز است خصها بالذكر لانها الاغلب و الافضل و الاعم. ميگويد- اين نماز شغلى بزرگ است و كارى گران. إِلَّا عَلَى الْخاشِعِينَ اى الخائفين المؤمنين حقا، مگر بر ترسندگان و مؤمنان براستى و درستى. خشوع بيمى است با هشيارى و استكانت، خاطر را از حرمت پر كند و اخلاق را تهذيب كند، و اطراف را ادب كند، و خشوع هم در علانيت است و هم در سرّ، در علانيت ايثار تحمل است و در سر تعظيم و شرم.
الَّذِينَ يَظُنُّونَ- ظنّ را دو معنى است- هم يقين و هم شك و، در قرآن جايها ظن است بمعنى يقين و ذلك فى قوله تعالى إِنِّي ظَنَنْتُ أَنِّي مُلاقٍ حِسابِيَهْ وَ ظَنَّ داوُدُ أَنَّما فَتَنَّاهُ إِنْ ظَنَّا أَنْ يُقِيما حُدُودَ اللَّهِ و ظن بمعنى- شك- آنست كه گفت إِنْ نَظُنُّ إِلَّا ظَنًّا وَ ما نَحْنُ بِمُسْتَيْقِنِينَ و عرب كه يقين را ظن گويد از بهر آن گويد كه اول دانش پنداره بود تا آن گه كه بى گمان شود. معنى آيت آنست كه نماز بارى گرانست بر آن كس كه برستاخيز ايمان ندارد و بديدار اللَّه اميد ندارد و از رسيدن بر اللَّه بيم نبود، اما قومى كه برستاخيز و ثواب و عقاب و بديدار اللَّه ايمان دارند طاعت و عبادت بريشان گران نيايد، كه گوش بثواب آن ميدارند و بديدار حق اميد ميدارند و از رسيدن بر اللَّه ببيم ميباشند، و بحقيقت بدان كه روز رستاخيز آن آشناى خوانده بر اللَّه رسد و آن بيگانه رانده هم بر اللَّه رسد، و بهر دو حديث صحيح است:
امّا بيگانه را مصطفى ع گفت بروايت ابو هريره و بو سعيد-
يؤتى بالرجل يوم القيمة فيقول اللَّه الم اجعل لك مالا و ولدا، و سخّرت لك الانعام و الخيل و الإبل، و اذرك ترأس و تربع؟ قال فيقول- بلى يا رب- قال- هل ظننت انك ملاقىّ؟ - فيقول- لا- فيقول- اليوم انساك كما نسيتنى»
- اين خطاب هيبت است كه اللَّه تعالى با شقى بصفت هيبت سخن گويد و شقى كلام حق بهيبت شنود و حق را بصفت غضب بيند، و يك ديدار حق بصفت غضب صعب تر است از هزار ساله عقوبت بآتش دوزخ، نعوذ باللّه من غضب اللَّه و سخطه.
امّا بنده مؤمن اللَّه را بصفت رضا بيند، و سخن اللَّه بلطف و رحمت شنود، ابن عمر گفت كشف الأسرار و عدة الأبرار، ج 1، ص: 174

سمعت رسول اللَّه صلّى اللَّه عليه و آله و سلّم يقول «يدنو المؤمن من ربّه عزّ و جلّ حتى يضع كنفه عليه، فيقرّره بذنوبه- فيقول له- أ تعرف كذا و كذا- فيقول يا رب نعم فيعرفه ذنوبه. فيقول- انى سترتها فى الدّنيا و انا اغفرها لك اليوم.»
يا بَنِي إِسْرائِيلَ- شرح اين آية رفت. وَ اتَّقُوا يَوْماً- اين همچنانست كه گفت وَ اخْشَوْا يَوْماً لا يَجْزِي والِدٌ عَنْ وَلَدِهِ ميگويد- بترسيد از عذاب روزى كه پدر پسر را بسنده نبود و او را هيچ چيز بكار نيايد، و نه پسر پدر را. جاى ديگر گفت- يَوْمَ لا يَنْفَعُ مالٌ وَ لا بَنُونَ نه خواسته بكار آيد آن روز و نه پسران، و قال تعالى يَوْمَ لا يُغْنِي مَوْلًى عَنْ مَوْلًى شَيْئاً وَ لا هُمْ يُنْصَرُونَ و آن حال از دو بيرون نيست: يا از آن باشد كه هر كسى بكار خويش درمانده بود و از فزع و هول رستاخيز بكس نپردازد، چنانك گفت عز سبحانه- لِكُلِّ امْرِئٍ مِنْهُمْ يَوْمَئِذٍ شَأْنٌ يُغْنِيهِ- يا آنك خويش و پيوند از يكديگر بريده شوند چنانك يكديگر را وا ندانند- و ذلك فى قوله له تعالى فَلا أَنْسابَ بَيْنَهُمْ يَوْمَئِذٍ و قال تعالى تَذْهَلُ كُلُّ مُرْضِعَةٍ عَمَّا أَرْضَعَتْ
و
قالت عايشه- يا رسول اللَّه «هل تذكرون اهاليكم يوم القيمة»؟ فقال الّا فى ثلاثة مواضع فلا عند الصراط و الحوض و الميزان».
و
قال رسول اللَّه صلّى اللَّه عليه و آله و سلّم يوما و هى عنده «يبعثون يوم القيمة عراة حفاتا عزلاء» فقالت- «و اسوء تاه للنّساء من الرّجال- فقال رسول صلّى اللَّه عليه و آله و سلّم «يا عائشة انّ عن ذلك لشغلا»
وَ لا يُقْبَلُ مِنْها شَفاعَةٌ جهودان ميگفتند. پدران ما پيغامبران بودند ايشان از بهر ما شفاعت كنند، رب العالمين ايشان را نوميد كرد و گفت وَ لا يُقْبَلُ مِنْها شَفاعَةٌ. تقبل بتاء قراءة مكى و بصرى است ميگويد هيچ تن را شفاعت شفيعى نپذيرد يعنى هيچكس از بهر كافران شفاعت نكند تا بپذيرند و گفته اند، وَ لا يُقْبَلُ مِنْها شَفاعَةٌ معنى آنست كه هيچ شفاعت نپذيرند مگر شفاعتى كه بدستورى حق تعالى بود چنانك گفت مَنْ ذَا الَّذِي يَشْفَعُ عِنْدَهُ إِلَّا بِإِذْنِهِ- و مصطفى را مقام شفاعت است و او را دستورى داده اند، گفت-
«ليس من نبىّ الّا و قد اعطى دعوة مستجابة و انّي اختبأت دعوتى شفاعة لامّتى»
و
قال «شفاعتى لاهل الكباير من امتى»
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وَ لا يُؤْخَذُ مِنْها عَدْلٌ- اى فدية. و منه قوله تعالى وَ إِنْ تَعْدِلْ كُلَّ عَدْلٍ اى و ان تفد كل فدية لا يؤخذ منها. و
سئل النبى صلّى اللَّه عليه و آله و سلّم عن الصرف و العدل فقال- «الصّرف التوبة، و العدل الفدية»
- معنى آيت آنست كه هيچ تن را باز نفروشند كه از آن بدلى ستانند يا فدايى پذيرند.
وَ لا هُمْ يُنْصَرُونَ- و ايشان را بر اللَّه يارى ندهند، چنانك ايشان را شفيع نيست روز رستخيز ايشان را يارى دهنده نيست.
(1/28)



النوبة الثالثة
- قوله تعالى يا بَنِي إِسْرائِيلَ- اشارتست بلطف و كرم حق وابندگان و مهربانى وى بريشان، منت مى نهد بريشان كه منم خداوند كريم و سپاس دارنده و بر رهى بخشاينده و بهر جفايى ببرّ پيش آينده، و رهى را با همه جرم وامدح خود خواننده، و شكر نعمت خود از وى در خواهنده، اينست كه بنى اسرائيل را گفت اذْكُرُوا نِعْمَتِيَ- اى فرزندان اسرائيل- شكر نعمت من بگزاريد و حق نعمت من بر خود بشناسيد، تا مستحق زياده گرديد و نيكنام و بهروز شويد، بسا فرقا كه ميان بنى اسرائيل است و ميان اين امّت- ايشان را گفت، اذْكُرُوا نِعْمَتِيَ- و اين امت را گفت فَاذْكُرُونِي- ايشان را گفت نعمت من فراموش مكنيد، و اين امت را گفت مرا فراموش مكنيد، ايشان را نعمت داد و اين امّت را صحبت داد، ايشان را بشهود نعمت از خود باز داشت و اينان را بشرط محبت با خود بداشت. و لسان الحال يقول
فسرت اليك فى طلب المعالى و سار سواى فى طلب المعاش
پير طريقت گفت- الهى! كار آن دارد كه با تو كارى دارد، يار آن دارد كه چون تو يارى دارد، او كه در دو جهان ترا دارد هرگز كى ترا بگذارد! عجب آنست كه او كه ترا دارد از همه زارتر ميگذارد، او كه نيافت بسبب نايافت مى زارد، او كه يافت بارى چرا ميگذارد،
در بر آن را كه چون تو يارى باشد گر ناله كند سياه كارى باشد
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وَ أَوْفُوا بِعَهْدِي أُوفِ بِعَهْدِكُمْ- نظير اين در قرآن فراوانست:- ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ، فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ بنده من درى بر گشاى تا درى برگشايم، در انابت بر گشاى تا در بشارت بر گشايم، وَ أَنابُوا إِلَى اللَّهِ لَهُمُ الْبُشْرى. در انفاق برگشاى تا در خلف برگشايم، وَ ما أَنْفَقْتُمْ مِنْ شَيْ ءٍ فَهُوَ يُخْلِفُهُ، در مجاهدت بر گشاى تا در هدايت برگشايم، وَ الَّذِينَ جاهَدُوا فِينا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنا، در استغفار برگشاى تا در مغفرت برگشايم، ثُمَّ يَسْتَغْفِرِ اللَّهَ يَجِدِ اللَّهَ غَفُوراً رَحِيماً
، در شكر بر گشاى تا در زيادت نعمت برگشايم، و لَئِنْ شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ بنده من بعهد من و از آى تا بعهد تو و از آيم.
وَ أَوْفُوا بِعَهْدِي أُوفِ بِعَهْدِكُمْ گفته اند- كه خداى را وابنده عهدهاى فراوانست و در هر عهدى كه بنده را در آن وفاء است از رب العالمين در مقابله آن وفاء است. اول آنست كه بنده اظهار كلمه شهادت كند از رب العزّة در مقابله آن حقّ دما و اموال است، و ذلك فى
قوله صلّى اللَّه عليه و آله و سلّم «من قال لا اله الا اللَّه فقد عصم منى ماله و دمه».
و آخر آنست كه بنده نظر خويش پاك دارد و خاطر خويش را پاس دارد، از رب العزّة در مقابله آن اين كرامت است كه
«اعددت لعبادى الصالحين ما لا عين رأت و لا اذن سمعت و لا خطر على قلب بشر».
و ميان آن بدايت و اين نهايت وسائط فراوانست، از آن عهدها كه اللَّه را با بندگانست از بنده كردار و گفتار و از اللَّه ثواب بيشمار. و منها ما قال بعضهم اوفوا بعهدى بحضور الباب، اوف بعهدكم بجزيل الثواب، اوفوا بعهدى بحفظ اسرارى اوف بعهدكم بجميل مبارّى، اوفوا بعهدى بحسن المجاهدة، اوف بعهدكم بدوام المشاهدة. اوفوا بعهدى بصدق المحبة، اوف بعهدكم بكمال القربة، اوفوا بعهدى فى دار محنتى على بساط خدمتى بحفظ حرمتى، اوف بعهدكم فى دار نعمتى على بساط قربتى بسرور وصلتى، اوفوا بعهدى الذى قبلتم يوم الميثاق، اوف بعهدكم الذى ضمنت لكم يوم التلاق، اوفوا بعهدى بان تقولوا ابدأ ربى، اوف بعهدكم بان كشف الأسرار و عدة الأبرار، ج 1، ص: 177
اقول لكم عبدى.
وَ إِيَّايَ فَارْهَبُونِ- همانست كه گفت وَ إِيَّايَ فَاتَّقُونِ- رهبت و تقوى دو مقام است از مقامات ترسندگان، و در جمله ترسندگان راه دين بر شش قسم اند:- تايبان اند و عابدان و زاهدان و عالمان و عارفان و صديقان- تايبان را خوف است چنان كه گفت- يَخافُونَ يَوْماً تَتَقَلَّبُ فِيهِ الْقُلُوبُ وَ الْأَبْصارُ و عابدان را و جل- الَّذِينَ إِذا ذُكِرَ اللَّهُ وَجِلَتْ قُلُوبُهُمْ و زاهدان را رهبت- يَدْعُونَنا رَغَباً وَ رَهَباً و عالمان را خشيت- إِنَّما يَخْشَى اللَّهَ مِنْ عِبادِهِ الْعُلَماءُ، و عارفان را اشفاق- إِنَّ الَّذِينَ هُمْ مِنْ خَشْيَةِ رَبِّهِمْ مُشْفِقُونَ- و صديقان را هيبت- وَ يُحَذِّرُكُمُ اللَّهُ نَفْسَهُ. اما خوف ترس تايبان و مبتديان است حصار ايمان و ترياق و سلاح مؤمن، هر كرا اين ترس نيست او را ايمان نيست كه ايمنى را روى نيست، و هر كرا هست بقدر آن ترس ايمانست. و وجل ترس زنده دلان است كه ايشان را از غفلت رهايى دهد و راه اخلاص بريشان گشاده گرداند و امل كوتاه كند، و چنانك و جل از خوف مه است رهبت از وجل مه، اين رهبت عيش مرد ببرد و او را از خلق ببرد، و در جهان از جهان جدا كند- اين چنين ترسنده همه نفس خود غرامت بيند همه سخن خود شكايت بيند همه كرد خود جنايت بيند. گهى چون غرق شدگان فرياد خواهد، گهى چون نوحه گران دست بر سر زند، گهى چون بيماران آه كند: و ازين رهبت اشفاق پديد آيد كه ترس عارفان است. ترسى كه نه پيش دعا حجاب گذارد نه پيش فراست بند، نه پيش اميد ديوا، ترسى گدازنده كشنده كه تا نداء «أَلَّا تَخافُوا وَ لا تَحْزَنُوا وَ أَبْشِرُوا» نشنود نيارامد. اين ترسنده را گهى سوزند و گاه نوازند، گهى خوانند و گاه كشند، نه از سوختن آه كند نه از كشتن بنالد.
كم تقتلونا و كم نحبّكم يا عجبا كم نحبّ من قتلا
از پس اشفاق هيبت است- بيم صديقان- بيمى كه از عيان خيزد و ديگر بيمها از خبر، چيزى در دل تابد چون برق، نه كالبد آن را تابد نه جان طاقت آن دارد كه با وى بماند، و بيشتر اين در وقت وجد و سماع افتد- چنانك كليم را افتاد بطور وَ خَرَّ مُوسى صَعِقاً و تا نگويى كه اين هيبت از تهديد افتد كه اين از اطلاع جبار افتد كشف الأسرار و عدة الأبرار، ج 1، ص: 178
يك ذره اگر كشف شود عين عيان نه دل برهد نه جان نه كفر و ايمان
هذا هو المشار اليه
بقوله صلّى اللَّه عليه و آله و سلّم- «حجابه النور لو كشفها لاحرقت سبحات وجهه كل شي ء ادركه بصره».
وَ لا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْباطِلِ- نگر تا حق و باطل در هم نياميزى، راست و دروغ پسنديده و ناپسنديده در هم نكنى، نگويم باطل را مشناس ببايد شناخت تا از آن بپرهيزى و حق ببايد شناخت تا بر پى آن باشى- مصطفى گفت-
«اللّهم ارنا الحق حقا و ارزقنا اجتبائه و ارنا الباطل باطلا و ارزقنا اجتنابه»
ارباب حقائق گفته اند در معنى وَ لا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْباطِلِ- حظ نفس و غذاء دل در هم مياميزيد كه با يكديگر در نسازند، خداوند دل بحق حق مبسوط است و بنده نفس بحظ نفس مربوط است، پس بيكديگر كى رسند؟ دنيا خسيس است و عقبى نفيس با يكديگر چون بسازند؟
دوستى خالق سعادت ازلى و ابدى است و دوستى مخلوق وبال نقدى در يك دل چون بهم آيند؟ «ما جَعَلَ اللَّهُ لِرَجُلٍ مِنْ قَلْبَيْنِ فِي جَوْفِهِ» - خويشتن پرستى و خداپرستى يكديگر را ضداند- در يك نهاد چگونه مجتمع شوند؟
مهر خود و يار مهربانت نرسد اين خواه گر آن كه اين و آنت نرسد
وَ اسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَ الصَّلاةِ- فرمان آمد يا سيّد امت خويش را بگوى كه در كارها صبر كنيد تا بمراد رسيد كه
«الصبر مفتاح الفرج»
- هر كه صبر مردان ندارد تا گرد ميدان مردان نگردد.
پاى اين مردان ندارى جامه مردان مپوش برگ بيبرگى ندارى لاف بيخويشى مزن
آن مهتر عالم زان پس كه قدم در اين ميدان نهاد يك ساعت او را بى غم و بى اندوه نداشتند، اگر يك ساعت مربع نشست خطاب آمد كه بنده وار نشين، يك بار انگشترى در انگشت بگردانيد تازيانه عتاب فرو گذاشتند كه: أَ فَحَسِبْتُمْ أَنَّما خَلَقْناكُمْ عَبَثاً، يك بار قدم به بستاخى بر زمين نهاد گفتند او را وَ لا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحاً- چون كار بغايت رسيد و از هر گوشه بلا بوى روى نهاد، نفسى بر آورد و گفت
«ما اوذى نبى قطّ بمثل ما اوذيت»
- خطاب آمد از حضرت عزت كه اى مهتر كسى كه شاهد دل و جان كشف الأسرار و عدة الأبرار، ج 1، ص: 179
وى ما باشيم از بار بلا بنالد، هر چه در خزائن غيب زهر اندوه بود همه را يك قدح گردانيدند و بر دست وى نهادند، وز آنجا كه سرّ است پرده برداشتند كه اى مهتر اين زهرها بر مشاهده جمال ما نوش كن- «وَ اصْبِرْ لِحُكْمِ رَبِّكَ فَإِنَّكَ بِأَعْيُنِنا» - و لسان الحال يقول.
و لو بيد الحبيب سقيت سمّا لكان السّمّ من يده يطيب

از دستت از آتش بود ما را ز گل مفرش بود هرچ از تو آيد خوش بود خواهى شفا خواهى الم
وَ إِنَّها لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخاشِعِينَ- خشوع از شرط نماز است و بنده را نشان نياز است، و خاشعان اندر نماز ستودگان حق اند و گزيدگان از خلق. قال اللَّه عز و جل قَدْ أَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ هُمْ فِي صَلاتِهِمْ خاشِعُونَ- و خشوع اندر نماز هم از روى ظاهر است و هم از روى باطن: ظاهر آنست كه جوارح خويش بشرط ادب دارى و براست و چپ ننگرى، اندر حال قيام چشم بموضع سجود دارى، و در حال ركوع بر پشت پاى، و در حال سجود بر سر بينى، و در حال تشهد در كنار خود. رسول خدا گفت- باز نگريستن اندر نماز ابليس را نصيب دادن است. و
قال صلّى اللَّه عليه و آله و سلّم «ان العبد اذا قام فى الصّلاة فانما هو بين عينى الرحمن عز و جلّ، فاذا التفت يقول اللَّه عز و جل ابن آدم الى من تلتفت الى خير لك منى تلتفت؟ ابن آدم اقبل علىّ فانا خير لك ممن تلتفت اليه.»
و خشوع باطن ترسكارى دلست از ذكرى و فكرى يا از سكرى و شكرى. رسول خدا چون نماز كردى خشوع باطن وى چنان بودى كه جوش دل وى همى شنيدند. چنانك در خبرست- و لجوفه ازيز كازيز المرجل من البكاء- روزى بمردى برگذشت كه اندر نماز بود و بدست با موى بازى ميكرد، رسول گفت ع
«لو تواضعت قلبه لخشعت جوارحه
، اگر اين مرد را دل ترسكارستى دست وى بنعت خشوع استوارستى.
و در آثار بيارند كه على ع در بعضى از آن حربهاى وى تيرى بوى رسيد چنانك پيكان اندر استخوان وى بماند جهد بسيار كردند جدا نشد گفتند تا گوشت و پوست بر ندارند و استخوان نشكنند اين پيكان جدا نشود، بزرگان و فرزندان وى گفتند اگر كشف الأسرار و عدة الأبرار، ج 1، ص: 180
چنين است صبر بايد كرد تا در نماز شود، كه ما وى را اندر ورد نماز چنان همى بينيم كه گويى وى را از اين جهان خبر نيست. صبر كردند تا از فرائض و سنن فارغ شد و بنوافل و فضائل نماز ابتدا كرد، مرد معالج آمد و گوشت بر گرفت و استخوان وى بشكست و پيكان بيرون گرفت و على اندر نماز بر حال خود بود. چون سلام نماز باز داد گفت- درد من آسان تر است. گفتند- چنين حالى بر تو رفت و ترا خبر نبود- گفت اندر آن ساعت كه من بمناجات اللَّه باشم اگر جهان زير و زبر شود يا تيغ و سنان در من ميزنند مرا از لذت مناجات اللَّه از درد تن خبر نبود. و اين بس عجيب نيست كه تنزيل مجيد خبر ميدهد از زنان مصر كه چون زليخا را بدوستى يوسف ملامت كردند زليخا خواست كه ملامت را بر ايشان غرامت كند ايشان را بخواند و جايگاهى ساخت و ايشان را بترتيب بنشاند و هر يكى را كاردى بدست راست و ترنجى بدست چپ داد، چنانك گفت جل و علا وَ آتَتْ كُلَّ واحِدَةٍ مِنْهُنَّ سِكِّيناً چون آرام گرفتند، يوسف را آراسته آورد و او را گفت بريشان برگذر- اخْرُجْ عَلَيْهِنَّ برون شو بريشان. چون زنان مصر يوسف را با آن جمال و كمال بديدند در چشم ايشان بزرگ آمد فَلَمَّا رَأَيْنَهُ أَكْبَرْنَهُ، همه دستها ببريدند و از مشاهده جمال و مراقبت كمال يوسف از دست بريدن خود خبر نداشتند.
پس بحقيقت دانيم كه مشاهده دل و سر جان على مر جلال و جمال و عزت و هيبت اللَّه را بيش از مشاهده زنان بيگانه بود مر يوسف مخلوق را- پس ايشان چنين بيخود شدند و از درد خود خبر نداشتند اگر على چنان گردد كه گوشت و پوست وى ببرند و از درد آن خبر ندارد عجب نباشد و غريب نبود.
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وَإِذْ نَجَّيْنَاكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُمْ سُوءَ الْعَذَابِ يُذَبِّحُونَ أَبْنَاءَكُمْ وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَكُمْ وَفِي ذَلِكُمْ بَلَاءٌ مِنْ رَبِّكُمْ عَظِيمٌ (49) وَإِذْ فَرَقْنَا بِكُمُ الْبَحْرَ فَأَنْجَيْنَاكُمْ وَأَغْرَقْنَا آلَ فِرْعَوْنَ وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ (50) وَإِذْ وَاعَدْنَا مُوسَى أَرْبَعِينَ لَيْلَةً ثُمَّ اتَّخَذْتُمُ الْعِجْلَ مِنْ بَعْدِهِ وَأَنْتُمْ ظَالِمُونَ (51) ثُمَّ عَفَوْنَا عَنْكُمْ مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ (52) وَإِذْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَالْفُرْقَانَ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ (53) وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ يَاقَوْمِ إِنَّكُمْ ظَلَمْتُمْ أَنْفُسَكُمْ بِاتِّخَاذِكُمُ الْعِجْلَ فَتُوبُوا إِلَى بَارِئِكُمْ فَاقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ عِنْدَ بَارِئِكُمْ فَتَابَ عَلَيْكُمْ إِنَّهُ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ (54) وَإِذْ قُلْتُمْ يَامُوسَى لَنْ نُؤْمِنَ لَكَ حَتَّى نَرَى اللَّهَ جَهْرَةً فَأَخَذَتْكُمُ الصَّاعِقَةُ وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ (55) ثُمَّ بَعَثْنَاكُمْ مِنْ بَعْدِ مَوْتِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ (56) 
النوبة الاولى
قوله تعالى وَ إِذْ نَجَّيْناكُمْ- و رهانيديم شما را مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ از كسان فرعون يَسُومُونَكُمْ مى رسانيدند و مى جنبانيدند شما را سُوءَ الْعَذابِ رنج عذاب يُذَبِّحُونَ أَبْناءَكُمْ ميكشتند پسران شما وَ يَسْتَحْيُونَ نِساءَكُمْ و زنده ميگذاشتند زنان شما وَ فِي ذلِكُمْ در آنچه ميبود بشما بَلاءٌ مِنْ رَبِّكُمْ آزمونى بود از خداوند شما عَظِيمٌ آزمايشى بزرگ. كشف الأسرار و عدة الأبرار، ج 1، ص: 181

وَ إِذْ فَرَقْنا بِكُمُ الْبَحْرَ- باز شكافتيم و آب دريا از هم جدا كرديم شما را، فَأَنْجَيْناكُمْ تا رهانيديم شما را، وَ أَغْرَقْنا آلَ فِرْعَوْنَ و بآب بكشتيم كسان فرعون را وَ أَنْتُمْ تَنْظُرُونَ- پيش چشم شما و شما مى نگرستيد.
وَ إِذْ واعَدْنا مُوسى و ساختيم و هنگام نهاديم موسى أَرْبَعِينَ لَيْلَةً چهل شب، ثُمَّ اتَّخَذْتُمُ الْعِجْلَ پس آن گه شما گوساله بخدايى گرفتيد، مِنْ بَعْدِهِ از پس غائب شدن موسى وَ أَنْتُمْ ظالِمُونَ و شما در آن بر خويشتن ستمكاران بوديد.
ثُمَّ عَفَوْنا عَنْكُمْ پس آن را فرو گذاشتيم بر شما مِنْ بَعْدِ ذلِكَ پس آنك گوساله را بخدايى گرفته بوديد لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ تا مگر از من سپاس داريد و آزادى كنيد
وَ إِذْ آتَيْنا مُوسَى- و داديم موسى را، الْكِتابَ نامه وَ الْفُرْقانَ و آنچه بآن حق از باطل جدا شود، لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ- تا بحق راه ببريد و فرا صواب بينيد.
وَ إِذْ قالَ مُوسى لِقَوْمِهِ- موسى گفت. قوم خويش را كه گوساله پرست شدند، يا قَوْمِ إِنَّكُمْ ظَلَمْتُمْ أَنْفُسَكُمْ اى قوم شماستم كرديد بر خويشتن، بِاتِّخاذِكُمُ الْعِجْلَ بخدايى گرفتن شما گوساله را، فَتُوبُوا اكنون پس بازگرديد إِلى بارِئِكُمْ با خداوند و آفريدگار خويش، فَاقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ خويشتن را بكشيد ذلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ آن به است شما را عِنْدَ بارِئِكُمْ بنزديك آفريدگار شما، فَتابَ عَلَيْكُمْ چون اين كرديد خداوند شما را باز پذيرفت، إِنَّهُ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ كه او خداونديست باز پذيرنده مهربان كشف الأسرار و عدة الأبرار، ج 1، ص: 182

وَ إِذْ قُلْتُمْ يا مُوسى - و گفتيد اى موسى لَنْ نُؤْمِنَ لَكَ استوار نداريم ترا و نگرويم، حَتَّى نَرَى اللَّهَ جَهْرَةً تا اللَّه را به بينيم آشكارا، فَأَخَذَتْكُمُ الصَّاعِقَةُ پس بگرفت شما را زلزله ببانگ جبرئيل وَ أَنْتُمْ تَنْظُرُونَ چشمهاتان گشاده نگران از فزع.
ثُمَّ بَعَثْناكُمْ- پس آن گه برانگيختيم و زنده كرديم شما را، مِنْ بَعْدِ مَوْتِكُمْ از پس مردگى شما لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ آن را كرديم تا از من سپاس داريد و آزادى كنيد.
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النوبة الثانية
- قوله تعالى:- وَ إِذْ نَجَّيْناكُمْ اذ- ابتداء سخن را و در گرفتن قصّه را گفت و در قرآن فراوانست ازين- اذ- و بقول بعضى علما آن را حكمى نيست. ميگويد شما را رهانيديم و پدران ايشان را رهانيده بود و سپاس بر فرزندان نهاد كه حصول فرزندان ببقاء پدران بود. مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ- آل فرعون گفت و فرعون در آن داخل يعنى شما را از فرعون و كسان وى برهانيديم و كسان وى قبطيان بودند كه فرعون را كار ميساختند و بنى اسرائيل را سخره مى گرفتند. فرعون بقوت ايشان بنى اسرائيل را مى رنجانيد و فرعون نامى است ملوك عمالقه را چنان كه ملك روم را قيصر گويند و ملك پارس را كسرى گويند همچنين ملك مصر را از عمالقه فرعون ميگفتند.
و نام فرعون موسى، وليد بن مصعب بن ريان بن ثروان بود، كنيت وى ابو العباس قبطى، و اقداح عباسى كه مقامران دارند بوى باز خوانند. اما فرعون ابراهيم كه بروزگار خليل بود او را نمرود بن كنعان ميگفتند نام وى سنان بود و كنيت وى ابو مالك.
يَسُومُونَكُمْ سُوءَ الْعَذابِ- ميگويد شما را مى رنجانيدند و عذاب بد مى رسانيدند دربار بر نهادن و كار فرمودن و مزد بندادن. ابن اسحاق گفت هر فرقتى را ازيشان كارى پديد كرد قومى را بنا و عمارت، قومى را حراثت و زراعت، قومى چون كشف الأسرار و عدة الأبرار، ج 1، ص: 183
بردگان در خدمت خود بداشت، و كسى كه صنعتى ندانست و بشغلى مشغول نكرد جزيت بروى نهاد. گفته اند تفسير سُوءَ الْعَذابِ آنست كه گفت يُذَبِّحُونَ أَبْناءَكُمْ- نود هزار كودكان ايشان بكشت، پسران خرد، و سبب آن بود كه فرعون را بخواب نمودند كه آتشى از جهت بيت المقدس در مصر افتادى و جمله قبطيان و خانه هاى ايشان را بسوختى، و بنى اسرائيل را نسوختى، فرعون جاودان و كاهنان را بر خواند و قصه بگفت. ايشان گفتند در بنى اسرائيل غلامى پديد آيد كه زوال ملك تو در دست وى بود. پس فرعون بفرمود تا پسران ايشان را ميكشتند. يكى از جمله علماء گفت فرعون سخت نادان و احمق بود بآنچه فرمود از كشتن كودكان، از بهر آنك آنچه جاودان گفتند خواب يا راست بود يا دروغ اگر دروغ بود چرا قتل ميكرد و خود ميدانست كه گفت ايشان دروغ است؟ و اگر راست بود در كشتن ايشان چه فايده بود؟ كه ملك وى ناچار در زوال بود.
يُذَبِّحُونَ أَبْناءَكُمْ كودكان را ميكشت و پيران ميرفتند، چند سال بر آمد بنى اسرائيل كم ماندند قبطيان با خود گفتند اگر ايشان را همچنين مى كشيم ايشان برسند و هيچ نمانند، و خدمتكارى فرعون جمله بما باز افتد اتفاق كردند كه از اين پس يك سال بكشيم و يك سال نه، و در آن سال كه نميكشتند هارون را زادند برادر موسى صلع و ديگر سال كه ميكشتند موسى را زادند و رب العزة او را از دشمن نگه داشت و اين قصه بجاى خويش گفته شود ان شاء اللَّه.
يُذَبِّحُونَ أَبْناءَكُمْ وَ يَسْتَحْيُونَ نِساءَكُمْ- پسران را ميكشتند و زنان را زنده ميگذاشتند و كارهاى صعب بايشان ميفرمودند، و نيز حاجت مردان را ميداشتند.
صد سال در دنيا درين بليّت و محنت بودند. رب العالمين ميگويد وَ فِي ذلِكُمْ بَلاءٌ مِنْ رَبِّكُمْ عَظِيمٌ- اين است عظيم بلائى و فتنه كه بشما بود ازيشان- و اگر بلاى نعمت نهى و اين در لغت رواست معنى آنست كه اين است نعمتى عظيم كه از من بر شما است كه شما را ازين فتنه ها و بليّتها برهانيدم. كشف الأسرار و عدة الأبرار، ج 1، ص: 184
وَ إِذْ فَرَقْنا بِكُمُ الْبَحْرَ- اين منتى ديگرست و نعمتى ديگر كه اللَّه تعالى در ياد ايشان ميدهد. وَ إِذْ فَرَقْنا ابن عباس گفت- اوحى اللَّه الى موسى ان اسر بعبادى ليلا انكم متبعون- اللَّه تعالى بموسى وحى فرستاد كه يا موسى اين بندگان مرا بشب از مصر بيرون بر كه دشمن بر پى شماست. موسى فرمود تا در خانه ها چراغ برافروختند همه شب تا قبطيان را گمان افتاد كه ايشان بخانه ها ساكن نشسته اند.
موسى بفرمان خداوند عز و علا از مصر بيرون شد و با وى ششصد هزار مرد جنگى و بيست هزار بود كه سنّ ايشان كم از شصت و بيش از بيست بود، چون بيرون آمدند راه نبردند متحير فرو ماندند، تا ايشان را بقبر يوسف نشان دادند در جوف نيل، و صندوق مرمر كه يوسف در آن نهاده بود بيرون بياوردند تا با خود بشام برند، چنانك يوسف از برادران در خواسته بود، و آن نشان پير زنى داد چنانك در خبر است، تا اين نكردند راه بريشان گشاده نشد- پس فرعون بدانست كه ايشان از مصر بيرون شدند ندا فرمود تا چون خروه «1» بانك كند جمله قبطيان ساخته باشند تا از پى ايشان بروند.
و رب العزة تقدير چنان كرد كه آن شب هيچ خروه ببانك نيامد، تا بوقت اسفار. پس فرعون و قبطيان بيرون آمدند لشكرى انبوه و جمعى عظيم. گفته اند كه هزار هزار و هفتصد هزار بودند و از جمله هفتاد هزار اسب هام گون هام رنگ هم بالا بودند، و هامان در مقدمه ايشان، تا به موسى و بنى اسرائيل نزديك شدند. پس لشكر موسى چون بكناره دريا رسيدند، در پيش دريا ديدند و از پس دشمنان، فرياد برآوردند كه- يا موسى أوذينا من قبل ان تأتينا و من بعد ما جئتنا، هذا البحر اما منا، و العدو خلفنا فما الحيلة؟ - يا موسى پيش از آمدن تو ما بدست ايشان رنجه و شكسته و كوفته بوديم و پس از آمدن تو هم چنان، خود اين رنج و عذاب ما روزى بسر نيايد و از ما باز نشود اينك دريا در پيش و دشمن از پس؟ موسى گفت- «عَسى رَبُّكُمْ أَنْ يُهْلِكَ عَدُوَّكُمْ وَ يَسْتَخْلِفَكُمْ فِي الْأَرْضِ» - چه دانيد، باشد كه خداوند شما آن دارنده و پروراننده شما
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دشمن شما را هلاك گرداند، و شما را بجاى ايشان بنشاند. چون دشمن نزديكتر در رسيد و ايشان هم چنان متحير مانده گفتند- يا موسى إِنَّا لَمُدْرَكُونَ اينك ما را دريافتند. موسى گفت كَلَّا إِنَّ مَعِي رَبِّي سَيَهْدِينِ- چون درماندگى بنى اسرائيل بغايت رسيد، اللَّه تعالى وحى فرستاد بموسى كه أَنِ اضْرِبْ بِعَصاكَ الْبَحْرَ عصا در دريا زن. موسى عصا در دريا زد يك بار و فرمان نبرد، ديگر باره وحى آمد كه يا موسى دريا را بكنيت بر خوان و عصا درو زن، موسى ديگر باره عصا بر دريا زد و گفت- «انفلق يا ابا خالد باذن اللَّه» فانفلق فكان كلّ فرق كالطّود العظيم- ابن اسحاق گفت- پيشتر وحى رسيد بدريا كه فرمان موسى را منتظر باش و چون عصا بر تو زند شكافته شو، گفت دريا از هيبت خداوند بلرزيد و تلاطم امواج در وى افتاد و پاره پاره خود را بر يكديگر ميزد، تا آن گه كه موسى عصا بر وى زد، دوازده راه در آن بريده شد آشكارا، هر سبطى از اسباط بنى اسرائيل يك راه. پس اللَّه تعالى باد را فرمود و آفتاب را تا بر قعر دريا تافت و خشك كرد. سعيد جبير گفت- معويه از ابن عباس رض كه در زمين چه جاى است كه آفتاب يك بار بر آن تافت و نتافت؟ جواب داد كه آن راهها كه در قعر بحر نهادند بنى اسرائيل را. پس چون موسى با لشكر خويش در دريا شد، قومى گفتند موسى را كه اين اصحابنا لا نراهم، قال سيروا فانهم على طريق مثل طريقكم، قالوا لا نرضى حتى نراهم، فقال موسى- اللهم اعنّى على اخلاقهم السيئة- فاوحى اللَّه اليه ان قل بعصاك هكذا- فاذا ضرب موسى عصاه على البحر فصار فيه كوى ينظر بعضهم الى بعض فساروا حتى خرجوا من البحر.
اينست كه رب العالمين گفت وَ إِذْ فَرَقْنا بِكُمُ الْبَحْرَ فَأَنْجَيْناكُمْ- پس فرعون را و كسان وى را با آب بكشت.
چنانك گفت وَ أَغْرَقْنا آلَ فِرْعَوْنَ- گفته اند كه چون فرعون بكناره دريا رسيد و آن راهها بريده ديد در قعر بحر، كسان خود را گفت دريا از هيبت من شكافته شد فرو رويد بر پى ايشان. گويند اسب فرعون از دريا باز رميد و در نميشد تا جبرئيل فرود آمد بر ماديانى نشسته و آن ماديان از پيش فرعون بدريا در كشيد اسب كشف الأسرار و عدة الأبرار، ج 1، ص: 186
فرعون از پى آن در رفت، و جمله لشكر از پى وى در شدند، و ميكائيل بآخر قوم بود ايشان را ميراند تا جمله در دريا شدند پس بفرمان خداوند عزّ و جل دريا بهم باز افتاد و جمله هلاك شدند. فرعون چون سلطان قهر خداوند ديد و مذلت و خذلان خود، گفت «آمَنْتُ أَنَّهُ لا إِلهَ إِلَّا الَّذِي آمَنَتْ بِهِ بَنُوا إِسْرائِيلَ وَ أَنَا مِنَ الْمُسْلِمِينَ» او را گفتند «آلْآنَ وَ قَدْ عَصَيْتَ قَبْلُ وَ كُنْتَ مِنَ الْمُفْسِدِينَ» اكنون مى گويى، و سركشى كرده پيش ازين و از تباهكاران بودى! اين سخن او را بدان گفتند كه ايمان پس از آن آورد كه بأس و بطش حق بديد. و رب العزة جايى ديگر ميگويد فَلَمْ يَكُ يَنْفَعُهُمْ إِيمانُهُمْ لَمَّا رَأَوْا بَأْسَنا و قال تعالى- يَوْمَ يَأْتِي بَعْضُ آياتِ رَبِّكَ لا يَنْفَعُ نَفْساً إِيمانُها لَمْ تَكُنْ آمَنَتْ مِنْ قَبْلُ و ميگويند آن روز، روز عاشوراء بود دهم ماه محرم- و موسى و بنى اسرائيل آن روز روزه داشتند شكر نعمت را و دفع بليت را.
وَ أَنْتُمْ تَنْظُرُونَ- قيل اخرجوا لهم بعد ذلك فنظروا اليهم فغرقوهم. پس از آنك غرق شدند اللَّه تعالى دريا را فرمود تا موج زد ايشان را بيرون او كند. و بنى اسرائيل در ايشان مينگريستند و پس از آن دريا هيچ غريق را نپذيرفت هر كه را غرق كرد بر سر افكند.
وَ إِذْ واعَدْنا مُوسى - قراءة ابو جعفر و بصريان «وعدنا» بى الف است، و واعَدْنا بالف قراءة باقى، و معنى هر دو يكسانست. ميگويد وعده نهاديم و هنگام ساختيم موسى را بر كوه طور چهل روز تا شما را تورية بستاند، چهل روز مرادست اما چهل شب گفت از بهر آنك ابتداء ماه از شب در گيرند آن گه كه ماه نو بينند. و گفته اند كه اربعين ليلة بآن گفت كه وى را درين چهل روز روزه وصال فرمودند، چنانك در شب افطار نكند و اگر اربعين يوما گفتى روزه معروف از آن مفهوم شدى امساك روز و افطار شب، و اللَّه تعالى وى را درين چهل صوم درين وصال فرمود و اين لفظ بآن نزديكتر است و بمعنى موجزتر، فان معناه- وعدناك اربعين يوما لتصومها و لا تفطر فيها ليلا و نهارا، و هذا من جوامع الكلم الذى اختصر له صلّى اللَّه عليه و آله و سلّم اختصارا. ابو بكر نقاش آورده است در شفاء الصدور كه موسى ع بنى اسرائيل را گفته بود آن گه كه در مصر بودند كه كشف الأسرار و عدة الأبرار، ج 1، ص: 187
اگر از اينجا بيرون شويم شما را كتابى آرم از نزديك خداوند عز و جل، كتابى كه دين شما بر شما روشن كند و كردنى و ناكردنى در آن پيدا گرداند. پس چون از مصر بيرون آمدند دريا را بازگذاشته و دشمن ايشان بآب كشته، موسى را گفتند ما آتينا بكتاب كما وعدتنا كتاب خداوند را كه وعده دادى ما را نياوردى؟ موسى گفت- ازين پس تا چهل روز شما را كتاب آرم كه خداوند عز و جل مرا اين وعده نهاد. گويند ماه ذى القعده بود و ده روز از ذى الحجة- همانست كه در سوره اعراف گفت وَ واعَدْنا مُوسى ثَلاثِينَ لَيْلَةً وَ أَتْمَمْناها بِعَشْرٍ. موسى هارون را بجاى خود نشاند و بر بنى اسرائيل گماشت و ذلك فى قوله اخْلُفْنِي فِي قَوْمِي وَ أَصْلِحْ موسى هارون را گفت خليفه باش مرا و از پس من كارران در قوم من و نيكى كن و مهربان باش و دلها را مراعات كن، و قوم فراهم دار و راه تباه كان را پى مبر. موسى اين بگفت و ايشان را چهل روز وعده داد و بميعاد حق شتافت. بنى اسرائيل وعده خلاف كردند شبانروزى بدو روز مى شمردند و پس از غيبت موسى به بيست شبانروز عاصى شدند، و گوساله سامرى را بخدايى گرفتند.
اينست كه رب العالمين گفت:- ثُمَّ اتَّخَذْتُمُ الْعِجْلَ مِنْ بَعْدِهِ وَ أَنْتُمْ ظالِمُونَ- و ذلك تنبيه على انّ كفرهم بمحمد صلّى اللَّه عليه و آله و سلّم ليس با عجب من كفرهم و عبادتهم العجل فى زمن موسى ع. و عن عكرمة عن ابن عباس رض قال- لما هجم فرعون على البحر و هاب ان يقتحم فيه، تمثّل له جبرئيل على فرس انثى، فعرف السامرى جبرئيل، و كان السامرى من قوم موسى من اهل باجر «2» و انشأ من قوم كانوا يعبدون البقر، و هو ابن عم موسى و اسمه موسى بن ظفر. و انما عرف جبريل لان امه حيث خافت ان يذبح جعلته فى غار و اطبقت عليه و كان جبرئيل ياتيه فيغذوه باصابعه، يجد فى احدى اصابعه لبنا و فى الأخرى عسلا و فى الأخرى سمنا، فلم يزل يغذوه حتى نشأ فلما عاينه عرفه، فقبض قبضة من اثر فرسه. و القى فى روع السّامرى- انك لا تلقيها على شى ء فتقول كن كذا و كذا الا كان، فلم تزل القبضة معه حتى مضى موسى لوعد ربه، و كان مع بنى اسرائيل
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حلى آل فرعون، قد تعوّروه بعلة العرس، و كانهم تأثموا منه، فاخرجوه و قذفوه فى حفرة لتنزل النّار فتاكله، فلما جمعوه قال السامرى لهارون و كانت القبضة فى يده- يا نبىّ اللَّه القى ما فى يدى؟ قال هارون نعم و ظن انه لبعض ما جاء به غيره من ذلك الحلى فقذفه فيها و قال- كن عجلا جسدا له خوار- فصار عجلا جسدا له خوار- اى صوت، قيل كان يخور و يمشى، فقال هذا الهكم و اله موسى، فعكفوا على عبادته.
فذلك قوله ثُمَّ اتَّخَذْتُمُ الْعِجْلَ مِنْ بَعْدِهِ وَ أَنْتُمْ ظالِمُونَ- اصل الاتخاذ ابتداء عمل الشي ء، قال اللَّه تعالى وَ تَتَّخِذُونَ مَصانِعَ لَعَلَّكُمْ تَخْلُدُونَ، و قد يكون مدحا و يكون ذمّا، فاذا كان مدحا كان بمعنى الاصطفاء كقوله تعالى وَ اتَّخَذَ اللَّهُ إِبْراهِيمَ خَلِيلًا، و اذا كان ذما كان بمعنى التصيير كقوله. أَتَّخَذْناهُمْ سِخْرِيًّا.
ثُمَّ عَفَوْنا عَنْكُمْ- تركناكم فلم نستأصلكم- پس شما را عفو كرديم و در حال عقوبت نفرستاديم تا از شما فرا گذاشتيم. لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ- آن را كرديم تا مگر شكر كنيد و نعمت عفو من بر خود بشناسيد و سپاس گزارى كنيد.
روى ان موسى ع قال يا رب كيف استطاع آدم ان يؤدّى شكر ما اجريت عليه من نعمك، خلقته بيدك و اسجدت له ملائكتك و اسكنته جنتك، فاوحى اللَّه عز و جل اليه ان آدم علم ان ذلك منى و من عندى فلذلك شكره
و عن داود ع قال سبحان من جعل اعتراف العبد بالعجز عن شكره شكرا، كما جعل اعترافه بالعجز عن معرفته معرفة».
وَ إِذْ آتَيْنا مُوسَى الْكِتابَ- و موسى را نامه داديم يعنى تورية وَ الْفُرْقانَ- فرقان آن معانى و علم و احكام است كه در تورية بود كه بآن ميان حق و باطل جدايى پيدا شد. و گفته اند- فرقان- اينجا- انفلاق البحر- است و بر دشمنان نصرت. و روز بدر را از آن- يوم الفرقان- خواندند كه مؤمنانرا بر كافران نصرت بود.
قطرب گفت- فرقان اينجا قرآن است و در آيت ضميرى است محذوف يعنى- آتينا موسى الكتاب و محمدا الفرقان. و گفته اند فرقان در همه قرآن بر سه وجه آيد و معانى آن سه قسم است:- يكى بمعنى نصرت چنانك درين آيت است بقول بعضى مفسران. كشف الأسرار و عدة الأبرار، ج 1، ص: 189
نظير اين «وَ لَقَدْ آتَيْنا مُوسى وَ هارُونَ الْفُرْقانَ» يعنى يوم النصر فنصر اللَّه موسى و اهلك فرعون- جايى ديگر گفت- يوم الفرقان يوم التقى الجمعان- يعنى يوم النّصر، فنصر اللَّه فيه المسلمين و هزم الكافرين. وجه دوم- فرقان آنست كه بنده را از شبهة بيرون آرد تا در يقين وى بيفزايد و ذلك قوله فى الانفال- إِنْ تَتَّقُوا اللَّهَ يَجْعَلْ لَكُمْ فُرْقاناً همانست كه در سورة البقرة گفت وَ بَيِّناتٍ مِنَ الْهُدى وَ الْفُرْقانِ- يعنى المخرج فى الدين من الشبهة و الضلالة. وجه سوم- فرقان است بمعنى قرآن و ذلك فى قوله تَبارَكَ الَّذِي نَزَّلَ الْفُرْقانَ عَلى عَبْدِهِ، در آل عمران گفت وَ أَنْزَلَ الْفُرْقانَ لعلكم تهتدون هر چند كه اين خطاب با ايشان است كه در عهد مصطفى ع بوده مراد باين اسلاف ايشانند- آنان كه در عهد موسى ع بودند و اهتداء ايشان و راهبردن ايشان بحق در تورية بود. و روا باشد كه گويى لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ- ايشان را خواهد كه در عهد رسول ما بودند، و اهتداء ايشان به تورية از راه توحيد و اصول دين بودند از راه فروع، و در اصول توحيد كتابهاى حق يكسانند و خلق با آن مخاطب.
وَ إِذْ قالَ مُوسى لِقَوْمِهِ- ابن جرير گفت- موسى بزبان عبرى- موشى- گويند و مو آب- باشد- وشا- درخت يعنى او را بنزديك آب و درخت يافتند آن گه كه يافتند در سراى فرعون. و موسى از فرزندان لاوى بن يعقوب بود: موسى بن عمران بن يصير بن ناهث «3» بن لاوى بن يعقوب.
مفسران گفتند- كه پرستندگان گوساله پس از آن پشيمان شدند و بدانستند كه از راه حق دور افتاده اند، و اليه الاشارة بقوله وَ لَمَّا سُقِطَ فِي أَيْدِيهِمْ وَ رَأَوْا أَنَّهُمْ قَدْ ضَلُّوا- آن گه كه پشيمان شدند و بدانستند كه حق گم كردند قالُوا لَئِنْ لَمْ يَرْحَمْنا رَبُّنا گفتند اگر خداوند ما بر شما نبخشايد و ما را نيامرزد ناچاره از زيان كارانيم.
و موسى ايشان را ميگفت- إِنَّكُمْ ظَلَمْتُمْ أَنْفُسَكُمْ- شما بر خويشتن ستم كرديد كه عبادت گوساله كرديد. گفتند يا موسى اكنون حيلت چيست؟ موسى گفت: فَتُوبُوا إِلى بارِئِكُمْ- البارئ- الخالق- و البريّة المخلوقون- يقال-
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برأ اللَّه الخلق و يبرأ منهم برأ- ميگويد- كه راه شما آنست كه توبه كنيد از معصيت، بطاعت بازگرديد و از كرده پشيمان شويد، و از آفريدگار عذرى بازخواهيد.
گفتند- يا موسى بمجرد عذر كار ما راست شود يا نه؟ موسى گفت- نه كه شما مرتدّ گشتيد بدانك گوساله را معبود گرفتيد و حكم مرتد قتل است: فَاقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ- معنى نه آنست كه خود را بدست خويش بكشيد بل كه ميگويد يكديگر بكشيد- هذا كقوله تعالى وَ لا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ اى لا يقتل بعضكم بعضا، و كقوله ثُمَّ أَنْتُمْ هؤُلاءِ تَقْتُلُونَ أَنْفُسَكُمْ- اى نظراءكم فى الدين. گفته اند ظلمتى و تاريكى دريشان پيچيد چنانك يكديگر را نمى ديدند و نمى شناختند و هر يكى را تيغى در دست نهادند و فرمان آمد كه يكديگر را بكشيد. ابن عباس گفت- موسى ايشان را گفت توبه شما آن گه بپذيرد كه ايشان كه عبادت گوساله نكرده اند شما را ميكشند و شما صبر ميكنيد در پس زانو نشسته كه هيچ باز نكوشيد و ننگريد- گفتند همه صبر كنيم چنانك فرمانست. پس هارون بيامد و با وى دوازده هزار مرد بود كه گوساله پرستى نكرده بودند و منادى ندا كرد.
«
الا انّ هؤلاء اخوانكم قد اتوكم شاهرى السيوف، فاتقوا اللَّه و اصبروا فلعن اللَّه رجلا حلّ حياته او قام من مجلسه، او مدّ طرفه اليهم او اتّقاهم بيد او رجل، فيقولون آمين فيقتلون الى المساء. موسى كه آن قتل فراوان ديد بگريست و زارى در گرفت، «يا رب هلكت بنو اسرائيل» فرزندان يعقوب بسيار هلاك شدند، بقيتى بگذار. رب العالمين دعاء موسى اجابت كرد و فرمان داد تا از قتل باز ايستادند و هفتاد هزار كشته بودند موسى دلتنگ شد بآن حال كه برفت، رب العالمين وحى فرستاد به موسى كه. «اما يرضيك انى ادخل القاتل و المقتول الجنّة، فكان من قتل منهم شهيدا و من بقى منهم مكفّرا عنه ذنوبه» - اللَّه تعالى موسى را خشنود كرد به آنك كشتگان را شهيد كرد و باقى كه زنده مانده بودند عفو كرد.
اينست كه رب العزة گفت فَتابَ عَلَيْكُمْ- اى فعلتم ما امرتم به فتاب عليكم و تجاوز عنكم. إِنَّهُ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ- يعود الى العبد بالطافه و بتيسيره التوبة له كشف الأسرار و عدة الأبرار، ج 1، ص: 191
و برحمته المنجية من عقوبته.
وَ إِذْ قُلْتُمْ يا مُوسى لَنْ نُؤْمِنَ لَكَ- مفسران گفته اند آن گه كه موسى از طور باز آمد خشمناك شد بر قوم خويش به پرستيدن گوساله، و از خشم لوحها كه در آن تورات نبشته بود بيوكند، و با برادر و با سامرى سخن درشت گفت، آن گه گوساله را بسوخت و بر روى آب به پراكند، و قصه چنانك رفت تا بآخر، پس موسى بيارميد و خشم وى باز نشست. چنانك رب العالمين گفت وَ لَمَّا سَكَتَ عَنْ مُوسَى الْغَضَبُ أَخَذَ الْأَلْواحَ- موسى آن لوحها برداشت و راهنمونى و بخشايش حق كه در آن بود ايشان را بيان كرد و گفت- من با اللَّه سخن گفتم و از وى سخن شنيدم ايشان گفتند: لَنْ نُؤْمِنَ لَكَ حَتَّى نَرَى اللَّهَ جَهْرَةً- فيكلّمنا جهارا و يشهد لك بتكليمه ايّاك- استوار نداريم ترا كه اللَّه سخن گفت با تو، تا آن گه كه اللَّه را به بينيم تا گواهى دهد ترا بدانك مى گويى موسى ازيشان بحق ناليد گفت- خداوندا تو خود داناترى كه چه ميگويند. رب العالمين گفت ادعهم الى الطور ايشان را بطور خواند،- فاختار موسى منهم سبعين رجلا- موسى هفتاد مرد را برگزيد ازيشان و ايشان را روزه و طهارت و غسل فرمود و پاكى جامه، پس ايشان را بطور برد. گفتند- يا موسى نريد ان نسمع كلام ربنا- خواهيم تا سخن خداوند خويش بشنويم.
موسى گفت بر جاى خود مى باشيد تا ميغ در كوه گيرد و نداء حق شنويد آن گه نزديك شويد و بسجود در افتيد، پس موسى بكوه برآمد و حجابى پيدا شد ميان ايشان و ميان موسى تا موسى را نه بينند، كه موسى هر آن گه كه با حق سخن گفتى نورى بر وى تافتى كه هيچكس از آدميان طاقت نداشتى كه در وى نگرستى، چون خداوند عز و جل با موسى سخن در گرفت ايشان بسجود افتادند، و كلام حق بشنودند و امر و نهى بدانستند، و از حق شنيدند كه گفت «انا اللَّه ربكم لا اله الا انا الحى القيوم لا اله الا انا ذو بكة اخرجتكم من ارض مصر، فاعبدونى و لا تعبدوا غيرى» و يروى عن مقاتل- انه قال فسمعوا من السحابة صوتا مثل صوت السنّور- پس چون موسى از مناجات فارغ شد و با نزديك ايشان آمد، ايشان گفتند- يا موسى لَنْ نُؤْمِنَ لَكَ حَتَّى نَرَى اللَّهَ جَهْرَةً- تا خداى را عز و جل معاينه نه بينيم بتو ايمان نياريم، در آن حال كشف الأسرار و عدة الأبرار، ج 1، ص: 192
بگرفت ايشان را صاعقه، چنانك اللَّه گفت: فَأَخَذَتْكُمُ الصَّاعِقَةُ گفته اند صاعقة درين آيت بانگ جبرئيل بود كه بريشان زد بفرمان حق زلزله در زمين افتاد و ايشان از آن فزع جان بدادند. گفته اند اصل صاعقه بانگ صعب است و آواز سخت و باشد كه با آن مرگ بود و باشد كه آتش افتد از آن، و باشد كه عذاب رسد از آن، و هر سه وجه در قرآن بيايد فَصَعِقَ مَنْ فِي السَّماواتِ وَ مَنْ فِي الْأَرْضِ. فَأَخَذَتْكُمُ الصَّاعِقَةُ اين هر دو مرگ است. «أَنْذَرْتُكُمْ صاعِقَةً مِثْلَ صاعِقَةِ عادٍ وَ ثَمُودَ» اين عذاب است وَ يُرْسِلُ الصَّواعِقَ اين آتش است و صاعقه و صاقعه متقارب اند و فرق آنست كه صاعقه از هوا و سوى آسمان درآيد و صاقعه از اجسام زمين بدر آيد.
وَ أَنْتُمْ تَنْظُرُونَ- ميگويد شما در آن عذاب مى نگرستيد يعنى وقت نزوله قبيل الموت هذا كقوله وَ لَقَدْ كُنْتُمْ تَمَنَّوْنَ الْمَوْتَ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَلْقَوْهُ فَقَدْ رَأَيْتُمُوهُ وَ أَنْتُمْ تَنْظُرُونَ- يعنى تنظرون الى اوائل الموت و ما يظهر منه- اين آيت دليل است كه آفريدگار جل جلاله ديدنى است و رد است بر معتزله كه رؤيت را منكرند و وجه دليل آنست كه از موسى نكيرى پيدا نشد بريشان بآن سؤال، و اگر مستحيل بودى بر موسى انكار آن واجب بودى، كه بر پيغامبران واجب باشد كه چون منكرى به بينند آن را منكر شوند و از آن نهى كنند. اگر معتزلى گويد- كه صاعقه كه رسيد ايشان را بآن رسيد كه ديار خواستند و اگر حق بودى ايشان را صاعقه نرسيدى؟ جواب وى آنست كه صاعقه نه بآن رسيد ايشان را كه ديدار خواستند، و مستحيل بود كه موسى هم خواست و وى را صاعقه نرسيد، بلكه اقتراح الآيات بعد الآيات كردند، و هر آن گه كه آيتى از آيات نبوت بر پيغامبر پيدا شود و بنگروند و ديگر آيتى خواهند عذاب واجب شود. و گفته اند- ايشان را صاعقه بآن رسيد كه رؤيت حق جل جلاله از مقدورات بشر بشمردند بآنچه گفتند أَرِنَا اللَّهَ جَهْرَةً و اگر بجاى آن- سل اللَّه ان يرينا- گفتندى، بودى كه ايشان را صاعقه نرسيدى و اللَّه اعلم. و گفته اند- درين آيت اثبات كشف الأسرار و عدة الأبرار، ج 1، ص: 193
نبوت مصطفى است كه بيان قصه پيشينيان و ذكر احوال گذشتگان از علوم اهل كتاب بود نه از علوم عرب، و ايشان ميدانستند كه مصطفى از عرب است، كتاب ايشان ناخوانده و ناآموخته، و آن گه از آنچه در كتاب ايشان بود خبر ميداد و بيان ميكرد تا بدانند كه آن جز از وحى حق نيست، و نبوت وى جز صدق نيست.
ثُمَّ بَعَثْناكُمْ مِنْ بَعْدِ مَوْتِكُمْ- موسى چون آن قوم را ديد، فزع زده و جان داده، گريستن در گرفت و زارى ميكرد و ميگفت ما ذا اقول لبنى اسرائيل؟
اذا اتيتهم و قد اهلكت خيارهم لَوْ شِئْتَ أَهْلَكْتَهُمْ مِنْ قَبْلُ وَ إِيَّايَ- خداوند بنى اسرائيل را چه گويم و چون بر ايشان باز شوم، كه بهينه ايشان را هلاك كردى! آن گه از سر ضجرت گفت- لَوْ شِئْتَ أَهْلَكْتَهُمْ مِنْ قَبْلُ وَ إِيَّايَ اگر خواستى تو ايشان را هلاك كردى هم در خانه هاشان بميرانيدى و مرا نيز با ايشان بهم، تا كفن يافتندى و جاى دفن، «أَ تُهْلِكُنا بِما فَعَلَ السُّفَهاءُ مِنَّا» مى هلاك كنى ما را بآنچه نادانى چند كردند از ما- يعنى عبادت گوساله- پس رب العزة ايشان را يك يك زنده كرد و در يكديگر مى نگريستند آن گه كه زنده مى شدند. مفسران گفتند مرگ عبرت بود نه مرگ فنا- پس از مرگ ديگر باره مكلّف بودند.
اللَّه تعالى منت نهاد بريشان و گفت ثُمَّ بَعَثْناكُمْ پس شما را برانگيختم و زنده كردم و با موسى سپردم تا زندگى و روزى كه شما را مقدر است بتمامى بشما رسد- لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ- اين را از بهر آن كردم تا از من آزادى كنيد و سپاس داريد. اين آيت حجت است اهل حق را بر منكران بعث، و حجت است بر قومى فلاسفه كه گفتند- بعث و نشور ارواح راست نه اجساد و اعيان را، و معلوم است كه رب العالمين اينان را كه بعث كرد اجساد و اعيان ايشان كرد و امثال اين فراوانست در قرآن كه حجت است بريشان. عزيز را گفت- فَأَماتَهُ اللَّهُ مِائَةَ عامٍ ثُمَّ بَعَثَهُ قوم حزقيل را گفت مُوتُوا ثُمَّ أَحْياهُمْ اصحاب كهف را گفت بَعَثْناهُمْ لِيَتَسائَلُوا بَيْنَهُمْ وجه الاستدلال بهذه الآيات ظاهر لمن تدبره و تأمّل فيه.
__________________________________________________
(1) خروه- فى نسخة الف خروس- فى نسخة ج
(2) باجر فى نسخة الف و باصر فى نسخة ج.
(3) ناهث فى نسخة الف، قاهث فى نسخة ج.
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النوبة الثالثة
- قوله تعالى: وَ إِذْ نَجَّيْناكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ- كريم است و مهربان، لطيف است و نگاهبان، خداوند جهان و جهانيان، فرياد رس نوميدان، ذخيره منقطعان، چاره بيچارگان، نوازنده رنجوران، رهاننده بندوران، در نگر بحال پيغمبران و رسولان كه هر يكى را ازيشان رنجى ديگر بود و اندوهى ديگر، منت نهاد بريشان و جهانيان را گفت باز برنده اندوهان و رهاننده ايشان منم. آنك نوح پيغمبر در دست قوم خويش گرفتار شده و درمانده، و شخص عزيز وى نشانه زخم ايشان شده. رب العالمين گفت وَ نَجَّيْناهُ وَ أَهْلَهُ مِنَ الْكَرْبِ الْعَظِيمِ- آخر او را از دست ايشان رهانيديم، و اندوهان وى را پايان پديد كرديم. و در حق لوط پيغامبر گفت وَ نَجَّيْناهُ مِنَ الْقَرْيَةِ الَّتِي كانَتْ تَعْمَلُ الْخَبائِثَ. و در حق ايوب پيغامبر گفت- فَكَشَفْنا ما بِهِ مِنْ ضُرٍّ و در حق يونس گفت- وَ نَجَّيْناهُ مِنَ الْغَمِّ او را از غم برهانيديم و از ظلمتها بيرون آورديم و درد وى را مرهم پديد كرديم. در حق موسى و بنى اسرائيل همين ميگويد، و منت مى نهد- وَ إِذْ نَجَّيْناكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ- در عذاب و رنج فرعون بودند كارهاى دشوار و بار گران بريشان مى نهاد و فرزندان ايشان را ميكشت، آخر آن محنت ايشان را پايان پديد كرديم، و آن رنج ازيشان برداشتيم، و آن غمّ و آن همّ از دل ايشان برگرفتيم.
تبارك اللَّه سبحانه ما كل همّ هو بالسرمد
آخر بسوى سعادت آيد را هم بيرون جهد از محاق روزى ما هم
وَ إِذْ فَرَقْنا بِكُمُ الْبَحْرَ- الآية- بيان ثمره سفر موسى است. موسى را دو سفر بود: يكى سفر طرب ديگر سفر هرب. بيان سفر طرب آنست كه گفت وَ لَمَّا جاءَ مُوسى لِمِيقاتِنا باين سفر مناجات حق يافت و قربت خداوند جل جلاله. و سفر هرب آنست كه گفت وَ أَوْحَيْنا إِلى مُوسى أَنْ أَسْرِ بِعِبادِي باين سفر هلاك دشمن و رستگارى ازيشان يافت، چنانك گفت وَ إِذْ فَرَقْنا بِكُمُ الْبَحْرَ فَأَنْجَيْناكُمْ و چنانك موسى را دو سفر بود نيز مصطفى را دو سفر بود- يكى سفر ناز ديگر نياز:- سفر نياز از مكه بود تا مدينه بود از دست كفار و كيد اشرار، و سفر ناز از خانه ام هانى كشف الأسرار و عدة الأبرار، ج 1، ص: 195
بود تا بمسجد اقصى، و از مسجد اقصى تا بآسمان دنيا، و از آسمان دنيا تا بسدره منتهى از سدره منتهى تا بقاب قوسين او ادنى. فرقست ميان سفر كليم و سفر حبيب، كليم بطور رفت تا وى را گفتيد وَ قَرَّبْناهُ نَجِيًّا حبيب بحضرت رفت- تا از بهر وى گفت- دَنا فَتَدَلَّى- از قرّبناه- تا دنا- راه دورست و او كه اين بصر ندارد معذور است.
وَ إِذْ واعَدْنا مُوسى أَرْبَعِينَ لَيْلَةً- موسى از ميان امت خويش چهل روز بيرون شد، امت وى گوساله پرست شدند و اينك امت محمد پانصد و اند سال گذشت «1» تا مصطفى ع از ميان ايشان بيرون شده، و دين و شريعت او هر روزه تازه تر، و مومنان بر راه راست و سنت او هر روز پاينده تر، بنگر پس از پانصد سال «2» ركن دولت شرع او عامر، عود ناضر، شاخ مثمر، شرف مستعلى، حكم مستولى. نيست اين مگر عزّ سماوى و فر خدايى، و لطف ازلى و مهر سرمدى، در هر دل از سنت وى چراغى و در هر جان از مهر وى داغى بر هر زبان از ذكر وى نوايى، در هر سر از عشق وى لوائى، من اشد امتى لى حبّا ناس يكونون بعدى يودّ احدهم باهله و ماله- نه از گزاف مصطفى ايشان را برادران خواند، و خود را ازيشان شمرد، و ايشان را از خود،
فقال صلّى اللَّه عليه و آله و سلّم «اين اخوانى الذين انا منهم و هم منى، ادخل الجنّة و يدخلون معى»
لطيفة اخرى يتعلق بهذه الآية- موسى ع كه بميعاد حق پيوست و آن سفر در پيش درگرفت هارون را خليفه خود ساخت و امت را بوى سپرد، گفت اخْلُفْنِي فِي قَوْمِي- لا جرم در فتنه افتادند، و سامرى ايشان را از راه حق برگردانيد. و مصطفى صلّى اللَّه عليه و آله و سلّم بآخر عهد كه طلعت مبارك وى را مركب مرگ فرستادند، و الهيّت بنعت عزت آن طلعت را از مركب مرگ در ربود. و در كنف احديت گرفت، بلال مؤذن در سرّ بوى بگفت
«هلّا استخلفت علينا؟» قال «اللَّه خليفتى فيكم»
- امت خود باحديت سپرد، احديت ايشان را در قباب حفظ بداشت، لا جرم اگر متمردان عالم و شياطين الانس و الجن
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گرد آيند. تا يك بنده مؤمن را از راه حق برگردانند نتوانند و از آن درمانند و عاجز آيند.
ثُمَّ عَفَوْنا عَنْكُمْ- اگر ايشان را قدرى و خطرى بودى آن چنان جرم عظيم را بدين آسانى و زودى عفو نيامدى. سرعة العفو على عظيم الجرم يدلّ على حقارة قدر المعفوّ عنه- با نزديكان و عظيم قدران مضايقه بيش رود. زنان رسول را صلّى اللَّه عليه و آله و سلّم ميگويد
«من يأت منكنّ بفاحشة مبيّنة يضاعف لها العذاب ضعفين»
اين نه از مذلت و اهانت ايشان بود بلكه اين از تعزّز و كرامت ايشان بود. بنى اسرائيل را چنان گفت، كه بى قدر و بى خطر بودند و اين امت را گفت وَ مَنْ يَعْمَلْ مِثْقالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ فهذا العظم قدر هم و ذلك لقلّة خطرهم.
وَ إِذْ آتَيْنا مُوسَى الْكِتابَ وَ الْفُرْقانَ- موسويان را فرقان بظاهر داد و محمديان را فرقان در باطن نهاد، فزون از ظاهر و فرقان باطن نور دل دوستانست كه حق از باطل بدان نور جدا كنند، و اليه الاشارة بقوله تعالى إِنْ تَتَّقُوا اللَّهَ يَجْعَلْ لَكُمْ فُرْقاناً- و زينجا بود كه مصطفى ع وابصة را گفت
«استفت قلبك»
و گفت
«اتقوا فراسة المؤمن فانه ينظر بنور اللَّه»
- و كسى را كه اين فرقان در باطن وى پديد آيد شرب و همت او از غبار اغيار پاك گردانند، مذهب ارادت او از خاشاك رسوم صيانت كنند، ببساط روزگار او را از كدورات بشريت فشانده دارند، ديده وقت او از دست حدثان نگه دارند تا آنچه ديگران را خبر است او را عيان گردد، آنچه علم اليقين است عين اليقين شود، كه در مملكت حادثه در وجود نيايد كه نه دل وى را از آن خبر دهند. مصطفى ع را پرسيدند كه اين را نشانى هست؟ فقال- اذا دخل النور القلب انشرح الصدر- نشانش آنست كه سينه گشاده شود بنور الهى، چون سينه گشاده شود همت عالى گردد، غمگين آسوده شود، پراكندگى بجمع بدل گردد، بساط بقا بگسترد، فرش فنا در نوردد، زاويه غمان را در ببندد، باغ وصال را در بگشايد، بزبان حال از سر ناز و دلال گويد:-
در كوى اميد منزلى دارم خوش در قصه عشق مشكلى دارم خوش

تفصيل دلم چه پرسى اى جان جهان در جمله همى دان كه دلى دارم خوش
كشف الأسرار و عدة الأبرار، ج 1، ص: 197
وَ إِذْ قالَ مُوسى لِقَوْمِهِ يا قَوْمِ إِنَّكُمْ ظَلَمْتُمْ أَنْفُسَكُمْ بِاتِّخاذِكُمُ الْعِجْلَ- موسى گفت قوم خويش را- نگر تا باين عبادت گوساله كه شما كرديد گمان نبريد كه جلال صمديت را از آن زيانى است، يا پادشاهى و خداوندى وى را نقصانى است. بل كه زيان كارى و بد روزى شمار است، اگر بد افتادى هست شما راست كه از چنو خداوندى باز مانديد. و رنه او چون شما بندگان فراوان دارد. سهل عبد اللَّه گفت- اللَّه با موسى سخن گفت بر كوه طور و از عزت كلام بار خدا آن كوه چون عقيق شد. موسى را نظر با خود آمد كه چون من كيست؟ كه خداى جهان و جهانيان با من سخن ميگويد بى واسطه، و قدم گاه من عقيق گشته! اللَّه تعالى از وى در نگذاشت گفت- يا موسى يكى براست و چپ خويش نگاه كن تا چه بينى. موسى باز نگريست هزار كوه ديد از عقيق بر مثال كوه طور، بر هر كوهى مردى بصورت موسى چون او گليمى پوشيده، و كلاهى بر سر و عصائى در دست، و با خداوند عالم سخن ميگويد. زبان حال موسى گويد.
پنداشتمت كه تو مرا يك تنه كى دانستم كه آشناى همه
درويشى را ديدند كه با خداى رازى داشت، و ميگفت- اللهم ارض بى محبّا فان لم ترض بى محبّا فارض بى عبدا، فان لم ترض بى عبدا فارض بى كلبا» - گفت خداوندا مرا بدوستى به پسند، اگر اهل دوستى نيم به بندگيم به پسند، ور اهل بندگى نيم بسگيم بپسند تا سگ درگاه تو باشم.
گرمى ندهى بصدر حشمت بارم بارى چو سگان برون در ميدارم
فَاقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ذلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ عِنْدَ بارِئِكُمْ- از روى باطن اين خطاب با جوانمردان طريقت است كه نفس خود را بشمشير مجاهدت سر بر گيرند تا بمارسند وَ الَّذِينَ جاهَدُوا فِينا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنا. و نگر تا نگويى كه اين قتل نفس از روى مجاهدت آسان تراست از آن قتل كه در بنى اسرائيل رفت. كه آن قتل ايشان خود يك بار بود، و از آن پس همه آسانى و آرام بود، و اين جوانمردان را هر ساعتى و لحظه قتلى است. كشف الأسرار و عدة الأبرار، ج 1، ص: 198
ليس من مات فاستراح بميت انما الميت ميّت الاحياء
و عجب آنست كه هر چند آسيب دهره بلا بيش بينند ايشان هر روز عاشق تراند، و بر فتنه خويش چون پروانه شمع هر روز فتنه تراند.
نور دلى ار چه جفت نارم دارى تاج سرى ار چه خاكسارم دارى

چون ديده عزيزى ار چه خوارم دارى شادم بتو گرچه سوگوارم دارى
چنانستى كه هر ساعت بجان اين عزيزان از درگاه عزت بريد حضرت بنعت الهام پيغام مى آرد- كه اى جوانمرد آغاز اين كار قتل است و آخر ناز، ظاهر دوستى خطر است و باطن راز. من احبّنى قتلته و من قتلته فاناديته.
گر كشته دست را ديت دينار است مر كشته عشق را ديت ديدار است
وَ إِذْ قُلْتُمْ يا مُوسى لَنْ نُؤْمِنَ لَكَ حَتَّى نَرَى اللَّهَ جَهْرَةً- مطالعه ذات بر كمال و تعرض رؤيت ذى الجلال چون نه بنعمت هيبت و شرط مراقبت رود ترك حرمت بود، و ترك حرمت موجب صاعقه باشد لا محالة، از آن بگرفت ايشان را صاعقه كه بزبان جهل و ترك حرمت ديدار خواستند. و موسى هر چند بزبان هيبت و نعت حرمت بر دوام مراقبت ديدار خواست اما بتصريح خواست نه بتعريض، لا جرم جوابش بتصريح دادند كه: لَنْ تَرانِي- و بهر درگاه ملوك شرط ادب و مقتضاى حرمت آنست كه سؤال بتعريض كنند، چنانك مصطفى ع تقاضاى رؤيت كرد بر سبيل تعريض، و شمّه از آرزوى دل خويش باز نمود باشارت جبرئيل را ديد و گفت هل رأيت ربك؟ جبريل چون اين سخن بشنيد از هيبت و عزّت آن معنى بر خود بگداخت، پس، چون بحضرت عزّت باز رفت، اللَّه گفت يا جبرئيل تو مقصود آن دوست ما در نيافتى، بآنچه گفت وى را تقاضاى ديدار بود كه ميكرد، يا جبريل رو و او را بيار كه ما نيز بوى مشتاقيم «و انى الى لقائهم لاشدّ شوقا»
__________________________________________________
(1) فى نسخة ج:- «پانصد و اند- يعنى از زمان اين تصنيف (و تحرير) اين كتاب شريف هشتصد و اند سال گذشت.»
(2) ايضا فى نسخة ج:- پس از هشتصد سال.
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وَظَلَّلْنَا عَلَيْكُمُ الْغَمَامَ وَأَنْزَلْنَا عَلَيْكُمُ الْمَنَّ وَالسَّلْوَى كُلُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ وَمَا ظَلَمُونَا وَلَكِنْ كَانُوا أَنْفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ (57) وَإِذْ قُلْنَا ادْخُلُوا هَذِهِ الْقَرْيَةَ فَكُلُوا مِنْهَا حَيْثُ شِئْتُمْ رَغَدًا وَادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا وَقُولُوا حِطَّةٌ نَغْفِرْ لَكُمْ خَطَايَاكُمْ وَسَنَزِيدُ الْمُحْسِنِينَ (58) فَبَدَّلَ الَّذِينَ ظَلَمُوا قَوْلًا غَيْرَ الَّذِي قِيلَ لَهُمْ فَأَنْزَلْنَا عَلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا رِجْزًا مِنَ السَّمَاءِ بِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ (59) وَإِذِ اسْتَسْقَى مُوسَى لِقَوْمِهِ فَقُلْنَا اضْرِبْ بِعَصَاكَ الْحَجَرَ فَانْفَجَرَتْ مِنْهُ اثْنَتَا عَشْرَةَ عَيْنًا قَدْ عَلِمَ كُلُّ أُنَاسٍ مَشْرَبَهُمْ كُلُوا وَاشْرَبُوا مِنْ رِزْقِ اللَّهِ وَلَا تَعْثَوْا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ (60) وَإِذْ قُلْتُمْ يَامُوسَى لَنْ نَصْبِرَ عَلَى طَعَامٍ وَاحِدٍ فَادْعُ لَنَا رَبَّكَ يُخْرِجْ لَنَا مِمَّا تُنْبِتُ الْأَرْضُ مِنْ بَقْلِهَا وَقِثَّائِهَا وَفُومِهَا وَعَدَسِهَا وَبَصَلِهَا قَالَ أَتَسْتَبْدِلُونَ الَّذِي هُوَ أَدْنَى بِالَّذِي هُوَ خَيْرٌ اهْبِطُوا مِصْرًا فَإِنَّ لَكُمْ مَا سَأَلْتُمْ وَضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الذِّلَّةُ وَالْمَسْكَنَةُ وَبَاءُوا بِغَضَبٍ مِنَ اللَّهِ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ كَانُوا يَكْفُرُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ وَيَقْتُلُونَ النَّبِيِّينَ بِغَيْرِ الْحَقِّ ذَلِكَ بِمَا عَصَوْا وَكَانُوا يَعْتَدُونَ (61) 
النوبة الاولى
قول تعالى-: وَ ظَلَّلْنا عَلَيْكُمُ الْغَمامَ- و سايه كرديم بر شما ميغ وَ أَنْزَلْنا عَلَيْكُمُ فرو فرستاديم بر شما از ميغ الْمَنَّ وَ السَّلْوى ترنجبين و مرغ سلوى: كُلُوا مِنْ طَيِّباتِ ما رَزَقْناكُمْ ميخوريد از پاكيها و خوشيها كشف الأسرار و عدة الأبرار، ج 1، ص: 199
از آنچه شما را روزى كرديم بى رنج بردن و بى جستن وَ ما ظَلَمُونا و ستم نه بر ما كردند وَ لكِنْ كانُوا أَنْفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ لكن ستم بر خويشتن كردند.
وَ إِذْ قُلْنَا ادْخُلُوا- و گفتيم ايشان را كه در رويد هذِهِ الْقَرْيَةَ درين شهر- بيت المقدس- فَكُلُوا مِنْها ميخوريد از آن حَيْثُ شِئْتُمْ هر جا كه خواهيد رَغَداً آسان و فراخ، وَ ادْخُلُوا الْبابَ سُجَّداً و چون در رويد پشت خم داده در رويد، وَ قُولُوا حِطَّةٌ و مى گوييد حطّه حطّه- فرو نه از ما گناهان نَغْفِرْ لَكُمْ خَطاياكُمْ تا بيامرزيم شما را گناهان شما وَ سَنَزِيدُ الْمُحْسِنِينَ و ما نيكو كاران را به نيكويى بيفزائيم.
فَبَدَّلَ الَّذِينَ ظَلَمُوا- بدل كردند آن ستمكاران آن سخن كه ايشان را فرموديم قَوْلًا غَيْرَ الَّذِي قِيلَ لَهُمْ بسخنى جز زانك ايشان را گفتند فَأَنْزَلْنا عَلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا فرو فرستاديم بر ايشان كه بر خود ستم كردند رِجْزاً مِنَ السَّماءِ عذابى از آسمان بِما كانُوا يَفْسُقُونَ بآنچه از فرمان بيرون شدند.
وَ إِذِ اسْتَسْقى مُوسى لِقَوْمِهِ- موسى آب خواست قوم خويش را در تيه فَقُلْنَا گفتيم او را اضْرِبْ بِعَصاكَ الْحَجَرَ عصاى خود بر سنك زن فَانْفَجَرَتْ مِنْهُ پس از آن بيرون گشاد اثْنَتا عَشْرَةَ عَيْناً دوازده چشمه، قَدْ عَلِمَ كُلُّ أُناسٍ مَشْرَبَهُمْ مردمان همه ميدانستند- هر سبطى آبشخور ايشان كُلُوا وَ اشْرَبُوا ايشان را گفتند ميخوريد و مى آشاميد مِنْ رِزْقِ اللَّهِ از آنچه روزى داد اللَّه شما را بى رنج و بى جستن، وَ لا تَعْثَوْا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ و بگزاف و تباهكارى و خود كامى در زمين مرويد. كشف الأسرار و عدة الأبرار، ج 1، ص: 200
وَ إِذْ قُلْتُمْ يا مُوسى - موسى را گفتيد لَنْ نَصْبِرَ عَلى طَعامٍ واحِدٍ شكيبايى نميتوانيم كرد بر يك طعام، فَادْعُ لَنا رَبَّكَ خداوند خود را خوان و از وى خواه يُخْرِجْ لَنا تا بيرون آرد ما را مِمَّا تُنْبِتُ الْأَرْضُ از آنچه زمين روياند از خود مِنْ بَقْلِها از تره آن وَ قِثَّائِها و خيار آن وَ فُومِها و گندم آن وَ عَدَسِها و دانچه آن وَ بَصَلِها و پياز آن، قالَ گفت أَ تَسْتَبْدِلُونَ مى بدل جوييد الَّذِي هُوَ أَدْنى آنچه بدتر است بِالَّذِي هُوَ خَيْرٌ از آن چيزى كه بهست، اهْبِطُوا مِصْراً از آن تيه و بيابان فروشيد در شهر فَإِنَّ لَكُمْ ما سَأَلْتُمْ كه شما را دهند آنچه ميخواهيد وَ ضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الذِّلَّةُ و بريشان زدند خوارى در دلهاى خلق و سستى در چشمها وَ الْمَسْكَنَةُ و فرومايگى و فروتنى وَ باؤُ بِغَضَبٍ مِنَ اللَّهِ و خويشتن بخشم خدا آوردند و بخشم خدا باز گشتند.
ذلِكَ بِأَنَّهُمْ كانُوا يَكْفُرُونَ بِآياتِ اللَّهِ آن بدان بود كه بآيات و سخنان خداوند خويش كافر مى شدند، وَ يَقْتُلُونَ النَّبِيِّينَ بِغَيْرِ الْحَقِّ و ميكشتند پيغامبران خود را بجور و دليرى نه بحق، ذلِكَ بِما عَصَوْا اين آن بود كه سر كشيدند از پذيرفتن حق وَ كانُوا يَعْتَدُونَ و اندازه مى درگذشتند.
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النوبة الثانية
- قوله: وَ ظَلَّلْنا عَلَيْكُمُ الْغَمامَ- سدى و جماعت مفسران گفتند پس از آنك رب العالمين آن قوم را بپايان طور زنده گردانيد، و توبه ايشان كه گوساله پرستيدند قبول كرد، ايشان را فرمود كه بزمين مقدسه رويد. و ذلك فى قوله تعالى- ادْخُلُوا الْأَرْضَ الْمُقَدَّسَةَ الَّتِي كَتَبَ اللَّهُ لَكُمْ. و زمين قدس و فلسطين و اريحاست.
گويند اريحا ولايتى است كه در آن هزار پاره ديه است، و در هر دهى هزار پستان، كشف الأسرار و عدة الأبرار، ج 1، ص: 201
ايشان بفرمان حق آمدند تا بنهر الاردن نزديك اريحا. موسى دوازده مرد ازيشان برگزيد از هر سبطى مردى، و ايشان را باريحا فرستاد تا از آنجا ميوه آرند و استعلام احوال جبّاران كنند. و جباران بقاياء قوم عاد بودند ساكنان زمين قدس، آن دوازده مرد آمدند، و عوج از جباران عمالقه بود بايشان فراز رسيد و همه را زير كش برگرفت با هر چه داشتند، و بنزديك پادشاه ايشان برد گفت- اى ملك عجب نيست اين كه چنين قومى ضعيفان بجنگ ما آمدند! فرماى تا ايشان را همه را در زير پاى آرم و خرد كنم! ملك بفرمود- كه همچنين كن. اما زن وى گفت- كشتن ايشان را روا نيست، باز فرست ايشان را به قوم خويش، تا ايشان را از ما خبر دهند و باز گويند آنچه مى بينند كه ايشان خود از ما بهراسند و با ما نكاوند. پس ايشان را رها كردند تا با قوم خويش آمدند و آنچه ديدند باز گفتند. پس قوم موسى گفتند- يا مُوسى إِنَّا لَنْ نَدْخُلَها أَبَداً ما دامُوا فِيها- فَاذْهَبْ أَنْتَ وَ رَبُّكَ فَقاتِلا إِنَّا هاهُنا قاعِدُونَ- يا موسى مادر آن زمين نرويم هرگز تا آن جبّاران در آن زمين اند، تو رو با خداوند خويشتن و كشتن كنيد كه ما اينجا نشستگانيم.
در خبر است كه قومى از ياران رسول صلّى اللَّه عليه و آله و سلّم گفتند: يا رسول اللَّه لا نقول كما قالت بنو اسرائيل- فَاذْهَبْ أَنْتَ وَ رَبُّكَ فَقاتِلا إِنَّا هاهُنا قاعِدُونَ- و لكن اذهب انت و ربك فقاتلا انا معكم مقاتلون فشتّان ما هما. پس موسى بر ايشان خشم گرفت و ضجر شد از سر ضجرت بريشان دعاء بد كرد. رب العالمين ان زمين بريشان حرام ساخت و گفت حرام كردم بر آن زمين كه ايشان را بيرون گذارد تا چهل سال، و ذلك فى قوله تعالى فَإِنَّها مُحَرَّمَةٌ عَلَيْهِمْ أَرْبَعِينَ سَنَةً يَتِيهُونَ فِي الْأَرْضِ- مفسران گفتند آن زمين ميان فلسطين و ايله است، دوازده فرسنگ طول آن و شش فرسنگ عرض آن، رب العالمين ايشان را در آن تيه من و سلوى فرستاد وز ابر سايه ساخت. اينست كه ميگويد عز جلاله:
وَ ظَلَّلْنا عَلَيْكُمُ الْغَمامَ- و چون آفتاب بر آمدى بروز تابستان، اللَّه تعالى ميغ فرستادى بر سر ايشان بسايه و انى، ميغى نم دار خنك تا آن گه كه آفتاب فرو شدى.
ميگويند همان ميغ بود كه روز بدر فرشتگان از آن بزير آمدند نصرت مصطفى را كشف الأسرار و عدة الأبرار، ج 1، ص: 202
و تقويت لشكر اسلام را. پس چون ايشان را در آن آفتاب گرم سايه حاصل شد گفتند:
يا موسى هذا الظّل قد حصل فاين الطعام؟ سايه نيكوست و جاى خنك اما طعام از كجا آريم درين بيابان؟ فانزل اللَّه عليهم المنّ، خداى عز و جل بريشان منّ فرو فرستاد از ميغ. مجاهد گفت اين- منّ- مانند صمغ بود كه بر درختان افتادى، رنگ رنگ صمغ بود و طعم طعم شهد. سدى گفت عسل بود كه بوقت سحر بر درختان افتادى شعبى گفت اين عسل كه مى بينى جزويست از هفتاد جزو از آن منّ. و ضحاك گفت ترنجبين است. قتاده گفت از وقت صبح تا بر آمدن آفتاب آن من ايشان را بيفتادى مانند برف. وهب گفت نان حوّارى «1» است. زجاج گفت- على الجملة طعامى بود ايشان را بى رنج و بى كدّ. منّ بدان خواند كه اللَّه بريشان منت نهاد بدان. و عن ابى هريرة- اوّله العجوة منّ الجنة و فيها شفاء من السّم و الكمأة و
قال النبي «الكمأة من المن و ماءها شفاء للعين، يعنى سبيلها سبيل المنّ الذى كان يسقط على بنى اسرائيل لانه لم يكن على احد مؤنة فى سقى و لا بدر»
گويند هر شخصى را هر شب يك صاع مى بود. پس گفتند: يا موسى قتلنا هذا بحلاوته، فاطعمنا اللحم- فانزل اللَّه عليهم السّلوى- گوشت خواستند اللَّه تعالى ايشان را كرجفو «2» فرستاد. مقاتل گفت- ابرى بر آمدى و از آن ابر مرغهاى سرخ باريدن گرفتى چندانك ايشان را كفايت بودى، قتاده گفت باد جنوب آوردى آن مرغ سلوى، و روز آدينه دو روزه را مى برگرفتند كه روز شنبه نيامدى كه ايشان را روز شنبه عبادت بود.
كُلُوا مِنْ طَيِّباتِ ما رَزَقْناكُمْ- اى قلنا لهم كلوا، ما ايشان را گفتيم مى خوريد از پاكها و خوشها كه شما را روزى كرديم بى رنج و بى جستن در دنيا و بى تبعات در عقبى، و از آن هيچ ادّخار مكنيد و فردا را هيچ چيز بر ميگيريد، ايشان فرمان نبردند و فردا را بر گرفتند، تا آن بر گرفته ايشان تباه شد و خورنده در آن افتاد. مصطفى ع
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گفت-
لو لا بنو اسرائيل لم يخنز الطعام و لم يخبث اللحم، و لو لا حواء لم تخن انثى زوجها».
وَ ما ظَلَمُونا- اى نحن اعز من ان نظلم، و اعدل من ان نظلم. ما از آن عزيزتريم كه بر ما ستم كنند و از آن عادلتريم كه خود ستم كنيم. وَ لكِنْ كانُوا أَنْفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ- نه بر ما ستم كردند بآنك فرمان نبردند و ادّخار كردند بل كه بر خود ستم كردند كه از آن روزى بى رنج وهنى بازماندند.
وَ إِذْ قُلْنَا ادْخُلُوا هذِهِ الْقَرْيَةَ- و گفتيم ايشان را در رويد درين شهر يعنى بيت المقدس. بقول مجاهد و قتاده و ربيع و سدى، اما جماعتى ديگر گفتند از مفسران كه اريحا بود. فَكُلُوا مِنْها حَيْثُ شِئْتُمْ رَغَداً- و فراخ ميخوريد و بآسانى هر جا كه خواهيد عيش خوش ميكنيد كه شما را در آن حساب و تبعات نيست. و اين آن گه بود كه از تيه بيرون آمدند فرمود ايشان را تا در شهر روند پشت خم داده، چنانك گفت:
ادْخُلُوا الْبابَ سُجَّداً يعنى ركعا- و كه در رويد پشت خم داده در رويد و گوئيد- حِطَّةٌ ابن عباس گفت: هو احد ابواب بيت المقدس يدعى باب الحطّة، و كان له سبعة ابواب-» ايشان را گفتند از باب حطّه در رويد. وَ قُولُوا حِطَّةٌ- يعنى حطّ عنا ذنوبنا- فرو نه از ما گناهان ما، رب العالمين ايشان را استغفار فرمود و توبه از گناهان تلقين كرد، گفت از گناهان توبه كنيد و از ما آمرزش خواهيد- نَغْفِرْ لَكُمْ.
نافع «يغفر لكم» بياء مضمومه خواند، و ابن عامر «تغفر» بتاء مضمومه خواند. باقى بنون خوانند. ميگويد شما آمرزش خواهيد تا ما گناهان شما بيامرزيم و نافرمانيها در گذاريم. و قال بعضهم فى قوله تعالى وَ قُولُوا حِطَّةٌ اى نحن نزول تحت امرك و قضائك، منحطّين لامرك، خاضعين غير متكبّرين.
وَ سَنَزِيدُ الْمُحْسِنِينَ و هر كه در نيكوكارى بيفزايد وى را در نيكويى بيفزائيم، و هر كه در صدق نيت و تعظيم فرمان بيفزايد ويرا در نيكويى پاداش و در بزرگى نواخت بيفزائيم. كشف الأسرار و عدة الأبرار، ج 1، ص: 204
فَبَدَّلَ الَّذِينَ ظَلَمُوا- تبديل و تغيير متقارب اند- اما تغيير جايى استعمال كنند بر غالب احوال كه صفات چيزى بگردد و اصل آن چيز بر جاى بود، چنان كه آب سرد هم بر جاى گرم شود. و تبديل بيشتر آنجا استعمال كنند كه چيزى از جايى برگيرند و آن را بدل نهند، و زاهدان را كه ابدال گويند از آنست كه قومى ميروند از دنيا و ديگران بجاى ايشان مى نشينند. و گفته اند از آنست كه احوال بهيمى باحوال ملكى بدل ميكنند. فَبَدَّلَ الَّذِينَ ظَلَمُوا قَوْلًا غَيْرَ الَّذِي قِيلَ لَهُمْ- ميگويد آن ستمكاران بر خويشتن آن سخن كه ايشان را فرموديم بدل كردند نه آن گفتند كه فرموديم بجاى حطّه حنطة گفتند- قتيبى گفت- حطّا سمقاثا «3» گفتند بر طريق استهزاء، و اين كلمه بر لغت ايشان- حنطه حمراء- باشد.
و روايت است از مصطفى ع در تفسير اين آيت كه-
ادخلوا الباب الّذى امروا ان يدخلوا فيه سجّدا على استاههم و قالوا حنطة فى شعيرة.
قال اللَّه عز و جل: فَأَنْزَلْنا عَلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا رِجْزاً مِنَ السَّماءِ- چون اين كلمه بگردانيدند و نافرمانى كردند عذابى از آسمان بيامد و دريشان افتاد، و هفتاد هزار ازيشان هلاك شدند. و گفته اند كه طاعون بگرفت ايشان را، يعنى مرگ ساعتى تا در يك ساعت هفتاد هزار بمردند. رِجْزاً مِنَ السَّماءِ از بهر آن گفت كه عذاب بر دو قسم است- يكى آنك بر دست آدمى رود يا از جهت مخلوقى بود چون هدم و غرق و، حرق و امثال آن، دفع اين عذاب بوجهى از وجوه صورت مى بندد و ممكن ميشود.
و قسمى ديگر عذابى بود آسمانى چون طاعون و صاعقه و مرگ مفاجات و امثال آن، و اين يك قسم آنست كه دفع آن ممكن نشود بقوت آدمى. رب العزة گفت عذاب ايشان از آسمان فرستاديم كه آدمى را بدفع آن هيچ دسترس نيست، آن گه گفت- بِما كانُوا يَفْسُقُونَ اين عذاب بريشان بآن فرستاديم كه از فرمان ما بيرون شدند.
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وَ إِذِ اسْتَسْقى مُوسى لِقَوْمِهِ- ابن عباس گفت و قتاده، كه امت موسى آن گه كه در زندان تيه بماندند و تشنه شدند، گفتند- يا موسى من اين الشراب هاهنا و قد عطشنا؟ يا موسى بيابان بى آب است و ما تشنه تدبير چيست؟ فاوحى اللَّه الى موسى اضْرِبْ بِعَصاكَ الْحَجَرَ- بموسى وحى فرستاد كه عصا بر سنگ زن. گفتند:
عصاى موسى شاخى بود از مورد بهشت كه آدم با خود آورده بود، و پس از آدم پيغامبران بميراث مى بردند تا به شعيب پيغامبر رسيد و شعيب بموسى داد. و بالاى آن ده گز بود و سر آن دو شاخ بود، بشب تاريك هر دو شاخ مى افروختى چنانك دو قنديل، و كارهاى موسى بسى در آن بسته بود و معجزها بر آن ظاهر شد. ابن عباس گفت- موسى را بجاى چهار پاى بود آن عصا كه زاد و مطهره و قماشى كه داشتى بر آن نهادى، چون شب در آمدى موسى را پاسبانى كردى، و حشرات زمين چون مار و كژدم و غير آن از وى باز داشتى، اگر گرگ در گله افتادى چون سگى گشتى پيش گرگ باز شدى، اگر موسى را دشمن پديد آمدى چون مرد جنگى با آن دشمن جنگ كردى، چون موسى بسر آب چاه رسيدى با وى دلو و رسن نبودى آن عصا وى را چون دلو و رسن شدى تا آب بدان بيرون كردى، اگر موسى را آرزوى ميوه خاستى عصا بزمين فرو بردى آن ميوه كه آرزوى وى بودى از آن پديد آمدى، ازين عجب تر كه موسى را چون رفيق مونس بودى اندوه و شادى خود با وى بگفتى، سبحان المقدر كيف يشاء سبحانه.
فَقُلْنَا اضْرِبْ بِعَصاكَ الْحَجَرَ موسى را گفتيم- عصاء خويش بر سنگ زن تا چشمه هاى آب از آن روان شود. وهب بن منبه گفت سنگى مخصوص نبود كه عصا بر هر سنگ كه زدى آب از آن روان شدى، بنى اسرائيل گفتند اگر موسى عصا گم كند ما از تشنگى بميريم فرمان آمد كه- لا تقر عنّ الحجارة و لكن كلّمها تطعك لعلّهم يعتبرون- نيز عصا بر سنگ مزن، يا موسى سنگ را فرمان ده تا آب بيرون دهد.
موسى چنين ميكرد. ايشان گفتند- كيف بنا لو افضينا الى الرمل و الارض الّتى ليست فيها كشف الأسرار و عدة الأبرار، ج 1، ص: 206
حجارة- اگر بر يك استانى فرود آئيم كه سنگ نبود ما آب از كجا آريم؟ فرمان آمد كه يا موسى اكنون كه چنين ميگويند سنگى با خود ميدار تا آنجا كه فرود آئيد شما را آب دهد. ابن عباس گفت- سنگى بود مخصوص و معين كه موسى از طور برگرفته بود و با خود آورده چندان كه سر آدميى يا سر گوسپندى از رخام، در آن گوشه جوالى افكنده، هر گه كه ايشان آب خواستندى بيرون آوردى. و آن سنگ چهار سوى بود چون عصا بر آن زدى از هر سويى سه جوى روان گشتى، هر سبطى را جداگانه جويى تا با يكديگر از بهر آب درنه شورند و بر هم نياويزند، اينست كه رب العالمين گفت:- فَانْفَجَرَتْ مِنْهُ اثْنَتا عَشْرَةَ عَيْناً قَدْ عَلِمَ كُلُّ أُناسٍ مَشْرَبَهُمْ- هر سبطى ميدانست كه جوى ايشان كدامست، هر روزى ششصد هزار نفر از آن سنگ آب خوردندى. پس از آنك آب خورده بودندى موسى ديگر باره عصا بر سنگ زدى تا خشك شدى و آب در وى پنهان گشتى.
كُلُوا وَ اشْرَبُوا- ايشان را گفتند منّ و سلوى ميخوريد و آب خوش مى آشاميد، و شكر اين نعمت هنى و روزى بى رنج را مى كنيد و اندر زمين تباهكارى مكنيد و گزاف كار مباشيد. زنادقه گفتند بر سبيل طعن- كه چه صورت بندد و كدام عقل دريابد كه سنگى بدان كوچكى و وزنش بدان مختصرى باضعاف و زن آن آب بيرون دهد و چند جويها از آن روان شود؟ جواب ايشان آنست كه سبيل اين سبيل معجزات است و معجزات خرق عاداتست، و از قدرت آفريدگار چه عجب است كه اصل سنگ مى بيافريند اگر در آن سنگ اضعاف وزن آن آب بيافريند كه نه در قدرت او عجز است نه در علم او نقصان و هم ازين باب است كه مصطفى بغزايى بود و ايشان را آب نرسيد و از سر انگشتان رسول خدا جويهاى آب روان گشت، چندانك هزار و چهار صد كس از آن سيراب گشتند. و در خبرست بروايت جابر بن عبد اللَّه- لو كنّا خمسين الفا لكفانا.
وَ إِذْ قُلْتُمْ يا مُوسى لَنْ نَصْبِرَ عَلى طَعامٍ واحِدٍ- حسن بصرى گفت قومى برزيگران بودند از اهل گندنا و پياز و حبوب، ايشان را بمن و سلوى فرو گرفتند، نان كشف الأسرار و عدة الأبرار، ج 1، ص: 207
حوّارى و مرغ بريانى و ترنجبين. بسى برنيامد كه آن طباع ايشان ايشان را بر آن داشت تا آرزوى آن غذاهاى ردى كردند. بو بكر نقاش در تفسير آورده است- كه ايشان را در آن روزى كه به ايشان مى رسيد همه يكسان بودند، نبات زمين طلب كردند تا ايشان را زراعت و عمارت بايد كرد، لِيَتَّخِذَ بَعْضُهُمْ بَعْضاً سُخْرِيًّا تا همه يكسان نباشند و زيردستان را كار سازند و قومى را بچاكرى و بندگى گيرند.
لَنْ نَصْبِرَ عَلى طَعامٍ واحِدٍ- گفتند- يا موسى بر يك طعام شكيبايى نتوانيم كرد. اگر كسى گويد منّ و سلوى دو چيز است چرا عَلى طَعامٍ واحِدٍ گفت؟ جوابش آنست كه نان و نانخورش بود، و بر عرف نان و نانخورش بيك طعام شمرند.
فَادْعُ لَنا رَبَّكَ يُخْرِجْ لَنا مِمَّا تُنْبِتُ الْأَرْضُ- اى سل لأجلنا ربّك و قل له- اخرج. لنا ممّا تنبت الارض من بقلها و قثّائها و فومها و عدسها و بصلها- خداوند خود را بخوان و بگوى ازين ترّهاى زمين خيار و سير و گندم و پياز و عدس از بهر ما بيرون آر از زمين.- فوم- در لغت عرب هم گندم است و هم سير، و فى الخبر عليكم بالعدس فانه مبارك مقدس، و انه يرقّق القلب و يكثّر الدمعة.
پس موسى ع برايشان خشم گرفت و گفت- أَ تَسْتَبْدِلُونَ الَّذِي هُوَ أَدْنى بِالَّذِي هُوَ خَيْرٌ- أَدْنى هم از- دنائت- است و هم از- دنوّ- يقول- أ تأخذون الذى هو اخسّ بدلا من الذى هو اجلّ و اشرف، او تأخذون الذى هو اقرب تناولا لقلّة قيمته بدلا من الذي هو ارفع قيمته. اهْبِطُوا مِصْراً يعنى بلدة من البلدان، فانّ الذى سألتم لا يكون الّا فى البلدان و الامصار- در شهرى فرود آئيد كه آنچه ميخواهيد در شهر يابيد. گفتند كدام شهر يا موسى؟ گفت الارض المقدّسة التي كتب اللَّه لكم.
جماعتى مفسران گفتند ايشان را به مصر فرعون فرستادند. و ذلك فى قوله تعالى- كذلك و اورثناها بنى اسرائيل- قالوا فلم يكونوا ليرثوها ثم لا ينتفعوا بها.
وَ ضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الذِّلَّةُ وَ الْمَسْكَنَةُ- خوارى و فرومايگى بريشان كشف الأسرار و عدة الأبرار، ج 1، ص: 208
زدند. گفته اند- اين خوارى آنست كه چون ازيشان جزيت ستانند ايشان را بر پاى بدارند و گريبان فراز گيرند و سيلى زنند.
وَ باؤُ بِغَضَبٍ مِنَ اللَّهِ- بخشمى از اللَّه باز گشتند، اينجا يك خشم گفت و جاى ديگر دو خشم- فَباؤُ بِغَضَبٍ عَلى غَضَبٍ. اهل تأويل غضب خداى را بر انتقام و عقوبت مى نهند. و تأويل در صفت تعريض است، مذهب اهل حق آنست كه خداى را عز و جل غضب است و در آن غضب از ضجر پاك است نه چون غضب مخلوقان كه با ضجر است.
شافعى گفت- لا يقاس بالنّاس- نه او را با خلق در قياس مى نهند تا غضب او با ضجر دانند چنانك غضب ايشانست، اللَّه را غضب صفت است و خشنودى صفت است و در هر دو قيّوم است و بدين صفت جز وى خداوند نيست و خلق را درين با وى مانندگى نيست.
ذلِكَ بِأَنَّهُمْ كانُوا يَكْفُرُونَ بِآياتِ اللَّهِ- الّتى انزلت على محمد و موسى و عيسى، لانهم كفروا بالجميع، خشم و لعنت خداوند بريشان بآنست كه پيغامبران را استوار نميگرفتند و حجت توحيد و علامات نبوت كه بر زبان موسى و عيسى و محمد فرستادند قبول نميكردند.
وَ يَقْتُلُونَ النَّبِيِّينَ بِغَيْرِ الْحَقِّ- و پيغامبران خود را بنا حق ميكشتند چنانك شعيا و زكريا و يحيى را كشتند. يروى انّ اليهود قتلوا سبعين نبيّا فى اول النّهار و قامت سوق بقلهم من آخر النهار- و روايت كرده اند كه جهودان هفتاد پيغمبر در اول روز بكشتند و چندين زاهدان برخاستند تا امر معروف كنند و ايشان را از آن قتل باز دارند و در آخر روز ايشان را نيز بكشتند.
ذلِكَ بِما عَصَوْا وَ كانُوا يَعْتَدُونَ- اى ذلك الكفر و القتل بشؤم معاصيهم، آن كفر كه مى آوردند و آن قتل كه ميكردند از شومى نافرمانى و تباهكارى ايشان بود و از اندازه در گذشتن ايشان.
__________________________________________________
(1) الحوارى- بالضم الدقيق الأبيض.
(2) كرجفو- «بر وزن بلبو پرنده باشد از تيهو كوچكتر و آن را بعربى سلوى (السمانى) و بتركى بلدرچين گويند» برهان.
(3) فى نسخة ج: خنطة سمقيما. [ ..... ]
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النوبة الثالثة
- قوله تعالى وَ ظَلَّلْنا عَلَيْكُمُ الْغَمامَ الآية- اشارت بلطف و كرم كشف الأسرار و عدة الأبرار، ج 1، ص: 209
خداونديست، و مهربانى او بر بندگان چنانستى كه رب العالمين ميفرمايد كه اى بيچاره فرزند آدم چرا نه وا من دوستى كنى كه سزاوار دوستى منم؟ چرا نه وا من بازار كنى كه جواد و مفضل منم؟ چرا وا من معاملت درنگيرى كه بخشنده فراخ بخش منم؟ نه رحمت ما تنگ است نه نعمت از كس دريغ، يكى درنگر تا وا بنى اسرائيل چه كردم و چند نعمت بر ايشان ريختم، و چون نواخت خود بريشان نهادم در آن بيابان تيه پس از آن كه پيچيدند و نافرمانى كردند، ايشان را ضايع فرو نگذاشتم، ميغ را فرمان دادم تا بر سر ايشان سايه افكند، باد را فرمودم تا مرغ بريان در دست ايشان نهاد، ابر را فرمودم تا ترنجبين و انگبين بايشان فرو باريد، عمود نور را فرمودم تا در شبى كه مهتاب نبود ايشان را روشنايى ميداد، كودك كه از مادر در وجود آمدى در آن بيابان تيه با دستى جامه كه وى را در بايست بود در وجود آمدى، چنانك كودك مى باليدى جامه با وى ميباليدى، نه كهن شدى آن جامه بر وى نه شوخ گرفتى، در حال زندگى زينت وى بودى و در حال مردگى كفن وى بودى، چه نعمت است كه من بريشان نريختم! چه نواخت است كه من بريشان ننهادم! ايشان خود قدر ما ندانستند و شكر نعمت ما نگزاردند. اى بيچاره ترا هيچكس نخواند چنانك ما خوانيم، چون كه بيايى هيچكس ترا چنان نخرد چنان كه ما خريم، چون كه خود را بفروشى ديگران بى عيب خرند و ما با عيب خريم، ديگران با وفا خوانند و ما با جفا خوانيم، اگر به پيرانه سر باز آيى همه مملكت را بحرمت بيارائيم، و اگر بعنفوان شباب حديث ما گويى فردا برستاخيز ترا در پناه خود گيريم.
اناس عصوا دهرا فعادوا بخجلة فقلنا لهم اهلا و سهلا و مرحبا
وَ إِذْ قُلْنَا ادْخُلُوا هذِهِ الْقَرْيَةَ- از روى اشارت قريه اينجا احتمال كند كه حريم علم است، و حجر شريعت، چنانك مصطفى ع از روى اشارت خود را گفت
«انا مدينة العلم و على بابها»
ادْخُلُوا هذِهِ الْقَرْيَةَ- ميگويد بحجر شريعت درآئيد و علم و عمل بر وفق شريعت بكار داريد. فَكُلُوا مِنْها حَيْثُ شِئْتُمْ رَغَداً- و در علم و عمل عيشى هنى و نعيم جاودانه بدست آريد، امروز تلخى مجاهدت چشيد تا فردا ميوه كشف الأسرار و عدة الأبرار، ج 1، ص: 210
بهشت خوريد.
وَ ادْخُلُوا الْبابَ سُجَّداً- در راه دين بر استقامت رويد و با خضوع و خشوع باشيد، و هر كارى را از در دين خود درآوريد تا بمقصد رسيد، و هو المشار اليه بقوله تعالى وَ أْتُوا الْبُيُوتَ مِنْ أَبْوابِها. آن گه گفت وَ قُولُوا حِطَّةٌ اشارت است باستغفار و تضرع و دعا و گفتن كه بار خدايا- حطّ عنا ذنوبنا- همانست كه جاى ديگر گفت- رَبَّنَا اغْفِرْ لَنا ذُنُوبَنا وَ إِسْرافَنا فِي أَمْرِنا و جاى ديگر گفت فَاغْفِرْ لَنا ذُنُوبَنا وَ كَفِّرْ عَنَّا سَيِّئاتِنا وَ تَوَفَّنا مَعَ الْأَبْرارِ.
وَ إِذِ اسْتَسْقى مُوسى لِقَوْمِهِ الآية- چند فرق است ميان موسى و عيسى و محمد مصطفى. موسى قوم خود را آب خواست چنانك گفت- وَ إِذِ اسْتَسْقى مُوسى لِقَوْمِهِ عيسى قوم خود را نان خواست چنانك گفت- «أَنْزِلْ عَلَيْنا مائِدَةً مِنَ السَّماءِ» باز مصطفى ع صدر و بدر جهان، چراغ زمين و آسمان، نه آب خواست نه نان، بلكه رحمت خواست و غفران، چنانك اللَّه گفت غُفْرانَكَ رَبَّنا موسى را گفت چه خواهى گفت آب روان از سنگ صفوان، عيسى را گفت چه خواهى؟ گفت خوان بريان فرستاد از آسمان. سيّد كونين را گفت تو چه خواهى؟ گفت رحمت و غفران از خداوند مهربان.
چون موسى آب خواست گفت يا موسى از چون منى آب خواهند؟ آنك سنگ و عصا بر سنگ زن و مراد خود برگير. چون عيسى نان خواست. گفت يا عيسى از چون منى نان خواهند؟ فرمان داد به جبرئيل تا گرده چند و لختى بريان بر خوان نهاد و بايشان فرستاد، گفت يا عيسى مراد خود برگير. چون نوبت بمهتر عالم رسيد، شب قرب و كرامت كه او را حاضر كردند گفت اى دوست ما مهمان آمده دندان مزد چه خواهى؟
گفت غُفْرانَكَ رَبَّنا اللَّه تعالى گفت اى دوست ما حال امّت تو از سه بيرون نيست: يا مطيعان اند، يا عاصيان، يا مشتاقان:- اگر عاصيانند رحمت من ايشان را، و اگر مطيعانند بهشت من ايشان را، و اگر مشتاقانند ديدار و رضاء من ايشان را، مصطفى گفت ع خداوندا مراد ايشان نقدى بدادى از آن من در توقف نهادى! گفت اى دوست ما ايشان حاجت كه كشف الأسرار و عدة الأبرار، ج 1، ص: 211
خواستند از بهر امت خود خواستند و امّت ايشان همان بودند كه حاضر بودند مراد خود بيافتند، تو آنچه ميخواهى از بهر امت ميخواهى و امّت تو متفرقند تا قيام الساعة خواهند بود و دعوت و پيغامبرى تو هميشه پيوسته خواهد بود، روز رستاخيز همه را جمع كنم و همه را از دوزخ آزاد كنم، همه را بديدار خود شاد كنم، همه را لباس كرامت پوشانم، همه را بزيور انس بيارايم، كه ايشان بهينه امّت اند، يك دل و يك قصد و يك همت اند، وَ إِنَّ هذِهِ أُمَّتُكُمْ أُمَّةً واحِدَةً نه چون بنى اسرائيل كه از پراكندگى كه بودند هم در دل و هم در قصد و هم در همت، در دين بمعبودى يگانه مى اقتصار نكردند مى گفتند- اجعل لنا الها كمالهم آلهة- و در دنيا بيك طعام قناعت نكردند گفتند يا مُوسى لَنْ نَصْبِرَ عَلى طَعامٍ واحِدٍ. و فى معناه انشد.
هموم رجال فى امور كثيرة و همّى من الدنيا صديق مساعد
و گفته اند ذكر عصا در آيت اشارت است بسياست شرعى، كقوله ع لا ترفع عصاك عن اهلك- و عرب گويد- شقّ فلان العصا- اذا خرج عن السياسة المشروعة. و حجر اشارتست به بنى اسرائيل از آنك رب العالمين دلهاى ايشان با سنگ برابر كرد و گفت فَهِيَ كَالْحِجارَةِ أَوْ أَشَدُّ قَسْوَةً يعنى كه موسى خواست تا بنى اسرائيل را با هم آرد و ايشان را بر راه استقامت دارد، مداوايى طلب كرد. از بهر ايشان كه بهمگان برسد هم عالم را و هم جاهل را، و ايشان را فايده دهد بر عموم همچنانك باران فايده دهد بر عموم بقعتها را هم آبادان و هم غير آن. رب العالمين موسى را گفت ايشان را بتازيانه شريعت سياست كن و بر علم و عمل دار، آن علم و عمل كه جمله اركان اسلام و ايمان بدان باز گردد، و آن دوازده خصلت است، كه مصطفى ع در آن خبر معروف بيان كرد، شش خصلت از آن بناء اسلامست:- يكى اقرار بوحدانيت اللَّه، ديگر اثبات نبوت مصطفى سديگر نماز كردن، چهارم زكاة دادن، پنجم روزه داشتن، ششم حج كردن. و شش خصلت از آن بناء ايمان است:- يكى ايمان دادن باللّه جل جلاله، ديگر ايمان بفرشتگان سديگر ايمان بكتابهاى خداوند، چهارم برسولان وى، پنجم بروز قيامت، ششم ايمان كشف الأسرار و عدة الأبرار، ج 1، ص: 212
بقدر، آن دوازده چشمه كه درين آيت گفت اشارتست باين دوازده ركن كه بناء اسلام و ايمان است و اللَّه اعلم.
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إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَالَّذِينَ هَادُوا وَالنَّصَارَى وَالصَّابِئِينَ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَعَمِلَ صَالِحًا فَلَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ (62) وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ وَاذْكُرُوا مَا فِيهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ (63) ثُمَّ تَوَلَّيْتُمْ مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ فَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ لَكُنْتُمْ مِنَ الْخَاسِرِينَ (64) 
النوبة الاولى
قوله تعالى إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا- ايشان كه بگرويدند و فرستاده را استوار گرفتند وَ الَّذِينَ هادُوا و ايشان كه از راه بگشتند و جهود شدند وَ النَّصارى و ترسايان كه در عيسى غلوّ كردند وَ الصَّابِئِينَ و ايشان كه زبور در دست دارند و ميان دو دين سديگر گزينند، مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ هر كه از همگان بخداى بگرويد وَ الْيَوْمِ الْآخِرِ و بروز رستاخيز وَ عَمِلَ صالِحاً و كار نيك كرد، فَلَهُمْ أَجْرُهُمْ ايشانراست مزد ايشان عِنْدَ رَبِّهِمْ بنزديك خداوند ايشان وَ لا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ و نيست بريشان بيمى فردا وَ لا هُمْ يَحْزَنُونَ و نه هرگز اندوهگن باشند
وَ إِذْ أَخَذْنا مِيثاقَكُمْ و چون پيمان ستديم از شما و عهد گرفتيم بر شما وَ رَفَعْنا فَوْقَكُمُ الطُّورَ و فرموديم تا كوه طور بر سر شما باز داشتند، خُذُوا ما آتَيْناكُمْ بِقُوَّةٍ و شما را گفتند بآواز از بالا گيريد اين كتاب كه شما را داديم بقوت يقين و تصديق و جدّ وَ اذْكُرُوا ما فِيهِ و ياد داريد آنچه در آن شما را وصيت كردند و فرمودند لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ تا مگر از عذاب و خشم خدا پرهيزيده آئيد.
ثُمَّ تَوَلَّيْتُمْ مِنْ بَعْدِ ذلِكَ- پس از فرمان برگشتيد، فَلَوْ لا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَ رَحْمَتُهُ اگر نه فضل خدا بودى بر شما و مهربانى او شما را لَكُنْتُمْ مِنَ- الْخاسِرِينَ- از زيانكاران و نوميدان بوديد شما.
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النوبة الثانية
- قوله تعالى- إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا- سدى گفت اين آيت بشان اصحاب سلمان فرود آمد و سلمان مردى بود از جنديسابور بموصل افتاد، ميان احبار ترسايان، و روزگارى دراز با ايشان عبادت كرد فراوان و بر دين عيسى بود از اول، پس به مدينه افتاد و او را به بندگى بفروختند. زنى از جهينه او را بخريد، و از بهر وى كشف الأسرار و عدة الأبرار، ج 1، ص: 213
شبانى ميكرد، و سلمان از علماء ترسايان شنيده بود كه درين روزگار پيغامبرى بيرون خواهد آمد كه صفت وى آنست كه مهر نبوت ميان دو كتف دارد، و صدقات نستاند، و از هديه ها خورد. روزى سلمان در صحراء مدينه گوسپندان بچرا داشت كسى او را گفت كه امروز مردى به مدينه در آمده است و ميگويد كه من پيغامبرم و سلمان روزگارى بود تا درين انتظار بود، گوسپندان را فرو گذاشت، و به مدينه در شد بنزديك مصطفى ع و بوى مى نگريست و در وى تأمل ميكرد. مصطفى بفراست نبوى بدانست كه حال وى چيست، جامه خويش از پشت فرو گذاشت تا مهر نبوت بر سلمان آشكارا شد. پس سلمان برفت و طعامى خريد و پيش رسول آورد رسول فرمود اين چيست؟
سلمان گفت اين صدقه، مصطفى گفت
لا حاجة لى اخرجها فليأكل المسلمون-
مرا باين صدقه حاجت نيست، رو بر مسلمانان بر تا ايشان بخورند. پس ديگر بار سلمان رفت و طعامى ديگر آورد مصطفى گفت اين چيست؟ سلمان گفت- هدية، مصطفى فرمود اكنون بنشين تا بيكديگر بخوريم. و سلمان رض حديث آن قوم خويش كه بر دين عيسى بودند درگرفت. و از عبادت فراوان ايشان و مجاهدت و رياضت بسيار كه ميكردند لختى باز گفت، و عبادت ايشان آن بود كه از روز يكشنبه تا بيكشنبه ديگر هفته روزه ميداشتند، روزه وصال كه افطار ايشان جز در روز يكشنبه نبودى، و سخن گفتن با يكديگر جز درين روز نبودى، يك هفته هر يكى در غارى نشسته و خورد و خواب و سخن بر خود حرام كرده، و زبان با ذكر و دل با فكر پرداخته، و يك لحظه از عمر خويش با كار دنيوى و آسايش تن نداده، سلمان وصف الحال ايشان ميكرد. مصطفى ع گفت-
«يا سلمان هم من اهل النار»
قال سلمان- فاظلمت على الارض- سلمان گفت جهان روشن بر چشمم تاريك گشت چون از مصطفى شنودم كه ايشان آتشيانند.
ثم قال يا رسول اللَّه لو ادركوك صدّقوك و اتبعوك. و سلمان بروزگار ازيشان شنيده بود كه مهينه پيغامبران پيغامبر آخر الزمانست و بهينه دينها دين اوست، گفت- يا رسول اللَّه اگر ترا دريافتندى ترا پس رو بودندى و استوار داشتندى. آن گه رب العالمين اين آيت فرستاد در شأن ايشان:- كشف الأسرار و عدة الأبرار، ج 1، ص: 214
إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَ الَّذِينَ هادُوا ... - و مصطفى ع گفت در تفسير اين آيت-
«من مات على دين عيسى و من مات على الاسلام قبل ان يسمع بى فهو على خير، و من سمع بى اليوم و لم يؤمن بى فقد هلك.»
گفت هر آن كس كه پيش از بعثت ما بر شريعت و سنّت عيسى بود و ما را در نيافت و در آن شريعت فروشد، كار او همه خير است، و عاقبت او رستگارى، و آن كس كه ما را دريافت يا خبر بعثت ما بدو رسيد و از هر دين كه بر آن بود دست باز نداشت و بر پى ما و سنّت ما نرفت او از جمله هالكانست.
إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَ الَّذِينَ هادُوا- هادوا از تهوّد است و تهوّد تحرك باشد، جهودان را بدان يهود خوانند- لانّهم يتهوّدون عند قرائت التورية چون توريت خوانند تحركى در خود آرند، و يقولون انّ السّماوات و الارض تحركت حين اتى اللَّه موسى التورية- قال ابن جريح انّما سميت اليهود من قولهم- انا هدنا اليك- اى تبنا من عبادة العجل. و گفته اند نسبت ايشان با- يهودا- است ازين جهت ايشان را يهود خوانند و ترسايان را- نصارى- بدان خوانند كه از ده- نصره- بودند و نصره آن ديه بود كه عيسى و مادرش بآن ديه فرو آمده بودند، مقاتل و قتاده گويند نام آن ديه- ناصره- بود فنسبوا اليها. و قيل سمّوا نصارى لقوله تعالى- من انصارى الى اللَّه- و هم الحواريون.
و صابئان قومى بودند كه مسكن به شام داشتند و ملائكه پرست بودند و نماز به كعبه مى بردند و زبور ميخواندند، و گفته اند- قومى از اهل كتاب بودند و بيرون از جهودى و ترسايى دينى دگر نو نهاده بودند ميان جهودى و ترسايى، و علامت ايشان آن بود كه موى از ميان سر باز ميكردند- يعنى دوست ميداشتند كه كشف عورت كنند و بيحجاب باشند و شرم از مردم ندارند- و يحبون مذاكيرهم، و شره مردان از خود مى بريدند.
إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَ الَّذِينَ هادُوا- اختلافست ميان علما كه اين آيت محكم است يا منسوخ، جماعتى گفتند منسوخ است و ناسخ آنست كه گفت عزّ و جلاله وَ مَنْ يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلامِ دِيناً فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ- ابن عباس گفت چنان مى نمايد كه عمل صالح از جهودان و ترسايان و صابئان مقبول بود و بهشت ايشان را موعود، بحكم اين آيت كشف الأسرار و عدة الأبرار، ج 1، ص: 215
كه گفت إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَ الَّذِينَ هادُوا وَ النَّصارى ... - پس چون آيت وَ مَنْ يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلامِ دِيناً فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ فرود آمد اين آيت منسوخ شد و اين حكم بگشت. اما قول مجاهد و ضحاك آنست كه اين آيت محكم است و هيچ چيز از آن منسوخ نيست، و تقديرش آنست كه- انّ الذين آمنوا و من آمن من الذين هادوا- و در معنى آيت در طريق است:- يكى آنست كه إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا مؤمنان بحقيقت ميخواهد هم از اين امت و هم از امتهاى گذشته، ميگويد ايشان كه از دل پاك و اعتقاد درست راست ايمان دارند بغيب ايمانى تصديقى و تسليمى، گردن نهاده و گوش فرا داشته، و رسالت و پيغام پذيرفته، از هر پيغامبر كه آمد بهر هنگام كه بود.
وَ الَّذِينَ هادُوا و على الخصوص قوم موسى كه بر دين موسى درست آمدند و تغيير و تبديل نكردند و در انتظار بعث مصطفى ع نشستند، و بوى ايمان داشتند. و همچنين قوم عيسى كه بر دين عيسى بودند و در عيسى غلو نكردند، و به محمد ايمان بداشتند و برين اعتقاد از دنيا بيرون شدند، و صابئان همچنين در وقت استقامت كار دين خويش.
آن گه گفت.
مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ- هر كه از اينان برين اعتقاد و ايمان بماند، و توفيق ثبات و لزوم ايمان يابد، تا بر آن بميرد فَلَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ- و روا باشد كه اينجا واوى مضمر نهند، يعنى- و من آمن بعدك يا محمد الى يوم القيمة فلهم اجرهم عند ربهم.
طريق ديگر آنست كه- إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا از اين امت منافقان اند كه بزبان ايمان آرند و بدل نه، وز امتان گذشته ايشانند كه به پيغامبران گذشته ايمان دادند و به محمد نه، وَ الَّذِينَ هادُوا- جهودانند كه بعد از موسى دين مبدل محرف گرفتند، وَ النَّصارى ترسايانند كه بعد از عيسى غلو كردند و از راه راست بگشتند، وَ الصَّابِئِينَ- اصناف كفّارند. مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ ... - يعنى من آمن منهم باللّه، ميگويد ازينان هر كه باللّه ايمان آورد و بروز رستاخيز. كشف الأسرار و عدة الأبرار، ج 1، ص: 216
وَ عَمِلَ صالِحاً- يعنى بالايمان محمد صلّى اللَّه عليه و آله و سلّم. و به محمد ايمان آرد و وى را استوار گيرد و بنبوت وى گواهى دهد فَلَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ ايشان بثواب ايمان خويش برسند وَ لا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ يوم يخاف الناس، و آن روز كه خلق همه در بيم و هراس باشند ايشان بى بيم و ترس باشند. وَ لا هُمْ يَحْزَنُونَ على ما خلّفوا ورائهم من الدّنيا و عيشها عند معاينتهم ما اعدّ اللَّه لهم من النعيم المقيم و الثواب الجزيل- و هيچ اندوه نبود ايشان را از مفارقت دنيا و نعيم اين جهانى پس از آنك نعيم آخرت يافتند.
وَ إِذْ أَخَذْنا مِيثاقَكُمْ- و چون پيمان ستديم و عهد گرفتيم بر شما كه چون شما را كتابى دهيم بپذيريد پس چون توريت فرستاديم گفتيد نه پذيريم. مفسران گفتند آن گه كه موسى از مناجات باز آمد و الواح توريت به بنى اسرائيل آورد، ايشان را فرمود- كه احكام توريت و امر و نهى كه در آنست قبول كنيد و آن را كار بند شويد. ايشان شريعتى بس گران ديدند نفرت گرفتند از آن، و قبول نكردند. وَ رَفَعْنا فَوْقَكُمُ الطُّورَ رب العالمين كوهى را فرمود از كوه هاى فلسطين تا از بيخ برآمد و بر سر ايشان بداشت، چندانك لشكر ايشان بود گويند فرسنگى در فرسنگى بود نزديك سر ايشان فرو آمد، و آتشى در پيش چشم ايشان بر افروختند، و دريا از پس بود.
پس ايشان را گفتند خُذُوا ما آتَيْناكُمْ بِقُوَّةٍ- اى خذوا ما افترضناه عليكم فى كتابنا من الفرائض و اقبلوه و اعملوا باجتهاد منكم فى ادائه من غير تقصير و لا توان- ميگويد گيريد و پذيريد آنچه بر شما فريضه كرديم از احكام دين بجدى و جهدى تمام و آن را كار بند شويد. وَ اذْكُرُوا ما فِيهِ و آنچه در كتابست از وعد و وعيد و ترغيب و ترهيب بر خوانيد و ياد گيريد و بدان كار كنيد و از آن غافل مباشيد لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ تا مگر از هلاك دنيا و عذاب عقبى برهيد. قوم موسى چون آن كوه ديدند كشف الأسرار و عدة الأبرار، ج 1، ص: 217
بر سر ايشان و آتش از پيش و دريا از پس بسهميدند و از بيم و ترس قبول كردند و بسجود در افتادند، و در آن حال كه سجود ميكردند در كوه مى نگرستند كه بر زبر ايشان بود و سجود ايشان بيك نيمه روى بود، ازينجاست كه جهودان سجود بيك نيمه روى كنند، پس رب العالمين آن كوه از سر ايشان باز برد. ايشان گفتند يا موسى سمعنا و اطعنا و لو لا الجبل ما اطعناك- اگر كسى گويد چه ثواب است ايشان را در پذيرفتن كتاب و در آن مضطر بودند و مكره و معلوم است كه به اكراه بثواب نرسند؟ جواب آنست كه در التزام مضطر بودند لا جرم ايشان را در التزام ثواب نيست، امّا بعد از التزام عمل كردند بآن و در عمل مضطر و مكره نبودند، ايشان را ثواب كه هست در عمل است ثُمَّ تَوَلَّيْتُمْ مِنْ بَعْدِ ذلِكَ- اى اعرضتم عن امر اللَّه و طاعته من بعد الميثاق و رفع الجبل- پس از آنكه عهد گرفتيم بر شما كه طاعت دار باشيد و كوه از سر شما باز برديم، ديگر باره فرمان ما بگذاشتيد و نقض عهد كرديد.
فَلَوْ لا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَ رَحْمَتُهُ- اگر نه فضل خداوند بودى كه شما را فرو گذاشت و مهلت داد و بعقوبت نشتافت تا قومى از شما توبه كردند و از آن تولّى و نافرمانى پشيمان گشتند، اگر نه اين فضل و رحمت بودى شما از هالكان و زيان كاران بوديد. مصطفى گفت
«لا احد اصبر على اذى يسمعه من اللَّه انه يشرك و يدعون له الصاحبة و الولد، و هو يرزقهم و يعافيهم و يدفع عنهم»
و بلال سعد مرا پند دادى و گفتى:- عباد الرّحمن- اربع خصال جاريات عليكم من الرحمن، مع ظلمكم انفسكم و خطاياكم: امّا رزقه فدار عليكم، و اما رحمته فغير محجوبة عنكم، و اما ستره فسائغ عليكم، و اما عقابه فلم يجعل لكم، ثم انتم على ذلك تجترئون على الهكم! - و در قرآن ذكر رحمت فراوان است و جمله آن بده معنى باز گردد:- يكى بمعنى- اسلام- است چنانك رب العالمين گفت- وَ رَحْمَتُ رَبِّكَ خَيْرٌ مِمَّا يَجْمَعُونَ و قُلْ بِفَضْلِ اللَّهِ وَ بِرَحْمَتِهِ درين دو آيت اسلام را رحمت خواند از بهر آنك بنده باسلام برحمت خداى ميرسد هم در دنيا هم در عقبى. ديگر رحمت است بمعنى- رزق- چنانك گفت ما يَفْتَحِ اللَّهُ لِلنَّاسِ مِنْ رَحْمَةٍ، و نام رحمن جل جلاله ازينجاست يعنى كه روزى دهنده كشف الأسرار و عدة الأبرار، ج 1، ص: 218
جهانيانست، برّهم و فاجرهم. لا يمنع كافرا لكفره و لا عاصيا لعصيانه. سوم رحمت است بمعنى- شفقت- كقوله تعالى وَ جَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَ رَحْمَةً چهارم بمعنى- لطف- كقوله تعالى فَبِما رَحْمَةٍ مِنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ پنجم رحمت بمعنى- عفو و مغفرت- كقوله تعالى- كَتَبَ رَبُّكُمْ عَلى نَفْسِهِ الرَّحْمَةَ ششم رحمت است بمعنى- بهشت- و ذلك فى قوله- وَ أَمَّا الَّذِينَ ابْيَضَّتْ وُجُوهُهُمْ فَفِي رَحْمَتِ اللَّهِ. هفتم رحمت گفت و مراد بآن رسول خدا است و ذلك فى قوله- وَ ما أَرْسَلْناكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعالَمِينَ هشتم رحمت است بمعنى- باران- و هو فى قوله- هُوَ الَّذِي يُرْسِلُ الرِّياحَ بُشْراً بَيْنَ يَدَيْ رَحْمَتِهِ. نهم رحمت است بمعنى- قرآن- و هو قوله شِفاءٌ لِما فِي الصُّدُورِ وَ هُدىً وَ رَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ. دهم رحمت است بمعنى- نعمت- چنانك درين آيت گفت فَلَوْ لا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَ رَحْمَتُهُ لَكُنْتُمْ مِنَ الْخاسِرِينَ اى فلو لا نعمة ربكم لصرتم من المغبونين الذين خسروا الرحمة و استوجبوا العذاب.
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النوبة الثالثة
- قوله تعالى:- إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَ الَّذِينَ هادُوا- الآية، هر چند كه كوشيدند و رنجها در ديندارى كشيدند آن احبار جهودان و رهبان ترسايان، و چندانك توانستند در راه مجاهدت و رياضت رفتند و نفس خود را از شهوات و مألوفات باز داشتند و از دنيا و دنيا داران يكبارگى عزلت گرفتند، و صومعه ها بر خود زندان كردند، با اينهمه كه كردند ضايع است سعى هاى ايشان، بل كه حقيقت خود آنست كه تا به محمد ايمان نيارند و او را برسالت و نبوت استوار نگيرند، آن عبادتها ناكرده كرده گير و آن طاعتها ناپذيرفته. روش دينداران و مقامات و احوال دوستان هم بر اين نسق نهادند، تا بقيتى از علايق بريشانست دعوى ايشان دريافت نسيم دوستى هذيانست. المكاتب عبد ما بقى عليه درهم.
تا هست ترا بنزد تو تكيه گهت مغرور دو عالمى و كار تبهت
تو تكيه بر پنداشت خود زنى، و سوداها در سر گيرى و غوغاها در دل، و ستور نفس را از راندن هيچ شهوت باز نگيرى، آن گه طمع دارى كه با مردان راه در ميدان كشف الأسرار و عدة الأبرار، ج 1، ص: 219
حقيقت گوى زنى، هيهات!!
تا تو بر پشت ستورى بار او بر جان تست چون بترك وى بگفتى آتش اندر بار زن

ور زچاه جاه خواهى تا بر آيى مردوار چنگ در زنجير گوهر وار عنبر بار زن
وَ إِذْ أَخَذْنا مِيثاقَكُمْ- با همه عهد بست و از همه پيمان گرفت و همه اجابت كردند، اما قومى بطوع اجابت كردند و قومى بكره- او كه بطوع اجابت كرد عيان او را بار داد و مهر ازل وى را دست گرفت، و او كه بكره اجابت كرد حق بر وى بپوشيد تا در تاريكى و بيگانگى بماند. اين ميثاق بر عموم روز اول و در عهد ازل برفت، كه احديت بر دلها متجلى شد، يكى را تجلى سياست و عزت بود يكى را تجلى لطف و كرامت- آنها كه اهل سياست بودند در درياى هيبت بموج دهشت غرق شدند، خردهاشان حيران و دلهاشان تاريك، گرد بيگانگى بر رخسار ايشان نشسته، داغ جدايى بر پيشانى ايشان نهاده، كه أُولئِكَ الَّذِينَ لَعَنَهُمُ اللَّهُ فَأَصَمَّهُمْ وَ أَعْمى أَبْصارَهُمْ. و آنها كه اهل لطف و كرامت بودند ايشان را بزيور انس بيار است و بنور توحيد بيفروخت، و اين رقم تخصيص بر ناصيه دولت ايشان كشيد كه أُولئِكَ الَّذِينَ هَدَى اللَّهُ فَبِهُداهُمُ اقْتَدِهْ آب آشنايى را در دل ايشان جويى بريده و زرع دوستى را تخم سعادت پر كنده، و ميوه بستاخى را درخت دولت نشانده، و ديدار منت را چراغ معرفت افروخته، و آن گه حوالت همه با فضل و رحمت خود كرده و گفته كه- فلو لا فضل اللَّه عليكم و رحمته لكنتم من الخاسرين.
آرى چون درياى فضل بموج آيد جوى معصيت را در تلاطم آن امواج صولت نماند. داود پيغامبر گفت- «الهى اتيت اطباء عبادك ليداوونى، فكلهم عليك دلّونى فبؤسا للقانطين من رحمتك» گفت خداوندا گرد همه طبيبان عالم بر آمدم تا درد مرا مرهمى سازند همگان مرا بتو راه نمودند، زيانكار و بينوا آن كس كه از رحمت تو نوميدست. فضيل عياض در روز عرفه در موسم عرفات بآن خلق نگريست و آن سوز و نياز و آن ناز و راز ايشان ديد، هر كسى در موسم عرفات بآن خلق نگريست و آن سوز و نياز و آن ناز و راز ايشان ديد، هر كسى ديگر دعائى و ديگر ثنائى ميگفت، دستها همه سوى آسمان و چشمها گريان و دلها سوزان، فضيل گفت «چه بينيد و چه حكم كنيد؟ اگر اين همه خلق دست نياز سوى مخلوقى دراز كنند و دانگى سيم خواهند كشف الأسرار و عدة الأبرار، ج 1، ص: 220
ازيشان دريغ دارد يا نه؟ گفتند نه- گفت بخدايى خداى كه بندگان را بمغفرت خود نواختن بنزديك حق آسانتر است از آن دانگى سيم آن مخلوق باين جمع فراوان.
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وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ الَّذِينَ اعْتَدَوْا مِنْكُمْ فِي السَّبْتِ فَقُلْنَا لَهُمْ كُونُوا قِرَدَةً خَاسِئِينَ (65) فَجَعَلْنَاهَا نَكَالًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهَا وَمَا خَلْفَهَا وَمَوْعِظَةً لِلْمُتَّقِينَ (66) وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تَذْبَحُوا بَقَرَةً قَالُوا أَتَتَّخِذُنَا هُزُوًا قَالَ أَعُوذُ بِاللَّهِ أَنْ أَكُونَ مِنَ الْجَاهِلِينَ (67) قَالُوا ادْعُ لَنَا رَبَّكَ يُبَيِّنْ لَنَا مَا هِيَ قَالَ إِنَّهُ يَقُولُ إِنَّهَا بَقَرَةٌ لَا فَارِضٌ وَلَا بِكْرٌ عَوَانٌ بَيْنَ ذَلِكَ فَافْعَلُوا مَا تُؤْمَرُونَ (68) قَالُوا ادْعُ لَنَا رَبَّكَ يُبَيِّنْ لَنَا مَا لَوْنُهَا قَالَ إِنَّهُ يَقُولُ إِنَّهَا بَقَرَةٌ صَفْرَاءُ فَاقِعٌ لَوْنُهَا تَسُرُّ النَّاظِرِينَ (69) قَالُوا ادْعُ لَنَا رَبَّكَ يُبَيِّنْ لَنَا مَا هِيَ إِنَّ الْبَقَرَ تَشَابَهَ عَلَيْنَا وَإِنَّا إِنْ شَاءَ اللَّهُ لَمُهْتَدُونَ (70) قَالَ إِنَّهُ يَقُولُ إِنَّهَا بَقَرَةٌ لَا ذَلُولٌ تُثِيرُ الْأَرْضَ وَلَا تَسْقِي الْحَرْثَ مُسَلَّمَةٌ لَا شِيَةَ فِيهَا قَالُوا الْآنَ جِئْتَ بِالْحَقِّ فَذَبَحُوهَا وَمَا كَادُوا يَفْعَلُونَ (71) 
النوبة الاولى
قوله تعالى-: وَ لَقَدْ عَلِمْتُمُ- و نيك دانسته ايد و شناخته الَّذِينَ اعْتَدَوْا مِنْكُمْ ايشان كه از اندازه در گذشتند از شما، فِي السَّبْتِ در صيد كردن روز شنبه فَقُلْنا لَهُمْ گفتيم ما ايشان را كُونُوا قِرَدَةً خاسِئِينَ كپيان «1» گرديد خوار و خاموش.
فَجَعَلْناها نَكالًا- آن را نكالى كرديم لِما بَيْنَ يَدَيْها ايشان را كه فرا پيشند وَ ما خَلْفَها و ايشان كه پسانند، وَ مَوْعِظَةً و پندى كرديم لِلْمُتَّقِينَ ايشان را كه ميخواهند كه از عذاب و خشم خدا پرهيزيده آيند.
وَ إِذْ قالَ مُوسى لِقَوْمِهِ- ياد كن آن زمان كه موسى گفت قوم خويش را إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ اللَّه ميفرمايد شما را أَنْ تَذْبَحُوا بَقَرَةً كه گاوى ماده بكشيد، قالُوا جواب دادند ايشان و گفتند أَ تَتَّخِذُنا هُزُواً ما را مى افسوس گيرى قالَ گفت موسى أَعُوذُ بِاللَّهِ فرياد خواهم بخداى، أَنْ أَكُونَ مِنَ الْجاهِلِينَ كه من از نادانان باشم.
قالُوا ادْعُ لَنا رَبَّكَ- موسى را گفتند خداوند خويش را خوان و ازو خواه يُبَيِّنْ لَنا ما هِيَ تا ما را پيدا كند كه آن گاو چه گاويست. قالَ گفت موسى إِنَّهُ يَقُولُ كه اللَّه ميگويد- إِنَّها بَقَرَةٌ آن گاويست لا فارِضٌ نه سوده دندان و نه زاد زده، وَ لا بِكْرٌ و نه خردى نيرو ناگرفته عَوانٌ بَيْنَ ذلِكَ نه پير است و نه نوزاد، ميان اين و آن- فَافْعَلُوا ما تُؤْمَرُونَ بكنيد آنچه شما را مى فرمايند و مپيچيد.
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قالُوا ادْعُ لَنا رَبَّكَ- گفتند خداوند خويش را خوان و ازو خواه يُبَيِّنْ لَنا تا پيدا كند ما را ما لَوْنُها كه رنگ آن گاو چيست، قالَ إِنَّهُ يَقُولُ إِنَّها بَقَرَةٌ صَفْراءُ گفت- وى ميگويد كه آن گاويست زرد رنگ فاقِعٌ لَوْنُها روشن است رنگ آن تَسُرُّ النَّاظِرِينَ نگرندگان را شاد ميكند از روشنايى.
قالُوا ادْعُ لَنا رَبَّكَ گفتند خداوند خويش را خوان و از وى خواه يُبَيِّنْ لَنا ما هِيَ تا پيدا كند ما را كه آن گاو چيست، إِنَّ الْبَقَرَ تَشابَهَ عَلَيْنا كه جنس گاو بر ما مشتبه شد، وَ إِنَّا إِنْ شاءَ اللَّهُ لَمُهْتَدُونَ و ما اگر خدا خواهد بدان راهبرانيم.
قال َ إِنَّهُ يَقُولُ إِنَّها بَقَرَةٌ
- گفت وى ميگويد كه آن گاويست لا ذَلُولٌ تُثِيرُ الْأَرْضَ نه كار شكسته است و نرم چنانك زمين شكافد، وَ لا تَسْقِي الْحَرْثَ و نه كشت زار را آب كشد، مُسَلَّمَةٌ از عيبها رهانيده و رسته، لا شِيَةَ فِيها در همه پيوست وى جز زان رنگ زردى رنگى نيست، قالُوا- گفتند موسى را الْآنَ جِئْتَ بِالْحَقِّ اكنون جواب بسزا آوردى، فَذَبَحُوها پس آن گاو را بكشتند وَ ما كادُوا يَفْعَلُونَ و نزديك بودى و خواستندى كه آن را نيابندى و نكشتندى از بس كه پرسيدند و پيچيدند و حجّت ميگرفتند.
__________________________________________________
(1) كپيان: جمع كپى بوزينه.
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النوبة الثانية
- قوله تعالى: وَ لَقَدْ عَلِمْتُمُ الآيه، ابن عباس گفت خداى عز و جل جهودان را تعظيم روز آدينه فرمود چنانك مسلمان را فرمود، پس ايشان مخالفت كردند و روز شنبه اختيار كردند و آن را معظّم داشتند و فرمان حق بجاى بگذاشتند، اللَّه تعالى درين روز شنبه كار بريشان سخت فرا گرفت، تا هر چه ايشان را بديگر روزها حلال است از كسب كردن و ساز معيشت ساختن درين روز بريشان حرام كرد، اكنون ايشان كشف الأسرار و عدة الأبرار، ج 1، ص: 222
تعظيم اين روز بجاى ميآرند و مزد بدان نستانند از جهت عدم تعظيم روز جمعه، و اگر نافرمانى كنند بعقوبت رسند.
در بعضى روايات آورده اند كه داود ع مردى را ديد روز شنبه كه هيزم بر پشت داشت بفرمود تا او را بردار كردند. و رب العزة جل جلاله از عهد گرفتن بريشان در تعظيم روز شنبه خبر ميدهد و ميگويد- وَ قُلْنا لَهُمْ لا تَعْدُوا فِي السَّبْتِ ايشان را گفتيم در روز شنبه از اندازه در مگذريد، و كسب مكنيد كه آن بر شما حرام است، و كسب ايشان ماهى گرفتن بود. روز شنبه ماهيان دريا جمله بر روى آب مى آمدند، و خرطومهاى خويش بيرون ميكردند و روزهاى ديگر بقعر دريا پنهان مى شدند. و ذلك فى قوله تعالى إِذْ تَأْتِيهِمْ حِيتانُهُمْ يَوْمَ سَبْتِهِمْ شُرَّعاً وَ يَوْمَ لا يَسْبِتُونَ لا تَأْتِيهِمْ، پس ايشان حيلت ساختند و گرد دريا حوضها فرو بردند و از دريا جويها بدان گشادند، تا روز شنبه دريا موج زدى و ماهيان را در آن حوض كردى، پس نتوانستندى فابيرون شدن، كه آب اندر حوضها اندك بودى و راه آن بسته، پس روز يكشنبه آن ماهيان بيرون ميكردند.
و گفته اند ضصّها «1» نيز در دريا ميگذاشتند تا ماهى در آن افتادى، آنكه هم چنان فرو گذاشته استوار ميكردند تا روز يكشنبه روزگارى در آن بودند، و رب العزة ايشان را فرا ميگذاشت، تا دلهاى ايشان سخت شد و بر نافرمانى دلير شدند. پس رب العالمين ايشان را فرا گرفت و عقوبت فرستاد. و همانست كه مصطفى ع گفت- ان اللَّه يمهل الظالم حتى اذا اخذه لم يفلته، ثم قرأ- وَ كَذلِكَ أَخْذُ رَبِّكَ إِذا أَخَذَ الْقُرى وَ هِيَ ظالِمَةٌ ابن عباس گفت: جمله اهل آن شهر هفتاد هزار بودند و بسه گروه شدند:- گروهى نافرمانى كردند و از تعظيم روز شنبه دست باز داشتند، و فسق و فجور و خرم و زمر درين روز پيش گرفتند، وعيد خود ساختند، و قومى ايشان را نهى ميكردند و بعقوبت مى ترسانيدند و بدان رضا نميدادند، و سه ديگر خاموش بودند، نه خود ميكردند و نه ايشان را مى باز زدند. ابن عباس گفت- نجى الناهون و هلك المصطادون و لا ادرى ما فعل بالساكتين.
اما مسئله حيلت در شرعيات- علما در آن مختلف اند. اصحاب رأى على الاطلاق روا
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دارند ساختن حيلت تا حرامى حلال گردانند، ازينجا گفت ابو يوسف قاضى از اصحاب ايشان كه- ما نقموا علينا الا انّا جئنا الى اشياء حرام فاحتلنا حتى صارت حلالا. و مالك و اصحاب وى البته به هيچ وجه حيلت روا ندارند تا محظورى حلال گردانند و مذهب امام احمد همين است و گفت- اگر كسى سوگند ياد كند كه با فلان كس سخن نگويم پس با وى نويسد سوگند دروغ كرد، و كفّارت لازم آمد، كه اين نبشتن حيلت آن سخن گفتن است: و حيلت ممنوع است. از عايشه پرسيدند كه چه گويى در محرم كه گوشت صيد در ديگ نهد و از آن طبيخ سازد، پس گويد- انا لا آكل اللحم و آكل المرقة- فقالت عايشه- اما صاحب المرقة فعليه لعنة اللَّه. اما مذهب شافعى و اتباع وى آنست كه بكارى مباح بمباح رسيدن جائز است، و حيلت در آن روا. اما بچيزى محرّم بمباح رسيدن روا نيست و حيلت در آن باطل است، كه عين حرام بحيلت حلال نشود، نه بينى كه بر بنى اسرائيل ماهى گرفتن باصل حرام بود، نه چنان كه بر صفتى حرام بود و بر صفتى حلال. تا بر آن صفت كه حلال بودى حيلت كردندى و بدست آوردندى، بلكه عين آن محرم بود لا جرم هر حيلت كه ساختند آن تحريم بر برنخاست و عقوبت بايشان فرو آمد، كه ايشان بچيزى محرّم مباح طلب ميكردند، و اين چنين حيلت روا نيست.
و به قال الشافعى.
قوله تعالى وَ لَقَدْ عَلِمْتُمُ الَّذِينَ اعْتَدَوْا مِنْكُمْ فِي السَّبْتِ- گفته اند اين خطاب با آن جهودان است كه در عهد رسول خدا بودند. ميگويد نيك دانيد شما احوال پدران و اسلاف شما كه نافرمانى كردند و از اندازه در گذشتند، پس از آنك ايشان را گفته بودند لا تَعْدُوا فِي السَّبْتِ. و اين قصه در عهد داود پيغامبر رفت. و آن قوم اهل ايله بودند پيشين شهرى از شهرهاى شام كه از مدينه مصطفى بشام روند داود دعاء بد كرد بريشان و گفت «اللهم ان عبادك قد خالفوا امرك، و تركوا قولك، فاجعلهم آية و مثلا لخلقك» بار خدايا، اين بندگان تو فرمان تو بر كار نگرفتند، و پيمان تو بشكستند، ايشان را نشانى كن ميان خلق خود بر صفتى كه ديگران بدان عبرت گيرند.
رب العالمين گفت- فَقُلْنا لَهُمْ كُونُوا قِرَدَةً خاسِئِينَ- ايشان را گفتيم كپيان گرديد كشف الأسرار و عدة الأبرار، ج 1، ص: 224
خوار و بى سخن و نوميد و دور از رحمت خداوند عزّ و جل. چنين گويند كه قومى صالحان كه در ميان ايشان بودند و آن را بدل منكر بودند و بزبان نهى ميكردند اما تغيير آن حال نمى توانستند كرد كه قوتى و شوكتى نداشتند، اين قوم جدايى گرفتند ازيشان، و ديوارى بر آوردند ميان هر دو گروه، ترسيدند كه اگر عذابى در رسد در همه گيرد. خبر درست است از مصطفى صلّى اللَّه عليه و آله و سلّم
«ما من قوم يعمل بين ظهرانيهم بمعاصى اللَّه عز و جلّ فلم يغيروا الّا عمّهم اللَّه بعذاب»
و اليه الاشارة بقوله تعالى كانُوا لا يَتَناهَوْنَ عَنْ مُنكَرٍ فَعَلُوهُ و قال تعالى لَوْ لا يَنْهاهُمُ الرَّبَّانِيُّونَ وَ الْأَحْبارُ عَنْ قَوْلِهِمُ الْإِثْمَ. و قال رجل لابى هريرة- انّ الظّالم لا يضر الا نفسه، فقال ابو هريرة و الذى نفس ابى هريرة بيده ان الحبارى ليموت فى وكرها و ان الضّبّ يموت فى جحره من ظلم بنى آدم- و
عن زينب- ان النبى صلّى اللَّه عليه و آله و سلّم- استيقظ يوما من نومه محمرّا وجهه. و هو يقول- لا اله الا اللَّه ويل للعرب من شرّ قد اقترب. فتح اليوم من ردم يأجوج و مأجوج مثل هذه، و عقد تسعين، قالت زينب يا رسول اللَّه انهلك و فينا الصالحون. قال نعم اذا كثر الخبث.»
رجعنا الى القصة- روزى از روزها آن قوم كه اهل صلاح بودند از خانه هاى خويش بيرون آمدند و ايشان كه اهل فساد بودند از جانب خويش دروازه باز ننهاده بودند، و نيز حس و حركت و آواز قوم كه هر روز مى شنيدند آن روز نشنيدند. مردى بر سر ديوار كردند نگرست دريشان، همه كپيان را ديد كه در يكديگر مى افتادند. گفته اند در تفسير كه هر چه جوانان بودند كپيان گشتند و هر چه پيران بودند خنازير شدند. سه روز بر آن صفت بودند و پس از آن هيچ نماندند. عبد اللَّه مسعود گفت- از مصطفى پرسيدم كه اين كپيان و خوگان از نسل جهودان اند.
فقال رسول اللَّه صلّى اللَّه عليه و آله و سلّم- انّ اللَّه عز و جل لم يلعن قوما قطّ فمسخهم فكان لهم نسل حتى يهلكم، و لكن هذا خلق كان، فلمّا غضب اللَّه على اليهود مسخهم و جعلهم مثلا.
فَجَعَلْناها نَكالًا- ميگويد آن عقوبت و مسخ در آن شهر آن قوم را عبرتى كرديم و فضيحتى، تا هر كه آن را شنود يا بيند بسته ماند از چنين كارى كه عقوبتش كشف الأسرار و عدة الأبرار، ج 1، ص: 225
اينست. نكل بند پاى است، و نكول باز ايستادن است از رفتن در كارى يا سخنى، و باز نشستن از اقرار، إِنَّ لَدَيْنا أَنْكالًا وَ اللَّهُ أَشَدُّ بَأْساً وَ أَشَدُّ تَنْكِيلًا از آن است.
لِما بَيْنَ يَدَيْها- ميگويد عبرتى كرديم ايشان را كه فرا پيش اند يعنى اهل شام وَ ما خَلْفَها و ايشان كه پسانند يعنى اهل يمن. لِما بَيْنَ يَدَيْها اى للامم التي ترى تلك الفرقة الممسوخة- يعنى امتى را كه حاضر بودند و ايشان را مى ديدند وَ ما خَلْفَها و امتها كه پس ازيشان آيند و قصّه ايشان بشنوند. و قيل عقوبة لما مضى من ذنوبهم و عبرة لمن بعدهم- ميگويد آن را كرديم تا گناهان ايشان را عقوبت باشد و پسينان را عبرت باشد.
وَ مَوْعِظَةً لِلْمُتَّقِينَ اى للمؤمنين من هذه الامة، فلا يفعلون مثل فعلهم، و قيل من ساير الامم.
قوله تعالى. وَ إِذْ قالَ مُوسى لِقَوْمِهِ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تَذْبَحُوا بَقَرَةً- مفسران گفتند مردى در بنى اسرائيل درويش بود و عمّه زاده توانگر داشت بميراث عمه زاده خود شتافت، بشب رفت و وى را بكشت، و بسبطى ديگر بود و در خانه ايشان بيوكند، بامداد آن سبط كشته بيگانه ديدند بر در خويش، و سبط اين كشته مرد خويش را نيافتند، جستند و بر در بيگانگان يافتند كشته، خصومت در گرفتند اينان گفتند كه مرد خويش بر در شما كشته مى يابيم، و ايشان گفتند كه كشته خويش بدر سراى ما آورديد و بر ما آلوديد، دست بسلاح زدند، و روى بجنگ آوردند، آخر گفتند كه وحى پيوسته است و پيغامبر بجاى، بروى رويم، بر موسى آمدند و قصه بر وى عرضه كردند.
موسى گفت:- إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تَذْبَحُوا بَقَرَةً- اللَّه ميفرمايد شما را كه گاوى ماده بكشيد. جواب دادند ايشان أَ تَتَّخِذُنا هُزُواً از جواب اين خصومت در گاو چيست؟ ما را مى افسوس گيرى از جفا كارى كه بودند و غليظ طبعى. چون حكمت در آن فرمان ندانستند اضافت سخريت با پيغامبر كردند، تا پيغامبر گفت. كشف الأسرار و عدة الأبرار، ج 1، ص: 226
أَعُوذُ بِاللَّهِ أَنْ أَكُونَ مِنَ الْجاهِلِينَ- اين سخريت كار جاهلانست و من فرياد خواهم بخداى كه كار جاهلان كنم. مفسران گفتند اين آن گه بود كه هنوز در مصر بودند دريا ناگذاشته، و غرق فرعون و كسان او ناديده، پس ازين قصه ها رفت كه شرح آن بجاى خويش كرديم.
قالُوا ادْعُ لَنا رَبَّكَ- وهب منبه گفت:- در بنى اسرائيل جوانى بود مادر داشت و آن مادر را نوازنده بود بر دل و گوش، و بر وى بارّ و مهربان و كسب وى آن بود كه هر روز پشته هيزم بياوردى و ببازار بفروختى، ثلثى از بهاى آن هيزم بصدقه ميدادى، و ثلثى خود بكار مى بردى، و ثلثى بمادر ميدادى چون شب در آمدى آن جوان شب را بسه قسم نهادى يك قسم نماز را و يك قسم خواب را و يك قسم بر بالين مادر بنشستى و تسبيح و تكبير و تهليل وى را تلقين ميكردى، كه مادر از قيام شب عاجز بود.
روزگارى برين صفت مى بودند. رب العالمين خواست كه آن جوان را بى نياز كند و بركت آن برّ و نيكى فراوى رساند. ابو هارون مدينى گفت- البرّ مع الوالدين منساة فى العمر و مثراة فى المال و محبّة فى الاهل. پس آن جوان بنى اسرائيل كه با مادر برين صفت بود در همه جهان گاوى داشت، رب العزة تقدير چنان كرد كه در بنى اسرائيل عاميل را بكشتند و كشنده وى پنهان شد. خداى عز و جل ايشان را فرمود تا اظهار آن سرّ را گاوى زرد رنگ، روشن، نيكو، نه پير، و نه نوزاد، نه فرسوده، نه كار شكسته بكشند و چنين گاو هيچكس را نبود در آن وقت مگر اين جوان را. فرشته بوى آمد در صورت آدمى در دشت و وى را گفت- اين گاو از تو بخواهند خواست كشتن را بفرمان آسمانى و پيغام خداى، آن را به مفروش بكم از پرّى پوست وى دينار. گفت- چنين كنم. پس ايشان بدل آن گاو نيافتند و از وى بخريدند، و بپرّى پوست آن دينار فراوى دادند. درين قصه دو حكمت نيكوست،- يكى بركت برّ بر مادر در حق آن جوان كه پيدا شد. ديگر عقوبت تعنّت جستن بر پيغامبر در حق بنى اسرائيل كه بسيار مى پرسيدند و مى پيچيدند.
و
عن ابى قلابة قال قال رسول اللَّه صلّى اللَّه عليه و آله و سلّم:- اياكم و التشديد فانّما هلك من كان قبلكم بالتشديد على انفسهم، فشدّد عليهم، فتلك بقاياهم فى الصوامع و الديار-
از اول ايشان را كشف الأسرار و عدة الأبرار، ج 1، ص: 227
بكشتن گاوى فرمودند هر كدام كه باشد، و ايشان بطريق تعنّت سؤال بسيار ميكردند و رب العالمين بعقوبت آن تعنت كار بريشان سخت كرد.
گفتند- يا موسى ادْعُ لَنا رَبَّكَ يُبَيِّنْ لَنا ما هِيَ قالَ إِنَّهُ يَقُولُ إِنَّها بَقَرَةٌ لا فارِضٌ وَ لا بِكْرٌ عَوانٌ بَيْنَ ذلِكَ- بپرس از خداوند خويش كه صفت آن گاو چيست؟ يعنى در زاد چونست؟ ايشان را جواب آمد كه ميانه گاوى است در زاد جوانست و تمام، نه نوزادى نا و نه پيرى شكسته. فَافْعَلُوا ما تُؤْمَرُونَ- آنچه ميفرمايد شما را بكنيد و بيش ازين مپرسيد و مپيچيد. اگر ايشان برين اقتصار كردندى، و بيش ازين نپرسيدندى كار برايشان آسانتر آمدى، لكن شدّدوا فشدّد اللَّه عليهم. ديگر باره از رنگ آن گاو پرسيدند جواب آمد كه رنگ آن زردست زردى روشن، نيكو، در تندرستى و جوانى، و نيكو رنگى، كسى كه در آن نگرد شاد شود و خواهد كه باز بيند. روايت كردند از ابن عباس كه گفت «من ليس نعلا صفراء لم يزل فى سرور ما دام لابسها» و ذلك قوله صَفْراءُ فاقِعٌ لَوْنُها تَسُرُّ- النَّاظِرِينَ و قال ابن الزبير: اياكم و لبس هذه النعال السود فانها تورث الهم و النسيان.
قالُوا ادْعُ لَنا رَبَّكَ يُبَيِّنْ لَنا ما هِيَ إِنَّ الْبَقَرَ تَشابَهَ عَلَيْنا ديگر باره پرسيدند كه چه گاوى است أ سائمة ام عاملة؟ چرنده است يا كار كننده؟ كه اين گاوان بر ما مشتبه شدند وَ إِنَّا إِنْ شاءَ اللَّهُ لَمُهْتَدُونَ-
قال النبى «لو لم يستثنوا ما بيّنت لهم الى الابد»
قالَ إِنَّهُ يَقُولُ إِنَّها بَقَرَةٌ لا ذَلُولٌ تُثِيرُ الْأَرْضَ وَ لا تَسْقِي الْحَرْثَ- ايشان را جواب آمد كه آن گاو كار كننده نيست كه زمين شكافد يا آب كشد و نرم نيست كه زود فرا دست آيد. مُسَلَّمَةٌ دست و پاى درست دارد و خلقت نيكو و آثار عمل بر وى. لا شِيَةَ فِيها- قيل لا عيب فيها، و قيل لا بياض فيها، و قيل لا لون فيها يخالف ساير لونها، در آن هيچ عيب نه و بيرون از رنگ زردى هيچ رنگ نه.
قالُوا الْآنَ جِئْتَ بِالْحَقِّ- ايشان گفتند موسى را اكنون جواب بسزا آوردى كشف الأسرار و عدة الأبرار، ج 1، ص: 228
و صفت آن بدانستيم و شناختيم، طلب كردند و پيش آن جوان پارسا يافتند و به پرى پوست آن دينار بخريدند، و از آن كه گران بها بود كامستنديد «2» و نزديك بود كه نخريدندى و نه كشتندى. عكرمه گفت بهاى آن دينارى بود لكن خداى عز و جل حكمتى را كه ميدانستند چنان تقدير كرد.
فَذَبَحُوها وَ ما كادُوا يَفْعَلُونَ- محمد بن كعب القرظى گفت- آن روز كه ايشان را بكشتن گاو فرمودند آن گاو نه در شكم مادر بود و نه در صلب پدر. ابن عباس گفت- چهل سال مى پيچيدند و مى پرسيدند و طلب ميكردند پس بيافتند.
__________________________________________________
(1) الشص بالكسر قلاب جمعه، شصوص.
(2) كذا فى نسخة الف. و خواستند فى نسخة ج
(1/40)



النوبة الثالثة
- قوله تعالى:- وَ لَقَدْ عَلِمْتُمُ الَّذِينَ اعْتَدَوْا مِنْكُمْ فِي السَّبْتِ اشارت بقهر خداوند است و بيگانگان، چنانك دوستان را نوازنده است بيگانگان را گيرنده است، و چنانك نواخت وى بنواخت ديگران نماند، گرفتن وى نيز بگرفتن ديگران نماند. و اللَّه اشدّ بأسا و اشد تنكيلا- اللَّه سخت گيرتر از همه گيرندگانست، فرو برنده جبارانست، دادخواه ستمكارانست، شكننده كامهاى بندگانست، نه از كسى به بيم، نه كرد وى بر وى تاوانست، كه كردگار جهانيانست و هست كننده ايشانست. معاشر المسلمين از بطش وى هراس گيريد و ايمن منشينيد! كه اگر ايشان را مسخ ظاهر عقوبت بودست اين امت را مسخ باطن عقوبت است! و رب العالمين چون بريشان خشم گرفت رنگ ايشان از آنجا كه صورت است بگردانيد، اگر برين امت خشم گيرد و العياذ باللّه رنگ اينان از روى سيرت بگرداند، اگر ايشان را بجرم خويش روى سياه گردانيد اينان را بجرم خويش دل سياه كند. كَلَّا بَلْ رانَ عَلى قُلُوبِهِمْ وَ نُقَلِّبُ أَفْئِدَتَهُمْ وَ أَبْصارَهُمْ و كسى را كه امروز وى دل وى از خود بگرداند بيم است كه فردا چون در گور شود روى وى از قبله بگرداند، فردا روسياه باشد. ابو اسحاق فزارى گفت مردى پيش ما بسيار آمدى و يك نيمه روى وى پوشيده بود. گفتم چرا پوشيده؟ گفت اگر امان دهى بگويم. گفتم- ترا امانست. فقال:- كنت نباشا فدفنت امرأة فذهبت فنبشتها حتى ضربت بيدى الى اللّفافة فمددت و جعلت تمدّ هي ايضا. فقلت أ تراها
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تغلبنى. فجثوت على ركبتى فمددت فرفعت يدها فلطمتنى- فاذا كشف عن وجهه فاذا اثر خمس اصابع فى وجهه، قال ثم رددت عليها لفافتها و ازارها، ثم رددت اللبن و جعلت على نفسى ان لا انبش ما عشت. قال ابو اسحاق- فكتبت الى الاوزاعى بذلك فكتب اليّ ويحك سله عمّن مات من اهل التوحيد و كان يوجّه الى القبلة أ حوّل وجهه ام ترك وجهه الى القبلة. فسألته عن ذلك فقال اكثر ذلك حوّل وجهه عن القبلة قال- فكتبت الى الاوزاعى بذلك فكتب الى إِنَّا لِلَّهِ وَ إِنَّا إِلَيْهِ راجِعُونَ ثلاثة مرات. اما من حوّل وجهه عن القبلة فانه مات على غير السنة، وَ إِذْ قالَ مُوسى لِقَوْمِهِ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تَذْبَحُوا بَقَرَةً- اين قصه گاو بنى اسرائيل و ذكر صفات وى درين آيات از لطائف حكمت و جواهر عزت قرآن است، و قرآن خود بحر محيط است اى بسا لؤلؤ شاهوار و درّ شب افروز كه در قعر اين بحر است اما كسى بايد كه هر چه رب العزة در صفت گاو بنى اسرائيل گفت از روى اشارت در صفات خود بيند، و بآن مقام رسد تا غواصى اين بحر را بشايد. و آن عجائب الذخائر و درر الغيب او را بخود راه دهد، و جمله آن صفات درين سه آيت مبيّن كرد يكى لا فارِضٌ وَ لا بِكْرٌ ديگر- صَفْراءُ فاقِعٌ لَوْنُها سديگر لا ذَلُولٌ تُثِيرُ الْأَرْضَ- اول لا فارِضٌ وَ لا بِكْرٌ- ميگويد نه پيروى فرو ريخته نه نوزادى نارسيده، يعنى كه قدم اين جوانمردان در دايره طريقت آن گه مستقيم شود كه سكر شباب و شره جوانى ايشان را حجاب نكند و ضعف پيرى معطل ندارد، نه بينى كه مصطفى آن گه وحى بوى پيوست كه نه بحال صبى قريب عهد بود و نه روزگار وى بارذل العمر رسيده بود. اگر تمامتر از اين حالى بودى وحى به سيد در آن حال پيوستى، هر ارادت كه با سكر شباب قرين شود هميشه از راهزنان به بيم بود و كم افتد جوانى نو ارادت كه از راهزنان ايمن شود و اگر افتد در مملكت عزيز باشد مصطفى از اينجا گفت كه
«
عجب ربكم من شاب ليس له صبوة»
صفت ديگر خوان صَفْراءُ فاقِعٌ لَوْنُها تَسُرُّ النَّاظِرِينَ- آن جوانمردان كشف الأسرار و عدة الأبرار، ج 1، ص: 230
كه در حال كمال بشريت قدم در ميدان طريقت نهادند و بدان مستقيم شدند، احديت ايشان را برنگ دوستى بر آرد، و رنگ دوستى رنگ بيرنگى است. هر چه رنگ رنگ آميزانست ازيشان پاك فرو شويد- وَ نَزَعْنا ما فِي صُدُورِهِمْ مِنْ غِلٍّ تا همه روح پاك شود، نهاد ايشان و معانى همه يك صفت گيرد. هر چشمى كه دريشان نگرد روشن شود، هر دلى كه در كار ايشان تأمل كند آشنا گردد. سفيان ثورى بيمار شد و دليل وى پيش طبيب ترسا بردند. طبيب در آن مى نگريست و تامل ميكرد، پس گفت- عجب حالى مى بينم اين مردى است كه از ترس خداى عز و جل جگر وى خون شدست و از مجراى آب بيرون آمده است، اين دين كه وى بر آنست جز حق نيست، اشهد ان لا اله الا اللَّه و اشهد ان محمد رسول اللَّه طبيب ترسا چون در دليل وى نگريست آشنا گشت پس كسى كه در روى دوستان حق نگرد از اعتقاد پاك و در سيرت ايشان تأمل كند، از مهر دل خود چون شود؟ اينست كه ميگويد فاقِعٌ لَوْنُها تَسُرُّ النَّاظِرِينَ- رنگى كه نگرندگان را شاد كند رنگ آشنايى و دوستى است، امروز ايشان را برنگ آشنايى و دوستى بر آرد، و چه رنگ است ازين نكوتر؟ يقول تعالى- وَ مَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ صِبْغَةً و فردا ايشان را بنور خود رنگين كند، كما
قال النبي صلّى اللَّه عليه و آله و سلّم:- «فيصبغون بنور الرحمن عز و جل»
صفت سوم آنست كه گفت-: لا ذَلُولٌ تُثِيرُ الْأَرْضَ وَ لا تَسْقِي الْحَرْثَ مُسَلَّمَةٌ لا شِيَةَ فِيها- پا كند و هنرى و بهروز و نيكو سيرت و روز افزون، نه بعيب رسميان آلوده، نه بمقام دون همتان فرو آمده، نه رقم دوستى اغيار بريشان كشيده، نه داغ اسباب بريشان نهاده، نه سلطان بشريت بريشان دست يافته، نه قاضى شهوات بريشان حكمى رانده، نه باشكال و امثال گرائيده، نه باختيار و احتيال خود تكيه كرده، چنانك معبود يكى شناسند مقصود يكى دانند و مشهود يكى، و موجود يكى،
هموم رجال فى امور كثيرة و همّى من الدنيا صديق مساعد

هر كسى محراب دارد هر سويى باز محراب سنايى كوى او.
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وَإِذْ قَتَلْتُمْ نَفْسًا فَادَّارَأْتُمْ فِيهَا وَاللَّهُ مُخْرِجٌ مَا كُنْتُمْ تَكْتُمُونَ (72) فَقُلْنَا اضْرِبُوهُ بِبَعْضِهَا كَذَلِكَ يُحْيِ اللَّهُ الْمَوْتَى وَيُرِيكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ (73) ثُمَّ قَسَتْ قُلُوبُكُمْ مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ فَهِيَ كَالْحِجَارَةِ أَوْ أَشَدُّ قَسْوَةً وَإِنَّ مِنَ الْحِجَارَةِ لَمَا يَتَفَجَّرُ مِنْهُ الْأَنْهَارُ وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَشَّقَّقُ فَيَخْرُجُ مِنْهُ الْمَاءُ وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَهْبِطُ مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ (74) أَفَتَطْمَعُونَ أَنْ يُؤْمِنُوا لَكُمْ وَقَدْ كَانَ فَرِيقٌ مِنْهُمْ يَسْمَعُونَ كَلَامَ اللَّهِ ثُمَّ يُحَرِّفُونَهُ مِنْ بَعْدِ مَا عَقَلُوهُ وَهُمْ يَعْلَمُونَ (75) وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا وَإِذَا خَلَا بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ قَالُوا أَتُحَدِّثُونَهُمْ بِمَا فَتَحَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ لِيُحَاجُّوكُمْ بِهِ عِنْدَ رَبِّكُمْ أَفَلَا تَعْقِلُونَ (76) 
النوبة الاولى
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بكشتيد، فَادَّارَأْتُمْ فِيها و در آن كشته پيكار در گرفتيد، وَ اللَّهُ مُخْرِجٌ و اللَّه بيرون آرنده است و آشكارا كننده ما كُنْتُمْ تَكْتُمُونَ آنچه شما پنهان ميداريد كه كشنده وى كيست.
فَقُلْنا اضْرِبُوهُ
- گفتيم بزنيد اين كشته را بِبَعْضِها
بچيزى از گوشت آن گاو، كَذلِكَ
چنين كه ديديد يُحْيِ اللَّهُ الْمَوْتى
مردگان را زنده كند، وَ يُرِيكُمْ آياتِهِ
و مى نمايد شما را نشانهاى توانايى و نيك خدايى خويش لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ
تا در يابيد شما.
ثُمَّ قَسَتْ قُلُوبُكُمْ- پس سخت گشت دلهاى شما، مِنْ بَعْدِ ذلِكَ پس آن نشانهاى مهربانى و نيك خدايى كه از من ديديد، فَهِيَ كَالْحِجارَةِ تا گويى كه آن دلها از سختى چون سنگ است أَوْ أَشَدُّ قَسْوَةً بل كه سخت تر از سنگ وَ إِنَّ مِنَالْحِجارَةِ
و از سنگها سنگ است لَما يَتَفَجَّرُ مِنْهُ الْأَنْهارُ كه از آن جويها ميرود، وَ إِنَّ مِنْها لَما يَشَّقَّقُ از آن سنگ است كه مى شكافد، فَيَخْرُجُ مِنْهُ الْماءُ و آب از آن بيرون ميآيد، وَ إِنَّ مِنْها لَما يَهْبِطُ مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ و از آن هست كه از بالا بهامون مى افتد از ترس خداوند، وَ مَا اللَّهُ بِغافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ و خدا از كرد شما ناآگاه نيست.
أَ فَتَطْمَعُونَ مى پيوسيد و طمع ميداريد، أَنْ يُؤْمِنُوا لَكُمْ كه شما را استوار گيرند وَ قَدْ كانَ فَرِيقٌ مِنْهُمْ و گروهى ازيشان بودند يَسْمَعُونَ كَلامَ اللَّهِ كه سخن خداى عز و جل مى شنيدند ثُمَّ يُحَرِّفُونَهُ پس آن مى بگردانيدند، مِنْ بَعْدِ ما عَقَلُوهُ پس از آنك دانسته بودند و شناخته وَ هُمْ يَعْلَمُونَ و ايشان ميدانستند كه بآنچه ميگويند دروغ زنان اند و گناهكار. كشف الأسرار و عدة الأبرار، ج 1، ص: 232

وَ إِذا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا- و چون گرويدگان را بينند قالُوا آمَنَّا گويند ما گرويديم و استوار داشتيم، وَ إِذا خَلا بَعْضُهُمْ إِلى بَعْضٍ و آن گه كه با يكديگر افتند بى شما و خالى افتند از شما، قالُوا يكديگر را گويند أَ تُحَدِّثُونَهُمْ ايشان را مى سخن مى گوييد (از تورية) و مى آگاه كنيد بِما فَتَحَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ از آنچه اللَّه گشاد بر شما لِيُحَاجُّوكُمْ. بِهِ تا فردا بر شما حجت آرند بآن عِنْدَ رَبِّكُمْ نزديك خداوند شما، أَ فَلا تَعْقِلُونَ مى در نيابيد؟
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النوبة الثانية
- قوله تعالى: وَ إِذْ قَتَلْتُمْ نَفْساً فَادَّارَأْتُمْ فِيها- هر چند كه اين آيت در نظم قرآن بآخر قصه گفت اما در معنى اول قصه است كه تا آن شخص كشته نشد قصه گاو نرفت. و معنى تدارؤ- تدافع- است، چنانك قصه در ميان قومى افتد اين سخن آن باز ميدهد و آن سخن اين رد ميكند. وَ إِذْ قَتَلْتُمْ- ميگويد شما يكى را بكشتيد. يعنى عاميل و در آن كشته خصومت در گرفتيد و از خلق پنهان ميداشتيد و خداى عز و جل آن سرّ آشكارا كرد و كشنده پيدا، تا امروز در ميان خلق رسوا شد و فردا بعذاب آخرت گرفتار شود.
قال النبى صلّى اللَّه عليه و آله و سلّم- «زوال الدنيا اهون عند اللَّه من قتل رجل مؤمن، و من اعان على قتل مؤمن بشطر كلمة جاء يوم القيمة مكتوب بين عينيه- آيس من رحمة اللَّه- و اول ما يقضى بين النّاس يوم القيمة فى الدماء.»
و
سئل النبى صلّى اللَّه عليه و آله و سلّم عن القاتل و الآمر- «فقال قسمت النار سبعين جزءا فللآمر تسعة و ستّون و للقاتل جزء و حسبه».
وَ اللَّهُ مُخْرِجٌ ما كُنْتُمْ تَكْتُمُونَ- دليل است كه هر كه در سرّ عملى كند خير يا شر طاعت يا معصيت رب العالمين آن عمل آشكارا كند و پنهان فرو نگذارد. از اينجا گفت مصطفى ع:-
«لو ان احدكم يعمل فى صخرة صمّاء ليس لها باب و لا كوة لخرج عمله للنّاس كائنا ما كان.»
و قال عثمان بن عفان- من عمل عملا كساه اللَّه ردائه ان خيرا فخير و ان شرا فشر. كشف الأسرار و عدة الأبرار، ج 1، ص: 233
فَقُلْنا اضْرِبُوهُ بِبَعْضِها
- گفتيم اين كشته را بزنيد بلختى از آن گاو، عكرمه و كلبى گفتند- از ران گاو لختى بروى زدند. ضحاك گفت. زبان گاو بروى زدند. ابن جبير گفت ضرب بعجب ذنبها، لانه اصل البدن و اساسه عليه، ركب الخلق و منه مدة المضغه طولا و عرضا،
لقول النبي صلّى اللَّه عليه و آله و سلّم- «كل ابن آدم يبلى الّا عجب الذنب فانّه منه خلق و فيه يركّب».
ابن عباس گفت- استخوان اصل گوش بروى زدند كه محل حياة است و محل روح و مقتل آدمى، و قول مختار اينست و تقدير الآية فَقُلْنا اضْرِبُوهُ بِبَعْضِها
- فضرب فحيّى- آن بروى زدند و بفرمان خداى عز و جل زنده شد، و فراهم آمد، و عمه زاده خود را گفت- انت قتلتنى- اين بگفت آن گه بيفتاد و بحال مردگى باز شد.
رب العالمين گفت:- كَذلِكَ يُحْيِ اللَّهُ الْمَوْتى وَ يُرِيكُمْ آياتِهِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ
- اين آيت حجت است بر مشركان عرب كه اصل بعث را منكر شدند، و حجت است بر قومى فلاسفه كه بعث اجساد و اعيان را منكراند. فان هذا القتيل احيى بعينه يشخب دما. و
روى انّ ابا رزين العقيلى سئل رسول اللَّه صلّى اللَّه عليه و آله و سلّم كيف- يحيى اللَّه الموتى؟ قال يا ابا رزين، أما مررت بارض مجدبة؟ قال بلى يا رسول اللَّه قال ثم مررت بها مخصبة؟ قال بلى يا رسول اللَّه- قال كذلك النشور.
ثُمَّ قَسَتْ قُلُوبُكُمْ- اين خطاب با جهودان است. رب العالمين ميگويد پس از آنك آيات و روايات قدرت ما ديديد و لطائف حكمت و عجائب صنعت در مرده زنده گردانيدن و كوه از بيخ بر آوردن و بر زور «1» شما بدانستن و آب از سنگ روانيدن و قومى را صورت بگردانيدن- پس از اين عجايب كه ديديد ديگر باره دلهاى شما سخت شد كلبى گفت پس از آنك مرده زنده شد و بگفت كه كيست كشنده من، ايشان قبول نكردند و گفتند
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ما نكشتيم، رب العالمين گفت سخت است دلهاى شما و سياه و غليظ كه مرده پيش چشم زنده شد و بگفت كه كشنده من كيست و شما مى نپذيريد. و قسوة در دل آنست كه رحمت و رقت و تواضع در آن نگيرد، و كارهاى پسنديده را و انواع خير را نرم نشود.
مصطفى ع گفت-
«
لا تكثروا الكلام بغير ذكر اللَّه عز و جل، فان كثرة الكلام بغير ذكر اللَّه قسوة للقلب، و ان ابعد الناس من اللَّه القلب القاسى».
و عن حذيفه قال- تعرض الفتن على القلوب عرض الحصير فاى قلب اشربها نكتت فيه نكتة سوداء، و اىّ قلب انكرها نكتت فيه نكتة بيضاء، حتى تكون القلوب على قلبين- قلب ابيض مثل الصفا لا تضرّه فتنة، و قلب اسود مربد كالكوز مجخيّا و امال كفّه لا يعرف معروفا و لا ينكر منكرا.» پارسى خبر حذيفه آنست- كه فتنه ها بر دلها باز گسترانند چنانك حصير گسترانند، هر دل كه بفتنه ها مايل باشد و آن را گيرا بود نكته سياه بر آن زنند و هر دل كه بآن فتنه ها در نسازد و آن را منكر شود نكته سپيد بر آن زنند پس مى داند كه دلها بر دو قسم است يكى همچون سنگ سپيد سخت كه هيچ فتنه در خود نپذيرد، ديگرى سياه خاك آلود همچون كوزه سرنگون چنانك درين كوزه سرنگون آب نماند، در چنين دل خير و طاعت نماند. رب العالمين دلهاى جهودان را اين صفت كرد و گفت- ايمان بنوبت مصطفى و صدق وى كه سر همه خيرات است در دل ايشان نمى شود پس از آنك صدق وى شناختند و دانستند. اينست معنى قسوت در دلهاى جهودان.
پس دلهاى ايشان با سنگ برابر كرد در سختى و درشتى و گفت فَهِيَ كَالْحِجارَةِ أَوْ أَشَدُّ قَسْوَةً- آن دلها همچون سنگ است بلكه سخت تر كه از سنگ آب آيد و گر چه آب در آن نشود، و از دل سخت نه اجابت آيد و نه پند در آن شود. آن گه سنگ را معذور كرد و دلهاى ايشان نامعذور، و سنگ خاره را فضل داد بر دل سخت و بتفضيل گفت وَ إِنَّ مِنَ الْحِجارَةِ لَما يَتَفَجَّرُ مِنْهُ الْأَنْهارُ و از سنگ ها هست كه از آن جويها ميرود و از كوه ها هست كه از آن دجله و فرات و سيحون و جيحون ميرود، و إِنَّ مِنْها لَما يَشَّقَّقُ فَيَخْرُجُ مِنْهُ الْماءُ- و از آن هست كه مى شكافد و آب از آن بيرون مى آيد، كشف الأسرار و عدة الأبرار، ج 1، ص: 235
يعنى آن سنگها كه در جهان پراكنده است و از آن چشمه ها ميرود- وَ إِنَّ مِنْها لَما يَهْبِطُ مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ- و از آن هست كه از بالا نشيب ميگيرد و بهامون مى افتد، همچون آن كوه كه برابر طور بود و رب العزة آن وقت كه با موسى سخن گفت آن كوه منجلى شد، يعنى پيدا شد بقدر يك بند سر انگشت كهين تا بعضى از آن كوه به شام افتاد و يمن و بعضى خرد گشت، چون ريگ و در عالم بپراكند. مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ ميگويد:- آن رفتن جويها از آن سنگ و چكيدن آب از آن، و آمدن آن از بالا بهامون، همه از ترس خداوند است جلّ جلاله، يعنى كه سنگها كه با ترس است و دل اين جهودان بى ترس. قومى از اهل تأويل آيت از ظاهر بگردانيدند و بر مجاز حمل كردند و گفتند نسبت خشيت با سنگ بر سبيل تسبّ است نه بر سبيل تحقق، يعنى كه ناظر در آن نگرد قدرت اللَّه بيند، خشيت بوى در آيد، و تسبيح موات و جمادات كه قرآن از آن خبر ميدهد هم برين تأويل براندند و از ظاهر بگردانيدند. و اين تأويل بمذهب اهل سنت باطل است كه در ضمن آن ابطال صيغت كلام حق است و ابطال معجزه رسول ع و تسبيح سنگ ريزه در حضرت مصطفى ع و تسبيح جفنه كه از آن طعام ميخوردند و حنين ستون كه در مسجد رسول خدا شنودند هم ازين باب است و همه در اخبار صحيح است و از معجزات مصطفى است و نشان صحت نبوت وى صلّى اللَّه عليه و آله و سلّم. اگر از ظاهر بگردانيم بر آن تأويل كه ايشان گفتند. هم در آن ابطال صيغت باشد و هم ابطال معجزه رسول، و اين در دين روا نيست و مقتضى ايمان نيست. و هم ازين باب است آنچه در قرآن آيد كه آسمان اللَّه را پاسخ داد كه فرمانبرداريم و ذلك فى قوله- أَتَيْنا طائِعِينَ- و فردا اندامهاى كافر گواهى ميدهد بر كافر بسخنى گشاده روشن.
چنانك اللَّه گفت- وَ قالُوا لِجُلُودِهِمْ لِمَ شَهِدْتُمْ عَلَيْنا و دوزخ را خشم اثبات كرد آنجا كه گفت- تَكادُ تَمَيَّزُ مِنَ الْغَيْظِ و آتش را سخن گفتن اثبات كرد و گفت- وَ تَقُولُ هَلْ مِنْ مَزِيدٍ- اين همه در خرد محال است و همه از دين خداوند ذو الجلال است، دل از آن ميشورد و خرد آن را رد ميكند، و قرآن بدرستى آن گواهى ميدهد. و بيشترين معجزه هاى پيغامبران و برهانهاى كشف الأسرار و عدة الأبرار، ج 1، ص: 236
ايشان آنست كه در خرد محال است، و اللَّه بر آن چيزها قادر بر كمال است، و پذيرفتن آن دين راست است و اعتقاد درست. و طريق اهل سنت آنست كه اين همه كه بر شمرديم اگر چه نادر يافته است پذيرفته دارى و از ظاهر بنگردانى و از تأويل و تصرف در آن بپرهيزى، و از جمله ايشان نباشى كه چون در نيافتند نپذيرفتند، تا اللَّه ايشان را ذم كرد و گفت- وَ إِذْ لَمْ يَهْتَدُوا بِهِ فَسَيَقُولُونَ هذا إِفْكٌ قَدِيمٌ- و اين مسئله بسطى دارد و شرحى خواهد اما درين موضع بيش ازين احتمال نكند.
وَ مَا اللَّهُ بِغافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ- اگر بتا خوانى خطاب با جهودان است يعنى كه خداى عز و جل از كردار شما ناآگاه نيست، آنچه پنهان داريد و آنچه آشكارا كنيد همه ميداند و شما را بآن جزا دهد و فرو نگذارد، و اگر بيا خوانى- بر قراءة مكى- خطاب با مؤمنان است و قدح در جهودان. با مؤمنان ميگويد خداى عز و جل از آنچه اين جهودان ميكنند ناآگاه نيست، آن گه خطاب با مؤمنان گردانيد.
و گفت أَ فَتَطْمَعُونَ- طمع ميداريد كه ايمان آرند و شما را استوار گيرند.
و مفسران گفتند اين آن گه بود كه مصطفى در مدينه شد و جهودان مدينه را بر دين اسلام خواند، و طمع در اسلام ايشان بست و همچنين جماعتى از انصار بودند در مدينه كه ايشان را با جهودان نزديكى بود بحكم رضا ع، و طمع در اسلام جهودان بسته بودند، رب العزة بايشان اين آيت فرستاد كه طمع مداريد باسلام ايشان، كه ايشان از نسل قومى اند كه در عهد موسى كلام ما بشنيدند در كوه طور، يعنى آن هفتاد مرد كه موسوى ايشان را با خود برده بود تا كلام حق و فرمان وى بشنيدند پس چون با قوم خويش شدند، قومى ازيشان تبديل و تحريف در كلام حق آوردند، و آنچه حق نگفته بود در آن افزودند، و ذلك قولهم- سمعنا اللَّه ... و فى آخر كلامه يقول ان استطعتم ان تفعلوا هذه الاشياء فافعلوا و الّا فلا تفعلوا و لا بأس- رب العالمين گفت- كه با سخن و پيغام من چنين كنند شما را استوار كى دارند- بعضى مفسران گفته اند كه معنى آيت آنست كه خداى عز و جل مصطفى را و مومنان را گفت چرا در ايمان ايشان طمع بسته ايد و حال ايشان آنست كه تورية كه كلام ماست بشنيدند، و آنچه در آن بود بدانستند كشف الأسرار و عدة الأبرار، ج 1، ص: 237
و دريافتند، پس حكم تورية بگردانيدند، و آيت رجم و صفت نعت تو كه رسول مايى از آن برگرفتند و آن را بدل نهادند، و اين ازيشان نه فراموش كارى بود و نه خطا، بلكه عمد محض بود، قصدا ميدانستند و ميكردند. چنانك گفت- ثُمَّ يُحَرِّفُونَهُ مِنْ بَعْدِ ما عَقَلُوهُ وَ هُمْ يَعْلَمُونَ- اين آيت دليل است كه نه مخلوق است و نه حكايت از كلام حق بلكه خود عين كلام حق است، و لفظ- ما- در آن نه مخلوق. بخلاف قول جهميان كه گفتند لفظ- ما- در آن مخلوقست. و وجه دلالت آيت آنست كه اگر آنچه ايشان قرآن از رسول مى شنيدند حكايت از كلام بودى، يا لفظ و قراءة وى، به قرآن مخلوق گفتن روا بودى، گفتى- يسمعون مثل كلام اللَّه او حكاية كلام اللَّه او قراءة كلام اللَّه.
چون گفت يسمعون كلام اللَّه و جاى ديگر گفت- فَأَجِرْهُ حَتَّى يَسْمَعَ كَلامَ اللَّهِ، پس بدانستيم كه آنچه ايشان گفتند باطلست، و مقالت جهميان، و اين خلاف از آن افتاد كه جهميان گويند كلام حق علم اوست قائم بذات او نه عبارتى كه بحرف و صوت قائم است، و بنزديك اهل سنت اين اصل باطل است، و خبرهاى درست ايشان را گواهى بدروغ ميدهد، منها
قول النبى صلّى اللَّه عليه و آله و سلّم- «يحشر اللَّه الناس عراة عزلا بهما»
- يعنى ليس معهم شي ء، ثم يناديهم بصوت يسمعه من بعد كما يسمعه من قرب- انا الملك انا الدّيّان لا ينبغى لاحد من اهل الجنة ان يدخل الجنة و لاحد من اهل النّار عنده مظلمة- حتى اقتصّه منه، حتى اللطمة. قيل يعنى لرسول اللَّه و اللَّه اعلم كيف. «و انما ناتى اللَّه عراة عزلا بهما قال بالحسنات و السّيّئات، قال البخارى و فى هذا دليل على انّ صوت اللَّه لا يشبه صوت الخلق بان اللَّه يسمع من بعد كما يسمع من قرب، و انّ الملائكة يصعقون من صوته، و اذا تنادت الملائكة لم يصعقوا، و
عن عبد اللَّه بن مسعود قال- «قال رسول اللَّه صلّى اللَّه عليه و آله و سلّم «اذا تكلم اللَّه بالوحى سمع اهل السّماوات صلصلة كجرّ السلسلة على الصفا، فيصعقون فلا يزالون كذلك، حتى ياتيهم اللَّه جبرئيل فاذا جاء هم جبرئيل ع فزع من قلوبهم، فيقولون- يا جبرئيل ما ذا قال ربكم؟ فيقول الحق و هو العلى الكبير»
و
قال صلّى اللَّه عليه و آله و سلّم- «يطّلع اللَّه عز و جل الى اهل الجنّة فيقول يا اهل الجنة، فيقولون صوت ربنا، لبيك و سعديك، قال كم لبثتم فى الارض عدد سنين؟
قالوا ربنا لبثنا يوما او بعض يوم قال لنعم ما انجزتم فى يوم او بعض يوم، رحمتى و رضوانى كشف الأسرار و عدة الأبرار، ج 1، ص: 238
و جنّتى، امكثوا فيها خالدين مخلّدين، ثم يقبل الى اهل النار، فيقول يا اهل النار فيقولون صوت ربنا لبيك و سعديك، قال كم لبثتم فى الارض عدد سنين؟ قالوا لبثنا يوما او بعض يوم. قال بئس ما انجزتم فى يوم او بعض يوم- غضبى و سخطى و نارى، امكثوا فيها خالدين مخلدين.»
وَ إِذا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قالُوا آمَنَّا- چون مؤمنانرا بينند گويند ايمان آورديم وَ إِذا خَلا بَعْضُهُمْ إِلى بَعْضٍ- و چون با يكديگر رسند گويند كه ايشان را از تورية مى سخن گويند، و اين آن بود كه كس كس از جهودان كه تورية ميدانستند و نه چنان سخت معاند بودند با رسول خدا، و نه باز نهاده بشوخى با مسلمانان قالُوا أَ تُحَدِّثُونَهُمْ بِما فَتَحَ اللَّهُ- ميگفتند در نهان- كه در تورية هست كه محمد پيغامبرست و نعت و صفت او در تورية مذكور است. آن مهينان جهودان كه معاندتر بودند اين ديگران را گفتند- كه چرا ايشان را از تورية مى خبر كنيد- كه محمد رسول است از آن خبرها كه اللَّه شما را گشاد در تورية. عَلَيْكُمْ لِيُحَاجُّوكُمْ بِهِ عِنْدَ رَبِّكُمْ- تا فردا نزديك خداوند شما حجت آرند بدان ور شما.
پس گفت- أَ فَلا تَعْقِلُونَ- خواهى از قول آن مهينان نه كه كمينان را گفتند، و خواهى خطاب اللَّه گير با آن مهينان جهودان، و سديگر وجه ار خواهى، خطاب مؤمنان نه، ميگويد- أَ فَلا تَعْقِلُونَ اذ تطمعون- در نمى يابيد كه ايشان سخن من تحريف ميكنند و از جاى خود مى بگردانند ايشان شما را براست ندارند و استوار نگيرند.
__________________________________________________
(1) زور كذا فى نسخة الف، و زبر فى نسخة ج.
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النوبة الثالثة
- قوله تعالى-: وَ إِذْ قَتَلْتُمْ نَفْساً- قتل نفس از دو گونه است يكى از روى صورت و يكى از روى معنى، او كه از روى صورت خود را كشد بعذابى رسد كه عذاب از آن صعبتر نيست و ذلك فى
قوله صلّى اللَّه عليه و آله و سلّم- «من قتل نفسه بسمّ فسمّه فى يده يتحسّاه فى نار جهنم خالدا مخلّدا فيها ابدا، و من قتل نفسه بحديدة فحديدته فى ديه يجأ بها فى بطنه فى نار جهنم خالدا مخلدا فيها ابدا، و من تردّى من جبل فقتل نفسه فهو يتردّى فى نار جهنم من جبل خالدا مخلدا فيها ابدا»
و آن كس كه خود را بشمشير مجاهدت كشف الأسرار و عدة الأبرار، ج 1، ص: 239
از روى معنى كشد بناز و نعيم باقى و بهشت جاويدى رسيد. چنانك رب العزة گفت- وَ أَمَّا مَنْ خافَ مَقامَ رَبِّهِ وَ نَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوى فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوى. قوم موسى را گفتند زنده را بكشيد تا كشته زنده شود، اشارت باهل طريق است كه نفس زنده را بشمشير مجاهدت بكشند بر وفق شريعت تا دل مرده بنور مشاهدت زنده شود، و او كه بنور مشاهدت و روح انس زنده شد بحياة طيبه رسيد آن حياتى كه هرگز مرگى در آن نشود و فنا بآن راه نبرد، و زبان حال بنده اندرين حال ميگويد:
گر من بمرم مرا مگوييد كه مرد گو مرده بدو زنده شد و دوست ببرد
پير طريقت جنيد قدس اللَّه روحه يكى را از دوستان وى كه از دنيا رفته بود ميشست، آن كس انگشت مسبّحه جنيد را بگرفت، جنيد گفت- أ حياة بعد الموت؟ جواب داد كه او ما علمت انا لا نموت بل ننقل من دار الى دار «و فى هذا المعنى ما روى عن عبد الملك بن عمير عن ربعى بن محراش- قال- كنا اخوة ثلاثة، و كان اعبدنا و اصوفنا و افضلنا الاوسط منا فغبت غيبة الى السواد ثم قدمت على اهلى. فقالوا- ادرك اخاك فانه فى الموت، قال فخرجت اليه اسعى، فانتهيت اليه- و قد قضى و سجى بثوب، فقعدت عند راسه ابكيه، قال فرفع يده فكشف الثوب عن راسه، و قال- السلام عليكم- قلت- اى اخى أ حياة بعد الموت؟ - قال- نعم انى لقيت اخى فلقنى بروح و ريحان و رب غير غضبان، و انه كسانى ثيابا خضرا من سندس و استبرق، و انى وجدت الامر ايسر مما تحسبون ثلثا، فاعملوا و لا تغيّروا ثلثا و انى لقيت رسول اللَّه فاقسم ان لا يبرح حتى آتيه، فعجّلوا جهازى ثم طفأ فكان اسرع من حصاة لو القيت فى ماء، فبلغ عايشه رض فصدّقته و قالت قد كنا نسمع ان رجلا من هذه الامة سيتكلم بعد موته.
ثُمَّ قَسَتْ قُلُوبُكُمْ- قسوت دل در حق جهال نامهربانى و بى رحمتى و از راه حق دورى، و در حق عارفان و ارباب صدق و صفوت قوت دل است و حالت تمكن و كمال معرفت و حالت صفوت، چنانك صديق اكبر از خود نشان داد كه هر گه كسى را ديدى كه مى گريستى و در خود مى پيچيدى از استماع قرآن، وى گفتى- هكذا كنا حتى قست القلوب- اشارت است اين قسوت بكمال حال عارفان و جلال رتبت صدّيقان در كشف الأسرار و عدة الأبرار، ج 1، ص: 240
بدايت كار و عنفوان ارادت، مبتدى را بانگ و خروش و نعره و زارى بود كه هنوز عشق وى ولايت خود بتمامى فرو نگرفته بود، پس چون كار بكمال رسد و صفاء معرفت قوى گردد و سلطان عشق ولايت خود بتمامى فرو گيرد، آن خروش و زارى در باقى شود شادى و طرب در پيوندد، بزبان حال گويد.
ز اول كه مرا عشق نگارم نو بود همسايه بشب ز ناله من نغنود

كم گشت كنون ناله كه عشقم بفزود آتش چو همه گرفت كم گردد دود
وَ إِنَّ مِنَ الْحِجارَةِ لَما يَتَفَجَّرُ مِنْهُ الْأَنْهارُ وَ إِنَّ مِنْها لَما يَشَّقَّقُ فَيَخْرُجُ مِنْهُ الْماءُ وَ إِنَّ مِنْها لَما يَهْبِطُ مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ- سنگ خاره را بر دل جافى فضل داد و افزونى نهاد، گفت از سنگ آب آيد و نرم شود و از ترس خدا بهامون افتد، و دل جافى در نهاد مرد بيگانه نه از ترس خدا بنالد و نه از حسرت بگريد، نه رحمت و رقت در وى آيد.
در حكايت بيارند كه پيغامبرى از پيغامبران خدا بصحرايى بر گذشت سنگى را ديد كه در نهاد خود كوچك بود و آبى عظيم از وى ميرفت بيش از حد و اندازه آن سنگ پيغامبر بايستاد و در آن تعجب ميكرد كه تا چه حالست آن سنگ را و چه آبست كه از وى روانست، رب العزة آن سنگ را با وى در سخن آورد تا گفت- اى پيغامبر حق- اين آب كه تو مى بينى گريستن منست، كه از آن روز باز كه بمن رسيد از كلام رب العزة كه وَقُودُهَا النَّاسُ وَ الْحِجارَةُ- كه دوزخ را بسنگ گرم كنند من از حسرت و ترس ميگريم. پيغامبر گفت- بار خدايا وى را از آتش ايمن گردان وحى آمد بوى، كه او را ايمن كردم از آتش. پيغامبر برفت پس بروزگارى ديگر باز آمد و آن سنگ را ديد كه هم چنان ميگريست، و آب از وى روان، هم در آن تعجب بماند تا رب العزّة ديگر باره آن سنگ را بسخن آورد، گفت- اى پيغامبر خدا چه تعجب كنى باين گريستن من، اللَّه تعالى مرا ايمن كرد از آتش اما گريستن اول از حسرت و اندوه بود و اين گريستن از شادى و شكر.
پير طريقت گفت:- «در سر گريستنى دارم دراز، ندانم كه از حسرت گريم يا از كشف الأسرار و عدة الأبرار، ج 1، ص: 241
ناز، گريستن از حسرت بهره يتيم و گريستن شمع بهره ناز، از ناز گريستن چون بود اين قصه ايست دراز.»
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أَوَلَا يَعْلَمُونَ أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا يُسِرُّونَ وَمَا يُعْلِنُونَ (77) وَمِنْهُمْ أُمِّيُّونَ لَا يَعْلَمُونَ الْكِتَابَ إِلَّا أَمَانِيَّ وَإِنْ هُمْ إِلَّا يَظُنُّونَ (78) فَوَيْلٌ لِلَّذِينَ يَكْتُبُونَ الْكِتَابَ بِأَيْدِيهِمْ ثُمَّ يَقُولُونَ هَذَا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ لِيَشْتَرُوا بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا فَوَيْلٌ لَهُمْ مِمَّا كَتَبَتْ أَيْدِيهِمْ وَوَيْلٌ لَهُمْ مِمَّا يَكْسِبُونَ (79) وَقَالُوا لَنْ تَمَسَّنَا النَّارُ إِلَّا أَيَّامًا مَعْدُودَةً قُلْ أَتَّخَذْتُمْ عِنْدَ اللَّهِ عَهْدًا فَلَنْ يُخْلِفَ اللَّهُ عَهْدَهُ أَمْ تَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ (80) بَلَى مَنْ كَسَبَ سَيِّئَةً وَأَحَاطَتْ بِهِ خَطِيئَتُهُ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ (81) وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أُولَئِكَ أَصْحَابُ الْجَنَّةِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ (82) وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ ثُمَّ تَوَلَّيْتُمْ إِلَّا قَلِيلًا مِنْكُمْ وَأَنْتُمْ مُعْرِضُونَ (83) 
النوبة الاولى
قوله تعالى: أَ وَ لا يَعْلَمُونَ نميدانند ايشان أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ كه اللَّه ميداند ما يُسِرُّونَ آنچه نهان ميدارند وَ ما يُعْلِنُونَ 77 و آنچه آشكارا ميكنند.
وَ مِنْهُمْ أُمِّيُّونَ و هست از جهودان قومى كه نويسنده نه اند لا يَعْلَمُونَ الْكِتابَ تورية ندانند از نوشته، إِلَّا أَمانِيَّ مگر چيزى خوانند از فراشنيده، وَ إِنْ هُمْ إِلَّا يَظُنُّونَ 78 و نيستند مگر بر پنداره كه مى پندارند و گمان مى برند.
فَوَيْلٌ لِلَّذِينَ ويل ايشان را يَكْتُبُونَ الْكِتابَ بِأَيْدِيهِمْ كه نوشته مى نويسند بدست خويش ثُمَّ يَقُولُونَ و آن گه ميگويند هذا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ اين از نزديك خداست عز و جل لِيَشْتَرُوا بِهِ ثَمَناً قَلِيلًا تا بفروختن حق به بهاى اندك مى خرند، فَوَيْلٌ لَهُمْ ويل ايشان را مِمَّا كَتَبَتْ أَيْدِيهِمْ از آن دروغ كه مى نويسند بدست خويش وَ وَيْلٌ لَهُمْ مِمَّا يَكْسِبُونَ 79 و ويل ايشان را از آنچه ميستانند از رشوت.
وَ قالُوا لَنْ تَمَسَّنَا النَّارُ و گفتند كه نرسد بكسى از ما آتش دوزخ فردا إِلَّا أَيَّاماً مَعْدُودَةً مگر روزى چند شمرده قُلْ پاسخ كن ايشان را و گوى أَتَّخَذْتُمْ عِنْدَ اللَّهِ عَهْداً نزديك اللَّه پيمانى گرفته داريد؟ فَلَنْ يُخْلِفَ اللَّهُ عَهْدَهُ اگر داريد اللَّه عهد خود را خلاف نكند، أَمْ تَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ ما لا تَعْلَمُونَ يا بر خداى عز و جل چيزى مى گوييد كه ندانيد.
بَلى مَنْ كَسَبَ سَيِّئَةً- آرى هر كه بدى كند وَ أَحاطَتْ بِهِ خَطِيئَتُهُ و در آيد گرد بر گرد وى گناه وى فَأُولئِكَ أَصْحابُ النَّارِ ايشانند كه كشف الأسرار و عدة الأبرار، ج 1، ص: 242
دوزخيانند هُمْ فِيها خالِدُونَ 81 ايشان جاويد در آنند.
وَ الَّذِينَ آمَنُوا و ايشان كه بگرويدند و رساننده را استوار گرفتند وَ عَمِلُوا الصَّالِحاتِ و نيكيها كردند أُولئِكَ أَصْحابُ الْجَنَّةِ ايشانند كه بهشتيان اند هُمْ فِيها خالِدُونَ 82 ايشان در آن بهشت جاودانند.
وَ إِذْ أَخَذْنا مِيثاقَ بَنِي إِسْرائِيلَ و عهد گرفتيم و پيمان ستديم از فرزندان يعقوب لا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ كه تا نپرستيد جز از اللَّه وَ بِالْوالِدَيْنِ إِحْساناً و پدر و مادر را نوازند و با ايشان نيكويى كنند وَ ذِي الْقُرْبى و با خويشان و نزديكان وَ الْيَتامى و با كودكان پدر مردگان وَ الْمَساكِينِ و با درويشان وَ قُولُوا- لِلنَّاسِ حُسْناً و مردمان را نيكويى گوئيد، وَ أَقِيمُوا الصَّلاةَ و نماز بهنگام بپاى داريد وَ آتُوا الزَّكاةَ و زكاة مال خويش بدهيد ثُمَّ تَوَلَّيْتُمْ پس از آن وصيت كه شما را كرديم برگشتيد إِلَّا قَلِيلًا مِنْكُمْ مگر اندكى از شما وَ أَنْتُمْ مُعْرِضُونَ 83 و از وفا روى گردانيديد.
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النوبة الثانية
- قوله تعالى: أَ وَ لا يَعْلَمُونَ أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ ما يُسِرُّونَ وَ ما يُعْلِنُونَ- اين خطاب اگر خواهى منافقان را نه و اگر خواهى جهودان را، اگر منافقان را نهى معنى آنست كه اين منافقان كه با مصطفى ع و با مؤمنان سخن ديگر ميگويند و در دل ديگر دارند نميدانند كه اللَّه سر و آشكاراى ايشان ميداند. آن انديشه كه در دل دارند و بزبان جز زان ميگويند يا آن سخن كه با يكديگر ميگويند در خلوت پنهان از مسلمانان، اللَّه ميداند اگر خواهد پيغامبر خود را و مؤمنان را از سرّ ايشان خبر كند، حديث وهب بن عمير ازين باب است با صفوان بن اميه- در حجره نشسته بود. وهب گفت «لو لا عيالى و دين علىّ لا حببت أن اكون انا الّذى اقتل محمدا لنفسى» - اگر نه عيال بودى و دينى كه بر منست من قصد قتل محمد كردمى و شغل وى شما را كشف الأسرار و عدة الأبرار، ج 1، ص: 243
كفايت كردمى. صفوان. گفت- اين كار را چه حيلت سازى و چون بر دست گيرى؟
گفت- من مردى ام دلاور، او را بفريبم ضربتى زنم، آن گه بر گردم و بكوه بر شوم كس بمن در نرسد. صفوان گفت- عيالت با عيال من و دين تو بر من، هان تا چه دارى! - فخرج فشحذ سيفه و سمّه، ثم خرج الى المدينة، شمشير تيز كرد و زهر آلود كرد و بقصد مدينه از مكه بيرون شد. چون در مدينه شد عمر خطاب وى را بديد انديشه ناك شد.
پيش مؤمنان و ياران باز رفت گفت- «انى رأيت وهبا قد قدم فرابنى قدومه و هو رجل غادر فاطيفوا بنبيّكم- گفت وهب آمد و از آمدن وى در دلم شك افتاد كه وى مردى غدار است، نگر تا مصطفى را خالى نگذاريد و ياران همه پيرامون مصطفى ع در نشستند.
وهب آمد و گفت-
أنعم صباحا يا محمد. قال- قد ابدلنا اللَّه خيرا منها- السلام. ما اقدمك؟
مصطفى ع گفت- خداى عز و جل ما را ازين بهتر تحيتى و سلامتى داده است، چه آورد ترا اينجا؟ گفت آمدم تا اسيرانرا باز خرم. مصطفى گفت-
ما بال السيف؟
شمشير چيست كه در بر دارى؟ گفت يا محمد روز بدر نيز داشتيم و ما را در آن بس ظفرى و نجاحى نبود، مصطفى گفت-
«فما شي ء قلت لصفوان و انتما فى الحجر؟»
آن چه سخن بود كه در حجر با صفوان ميگفتى- كه
لو لا عيالى و دين علىّ؟ - وهب گفت هاء! كيف قلت؟ فاعاده عليه. قال وهب- قد كنت تخبرنا بخبر اهل السّماء فنكذبك، فاراك تحدثنا بخبر اهل الارض. اشهد ان لا اله الّا اللَّه و انّك رسول اللَّه. ثم قال- يا رسول اللَّه اعطنى عمامتك، فاعطاه النبى صلّى اللَّه عليه و آله و سلّم عمامته، ثم خرج راجعا الى مكة.
فقال عمر لقد قدم وهب و انه لا بغض الىّ من الخنزير و انه رجع و هو احبّ الى من بعض ولدى.
و اگر جهودان را نهى اين خطاب كه «أَ وَ لا يَعْلَمُونَ» - معنى آنست- كه نميدانند اين جهودان كه اللَّه ميداند آنچه پنهان ميدارند از عداوت، و آشكارا ميكنند از جحود، در نهان دشمنى ميدارند با مؤمنان و آشكارا مى باز نشينند از اقرار، گواهى پنهان ميكنند و آشكارا دروغ زن ميگيرند.
وَ مِنْهُمْ أُمِّيُّونَ الآية- قيل ان الامّى منسوب الى امّه اى تربّى معها و لم يفارقها، فيتعلم ما يتعلمه الرجال اى هم كما ولدوا لم يتعلموا. امّى نادبير است كه كشف الأسرار و عدة الأبرار، ج 1، ص: 244
نداند نبشتن و خواندن. مصطفى گفت-
انّا امّة اميّة لا نكتب و لا نحسب.
و يقال- هو منسوب الى الامّة التي هى الخلقة. يقال فلان طويل الامة اى الخلقة و القامة. در معنى اين آيت دو قول گفته اند: يكى آنست كه از جهودان قومى اند كه تورية ندانند نوشتن و خواندن آن، مگر چيزى شنوند از مهتران خويش از دروغها كه بر مى سازند و ميگويند- هذا من عند اللَّه- و ايشان را آن معرفت نيست كه بدانند كه آن دروغ است.
وَ إِنْ هُمْ إِلَّا يَظُنُّونَ- و انگه ظنى مى برند و يقين نميدانند كه آن حق است و بمجرد آن ظن بر خدا منكر ميشوند. باين قول «امانىّ» بمعنى اكاذيب است. و بقول ديگر «امانىّ» بمعنى تلاوت و قراءة است، يعنى از جهودان قومى اند كه از تورية جز تلاوت و قراءة ندانند، احكام شرعى و امور دينى كه در آنست و دانستن آن بريشان لازم است مى ندانند و مى نشناسند، و حق تلاوت آن از تحليل حلال و تحريم حرام مى بنگزارند، وَ إِنْ هُمْ إِلَّا يَظُنُّونَ- آن گه ظن مى برند كه بتصديق موسى و قبول تورية با تكذيب محمد و ردّ قرآن رستگارى يابند. يعنى كه اين قوم با ايشان كه حق تلاوت آن بگزارند و احكام آن بشناسند و بدان كار كنند كى برابر باشند؟ اگر كسى گويد- امّيّت- نعت رسول خداست و آنچه نعت وى باشد ديگران را در آن چه ذم باشد و رب العالمين بر سبيل ذم جهودان را باين صفت ياد كرد؟ جواب آنست كه نه هر چه صفت پيغامبر باشد ديگران را هم بران معنى بود، از براى آنكه اتفاق اسم اتفاق معنى اقتضا نميكند، و نه هر صفتى كه در غير پيغمبر باشد در پيغامبر روا نبود.
نه بينى كه اكل و شرب و نوم و نكاح و امثال اين خصال كه بر عموم مردم رود بر پيغامبر نيز رود، و وى را در آن هيچ عيب نه، و رب العالمين كافران را ذم كرد كه بعثت پيغامبر را با وجود اين صفات انكار كردند و آن را ضلالت شمرد ازيشان، فقال تعالى- وَ قالُوا ما لِهذَا الرَّسُولِ يَأْكُلُ الطَّعامَ، الى قوله ... فَضَلُّوا فَلا يَسْتَطِيعُونَ سَبِيلًا- پس ميبايد دانست كه امّيّت در صفات پيغامبر از امارات نبوت است و دلائل رسالت، كه با صفت امّيّت وحى حق ميگزارد و بيان علم اولين و آخرين ميكرد، و ز غيب آسمان و زمين خبر ميداد، و خلق را براه حق دعوت ميكرد و بر طريق راست ميداشت، و تعليم فرائض و كشف الأسرار و عدة الأبرار، ج 1، ص: 245
شرايع و مكارم الاخلاق ميكرد، پس اميّت در حق وى صفت كمال بود، و در حق ديگران نشان نقصان.
فَوَيْلٌ لِلَّذِينَ يَكْتُبُونَ الْكِتابَ بِأَيْدِيهِمْ- مصطفى ع گفت «الويل واد فى جهنّم يهوى فيه الكافر اربعين خريفا قبل ان يبلغ قعره». قيل معناه- انّ الذين جعل لهم الويل هم المتبوّؤن لذلك الوادى- و قال ابن المسيب- لو سيرت فيه جبال الدّنيا لماعت من شدّة حرها، و گفته اند- كه- ويل- آواز دادن كافرانست و زارى كردن ايشان در آن عذاب صعب و عقوبت سخت كه بايشان ميرسد.
محمد بن حسان گفت- آن چهار كلمه است كه دوزخيان بپارسى گويند- «واى از نام واى از ننگ واى از نياز واى از آز!» واى از نام- يعنى واى بر من كه در دنيا نام طلب كردم، واى از ننگ كه ميگفتم- نار و لا عار- واى از نياز يعنى درويشى كه سر همه بلاست، واى از آز يعنى حرص كه قاعده همه شهوات است.
مفسران گفتند كه علماء جهودان از مهتران خويش كه اعداء رسول خدا بودند رشوت مى ستدند و عامه خويش را از رسول مى برگردانيدند، بآن دروغ كه مى برساختند و بآنك صفت و نعمت مصطفى ع مى بگردانيدند، كه در تورية صفت مصطفى ع چنان بود- كه- «حسن الوجه جعد الشعر اكحل العين ربعة» - ايشان بگردانيدند گفتند طويل ازرق سبط الشعر» و عامه ايشان كه تورية ندانستند چون اين بشنيدند گفتند پيغامبر نيست كه در وى اين صفتها نيست. گفته اند- كه قومى از قريش به مدينه آمدند و از علماء جهودان صفت پيغامبر آخر الزمان پرسيدند، جواب همچنين دادند بر خلاف آنك خوانده بودند. رب العالمين گفت فَوَيْلٌ لَهُمْ مِمَّا كَتَبَتْ أَيْدِيهِمْ- ويل ايشان را بآنچه بدست خويش مى نويسند از تغيير و تبديل در صفت وى در انكار نبوت و رسالت وى، وَ وَيْلٌ لَهُمْ مِمَّا يَكْسِبُونَ- ديگر باره ويل مر ايشان را از آنچه مى ستانند از رشوت.
گفته اند- كه «يكسبون» - بلفظ مستقبل اشارت است كه تا بقيامت هر كس كه بر نهاد و سنت ايشان رود بآنچه نبشتند و گفتند گناه آن بايشان باز گردد. و اليه
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النبى صلّى اللَّه عليه و آله و سلّم «من سنّ سنّة سيئة فله وزرها و وزر من عمل بها الى يوم القيمة» -
سعيد جبير گفت- اين آيت دليل است كه علما را در نشر علم بهايى طلب كردن روا نيست، و يشهد لذلك ما روى ابن عباس- قال قال رسول اللَّه- علماء هذه الامة رجلان:- رجل اتاه اللَّه علما فطلب به وجه اللَّه و الدار الآخرة و بذله للناس و لم يأخذ عليه طمعا و لم يشتر به ثمنا قليلا، فذلك يستغفر له ما فى البحور و دواب البرّ و البحر و الطير فى جوّ السماء، و يقدم على اللَّه سيّدا شريفا. و رجل اتاه اللَّه علما فيبخل به على عباد اللَّه و اخذ عليه طمعا و اشترى به ثمنا قليلا، فلذلك يلجم بلجام من نار. و سئل بعضهم «ما الذى يذهب بنور العلم من قلوب العلماء؟ قال- الطمع.» قومى بحكم اين آيت مصحف نبشتن بمزد و فروختن آن كراهيت داشتند. قال عبد اللَّه بن شقيق- كان اصحاب النبى صلّى اللَّه عليه و آله و سلّم يكرهون بيع المصاحف. قال سعيد بن المسيب «ابتعها و لا تبعها.» و قومى بر عكس اين گفتند و بيع مصاحف بحكم اين آيت روا داشتند، يعنى كه اين وعيد آن كس را گفت كه از بر خويش چيزى نهد و بر كتاب حق بندد و دعوى كند كه اين از نزديك حق است جل جلاله، تا چنانك نبشتن كتاب حق و اكتساب در آن رواست و مباح، اين فراهم نهاده و از بر خويش بگفته نيز روا دارد و مباح كند، پس رب العالمين و عيد فرستاد بآن اختلاف كه مى كردند نه بعين اكتساب. و اگر چنان بودى كه اكتساب به بيع تورية و كتب حق محرّم بودى اختلاف اباطيل ايشان در وجوه مكاسب بنزديك ايشان هم محرم بودى، و در آن شروع نكردندى. و نيز دليل است اين آيت كه هر كتابى كه در آن سحر دروغ است و ترهات پيشينيان و اباطيل دروغزنان، و هر چه خلاف حق و راستى است مبايعت در چنين كتب روا نباشد، و بهاى آن جز حرام نبود.
وَ قالُوا لَنْ تَمَسَّنَا النَّارُ إِلَّا أَيَّاماً مَعْدُودَةً.- چونك جهودان را بيم دادند از آتش دوزخ، ايشان گفتند آتش بما نرسد مگر چند روز شمرده. يعنى آن چهل روز كه گوساله پرستيدند كه خداى عز و جل سوگند ياد كرده است كه ايشان را عذاب كند، چون آن چهل روز عذاب كرد سوگند وى راست شد، از آن پس از دوزخ بيرون آئيم و قومى ديگر بجاى ما، و اشارت بمصطفى صلّى اللَّه عليه و آله و سلّم و ياران كردند- يعنى شما بجاى ما نشينيد كشف الأسرار و عدة الأبرار، ج 1، ص: 247
مصطفى گفت:-
«بل انتم خالدون فيها مخلّدون لا نخلفكم فيها ان شاء اللَّه ابدا».
پس رب العالمين ايشان را دروغزن كرد، گفت:- قُلْ أَتَّخَذْتُمْ عِنْدَ اللَّهِ عَهْداً- يا محمد گوى ايشان را كه بآنچه مى گوييد پيمانى داريد از حق جل جلاله؟ اگر داريد اللَّه پيمان خود نشكند، پس ايشان را ديگر باره دروغ زن كرد گفت:- أَمْ تَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ ما لا تَعْلَمُونَ- اين ام در موضع بل است، يعنى شما بر خداى عز و جل چيزى مى گوييد كه ندانيد. ابن عباس گفت- روز قيامت كه ايشان را در دوزخ چهل سال عذاب كرده باشند هر روزى را از آن چهل روز سالى، خازنان دوزخ گويند:- «يا معشر اليهود أما انقضت الايام التي قلتم فى دار الدنيا؟ قالوا ما ندرى. قالت الخزّان- فقد عذّبناكم مقدار اربعين سنة، يا معشر الاشقياء، فبم تخرجون منها، قالوا- كيف نخرج و انت خازن جهنم، فيقول لهم- أ كنتم اتخذتم عند اللَّه عهدا بل كذبتم و انتم فيها خالدون-» آن گه ايشان را جواب داد «بَلى مَنْ كَسَبَ سَيِّئَةً» - اين بلى بمعنى آرى است ميگويد- آرى آنچه ايشان ميگويند كه نيست هست. «مَنْ كَسَبَ سَيِّئَةً ... » - هر كه يدى كند يعنى شرك آرد «وَ أَحاطَتْ بِهِ خَطِيئَتُهُ» اى أحاط عمله به فمات على كفره- و در آن شرك و كفر خويش بميرد. نافع تنها- خطيئاته- خواند بر لفظ جمع. فَأُولئِكَ أَصْحابُ النَّارِ هُمْ فِيها خالِدُونَ- ايشان در دوزخ شوند و جاويد در آن بمانند. اين همانست كه جايى ديگر گفت- «وَ مَنْ جاءَ بِالسَّيِّئَةِ فَكُبَّتْ وُجُوهُهُمْ فِي النَّارِ». و مصطفى ع آتش دوزخ را صفت كرده و گفته
«لنار بنى آدم الّتى توقدون جزء عن سبعين جزء من نار جهنم، فقال رجل- يا رسول اللَّه ان كانت لكافية- قال فانّها فضّلت عليها بتسعة و ستّين جزء حرا فحرّا اوقدت الف عام فابيضّت، ثم اوقدت الف عام فاحمرّت، ثم اوقدت الف عام فاسودّت فهى سوداء كالليل المظلم»
و عن ابى سعيد الخدرى قال- «يخرج عنق من النار يوم القيمة
يتكلم يقول- انى وكّلت بثلثة: بكلّ جبار، و بمن ادّعى مع اللَّه الها آخر، و بمن قتل نفسا بغير نفس، فتنطوى عليهم فتطرحهم فى غمرات جهنم.» كشف الأسرار و عدة الأبرار، ج 1، ص: 248
قومى معتزله بظاهر اين آيت تمسك كردند و بر عموم براندند و گفتند اهل كبائر و فسق جاويد در دوزخ بمانند بحكم اين آيت. و جواب اهل حق آنست كه ظاهر آيت عام است اما بمعنى خاص است. كه جاى ديگر ميگويد:- وَ يَغْفِرُ ما دُونَ ذلِكَ لِمَنْ يَشاءُ- اينان كه در تحت مشيّت اند اصحاب كبائر و فسق و معاصى اند لا محاله، اگر ايشان گويند- اينان كه در تحت مشيّت اند تائبان اند، اين تأويل درست نيست كه تائبان را چنين وعيد نيايد، از بهر آنك ايشان بى گمان رستگارانند. و اگر گويند- كه اصحاب صغائرند، هم درست نيست، از بهر آنك صغيره بمذهب ايشان بشرط اجتناب كبائر مغفور است، پس حمل آيت بر آن بعيد است. و اگر گويند كه منافقان اند، منافق خود در درك اسفل است، چنانك قرآن از آن خبر ميدهد و صحابه رسول بكفر ايشان گواهى ميدهند. و اگر گويند كه كافران و مشركان اند اين كافران على القطع جاويد و در آتش اند و آن كس كه جاويد در آتش است نگويند او را كه در تحت مشيّت اند، بماند اينجا در تحت آيت اصحاب كبائر و اهل فسق و معاصى كه هم ايمان دارند و هم فسق، ايشانند كه در تحت عدل و فضل حق اند اگر بايشان بفضل نگرد ايشان را بفسق و معصيت خويش بآتش فرستد، اما جاويد در آتش بنمانند، كه بشفاعت رسول ايشان را آخر بيرون آرد. و دليل بر آنك بنده بفسق و معاصى از ايمان بيرون نشود آنست كه رب العالمين گفت:- فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ كفاره قتل را واجب كرد كه گردنى مؤمنه آزاد كند پس اگر آن گردن فاسقه باشد هم رواست. و كفارت را بجاست و اگر بفسق ايمان نماندى روا نبودى.
و گفته اند كه اگر بافسق و معصيت ايمان بنماندى با خدمت و طاعت كفرهم نماندى، پس اتفاق است كه بخدمت و طاعت از بنده حكم كفر بر نخيزد، همچنين بفسق و معصيت بايد كه از بنده حكم ايمان بر نخيزد. پس معلوم شد كه آيت مخصوص است و سيّئة و خطيئة درين آيت بمعنى كفر و شرك است چنانك جايى ديگر گفت وَ لَيْسَتِ التَّوْبَةُ لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ السَّيِّئاتِ- يعنى انواع الكفر فكذلك هاهنا.
وَ الَّذِينَ آمَنُوا وَ عَمِلُوا الصَّالِحاتِ- پس از ذكر كافران و رسيدن ايشان كشف الأسرار و عدة الأبرار، ج 1، ص: 249
در سرانجام به عقوبت جاويدان، ذكر مؤمنان در گرفت و ناز و نعيم ايشان در آن بهشت جاودان، تابنده مؤمن را ميان هر دو آيت در خوف و رجا بگرداند. چون صفت بيگانگان شنود و خشم و عذاب خدا در حق ايشان، در خوف افتد، گهى زارد گهى نالد، گهى از آتش فرياد ميكند- چنانك مصطفى از پس هر نماز بگفتى
«اللهمّ انى اعوذ بك من نار جهنّم»
- پس چون صفت مؤمنان شنود، و مآل و مرجع ايشان و فضل و كرم خداوند در حق ايشان، حال در وى بگردد صفت خوف بصفت رجا بدل شود آرام در دلش آيد، دست كرم و فضل او را از وهده خوف بيرون آرد، و حال بنده هميشه همچنين بايد كه بود، گهى با ترس و گداز، گهى با انس و ناز، گهى از بيم دوزخ فريادكنان، گهى باميد بهشت شادان و نازان. در اخبار بيارند كه صهيب درم خريده زنى بود، و همه شب بيخواب و بى آرام بودى و از بسيارى سهر نزار و ضعيف شده بود، آن سيده وى او را گفت- «افسدت على نفسك.» اى صهيب تو تن خويش بزيان بردى و از خدمت من باز ماندى، اين چيست كه تو بدست دارى؟ صهيب جواب داد كه «انّ اللَّه تعالى جعل الليل سكنا لصهيب، انّ صهيبا اذا ذكر الجنّة طال شوقه و اذا ذكر النار طار نومه.»
وَ الَّذِينَ آمَنُوا- يعنى صدّقوا بتوحيد اللَّه و رسوله. وَ عَمِلُوا الصَّالِحاتِ يعنى الطاعات فيما بينهم و بين ربّهم.
أُولئِكَ أَصْحابُ الْجَنَّةِ هُمْ فِيها خالِدُونَ- مقيمون فى الجنّة لا يموتون و لا يخرجون منها ابدا.
وَ إِذْ أَخَذْنا مِيثاقَ بَنِي إِسْرائِيلَ- يعنى فى التورية، اى امرناهم بذلك فقبلوه. اين همانست كه در سورة المائده گفت: وَ لَقَدْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثاقَ بَنِي إِسْرائِيلَ وَ بَعَثْنا مِنْهُمُ اثْنَيْ عَشَرَ نَقِيباً ميگويد- اللَّه ميثاق بست و پيمان ستد از فرزندان يعقوب و دوازده نقيب فرستاديم، از هر سبطى نقيبى، اسباط بسيار بودند فراوان هزاران، پس از هر سبطى نقيب برگزيد موسى با وى بيعت كردى و با وى آن عهد بستى. تا آن نقيب از ديگران بيعت ستدى و با ايشان عهد بستى. اينست كه اللَّه ميگويد- وَ إِذْ أَخَذْنا كشف الأسرار و عدة الأبرار، ج 1، ص: 250
مِيثاقَ بَنِي إِسْرائِيلَ ...
- پيمان ستديم از بنى اسرائيل در تورية، و با ما عهد كردند لا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ- مكى و حمزه و كسايى بياء خوانند يعنى تا نه پرستند جزز اللَّه باقى بتا خوانند، و معنى آنست كه ايشان را گفتيم در پيمان كه- لا تعبدون الا اللَّه- تا نه پرستيد مگر اللَّه. معاذ جبل مصطفى را گفت:
«يا رسول اللَّه اوصنى. فقال- اعبد اللَّه و لا تشرك به شيئا. قال- يا رسول اللَّه زدنى، قال اذا اسأت فاحسن، قال يا رسول اللَّه زدنى قال- استقم و ليحسن خلقك.»
و
قال صلّى اللَّه عليه و آله و سلّم «يقول اللَّه تعالى يا ابن آدم، انا بدّك اللازم فاعمل لبدّك، كل الناس كلّ منهم بدّ و ليس لك منى بدّ».
وَ بِالْوالِدَيْنِ إِحْساناً- و در پيمان وصيت كرديم ايشان را بنواختن پدر و مادر، نواخت مادر و پدر در توحيد پيوست ايدر و جايهاى ديگر در قرآن. قال اللَّه تعالى وَ لا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئاً وَ بِالْوالِدَيْنِ إِحْساناً. وَ قَضى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَ بِالْوالِدَيْنِ إِحْساناً- و رضاء خود در رضاء ايشان بست در سنت. چنانك در خبر است:-
رضاء اللَّه فى رضا الوالدين
و عقوق ايشان از كبائر كرد، چنانك مصطفى را از كبائر پرسيدند
فقال- الشرك باللَّه و قتل النفس و عقوق الوالدين و قول الزور-
و مصطفى صلّى اللَّه عليه و آله و سلّم گفت:- نيكى كردن با مادر و پدر فاضلتر است از نماز و روزه و حج و عمره و غزاء، و گفت- چه زيان دارد اگر كسى صدقه دهد و بمزد مادر و پدر دهد تا ايشان را ثواب باشد و از ثواب وى چيزى نكاهند.
و مردى در پيش مصطفى ع شد گفت:- يا رسول اللَّه من گناهى عظيم كرده ام مرا توبه هست يا نه؟ مصطفى گفت:- مادر دارى؟ گفت نه. گفت خواهر مادر دارى؟ گفت دارم گفت شو با وى نيكى كن.
وَ ذِي الْقُرْبى - و ايشان را وصيت كرديم بنواختن خويشان و نيكويى كردن با نزديكان. در خبرست كه- هر كه عمر دراز خواهد و روزى فراخ با خويشاوندان نيكويى كند- و
قال صلّى اللَّه عليه و آله و سلّم- «لمّا خلق اللَّه تعالى الرحم قامت فاخذت بحق الرحمن، فقال لها مه- قالت هذا مقام العائد بك من القطيعة- قال الا ترضين ان اصل من وصلك و اقطع من قطعك.»
و
قال صلّى اللَّه عليه و آله و سلّم حكاية عن اللَّه تعالى- انا الرحمن و هى الرحم شققت لها اسما من اسمى، فمن كشف الأسرار و عدة الأبرار، ج 1، ص: 251
وصلها وصلته و من قطعها بتته».
وَ الْيَتامى وَ الْمَساكِينِ- و ايشان را وصيّت كرديم در آن پيمان بنواختن يتيمان و درويشان، يتيم پدر مرده است از آدميان يا نابالغ است. مصطفى ع گفت:
لا يتم بعد حلم.
و از جانوران يتيم آنست كه مادر ندارد، و ذلك لان كفالة الولد فى النّاس على غالب الامر و فى الحكم الى الأب، و فى البهائم الى الام. و معنى يتيم انفراد است، و منه- الدرّة اليتيمة- يعنى المنفردة التي لا شبيه لها، و يتامى جمع جمع است يقال يتيم و ايتام و يتامى كأسير و اسرى و اسارى. وَ الْمَساكِينِ- و مسكين اوست كه چيزى دارد كم از كفايت قوام عيش، او را چيزى مى دربايد.
روى ابو ذر رض قال- اوصانى رسول اللَّه صلّى اللَّه عليه و آله و سلّم بحبّ المساكين و الدنّو منهم، و اوصانى ان انظر الى من هو دونى، و لا انظر الى من هو فوقى، و اوصانى ان اقول الحق و ان كان مرّا، و اوصانى ان اصل رحمى و ان ادبرت، و اوصانى ان استكثر من قول- لا الهالا اللَّه، و لا حول و لا قوة الا باللّه- فانّه من كنوز الجنة.
و سليمان پيغامبر با آن پادشاهى و مملكت چون در مسجد درويشى را ديدى پيش وى بنشستى، گفتى- مسكين جالس مسكينا.
وَ قُولُوا لِلنَّاسِ حُسْناً- و ايشان را وصيت كرديم كه مردمان را سخن نيكو گوئيد. حسنا و حسنا بفتحتين و بتخفيف هر دو خوانده اند: بفتحتين قراءة حمزه و كسايى و يعقوب و خلف است، و بضم و تخفيف قراءة باقى. و تقديره:- قولوا للنّاس قولا حسنا و قولا ذا حسن- ابن عباس گفت و مقاتل- «معناه قولوا للناس حقا و صدقا فى شأن محمد فمن سالكم عنه فبيّنوا له صفته و لا تكتموا امره و لا تغيّروا نعته» - در كار محمد با مردمان راستى گوئيد و درستى، و صفت وى بمگردانيد و كار وى از پرسنده پنهان مكنيد. سفيان ثورى گفت- معناه مروهم بالمعروف و انهوهم عن المنكر
قال النبي صلّى اللَّه عليه و آله و سلّم- «مروا بالمعروف و ان لم تعملوا كله، و انهوا عن المنكر و ان لم تنتهوا عنه كله.»
بعضى مفسران گفتند وَ قُولُوا لِلنَّاسِ حُسْناً- سياق اين هم بر آن وجه است كه وَ جادِلْهُمْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ. فَاعْفُوا وَ اصْفَحُوا الى غير ذلك من امثاله. كشف الأسرار و عدة الأبرار، ج 1، ص: 252
پس اين همه بآيت سيف منسوخ گشت.
وَ أَقِيمُوا الصَّلاةَ وَ آتُوا الزَّكاةَ- و نماز بهنگام بپاى داريد، و شرائط و حقوق آن بجاى آريد و زكاة از مال بيرون كنيد. زكاة را دو معنى گفته اند يكى پاكى و پاكيزگى، كه بنده مؤمن مال خود را بزكاة دادن پاكيزه گرداند و تن خود را از وبال مال پاك گرداند، و ديگر معنى زكاة زياد نيست- يعنى كه مال چون زكاة وى بدهى زيادت گردد. هر چند ظاهر وى نقصان نمايد، اما در باطن زياد نيست. پس بمعنى پاكيزگى هم چنان است كه چاهى را نجاست اندر افتد چند دلو از آن بر كشى چاه و آب آن پاك شود، همچنين مال را شبهت اندر آيد چون زكاة بدهى باقى مال پاك شود، و پاك بماند، چنانك آنجا آب چاه روان شود حكم پاكى گيرد، و اين مرد كه زكاة بدهد دست وى چشمه جود شود مال وى حكم پاكى گيرد، بجمع كردن مرد باشد بدادن زكاة جوانمرد گردد. و بمعنى ديگر- زيادتى و بركت اندر مال پيدا آيد، مانند آن كه درختى را به پيرايند از وى شاخه هاى نيم خشك ببرند، بظاهر نقصان نمايد لكن درخت بآن سبب تازه گردد و زيادتى پيدا آيد، هم اندرين جهان ببركت و هم در آن جهان برحمت.
عبد اللَّه مسعود گفت:- من اقام الصلاة و لم يؤت الزّكاة فلا صلاة له- سلمان فارسى گفت:- «انّ الصّلاة مكيال فمن وَفّى وُفّى له و من طفّف فقد علمتم ما قيل فى المطفّفين. و قال عبد العزيز بن عمير- الصّلاة تبلغك باب الملك، و الصدقة تدخلك عليه، و كان عمر بن الخطاب يقول- اللهم اجعل الفضل عند خيارنا لعلهم يعود و اعلى اولى الحاجة منا.
ثُمَّ تَوَلَّيْتُمْ إِلَّا قَلِيلًا مِنْكُمْ وَ أَنْتُمْ مُعْرِضُونَ- اين پيمان از بنى اسرائيل گرفتند، و در پيمان اين وصيتها برفت و ايشان در پذيرفتند كه وصيت بجاى آرند و پيمان نشكنند. رب العالمين گفت:- بوفاء آن عهد باز نيامدند- يعنى پدران بوفا باز نيامدند كه پيمان بشكستند و برگشتند و از وفا روى بگردانيدند. پس گفت: كشف الأسرار و عدة الأبرار، ج 1، ص: 253
وَ أَنْتُمْ مُعْرِضُونَ- و امروز شما بر پى پدران رفتيد و فرمان تورية بگذاشتيد، چنانك ايشان گذاشتند، مگر اندكى از شما كه فرمان بجاى آورديد و به نبوت مصطفى اقرار داديد، و هم من كان ثابتا على دينه ثم آمن بمحمد صلّى اللَّه عليه و آله و سلّم
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النوبة الثالثة
- قوله تعالى: أَ وَ لا يَعْلَمُونَ أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ ما يُسِرُّونَ وَ ما يُعْلِنُونَ- كلام خداونديست معبود موحدان، پاسخ كننده خوانندگان، عالم بحال بندگان، داننده آشكار و نهان، باز خواننده بر گشتگان. يكى را بعبارت صريح باز خواند و پروردگارى خود بروى عرضه كند گويد- وَ أَنِيبُوا إِلى رَبِّكُمْ، يكى را باشارت عزيز خود بخواند و روى دل وى از اغيار بخود گرداند، و خداوندى و پادشاهى خود بروى عرضه كند و گويد:- أَ وَ لا يَعْلَمُونَ أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ ما يُسِرُّونَ وَ ما يُعْلِنُونَ- عارفان را اشارتى كفايت باشد، چون رب العالمين گفت من سرها دانم و بر نهانيها مطّلعم ايشان سرّ خويش از غبار اغيار بيفشاندند هيچ پراكندگى در دل خود راه ندادند، و چون گفت من آشكارا دانم، ايشان در معاملت ظاهر با خلق خداى صدق بجاى آوردند، از اينجاست كه اهل اشارت گفته اند:- يَعْلَمُ ما يُسِرُّونَ امر بالمراقبة بين العبد و بين الحق وَ ما يُعْلِنُونَ امر بالصّدق فى المعاملة و المحاسبة مع الخلق. و در بعضى كتب خدا است- ان لم تعلموا اين اراكم فالخلل فى ايمانكم، و ان علمتم انى أراكم فلم جعلتمونى اهون الناظرين اليكم؟ - و نظير اين آيت آنست كه رب العزة گفت:- يَعْلَمُ خائِنَةَ الْأَعْيُنِ وَ ما تُخْفِي الصُّدُورُ- اللَّه نگريستن چشمها بخيانت ميداند، و آنچه در دلها پنهان دارند ميداند، و خيانت چشم نگرندگان بتفاوت است از آنك روندگان بتفاوت اند. خيانت چشم متعبدان آنست كه در شب تاريك چون وقت مناجات حق باشد در خواب شوند تا انس خلوت بريشان فوت شود.
به داود پيغامبر وحى آمد كه- يا داود كذب من ادعى محبتى اذا جنه الليل نام عنى، أ ليس كل حبيب يحب خلوة حبيبه؟. و خليل را باين خصلت بستود گفت:- كشف الأسرار و عدة الأبرار، ج 1، ص: 254
فَلَمَّا جَنَّ عَلَيْهِ اللَّيْلُ چون شب درآمدى خواب از چشم وى برميدى، و همه نظر وى بآثار صنع ما بودى و تسلى بدان يافتى، و بر مؤمنان ثنا كرد و بشب خاستن ايشان بپسنديد و گفت:- تَتَجافى جُنُوبُهُمْ عَنِ الْمَضاجِعِ- بيدارانند و شبخيزان، جهانيان در خواب شوند و ايشان با ما راز كنند و اندوه و شادى خويش بگويند. بدهيم ايشان را هر چه خواهند، و ايمن گردانيم ايشان را از هر چه ترسند. و خيانت چشم عارفان آنست كه در غم نايافت وصل دوست اشك خونين نريزند. مردى دعوى دوستى مخلوقى كرد و ايشان را مفارقتى بيفتاد و آن ساعة كه از يكديگر مى برگشتند. يك چشم اين عاشق آب ريخت، و آن چشم ديگر نريخت، هشتاد و چهار سال بر هم نهاد آن يك چشم و برنگرفت. گفت چشمى كه بر فراق دوست نگريد عقوبت آن كم ازين نشايد- و فى معناه انشدوا:
بكت عينى غداة البين دمعا و اخرى بالبكا بخلت علينا

فعاقبت الّتى بخلت بدمع بان غمّضتها يوم التقينا

يك چشم من از فراق يارم بگريست و آن چشم دگر بخيل گشت و نگريست

چون روز وصال شد جزايش كردم كارى نگرستى و نبايد نگريست «1»
گفته اند- در فراق دوست چندان گريستن بايد كه و همت چنان افتد كه دوست با اشك آميخته است و با قطرات اشك در كنارت خواهد افتاد.
تا با دل من گرفتى اى جان تو قرار من ديده خويش كرده ام لؤلؤ بار

باشد كه بصحبت سر شكم يك بار از راه دو ديده ام در آيى بكنار
و خيانت چشم صديقان آنست- كه در كلّ كون چيزى در چشم ايشان نيكو آيد تا بدان نگرند. هر كه دوستى حق او را حقيقت بود چشمش از ديگران دوخته شود، ازينجا گفت محمد-
«حبّك الشي ء يعمى و يصمّ»
و لقد قالوا:
يا قرة العين سل عينى هل اكتحلت بمنظر حسن مذ غبت عن عينى.

وَ مِنْهُمْ أُمِّيُّونَ- صفت امّيّت درين آيت بيگانه را ذم است و نشان نقصان
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وى، و در آن آيت كه گفت «الَّذِينَ يَتَّبِعُونَ الرَّسُولَ النَّبِيَّ الْأُمِّيَّ» مصطفى راع مدح است و نشان كمال وى، اشارت است كه با هام نامى هام سانى نبود، و اتفاق اسامى اقتضاء اتفاق معانى نكند. و مذهب اهل سنّة در اثبات صفات حق جل جلاله برين قاعده بنا نهادند كه از موافقت نام با نام موافقت معانى نيايد. اللَّه را صفت و نعت بسزاى خدايى است و خلق از آن دور، و مخلوق را بصفت مخلوقى است و اللَّه از آن پاك، نبينى؟ كه اللَّه را عزيز نام است، و يوسف را عزيز خواند؟ عزّت اللَّه بر سزاى خويش و عزت مخلوق بر سزاى خويش، و باتفاق مسلمانان و با قرار بيشتر كافران- اللَّه موجود است و خلق موجود اما خلق موجود است بايجاد اللَّه، و اللَّه موجود است بقيام خويش و بهستى و بقاء خويش. و باتفاق مسلمانان اللَّه زنده است، و زنده در آفريده فراوانست، اما آفريده بنفس و غذا باندازه و هنگام زنده است، و اللَّه بحياة و بقاء خويش باوّليّت و آخريّت خويش، بى كى و بى چند و بى چون، و همه خصمان اهل سنت ميگويند- اللَّه صانع است و مخلوق صانع است، امّا مخلوق صانع است بحليت و آلت و كوشش و اندازه، و اللَّه صانع است بقدرت و حكمت، هر چه خواهد چنانك خواهد هر گه كه خواهد. و نظائر اين در قرآن فراوانست و بر جمله اللَّه داند كه خود چون است چنانك خود گفت چنانست، و بنده دانستن چونى وى را ناتوانست، آنچه اللَّه خود را گفت قبول آن از بن دندانست، و تصديق آن از ميان جانست، و ز هام نامى هام سانى پنداشتن راه بى راهان است و عين طغيانست. و اميد داشتن كه اللَّه را بتوهم و جست و جوى دريابم محال است، و آنچه ازين حاصل آيد و بال است سلامت دين در پيغام پذيرفتن است و رساننده بپسنديدن و گردن نهادن، و جست و جوى بگذاشتن.
هر كه اين اعتقاد گرفت و بر طريق راست رفت سرانجام كار وى آنست كه رب العزة گفت- وَ الَّذِينَ آمَنُوا وَ عَمِلُوا الصَّالِحاتِ أُولئِكَ أَصْحابُ الْجَنَّةِ هُمْ فِيها خالِدُونَ- و گفته اند كه وَ الَّذِينَ آمَنُوا اشارتست بدرخت ايمان و نشاندن آن در دل مؤمنان، وَ عَمِلُوا الصَّالِحاتِ- اشارتست بشاخه هاى آن درخت و پروردن و كشف الأسرار و عدة الأبرار، ج 1، ص: 256
باليدن آن، أُولئِكَ أَصْحابُ الْجَنَّةِ اشارتست ببار آن درخت و رسيدن ميوه آن.
اين آن درخت است كه رب العالمين گفت و جاى ديگر از آن خبر داد كه أَصْلُها ثابِتٌ وَ فَرْعُها فِي السَّماءِ تُؤْتِي أُكُلَها كُلَّ حِينٍ بِإِذْنِ رَبِّها ثمره اين درخت نه چون ثمره ديگر درختان است كه از سال تا بسال يك بار ميوه آرد، بلكه اين درخت هر ساعتى بلكه هر لحظه نو ميوه آرد، هر يكى برنگى ديگر و بطعمى ديگر و بويى ديگر. حلاوت عابدان از بار اين درخت است، سور دل مريدان از بار اين درخت است، صفاء وقت عارفان از بار اين درخت است. امروز در سراى خدمت بر بساط طاعت ايشانراست بهشت عرفان لا مصروفة عنهم و لا محجوبة، و فردا در سراى وصلت بر بساط ولايت ايشانراست بهشت رضوان لا مَقْطُوعَةٍ وَ لا مَمْنُوعَةٍ وَ فُرُشٍ مَرْفُوعَةٍ.
وَ إِذْ أَخَذْنا مِيثاقَ بَنِي إِسْرائِيلَ- آن عهد و پيمان كه با بنى اسرائيل رفت و در تحصيل اين خصال پسنديده و تعظيم شرائط درين معظم آن در آيت مذكور است.
در شرع ما همان عهد است و با مؤمنان اين امت همان پيمان، و حاصل آن دو كلمه است:
التعظيم لامر اللَّه و الشفقة على خلق اللَّه- فرمان خداى را تعظيم نهادن، و بر خلق خداى شفقت بردن، وانگه در آن تعظيم صدق بجاى آوردن، و درين شفقت رفق كردن. و حقيقت عبوديت همين است. چنانك گفته اند- حقيقة العبودية الصدق مع الحق و الرفق مع الخلق- مصطفى ع دانست كه اين صدق و آن رفق كارى عظيم است و بارى گران، و آدمى در تحصيل آن نكوشد و رغبت ننمايد مگر كه در آن ثواب بيند و بفلاح و نجات رسد، لا جرم بتفصيل ثواب آن يك يك باز گفت و مؤمنان را بآن ترغيب داد، و ذلك فيما
روى سعيد بن المسيب عن عبد الرحمن بن سمرة قال- قال رسول اللَّه صلّى اللَّه عليه و آله و سلّم: لقد رأيت الليلة عجبا، رأيت رجلا من امتى اتاه ملك الموت ليقبض روحه فجاءه برّه بوالديه فدرأه عنه، و رأيت رجلا من امّتى قد استوحشه الشياطين فجاءه ذكر اللَّه عز و جل فخلّصه من بينهم، و رأيت رجلا من امّتى قد بسط عليه عذاب القبر فجاءه وضوئه فاستنقذه منه و رايت رجلا من امّتى قد أخذته الملائكة العذاب فجاءه صلوته فاستنقذته من ايديهم، و رأيت رجلا من امتى يلهث عطشا كلّما أتى حوضا منع، فجاءه صيام شهر رمضان كشف الأسرار و عدة الأبرار، ج 1، ص: 257
فاخذ بيده فسقاه و ارواه، و رأيت رجلا من امّتى و النبيّون قعود حلقا حلقا، كلّما اتى حلقة طرد منها، فجاءه اغتساله من الجنابة فاخذ بيده فاقعده الى جانبى، و رأيت رجلا من امتى من بين يديه ظلمة و عن يمينه ظلمة و عن شماله ظلمة و من فوقه ظلمة و من تحته ظلمة، فهو متحير فى الظلمات، فجاءته حجّته و عمرته فاستخرجتاه من الظلمة و ادخلتاه فى النّور، و رأيت رجلا من امتى يكلّم المؤمنين و لا يكلّمه المؤمنون، فجاءته صلة الرحم. فقال يا معشر المؤمنين ان هذا وصول لرحمى فكلّمه المؤمنون، و صافحوه و كان معهم، و رأيت رجلا من امتى يتقى وهج النار و شررها بيده و وجهه، فجاءته صدقته فصارت ظلا على رأسه و سترا على وجهه، و رأيت رجلا من امتى قد اخذته الزبانية فجاءه امره بالمعروف و نهيه عن المنكر، فاستخرجاه و سلّماه الى ملائكة الرحمن- فكان معهم، و رأيت رجلا من امّتى جاثيا على ركبتيه بيّنه و بين اللَّه حجاب، فجاء، حسن خلقه فاخذه بيده فادخله على اللَّه عز و جل، و رأيت رجلا من امّتى قد هوت صحيفته تلقاء شماله فجاءه خوفه من اللَّه فأخذه صحيفته فجعلها فى يمينه، و رأيت رجلا قائما على شفير جهنم فجاء وجله من اللَّه فاستنقذه من ذلك، و رأيت رجلا من امّتى قد يهوى فى النّار، فجاءه بكاءه و دموعه فاستخرجاه من النار و مضى على الصّراط، و رأيت رجلا من امتى قد خفّت ميزانه، فجاءه افراخه يعنى اولاد الصغار فثقلوا ميزانه، و رأيت رجلا من امتى قائما على الصراط يرتعد كما ترتعد السعفة فى يوم ريح عاصف فجاءه حسن ظنّه باللّه فسكنت روعته و جاوز على الصراط، و رأيت رجلا من امتى على الصراط يرجف احيانا و يجثوا احيانا، فجاءته صلوته علىّ فاقامته على قدميه و مضى على الصّراط، و رأيت رجلا من امتى انتهى الى ابواب الجنة و قد غلقت كلها دونه، فجاءته شهادته ان لا اله الا اللَّه ففتحت له ابواب الجنة، فدخل.»
رواه ابو عبد البر و ابو موسى فى كتاب الترغيب و ابن الجوزى فى الوفاء
__________________________________________________
(1) اين رباعى فارسى در نسخه ج اضافه شده و نسخه الف فاقد آن است.
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وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ لَا تَسْفِكُونَ دِمَاءَكُمْ وَلَا تُخْرِجُونَ أَنْفُسَكُمْ مِنْ دِيَارِكُمْ ثُمَّ أَقْرَرْتُمْ وَأَنْتُمْ تَشْهَدُونَ (84) ثُمَّ أَنْتُمْ هَؤُلَاءِ تَقْتُلُونَ أَنْفُسَكُمْ وَتُخْرِجُونَ فَرِيقًا مِنْكُمْ مِنْ دِيَارِهِمْ تَظَاهَرُونَ عَلَيْهِمْ بِالْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَإِنْ يَأْتُوكُمْ أُسَارَى تُفَادُوهُمْ وَهُوَ مُحَرَّمٌ عَلَيْكُمْ إِخْرَاجُهُمْ أَفَتُؤْمِنُونَ بِبَعْضِ الْكِتَابِ وَتَكْفُرُونَ بِبَعْضٍ فَمَا جَزَاءُ مَنْ يَفْعَلُ ذَلِكَ مِنْكُمْ إِلَّا خِزْيٌ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يُرَدُّونَ إِلَى أَشَدِّ الْعَذَابِ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ (85) أُولَئِكَ الَّذِينَ اشْتَرَوُا الْحَيَاةَ الدُّنْيَا بِالْآخِرَةِ فَلَا يُخَفَّفُ عَنْهُمُ الْعَذَابُ وَلَا هُمْ يُنْصَرُونَ (86) وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَقَفَّيْنَا مِنْ بَعْدِهِ بِالرُّسُلِ وَآتَيْنَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ الْبَيِّنَاتِ وَأَيَّدْنَاهُ بِرُوحِ الْقُدُسِ أَفَكُلَّمَا جَاءَكُمْ رَسُولٌ بِمَا لَا تَهْوَى أَنْفُسُكُمُ اسْتَكْبَرْتُمْ فَفَرِيقًا كَذَّبْتُمْ وَفَرِيقًا تَقْتُلُونَ (87) وَقَالُوا قُلُوبُنَا غُلْفٌ بَلْ لَعَنَهُمُ اللَّهُ بِكُفْرِهِمْ فَقَلِيلًا مَا يُؤْمِنُونَ (88) 
النوبة الاولى
قوله تعالى: وَ إِذْ أَخَذْنا مِيثاقَكُمْ و پيمان ستديم از شما لا تَسْفِكُونَ دِماءَكُمْ- كى خونهاى هام دينان خويش نريزيد وَ لا تُخْرِجُونَ أَنْفُسَكُمْ مِنْ دِيارِكُمْ- و هام دينان خويش را از خان و مان بيرون نكنيد: ثُمَّ أَقْرَرْتُمْ آن گه اقرار داديد بپيمان وَ أَنْتُمْ تَشْهَدُونَ و شما گواهى ميدهيد. كشف الأسرار و عدة الأبرار، ج 1، ص: 258

ثُمَّ أَنْتُمْ هؤُلاءِ- پس شما كه شماايد تَقْتُلُونَ أَنْفُسَكُمْ- هام دينان خويش را ميكشيد، وَ تُخْرِجُونَ فَرِيقاً مِنْكُمْ مِنْ دِيارِهِمْ- و كس كس از هام- دينان خود از خان و مان بيرون ميكنيد به بيداد، تَظاهَرُونَ عَلَيْهِمْ يكديگر را يار و هم پشت مى بيد بر رنج نمودن مظلومان، بِالْإِثْمِ وَ الْعُدْوانِ ببزه كارى و افزون جويى وَ إِنْ يَأْتُوكُمْ أُسارى و گر بشما آيند اسيران، تُفادُوهُمْ ايشان را مى باز فروشيد، وَ هُوَ مُحَرَّمٌ عَلَيْكُمْ إِخْراجُهُمْ- و بر شما حرام كرده ام كه ناگرويده از دست رها كنيد زنده، أَ فَتُؤْمِنُونَ بِبَعْضِ الْكِتابِ وَ تَكْفُرُونَ بِبَعْضٍ بلختى نامه من گرويديد و بلختى مى نگرويد. فَما جَزاءُ مَنْ يَفْعَلُ ذلِكَ مِنْكُمْ پس چه گوئيد كه جزاء آن كس كه چنين كند از شما چيست؟ إِلَّا خِزْيٌ فِي الْحَياةِ الدُّنْيا مگر بى آبى و فرودى كه ايشان را درين گيتى است وَ يَوْمَ الْقِيامَةِ و روز رستخيز، يُرَدُّونَ و از برند ايشان را، إِلى أَشَدِّ الْعَذابِ واسخت تر عذاب در دوزخ، وَ مَا اللَّهُ بِغافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ و اللَّه از آنچه ميكنيد ناآگاه نيست.
أُولئِكَ الَّذِينَ اشْتَرَوُا الْحَياةَ الدُّنْيا بِالْآخِرَةِ- ايشان آنند كه دنيا خريدند و آخرت فروختند فَلا يُخَفَّفُ عَنْهُمُ الْعَذابُ فردا عذاب دوزخ ازيشان سبك نكنند، وَ لا هُمْ يُنْصَرُونَ و ايشان را كسى يارى ندهد و نه فرياد رسد.
وَ لَقَدْ آتَيْنا مُوسَى الْكِتابَ- داديم موسى را نامه وَ قَفَّيْنا مِنْ بَعْدِهِ بِالرُّسُلِ- و پس او را فرا داشتيم فرستادگان از پيغامبران، وَ آتَيْنا و داديم عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ- عيسى را پسر مريم الْبَيِّناتِ- نشانهاى روشن پيدا، وَ أَيَّدْناهُ و نيرو داديم او را بِرُوحِ الْقُدُسِ بجان پاك از دهن جبريل أَ فَكُلَّما كشف الأسرار و عدة الأبرار، ج 1، ص: 259
جاءَكُمْ
- باش هر گه كه بشما آيد رَسُولٌ از فرستادگان يكى، بِما لا تَهْوى أَنْفُسُكُمُ بآنچه شما را فرا نيايد و هواى شما نخواهد اسْتَكْبَرْتُمْ گردن كشيد فَفَرِيقاً كَذَّبْتُمْ گروهى را دروغ زن داريد وَ فَرِيقاً تَقْتُلُونَ و گروهى را ميكشيد.
وَ قالُوا قُلُوبُنا غُلْفٌ- گفتند دلهاى ما در غلاف است از اينكه تو مى گويى در نمى يابيم، بَلْ لَعَنَهُمُ اللَّهُ بِكُفْرِهِمْ- بلكه اللَّه بريشان لعنت كرد بآنچه نگرويدند و كافر ماندند، فَقَلِيلًا ما يُؤْمِنُونَ- چون اندك ميگروند و استوار ميدارند.
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النوبة الثانية
- قوله تعالى:- وَ إِذْ أَخَذْنا مِيثاقَكُمْ لا تَسْفِكُونَ دِماءَكُمْ- مفسران گفتند كه رب العالمين جل جلاله بنى اسرائيل را بچهار چيز فرمود در تورية و عهد و پيمان گرفت و ريشان كه اين چهار چيز بجاى آرند و خلاف نكنند:- يكى قتل ناكردن، ديگر مردمان را از خان و مان خويش بظلم آواره نكردن، سديگر با يكديگر به بيداد گرى هام پشت نبودن، چهارم اسيران بنى اسرائيل را اگر مرد باشند و گر زن باز خريدن و آزاد كردن. پس ايشان چهار خصلت يكى بجاى آوردند و سه بگذاشتند. رب العالمين ايشان را ملامت كرد گفت:- وَ إِذْ أَخَذْنا مِيثاقَكُمْ لا تَسْفِكُونَ دِماءَكُمْ- اين كلمه دو معنى دارد:
يكى آنست كه خون هام دينان خويش مريزيد، چنانك جاى ديگر گفت- و لا تقتلوا انفسكم- يعنى اهل دينكم، معنى ديگر آنست كه خون خود مريزيد، يعنى كسى را مكشيد كه شما را بقصاص باز كشند پس خون خود بكردار خود ريخته باشيد وَ لا تُخْرِجُونَ أَنْفُسَكُمْ مِنْ دِيارِكُمْ- و برهان دينان خويش ظلم مكنيد تا ايشان را از خان و مان بيفكنيد. ثُمَّ أَقْرَرْتُمْ- يعنى اقررتم انّ العهد حق فقبلتم، پس آنكه اقرار داديد كه آن عهد حق است و قبول كرديد. و گفته اند كه آن قوم كه عهد و ميثاق با ايشان رفت فرمان بجاى آوردند پس فرزندان ايشان نافرمانى كردند و پيمان بشكستند و كشف الأسرار و عدة الأبرار، ج 1، ص: 260
رب العالمين گفت:- وَ أَنْتُمْ تَشْهَدُونَ- و شما كه فرزندان ايشانيد دانسته ايد از كتاب و گواهى ميدهيد كه پدران شما عهد قبول كردند و بدان اقرار دادند. فرق ميان شهادت و اقرار آنست كه شهادت اقرارى باشد كه با آن اقرار علم و اثبات و يقين بود، و اقرار آن بود كه با آن علم و يقين نبود، ازينجاست كه منافقان گفتند كه «نَشْهَدُ إِنَّكَ لَرَسُولُ اللَّهِ» رب العالمين ايشان را دروغ زن خواند براى آنكه علم و يقين كه شرط شهادت است با آن نبود و اگر بجاى نشهد- نقرّ- گفتند ايشان را دروغ زن نكردى پس آنكه خبر داد از نقض عهد فرزندان و گفت:- ثُمَّ أَنْتُمْ هؤُلاءِ تَقْتُلُونَ أَنْفُسَكُمْ يعنى يا هؤلاء- فاستغنى عن حرف النداء لدلالة الكلام عليه، پس شما كه فرزندانيد پيمان بشكستيد و هام دينان خود را بكشتيد و به پشتى يكديگر بر مظلومان زور كرديد، و گروهى را از خان و مان خويش آواره گردانيديد.
وَ تُخْرِجُونَ فَرِيقاً مِنْكُمْ مِنْ دِيارِهِمْ تَظاهَرُونَ عَلَيْهِمْ بِالْإِثْمِ وَ الْعُدْوانِ- تَظاهَرُونَ بتخفيف قراءت كوفيان است، و اصل تظاهر از ظهر است و هو ان يجعل كل واحد من الرجلين الآخر له ظهرا لتقوى به و يستند اليه. سدى گفت اين آيت در شأن قريظه و نضير و اوس و خزرج آمد، و جنگ ايشان در حرب سمير گفتا قريظه و نضير جهودان بودند و اوس و خزرج مشركان، پس قريظه با اوس دست يكى داشتند و نضير با خزرج همچنين، و با يكديگر جنگ ميكردند. و هر آن يكى از اين دو فرقه كه بر آن فرقه ديگر غلبه كردى ديار و اوطان ايشان خراب كردى، تا از خان و مان بيفتادندى، و قتل بسيار ميكردندى و اسيران ميگرفتندى پس همه فراهم مى شدند و اسيران را فدا ميدادند، و مى باز خريدندى اينست كه رب العالمين گفت:
وَ إِنْ يَأْتُوكُمْ أُسارى - اسارى و اسرى هر دو خوانده اند، اسرى بى الف قراءت حمزة است، اسارى قراءت باقى تُفادُوهُمْ با الف قراءت نافع و عاصم و كسايى كشف الأسرار و عدة الأبرار، ج 1، ص: 261
و يعقوب است و تفدوهم قراءت باقى، اسرى جمع اسير است و اسارى جمع جمع و تفادوهم و تفدوهم بمعنى يكسانست، و الاسر آفة تدخل على الانسان فتمنعه عن اكثر ما يشتهيه كالمرض و نحوه، و معناه- و ان يأتوكم ما سورين يطلبون الفداء فديتموهم و تفكّونهم من اسر اعدائكم، وَ هُوَ مُحَرَّمٌ عَلَيْكُمْ إِخْراجُهُمْ اينجا تقديم و تأخير است يعنى- تظاهرون عليهم بالاثم و العدوان و هو محرّم عليكم اخراجهم، و ان يأتوكم اسارى تفادوهم- گفت افزونى ميجوئيد و بيدادگرى ميكنيد كه با يكديگر هم پشت مى بيد تا مظلومان را از خانه هاى خود بيفكنيد، و حرام است بر شما كه چنين كنيد.
آن گه گفت- چون بشما اسيران آيند باز خريد و از اسيرى رهايى دهيد، مجاهد گفت ان وجدته فى يد غيرك فديته و انت تقتله بيدك. و وراء باشد كه و هو محرّم عليكم اخراجهم بر جاى خويش نهند و تقديم نكنند، پس معنى آن باشد كه اگر بشما آيد اسيران را ايشان را مى باز فروشيد، و حرام كرده ام بر شما كه كافران را زنده از دست رها كنيد.
أَ فَتُؤْمِنُونَ بِبَعْضِ الْكِتابِ وَ تَكْفُرُونَ بِبَعْضٍ- بلختى از كتاب ايمان داريد- يعنى بفداء اسيران- و بلختى كافر مى شيد- يعنى بقتل و اخراج و تظاهر- فَما جَزاءُ مَنْ يَفْعَلُ ذلِكَ مِنْكُمْ يا معشر اليهود إِلَّا خِزْيٌ فِي الْحَياةِ الدُّنْيا وَ يَوْمَ الْقِيامَةِ يُرَدُّونَ إِلى أَشَدِّ الْعَذابِ ميگويد- اى جهودان قريظه و نضير پاداش اين نافرمانى كه كرديد شما را در دنيا نيست مگر خوارى و بى آبى، گزيت از دست، و غل بر گردن و زنّار بر ميان، و فروم «1» بر روى. و پس از آنك قريظه را كشتند و فرزندان ايشان ببردگى بردند، و نضير را از خان و مان خويش آواره كردند، و بشام او كندند و مسلمانان بجاى ايشان نشستند، اين خود عذاب دنياست و عذاب آخرت ازين صعب تر است، همانست كه جاى ديگر گفت لَهُمْ فِي الدُّنْيا خِزْيٌ وَ لَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذابٌ عَظِيمٌ ثم قال- وَ مَا اللَّهُ بِغافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ- يعلمون بياء قراءت حجازى و بو بكر
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و يعقوب است، و هر چند كه خطاب با قريظه و نضير است اما از روى وعيد عام است ميگويد- و ما اللَّه بغافل يا معشر المكذّبين بآياته، الجاحدين لرسوله، من اليهود و غيرهم، عما تعلمون فى سركم و علانيتكم و انه تارك لكم حتى يجازيكم على اعمالكم خيرها و شرها أُولئِكَ الَّذِينَ اشْتَرَوُا الْحَياةَ الدُّنْيا بِالْآخِرَةِ فَلا يُخَفَّفُ عَنْهُمُ الْعَذابُ وَ لا هُمْ يُنْصَرُونَ- ايشان آنند كه دنياء دنى بر آخرت رفيع برگزيدند و خاسر و خاكسار كسى كه دنيا گيرد و عقبى دهد. دنيا دار الغرور است و عقبى دار السرور، عاقل دار الغرور را بر دار السرور اختيار نكند. مصطفى ع گفت
«
من احبّ دنياه اضرّ بآخرته و من احبّ آخرته اضرّ بدنياه، فآثروا ما يبقى على ما يفنى.
قوله تعالى- وَ لَقَدْ آتَيْنا مُوسَى الْكِتابَ- كتاب اينجا تورية است، جاى ديگر آن را فرقان- و ضياء- خواند و گفت- وَ لَقَدْ آتَيْنا مُوسى وَ هارُونَ الْفُرْقانَ وَ ضِياءً فرقان گفت كه حق از باطل بدان جدا شد، و ضيا كه دلها بدان روشن گشت، و سرها بدان آشنا. اين همچنانست كه در سورة المائده گفت إِنَّا أَنْزَلْنَا التَّوْراةَ فِيها هُدىً وَ نُورٌ- گفته اند كه چون اللَّه تعالى تورية به موسى فرو فرستاد، بيكبار فرستاد جملة واحدة، و موسى را برداشتن و پذيرفتن آن فرمود و كار كردن بدان، موسى طاقت نداشت، رب العالمين با هر آيتى فرشته فرستاد تا بردارند و نتوانستند، پس بهر حرفى فرشته فرستاد، هم نتوانستند كه تيسير ربانى نبود با ايشان، پس اللَّه تعالى بر موسى آسان كرد تا بى رنجى برداشت بار احكام آن و امر و نهى در آن و پذيرفتن آن و كار كردن بدان، اللَّه تعالى ايشان را مثل زد و گفت، مَثَلُ الَّذِينَ حُمِّلُوا التَّوْراةَ ثُمَّ لَمْ يَحْمِلُوها كَمَثَلِ الْحِمارِ يَحْمِلُ أَسْفاراً گفت ايشان را كه فرمودند تا تورية در پذيرند و بدان كار كنند و نكردند مثل ايشان راست چون مثل خر است كه دفترها دربار دارد ليكن خررازان چه سود كه دانش ندارد، همين است صفت جهودان كه تورية در دست دارند ايشان را از آن چه سود كه دل ايشان در غلاف جهل است و قفل نوميدى بر آن زده. كشف الأسرار و عدة الأبرار، ج 1، ص: 263
وَ قَفَّيْنا مِنْ بَعْدِهِ بِالرُّسُلِ- پس از موسى پيغمبران را فرستاديم فرا پى يكديگر داشته، و از پى ايشان عيسى بن مريم، اين همچنانست كه حاوى ديگر گفت ثُمَّ قَفَّيْنا عَلى آثارِهِمْ بِرُسُلِنا پس از نوح كه پدر همه خلق بود، و ابراهيم كه پدر عرب بود، و عبرانيان، پيغامبران فرستاديم هم از نسل ايشان- چون اسماعيل و اسحاق و يعقوب و عيص و ايوب و روبيل و شمعون و يوسف و ابن يامين و اسباط و موسى و هارون و داود و سليمان و زكريا و يحيى.
وَ آتَيْنا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ الْبَيِّناتِ- و از پس ايشان عيسى فرستاديم، و او را داديم نشانهاى روشن و معجزهاى آشكارا، چون مرغ از گل برآوردن، و باد در آن دميدن، تا مرغى مى گشت بفرمان خدايى عزّ و جل و هو الخفاش، و نابيناى مادر زاد روشن گردانيدن و علت پيسى بمسح دست ببردن، و زنده گردانيدن مرده. گفته اند چهار كس را از فرزندان آدم زنده كرد پس از مردگى ايشان:- سام بن نوح و عازر و ابن العجوز و ابنة العاشر. و عن ابن شهاب قال- قيل لعيسى بن مريم احى لنا سام بن نوح، قال- ارونى قبره، فاروه فقام ع، فقال- يا سام بن نوح احى باذن اللَّه عز و جل، فلم يخرج ثم قالها الثانية، فاذا شق راسه و لحيته ابيض، فقال ما هذا؟
قال سمعت النداء الاول فظننت انه من اللَّه عز و جل. فشاب لها شقى، ثم سمعت الثانى فعرفت انه من الدنيا فخرجت، فقال مذ كم سنة متّ؟ قال- منذ اربعة آلاف سنة ما ذهب عنى سكرة الموت، وَ أَيَّدْناهُ بِرُوحِ الْقُدُسِ- اى جبرئيل- ابن كثير هر جا كه قدس آيد در قرآن بتخفيف خواند، گفته اند كه روح جبرئيل است و سمى به لأنه ينزل بما يحيى به و يستروح بعمله، قدس خداوند عز و جل است، اضافه الى نفسه لانه كان بتكوين اللَّه عز و جل له روحا من غير ولادة والد و والدة، و عيسى را هم باين معنى- روح اللَّه- خوانند.
شعبى گفت عيسى بر جبرئيل رسيد گفت- السلام عليك يا روح القدس- جبرئيل گفت و عليك يا روح اللَّه- مفسران گفتند اين هر دو نام بيك معنى اند، و اين اضافه بر سبيل تخصيص و تكريم است، و گفته اند تأييد عيسى به جبرئيل آن بود كه عيسى نيرو گرفت كشف الأسرار و عدة الأبرار، ج 1، ص: 264
بجان پاك از دهن جبرئيل كه در مريم دميد، تا بآن نيرو گرفت و بى پدر از مادر در وجود آمد، و گفته اند- كه جبرئيل در همه حال قرين وى بودى در سفر و در حضر و در آسمان. قال يزيد بن ميسرة- لم يفارقه ساعة و لم يقرب منه الشيطان لدعوة الجدّة، انى اعيذها بك و ذريتها من الشيطان الرجيم. ابن عباس گفت و جماعتى از مفسران- كه معنى وَ أَيَّدْناهُ بِرُوحِ الْقُدُسِ آنست كه وى را نام اعظم در آموختيم تا مرده بدان زنده ميگردانيد، و خلق را بدان عجائب معجزات مى نمود، پس باين قول روح القدس اسم اعظم است، ابن زيد گفت:- روح القدس انجيل است، هم بدانمعنى كه قرآن را بدان روح خواند، و ذلك فى قوله أَوْحَيْنا إِلَيْكَ رُوحاً مِنْ أَمْرِنا باز خطاب جهودان در گرفت- أَ فَكُلَّما جاءَكُمْ رَسُولٌ بِما لا تَهْوى أَنْفُسُكُمُ اسْتَكْبَرْتُمْ فَفَرِيقاً كَذَّبْتُمْ وَ فَرِيقاً تَقْتُلُونَ- پس از آنك پيغامبران را فرستاديم تا معجزها آشكارا كردند، و نشانهاى روشن نمودند، شما راست راه و راست كار نگشتيد، هر گه كه پيغامبرى آيد بشما نه بر وفق دل خواست و هواء شما، گردن مى كشيد و ننگ داريد كه بوى ايمان آريد پس قومى را دروغ زن گيريد چون عيسى و محمد ع، و قومى را ميكشيد چنانك يحيى و زكريا و شعيا و غيرهم.
قال عبد اللَّه ابن مسعود- كانت بنو اسرائيل تقتل فى اليوم سبعين نبيا و يقوم سوق بقلهم من آخر النهار وَ قالُوا قُلُوبُنا غُلْفٌ- جهودان گفتند بر طريق استهزاء و انكار كه دلهاى ما در غلاف است از آنچه تو مى گويى، جاى ديگر گفت- وَ قالُوا قُلُوبُنا فِي أَكِنَّةٍ مِمَّا تَدْعُونا إِلَيْهِ- دلهاى ما در پوشش است. اكنّة و غلف يكى بود، كنان و غلاف هر دو بيك معنى اند. مشركان و جهودان اين سخن فراوان گفته اند و بدان نوميدان كردن رسول خدا خواسته اند، كه ما ترا به پيغامبرى نميدانيم، و فرا آنچه تو آوردى نه مى بينيم، و اگر غلف برفع لام خوانى معنى آنست كه قلوبنا اوعية الحكمة دلهاى ما خود پيرايه دانش است و حكمت، و درين قراءت خويشتن را از رسول خدا و قرآن و شريعت اسلام بى نياز ميديدند. و معنى ديگر گفته اند باين قراءت- يعنى كه دلهاى ما پيرايه كشف الأسرار و عدة الأبرار، ج 1، ص: 265
حكمت است و دانش، هر چه بدان رسد از علم بداند و دريابد و ياد گيرد، چونست كه سخن تو مى درنيابد و فهم مى نكند، مگر نه راست است؟ كه اگر راست بودى و حق، دلهاى ما آن را دريافتى چون ديگر سخنان.
رب العالمين گفت بَلْ لَعَنَهُمُ اللَّهُ بِكُفْرِهِمْ- نه چنانست كه ايشان ميگويند كه ما ايشان را از رحمت خود دور كرده ايم و از درگاه خويش رانده ايم. جاى ديگر گفت بَلْ طَبَعَ اللَّهُ عَلَيْها بِكُفْرِهِمْ وَ طُبِعَ عَلى قُلُوبِهِمْ فَهُمْ لا يَفْقَهُونَ- مهر بر دل ايشان نهاديم تا دانش و حكمت در آن نشود، و جهل و كفر از آن بيرون نيايد- از آنست كه نميدانند و در نمى يابند.- بل- حرف عطف است كه در سياق جحد رود و در ظاهر آيت جحد نيست اما در معنى هست، فكانه قال وَ قالُوا قُلُوبُنا غُلْفٌ- و ليس كذلك بَلْ لَعَنَهُمُ اللَّهُ بِكُفْرِهِمْ فَقَلِيلًا ما يُؤْمِنُونَ- اين را سه معنى گفته اند:- يكى آنست كه لا يؤمنون منهم الا قليل يعنى اندكى از اين جهودان گرويدند چون عبد اللَّه سلام و اصحاب وى. معنى ديگر- فقليل ما يؤمنون ممّا فى ايديهم و يكفرون باكثره- باندكى از آنچه ما فرستاديم و فرموديم بگرويدند و بيشتر فرو گذاشتند، و آن اندك آنست كه رب العالمين گفت: وَ لَئِنْ سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَهُمْ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ. سديگر معنى- لا يؤمنون قليلا و لا كثيرا،- اندك و بسيار هيچ مى نگروند بكم و بيش هيچ در دين نمى آيند.
__________________________________________________
(1) فروم- كذا فى نسختين الف و ج، فرم بفتحتين غم و اندوه و دلتنگى (برهان- رشيدى)
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النوبة الثالثة
- قوله تعالى: وَ إِذْ أَخَذْنا مِيثاقَكُمْ لا تَسْفِكُونَ دِماءَكُمْ الآية- سياق اين آيت تهديد ظالمانست و تخويف ناپاكان كه بر مسلمانان ستم كنند، و در خون و مال ايشان سعى كنند، و بدست و زبان خود ايشان را برنجانند تا از خان و مان بيفتند، نقدى در مسلمانى ايشان خلل است كه مصطفى ع گفت:
«المسلم من سلم المسلمون من لسانه و يده»
و در دنيا لعنت خداوند بريشان و در عقبى جاى ايشان آتش سوزان. يقول اللَّه تعالى:- أَلا لَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الظَّالِمِينَ يَوْمَ لا يَنْفَعُ الظَّالِمِينَ مَعْذِرَتُهُمْ وَ لَهُمُ اللَّعْنَةُ وَ لَهُمْ سُوءُ الدَّارِ تَرَى الظَّالِمِينَ مُشْفِقِينَ مِمَّا كَسَبُوا وَ هُوَ واقِعٌ بِهِمْ وَ يَوْمَ كشف الأسرار و عدة الأبرار، ج 1، ص: 266
يَعَضُّ الظَّالِمُ عَلى يَدَيْهِ
وَ الظَّالِمِينَ أَعَدَّ لَهُمْ عَذاباً أَلِيماً وَ الظَّالِمُونَ ما لَهُمْ مِنْ وَلِيٍّ وَ لا نَصِيرٍ. و در قرآن فراوان است ازين تهديد ظالمان و انذار مجرمان. روى انّ داود ع نظر الى منجل من نار يهوى بين السماء و الارض، فقال يا رب ما هذا قال- هذا لعنتى تدخل بيت كلّ ظالم. و قال سعيد بن المسيب: «لا تملئوا اعينكم من اعوان الظلمة الّا بانكار من قلوبكم، لكيلا تحبط اعمالكم الصالحة. و قال الحسن- من دعا الظلم بالبقاء فقد احبّ ان يعصى اللَّه عز و جل، الظالم و المعين على الظلم و المحبّ له سواء.» و
قال النبى صلّى اللَّه عليه و آله و سلّم: «قال اللَّه تعالى لا تدخلوا بيتا من بيوتى و لاحد من عبادى عند احد منكم ظلامة فانّى العنه ما دام قائما يصلّى حتى يردّ تلك الظلامة الى اهلها.
و
قال صلّى اللَّه عليه و آله و سلّم- لا يقفن احدكم على رجل يقتل ظلما فانّ اللعنة تنزل من اللَّه على من يحضره اذا لم يدفعوا عنه.
و قال ابو الدرداء «اياك و دعوات المظلوم فانهنّ يصعدن الى اللَّه تعالى كانهن شرارات نار.» و
قال النبى صلّى اللَّه عليه و آله و سلّم:- «ايها النّاس اتقوا اللَّه، فلا يظلم مؤمن مؤمنا الّا انتقم اللَّه من الظالم يوم القيامة و ذلك اذا كان عزّ و جل بالمرصاد، و هو القنطرة الاعلى من الصراط، يقول- و عزتى لا يمرّ بى اليوم ظلم ظالم.
گفته اند اين ظلم ظالم از حرص وى خيزد بر دنيا و راندن شهوات، كه چون همگى وى دوستى دنيا بگرفت و شهوات بروى مستولى شد دل وى تاريك گردد، و رقت و سوز در وى نماند. پس شفقت برخيزد و بر خلق خدا ظلم كند، و اثر اين تاريكى فردا در قيامت پديد آيد، چنانك مصطفى ع گفت:- الظلم ظلمات يوم القيامة- نه يك ظلمة خواهد بود بل ظلمات بسيار خواهد بود، چنانك امروز نه يك شهوتست بلكه شهوات بسيار است، پس چون سر همه ظلم دوستى دنيا است هر كس كه دوستى دنيا از دل خود بيرون كند شهوات بروى مستولى نشود، و در دل وى رقت و سوز بماند، و بر همه خلق خدا مهربان بود، تا اگر سگى بيند شفقت از وى باز نگيرد، و او را نيازارد بلكه او را بنوازد، چنانك عيسى ع كان يسيح ببعض بلاد الشام اذا اشتد به المطر و الرعد و البرق فجعل يطلب شيئا يلجأ اليه، فرفعت له بخيمة من بعيد، فاتاها فاذا فيها امرأة، فحاد عنها فاذا هو بكهف فى جبل، فاتاه فاذا فى الكهف اسد، ثم قال- الهى جعلت لكل شى ء مأوى ثم لم تجعل لى مأوى، فاجابه الجليل- مأواك عندى فى مستقر رحمتى، لازوّجنّك يوم القيمة كشف الأسرار و عدة الأبرار، ج 1، ص: 267
مائة حوراء و لأطعمنّك فى عرسك اربعة آلاف عام يوم منها كعمر الدنيا، و لآمرنّ مناديا ينادى- اين الزهاد فى دار الدنيا و راوا عرس الزاهد- عيسى بن مريم ع ثُمَّ أَنْتُمْ هؤُلاءِ- اهل معانى درين آيت لطيفه هاى نيكو گفته اند: يكى آنست كه تَقْتُلُونَ أَنْفُسَكُمْ- اشارت ميكند كه شما بعمل ناپسنديده و فعل نكوهيده خود را در گرداب عقوبت مى اوكنيد و آن عقوبت شما را بجاى قتل نفس است، يعنى مكنيد چنين و تن خود را بدست خويش مكشيد، همانست كه جاى ديگر گفت وَ لا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ.
و آنچه گفت:- تُخْرِجُونَ فَرِيقاً مِنْكُمْ مِنْ دِيارِهِمْ- اشارت ميكند كه شما بعضى قوتها از نهاد خود و از مقتضى آفرينش خويش مى بگردانيد، و آن را ضايع ميگذاريد، چنانك مثلا قوت عامله از بهر آن در نهاد آدمى آفريدند تا بدان عمل كند و بجاى خويش استعمال نمايد، پس اگر تقصير كند يا نه بر جاى خويش استعمال كند از محل خويش بگردانيده باشد. راست چنان باشد كه كسى را از سراى خويش بيرون كنند.
و آنچه گفت:- وَ إِنْ يَأْتُوكُمْ أُسارى تُفادُوهُمْ- اشارت ميكند كه ديگران را راه مى نمائيد و خود گمراه ميشويد، ديگران را پند ميدهيد و خود پند مى نه پذيريد. چنانك جاى ديگر گفت أَ تَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبِرِّ وَ تَنْسَوْنَ أَنْفُسَكُمْ.
أُولئِكَ الَّذِينَ اشْتَرَوُا الْحَياةَ الدُّنْيا بِالْآخِرَةِ- در قرآن نظائر اين فراوانست منها قوله تعالى: وَ رَضُوا بِالْحَياةِ الدُّنْيا وَ اطْمَأَنُّوا بِها أَخْلَدَ إِلَى الْأَرْضِ وَ اتَّبَعَ هَواهُ وَ آثَرَ الْحَياةَ الدُّنْيا بَلْ تُؤْثِرُونَ الْحَياةَ الدُّنْيا ميگويد ايشان كه دنيا خرند و عقبى فروشند و هواء نفس بر رضاء مولى اختيار كنند فَلا يُخَفَّفُ عَنْهُمُ الْعَذابُ عذاب ايشان را پايان پديد نكنند، و آن عذاب بريشان سبك نكنند نه در دنيا و نه در عقبى، در دنيا عذاب ايشان جمع مال است و طلب حرمت و جاه و شره و حرص نفس امّاره- و هو المشار اليه بقوله- إِنَّما يُرِيدُ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ بِها فِي الْحَياةِ الدُّنْيا- و آن طلب و شره كشف الأسرار و عدة الأبرار، ج 1، ص: 268
ايشان را غايتى نيست، تا در آن غايت خفتى پديد آيد.
آن گه گفت وَ لا هُمْ يُنْصَرُونَ- ايشان را در آن مال نصرتى نيست نه در دنيا نه در عقبى:- در دنيا آنست كه صاحب مال بوقت مرگ گويد ما أَغْنى عَنِّي مالِيَهْ و در عقبى آنست كه رب العالمين گفت:- مِنْ وَرائِهِمْ جَهَنَّمُ وَ لا يُغْنِي عَنْهُمْ ما كَسَبُوا شَيْئاً.
وَ لَقَدْ آتَيْنا مُوسَى الْكِتابَ- اشارتست بنواخت موسى بن عمران.
ميگويد وى را كتاب تورية داديم كه هم نورست و هم ضياء و هم فرقان، ضياء دل مؤمنان، نور دل دوستان، آرام جان مريدان.
آن گه گفت وَ قَفَّيْنا مِنْ بَعْدِهِ بِالرُّسُلِ- پيغامبران را فرستاديم پس از وى فرا پى يكديگر داشته و هر يكى را نو تشريفى و ديگر خاصيتى و نواختى داده:- آدم را در خلقت كرامت، ادريس را زندگانى تا قيامت، نوح را اجابت دعوت، ابراهيم را خلعت خلت، اسماعيل را فدا كبش بكرامت، داود را آواز بنغمت و ملك و نبوت، سليمان را ملك عظيم و علم و رسالت و سخن گفتن وا مرغان و جن و شياطين و باد را اطاعت، يحيى بن زكريا را عصمت، موسى را مكالمت بى واسطه، پيغامبر ما را سيد اهل زمين و سما را، مهتر و پيش رو انبيا را، هر چه جمله پيغامبران را داد از نواخت و كرامت آن همه مصطفى را ارزانى داشت، وانگه او را بريشان افزونى و برترى داد.
اگر آدم را در خلقت كرامت بود كه يد صنعت اللَّه بوى رسيد، مصطفى را همين نواخت بود و بر آدم فضل داشت، كه آدم هنوز از آب و گل بود، هنوز در و نه فهم بود نه فطنت نه استيناس بود نه مشاهدت كه يد صنعت حق بوى رسيد، باز مصطفى شب معراج با دانش و عقل بود، با مشاهدت و مؤانست بود، كه يد صنعت حق بوى رسيد. چنانك در خبرست:- فوضع يده بين كتفى فوجدت بردها بين ثديى- و اگر ادريس را مكان عالى داد عالى تر از مقام مصطفى نبود، كه اللَّه گفت فَكانَ قابَ قَوْسَيْنِ أَوْ أَدْنى.
و اگر نوح را بر كشتى نشاند و دشمن را بدعاء وى هلاك گردانيد، مصطفى را بر براق نشاند و از براق بر معراج و از معراج بر رفرف تا بديد عجائب ملكوت عزت و بيافت كشف الأسرار و عدة الأبرار، ج 1، ص: 269
اجابت دعوت و قبول شفاعت در حق امت، و اگر ابراهيم را ملكوت آسمان و زمين بنمود و نام وى خليل نهاد، مصطفى را جلال و جمال بر كمال خود بنمود، و نام وى حبيب نهاد، و اگر موسى بر طور سخن حق بشنيد، مصطفى بر عرش عظيم با حق هام راز بود و هام گفتار و هام ديدار، خلوت گاهى بود او را كه نه فرشته مقرّب را ور آن اطلاع بود نه پيغامبر مرسل را در آن جاى، چنانك گفت
لى مع اللَّه وقت لا يسعنى فيه ملك مقرب و لا نبى مرسل.
مقام لدى سدرة المنتهى لاحمد لا شكّ للمصطفى

فقد كان بالقرب من ربّه على قاب قوسين لما دنا

فما مثل احمد فيمن مضى من الرسل فى سالف من ورى
أَ فَكُلَّما جاءَكُمْ رَسُولٌ- سخن باز بوعيد و تهديد جهودان باز آورد گفت هر چند اين پيغامبران ما نشانهاى روشن نمودند و معجزه هاى صادق آشكارا كردند، امّا آن جهودان از خود رائى قدم بيرون ننهادند، بر آنچه دل ايشان خواست قبول كردند و آنچه نخواست بگذاشتند و نه پذيرفتند، لا جرم بد سرانجامى كه سرانجام ايشانست و بد جايگاهى كه مقام ايشانست. مصطفى ع گفت-
«اشتدّ غضب اللَّه على من قتل نبيّا و على من قتله نبى»
- و
قال «كل ذنب عسى اللَّه ان يغفره الا من مات مشركا، او مؤمن يقتل مؤمنا متعمدا»
و
قال ع- «لزوال الدنيا اهون عند اللَّه من قتل رجل مسلم و لو انّ اهل السّماء و الارض اشتركوا فى دم مؤمن لاكبّهم اللَّه فى النار، يجي ء المقتول بالقاتل يوم القيمة ناصيته و رأسه بيده و أوداجه تشخب دما يقول- يا رب قتلنى حتى يدنيه من العرش.»
وَ قالُوا قُلُوبُنا غُلْفٌ- اشارت آيت آنست كه دل بيگانگان در پرده شقاوت است رب العزة چون كسى را مهر شقاوت بر دل نهد، و رقم نابايست بروى كشد، از اول دل وى سخت گرداند. چنانك گفت ثُمَّ قَسَتْ قُلُوبُكُمْ مِنْ بَعْدِ ذلِكَ- پس سياه گرداند- كَلَّا بَلْ رانَ عَلى قُلُوبِهِمْ پس غاشيه بى دولتى بسر او در كشد- قُلُوبُنا غُلْفٌ پس قفل بيگانگى بر آن زند- أَمْ عَلى قُلُوبٍ أَقْفالُها- پس بمهر نوميدى ختم كند، كشف الأسرار و عدة الأبرار، ج 1، ص: 270
خَتَمَ اللَّهُ عَلى قُلُوبِهِمْ وَ عَلى سَمْعِهِمْ- آن گه بسكّه جدايى ضرب كند- بَلْ طَبَعَ اللَّهُ عَلَيْها بِكُفْرِهِمْ- آن گه بيكبارگى واخودش برگرداند- وَ نُقَلِّبُ أَفْئِدَتَهُمْ. آن گه ندا در عالم دهد كه ما اين دل را نخواهيم و نمى پسنديم- أُولئِكَ الَّذِينَ لَمْ يُرِدِ اللَّهُ أَنْ يُطَهِّرَ قُلُوبَهُمْ نعوذ باللّه من سخطه و نقمته.
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وَلَمَّا جَاءَهُمْ كِتَابٌ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ مُصَدِّقٌ لِمَا مَعَهُمْ وَكَانُوا مِنْ قَبْلُ يَسْتَفْتِحُونَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا فَلَمَّا جَاءَهُمْ مَا عَرَفُوا كَفَرُوا بِهِ فَلَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الْكَافِرِينَ (89) بِئْسَمَا اشْتَرَوْا بِهِ أَنْفُسَهُمْ أَنْ يَكْفُرُوا بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ بَغْيًا أَنْ يُنَزِّلَ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ عَلَى مَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ فَبَاءُوا بِغَضَبٍ عَلَى غَضَبٍ وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ مُهِينٌ (90) وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ قَالُوا نُؤْمِنُ بِمَا أُنْزِلَ عَلَيْنَا وَيَكْفُرُونَ بِمَا وَرَاءَهُ وَهُوَ الْحَقُّ مُصَدِّقًا لِمَا مَعَهُمْ قُلْ فَلِمَ تَقْتُلُونَ أَنْبِيَاءَ اللَّهِ مِنْ قَبْلُ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ (91) وَلَقَدْ جَاءَكُمْ مُوسَى بِالْبَيِّنَاتِ ثُمَّ اتَّخَذْتُمُ الْعِجْلَ مِنْ بَعْدِهِ وَأَنْتُمْ ظَالِمُونَ (92) وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ وَاسْمَعُوا قَالُوا سَمِعْنَا وَعَصَيْنَا وَأُشْرِبُوا فِي قُلُوبِهِمُ الْعِجْلَ بِكُفْرِهِمْ قُلْ بِئْسَمَا يَأْمُرُكُمْ بِهِ إِيمَانُكُمْ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ (93) 
النوبة الاولى
قوله تعالى:- وَ لَمَّا جاءَهُمْ كِتابٌ- و چون بايشان آمد نامه مِنْ عِنْدِ اللَّهِ از نزديك خداوند مُصَدِّقٌ استوار گير و گواه لِما مَعَهُمْ تورية را كه با ايشانست وَ كانُوا مِنْ قَبْلُ و ايشان جهودان از پيش ما يَسْتَفْتِحُونَ مى نصرت خواستند برسول خدا عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا بر دشمنان خويش كه كافران بودند فَلَمَّا جاءَهُمْ ما عَرَفُوا چون بايشان آمد آنچه شناختند كَفَرُوا بِهِ بوى كافر شدند فَلَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الْكافِرِينَ پس اكنون لعنت خدا بر كافران.
بِئْسَمَا اشْتَرَوْا بِهِ أَنْفُسَهُمْ- ببد چيزى خويشتن بفروختند أَنْ يَكْفُرُوا كه كافر ميشوند بِما أَنْزَلَ اللَّهُ بآنچه فرو فرستاده اللَّه، بَغْياً حسد را أَنْ يُنَزِّلَ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ مى فرو فرستد از فضل خويش عَلى مَنْ يَشاءُ مِنْ عِبادِهِ بر آن كه خواهد از رهيگان «1» خويش فَباؤُ بِغَضَبٍ خويشتن را بخشم خداى آوردند و بخشم وى باز گشتند عَلى غَضَبٍ خشمى بر خشمى وَ لِلْكافِرِينَ عَذابٌ مُهِينٌ و كافرانراست عذابى خوار كننده.
وَ إِذا قِيلَ لَهُمْ- و چون ايشان را گويند. آمِنُوا بگرويد بِما أَنْزَلَ اللَّهُ بآنچه اللَّه فرو فرستاد قالُوا بجواب گفتند- نُؤْمِنُ بِما أُنْزِلَ عَلَيْنا ايمان بدان آريم كه بر ما فرستادند، وَ يَكْفُرُونَ و كافر ميشوند بِما وَراءَهُ بهر چه

كشف الأسرار و عدة الأبرار، ج 1، ص: 271
جز زان است وَ هُوَ الْحَقُّ و آنچه ايشان را و از آن خواندند راست است و درست، مُصَدِّقاً لِما مَعَهُمْ استوار گير و گواه آنچه با ايشان است از تورية قُلْ رسول من گوى ايشان را فَلِمَ تَقْتُلُونَ أَنْبِياءَ اللَّهِ چرا پيغامبران اللَّه را مى كشيد؟ مِنْ قَبْلُ از پيش ما إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ اگر بفرستاده من گرويدگانيد.
وَ لَقَدْ جاءَكُمْ مُوسى - بدرستى كه آمد بشما موسى بِالْبَيِّناتِ با پيغامهاى روشن و نشانهاى راست، ثُمَّ اتَّخَذْتُمُ الْعِجْلَ پس آن گه گوساله را بخدايى گرفتيد مِنْ بَعْدِهِ پس غايب شدن موسى و رفتن وى به طور وَ أَنْتُمْ ظالِمُونَ و شماايد بچنان ستم بر خود ستمكاران.
وَ إِذْ أَخَذْنا مِيثاقَكُمْ- و پيمان ستديم از شما وَ رَفَعْنا فَوْقَكُمُ الطُّورَ و كوه زبر شما برداشتيم، خُذُوا ما آتَيْناكُمْ گفتيم بگيريد آنچه شما را داديم بِقُوَّةٍ بعزم راست و تصديق درست، وَ اسْمَعُوا و پيغام نيوشيد و پذيريد، قالُوا سَمِعْنا گفتند شنيديم وَ عَصَيْنا و نافرمان شديم، وَ أُشْرِبُوا فِي قُلُوبِهِمُ و در دلهاى ايشان دارند الْعِجْلَ دوستى گوساله بِكُفْرِهِمْ از كافر دلى ايشان قُلْ رسول من گوى بِئْسَما يَأْمُرُكُمْ بِهِ إِيمانُكُمْ به بد چيزى ميفرمايد ايمان شما را إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ اگر بفرستاده ما گرويدگانيد.
__________________________________________________
(1) رهيگان فى نسخة الف، بندگان فى نسخة ج.
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النوبة الثانية
- قوله تعالى:- وَ لَمَّا جاءَهُمْ كِتابٌ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ- كتاب اينجا قرآن است ميگويد چون كتاب ما قرآن با محمد بايشان آمد، كتابى كه موافق تورية و انجيل است، از آن روى كه در بيان اصول دين خداوند همه يكسان اند و موافق يكديگر. و اليه الاشارة بقوله عز و جل شَرَعَ لَكُمْ مِنَ الدِّينِ ما وَصَّى بِهِ نُوحاً الآية و گفته اند مُصَدِّقٌ لِما مَعَهُمْ معنى آنست كه قرآن راست دارنده و استوار گيرنده كشف الأسرار و عدة الأبرار، ج 1، ص: 272
تورية است كه در تورية بيان نعت محمد و تحقيق نبوت و رسالت وى بود و قرآن بر وفق آن آمد، پس آن را مصدّق باشد و گواه راست.
وَ كانُوا مِنْ قَبْلُ يَسْتَفْتِحُونَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا- حقيقة الفتح النصرة، و هو على ضربين من دينى و دنيوى. فتح. بر دو قسم است:- يكى آنست كه اللَّه تعالى بنده را نصرت ميدهد در كار دينى تا در علم و هدايت و راه آسايش بروى گشاده شود، و اليه الاشارة بقوله تعالى إِنَّا فَتَحْنا لَكَ فَتْحاً مُبِيناً و بقوله تعالى فَعَسَى اللَّهُ أَنْ يَأْتِيَ بِالْفَتْحِ أَوْ أَمْرٍ مِنْ عِنْدِهِ. قسمى ديگر فتح دنيوى است كه اللَّه بنده را نصرت ميدهد در كار دنيوى تا در لذت و راه آسايش بروى گشاده شود، و اليه الاشارة بقوله تعالى- فَلَمَّا نَسُوا ما ذُكِّرُوا بِهِ فَتَحْنا عَلَيْهِمْ أَبْوابَ كُلِّ شَيْ ءٍ. اما سبب نزول اين آيت آن بود كه سعيد جبير گفت: در جاهليت جهودان ساكنان مدينه بودند، و كفار عرب بجنگ ايشان بيرون آمدند، و ايشان را در مدينه قلعتها بود استوار كرده و محكم، چون با عرب جنگ در پيوستنديد اگر هزيمت بريشان آمدى به قلعتها پناه گرفتندى و عرب بپايان قلعه نشسته و ايشان را حصار ميدادندى. چون كار بريشان تنگ شدى و ضعف ايشان پيدا گشتى، دستها برداشتندى سوى آسمان و به محمد كه رسول آخر الزمان است نصرت خواستندى و گفتندى- اللهم انا نستنصرك بالنبى محمد عبدك و رسولك نزلنا هذا البلد ننتظر زمان الخروج فننصره- بار خدايا دانى كه نشسته ايم در اين شهر منتظر پيغمبر آخر الزمان محمد عربى، نشسته ايم تا بيرون آيد و او را يار باشيم و نصرت دهيم، و پيغامش استوار گيريم، خداوندا بحق وى كه ما را بر دشمنان نصرت دهى، رب العالمين گفت فَلَمَّا جاءَهُمْ ما عَرَفُوا كَفَرُوا بِهِ چون بايشان آمد آنچه شناخته بودند و دانسته و از كتاب خوانده كه حق است و راست، اول كسى كه كافر شد ايشان بودند، هم پيغام را و هم رساننده فرمانرا بدروغ داشتند.
سلمة بن سلام از بدريان بود گفت- جهودى بنزديك ما بود گفت: «اظلّكم زمان نبىّ الحرم الذى يركب البعير، و يلبس الشملة «1»، يأكل الكسرة، و يقبل الهدية، و لا
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يأكل الصدقة.» اينك روزگار پيغامبر آخر الزمان در آمد، وقت بيرون آمدن وى در رسيد آن پيغامبر كه ننگ ندارد و بر شتر نشيند و شمله در پوشد، و نان ريزه پيش نهد و بخورد، و هديه قبول كند، و از صدقه هيچ نخورد. و آن گه گفت- و ان يكن منكم احد يدركه فهذا. و اشار اليه- اگر كسى از شما او را دريابد اين مرد باشد يعنى سلمة، قال سلمة فلم يلبث ان قدم رسول اللَّه ص، قلنا له- و اللَّه انّه لهو؟ قال- نعم و لكنى لا ادع اليهوديّة سلمة گفت بسى بر نيامد كه رسول خدا بما آمد و پيغام حق آورد، و ما گفتيم آن جهود را كه و اللَّه اين پيغامبر آنست كه تو گفتى و جزوى نيست، جهود گفت آرى هموست كه من گفتم، و لكن من دين جهودى بنگذارم.
صفيه بنت حيى بن اخطب گفت: كه چون مصطفى ع در مدينه آمد پدرم حيى بن اخطب و عمّ من ابو ياسر اخطب هر دو بامداد بغلس «2» بيرون شدند بقصد آن تا بدانند كه محمد پيغامبر هست يا نه. گفت- بوقت آنكه آفتاب فرو شد بخانه باز آمدند شكسته و كوفته غمناك و حزين، و ايشان مرا مى نواختندى نيك هر بار، آن ساعت كه پيش ايشان رفتم بر عادت خويش و بمن التفات مى نكردند، و هيچ مرا نمى نواختند، و از اندوه و دلتنگى پرواى من خود نداشتند. آن گه بو ياسر به پدرم حيى ميگفت- أ هو هو؟. گويى او اوست؟ پدرم گفت- نعم و اللَّه- قال و تعرفه و تغشّه؟
قال- نعم، قال- فما فى نفسك منه؟ قال عداوته و اللَّه ما بقيت.
رب العالمين ايشان را گفت فلعنة اللَّه على الكافرين- لعنت خداى بر كافران، و لعنت راندن باشد و ناپذيرفتن، چون ايشان را در ازل رانده بود آن شناخت و دانش كه ايشان را بود هيچ سود نداشت. «من قعد به جدّه لم ينهض به جدّه» كار جدّ ازلى دارد نه جدّ حالى، آنجا كه عنايتست پيروزى را چه نهايت است، جهودان كه معرفت و دانش داشتند چون عنايت با ايشان نبود آن معرفت ايشان را و بال بود، و سبب عقوبت و نكال بود. لعنت خداوند بريشان و خشم بر سر خشم جزاء ايشان، و صعاليك المهاجرين نادان
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فرا سر كتاب و سنت شدند، چون عنايت ازلى با ايشان بود كار ايشان بجايى رسيد كه مصطفى ع با ايشان نصرت ميخواست بر دشمن. در خبرست كه- كان يستفتح بصعاليك المهاجرين- و صعاليك المهاجرين ايشانند كه رسول خدا ايشان را صفت كرده در آن خبر كه ثوبان روايت كرد-
قال قال رسول اللَّه صلّى اللَّه عليه و آله و سلّم- «حوض ما بين عدن الى عمان شرابه اشدّ بياضا من اللبن و احلى من العسل، من شرب منه شربة لا يظمأ بعدها ابدا و اول من يرده صعاليك المهاجرين. قلنا- و منهم يا رسول اللَّه؟ قال الدّنس الثياب الشعث الرؤوس الذين لا تفتح لهم ابواب السدد و لا يزوّجون المنعمات الذين يعطون ما عليهم و لا يعطون ما لهم.»
بِئْسَمَا اشْتَرَوْا الآية- بئس يستعمل فى مجموع المذامّ كما انّ نعم يستعمل فى مجموع المحامد، و معناه- بئسما باعوا به حظ انفسهم من الثواب بالكفر بالقرآن- به بد چيزى خويشتن را بفروختند و ثواب آن از دست بدادند، كه به قرآن كافر شدند.
رب العالمين ميگويد آنچه كردند ببغى كردند و حسد بردند كه ما نبوت بفرزندان اسماعيل داديم نه بفرزندان اسحاق، ذلك فضل اللَّه يؤتيه من يشاء، اين نبوت و رسالت فضل و كرم خداوندست، آن كس را دهد كه خود خواهد. و قال تعالى اللَّهُ أَعْلَمُ حَيْثُ يَجْعَلُ رِسالَتَهُ و معنى- بغى- حسد است تا در دلست آن را حسد گويند و چون ظاهر شود بغى گويند و اين حسد آفتى عظيم است در راه مؤمنان، آن را كه حسد بيوكند هيچ عبادت و طاعت او را بر ندارند.
الحسد يأكل الحسنات كما تاكل النار الحطب.
ابليس افتاده حسد بود لا جرم عبادت چندين هزار ساله او را از وهده لعنت بيرون نياورد، و زلّت آدم كه از شهوت بود نه از حسد توبه وى لا جرم مقبول گشت، و كار وى آسان شد، انس مالك گفت- مصطفى ع با ياران نشسته بود گفت:
«يطّلع عليكم الآن رجل من اهل الجنّة»
هم اكنون مردى از اهل بهشت درآيد، مردى انصارى درآمد و نعلين در دست چپ داشت و آب از محاسن وى قطره قطره مى افتاد، از تجديد وضوء، آن روز گذشت، ديگر روز مصطفى ع هم چنان گفت و همان مرد در آمد هم بر آن صفت، سديگر روز همين حال برين نسق برفت. عبد اللَّه عمرو عاص گفت- من بهانه گرفتم كشف الأسرار و عدة الأبرار، ج 1، ص: 275
و بخانه آن مرد انصارى رفتم، و سه شب با وى بماندم، و در اعمال وى انديشه ميكردم، نديدم از وى عمل بسيار، اما اندر ميانه شب هر گه كه بيدار شدى ذكرى و تسبيحى بر زبان وى برفتى، و بوقت نماز بامداد برخاستى و وضويى تمام كردى. پس عبد اللَّه گفت چون عبادت فراوان از وى نديدم آنچه شنيده بودم از مصطفى ع با وى راندم و گفتم چه عمل دارى بيرون ازين كه موجب اين ثواب است؟ قال- لا اجد فى نفسى غلّا لاحد من المسلمين، و لا احسده على خير اعطاه اللَّه اياه. قال له عبد اللَّه- هذا الذى بلغك و هى الّتى لا نطيق.
فَباؤُ بِغَضَبٍ عَلى غَضَبٍ- دو خشم خداوند بريشان: يكى بدانك به عيسى كافر شدند، و ديگر آنكه به محمد كافر شدند. سدى گفت- يك خشم بدانك عبادت گوساله كردند، ديگر آنك با محمد كافر شدند و قرآن قبول نكردند. و گفته اند: يك خشم بدانست كه به محمد كافر شدند، و ديگر بآنك گفتند يَدُ اللَّهِ مَغْلُولَةٌ- يد خداوند بسته است، كه روزى بر ما تنگ كرده است، و نبوت از ما باز گرفته، رب العالمين گفت غُلَّتْ أَيْدِيهِمْ دست ايشان به بستند تا هرگز ازيشان كسى نبينى كه نفقه فراخ كند بر خويشتن يا بر كسى، مگر اندكى، وَ لُعِنُوا بِما قالُوا و لعنت كردند بريشان بآنچه گفتند، آنكه گفت- بَلْ يَداهُ مَبْسُوطَتانِ- بلكه دو دست خداوند گشاده است، نفقه ميكند چنانك خواهد، يد اثبات كرد و غلّ نفى كرد. و روايت درست است از مصطفى ع كه گفت- يد اللَّه ملأى لا تغيضها نفقة سخاء الليل و النّهار. أ رأيتم ما انفق منذ خلق السماوات و الارض؟ فانّه لم ينقص ما فى يمينه، و عرشه على الماء، و بيده الأخرى الميزان يخفض و يرفع. آن گه گفت وَ لِلْكافِرِينَ عَذابٌ مُهِينٌ- تا بدانى كه عذاب موحّدان تأديب و تطهير است، نه اخزاء و اهانت.
عَذابٌ مُهِينٌ كافرانراست ايشان كه جاويد در دوزخ بمانند، و مؤمنانرا اگر عذابى رسد بر سبيل تمحيص و تكفير بود يك چندى، وانگه از پس آن رحمت ابدى و كشف الأسرار و عدة الأبرار، ج 1، ص: 276
عزت سرمدى و نعمت جاودانى.
وَ إِذا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا بِما أَنْزَلَ اللَّهُ قالُوا نُؤْمِنُ بِما أُنْزِلَ عَلَيْنا- و چون جهودان را گوئيد- ايمان آريد به قرآن كه به محمد فرو فرستاديم- ايشان گويند ما ايمان بدان آريم كه بما فرو فرستادند بزبان عبرى يعنى تورية.
وَ يَكْفُرُونَ بِما وَراءَهُ وَ هُوَ الْحَقُّ مُصَدِّقاً لِما مَعَهُمْ- اى بما سواه، و بهر چه بيرون از تورية است كافر ميشوند. اللَّه تعالى ايشان را باين گفت دروغ زن كرد گفت.
قُلْ فَلِمَ تَقْتُلُونَ أَنْبِياءَ اللَّهِ مِنْ قَبْلُ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ- أى ان كنتم معتقدين للايمان فلم رضيتم بقتل الانبياء؟ اگر به تورية ايمان داريد در تورية كجاست كه پيغامبران را كشيد؟ و چرا كشيد ايشان را؟ مفسران گفتند هر چند كه ايشان قتل پيغامبران نكرده بودند لكن پدران ايشان كرده بودند، و ايشان بدان رضا ميدادند و مى پسنديدند، و پدران را بدان معنى دشمن مى نگرفتند. و لو كانوا مؤمنون باللّه و النبيّ و ما انزل اليه ما اتّخذوهم اولياء، و به قال النبى ع- من حضر معصية فكرهها كان كمن غاب عنها، و من غاب عنها فرضيها كان كمن شهدها.
وَ لَقَدْ جاءَكُمْ مُوسى بِالْبَيِّناتِ- اين همچنانست كه جاى ديگر گفت قَدْ جِئْتُكُمْ بِبَيِّنَةٍ مِنْ رَبِّكُمْ- موسى گفت:- آمدم بشما و پيغام راست و نشانهاى درست آوردم و آن نشانها نه بودند، چنانك در سورة النمل بيان كرد: فِي تِسْعِ آياتٍ إِلى فِرْعَوْنَ وَ قَوْمِهِ و تفصيل آن در سورة الاعراف است- و هى العصا و اليد و الطوفان و الجراد و القمّل و الضفادع و الدم و البحر و السنون و نقص الثمرات. اما آنچه در سوره بنى اسرائيل گفت وَ لَقَدْ آتَيْنا مُوسى تِسْعَ آياتٍ بَيِّناتٍ آن نه آيت ديگر بود جز از اين كه از پيغام حق به بنى اسرائيل آورد- و هى ان لا تشركوا بى و لا تسرقوا، و لا تزنوا، و لا تقتلوا النفس التي حرّم اللَّه الّا بالحقّ، و لا تسحروا، و لا تقربوا مال اليتيم، و لا تسعوا ببرى الى السلطان، و لا تعدوا فى السّبت و لا تأكلوا الربا.
وَ لَقَدْ جاءَكُمْ مُوسى بِالْبَيِّناتِ ثُمَّ اتَّخَذْتُمُ الْعِجْلَ مِنْ بَعْدِهِ وَ أَنْتُمْ كشف الأسرار و عدة الأبرار، ج 1، ص: 277
ظالِمُونَ
- موسى پيغام حق بگزارد و نشانهاى روشن باز نمود و وعده اى را كه اللَّه تعالى او را داده بود، از ميان ايشان بيرون شد پس چون باز آمد ايشان گوساله پرست بودند. رب العالمين گفت اگر آن گفت شما راست كه نُؤْمِنُ بِما أُنْزِلَ عَلَيْنا- پس چرا گوساله پرست شديد و در كتاب تورية شما را از شرك نهى كرده ام و بتوحيد فرموده، اينست ستم عظيم و بيدادگرى كه شما بر خود ميكنيد.
وَ إِذْ أَخَذْنا مِيثاقَكُمْ وَ رَفَعْنا فَوْقَكُمُ الطُّورَ- اين عهد و پيمان آخرست نه پيمان اول، و با هر قومى از فرزندان آدم دو پيمان رفته است و دو عهد بريشان گرفته اند يكى روز ميثاق خداوند عز و جل ايشان را از كتف آدم بيرون آورد و عهد گرفت بريشان كه أَ لَسْتُ بِرَبِّكُمْ قالُوا بَلى؟ آن عهد اول است. و عهد آخر كه هر پيغمبرى با قوم خويش پيمان بست و عهد گرفت بريشان كه اعْبُدُوا اللَّهَ وَ لا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئاً- و عهد موسى با قوم خود آن بود كه من شما را كتاب آوردم بپذيريد و بآن كار كنيد. پس چون كتاب آورد نپذيرفتند، رب العالمين، كوهى را فرمود تا از بيخ برآورد و بر زبر ايشان معلق بيستاد.
و گفتند ايشان را كه اسْمَعُوا- اى افهموا، و قيل اعقلوا و اعملوا به- معنى آنست كه پيغام ما بنيوشيد و دريابيد، و بآن كار كنيد. ارباب معانى گفتند سخن كه شنيدنى بود اول بسمع بنده فرو آيد، آن گه بمنزل فهم رسد تا بداند، آن گه بمركز عقل رسد تا دريابد، پس اگر اقتضاء عمل كند بنده بدان عمل آرد، پس رتبت اول سماع است و رتبت آخر عمل. آن كس كه تفسير اسْمَعُوا- اعملوا بكرد بآخر مراتب نگرست و آن كس كه- افهموا- معنى نهاد يا- اعقلوا ببعضى وسائط نظر كرد.
قالُوا سَمِعْنا وَ عَصَيْنا- چون ايشان را گفتند دريابيد و بآن كار كنيد ايشان جواب دادند كه سَمِعْنا وَ عَصَيْنا- يعنى كه بزبان گفتند سَمِعْنا امّا بدل گفتند عَصَيْنا. وهب منبه گفت:- در تورية خوانده ام كه رب العالمين گفت يا عبادى كشف الأسرار و عدة الأبرار، ج 1، ص: 278
المذنبين الخاطئين الغافلين، كم الى كم؟ كم و كم اقيل عثراتكم عثرة بعد عثرة؟ و كم اعفو عن فضائحكم و سوآتكم؟ فضيحة بعد فضيحة و سوأة بعد سوأة؟ و كم و كم امهلتكم و امهلكم و ادعوكم الى ما هو خير لكم؟ و لا اسلبكم نعمايى و لا اهتك عنكم استارى؟ ثم قال- سبحانى ما ارأفنى بخلقى!» وَ أُشْرِبُوا فِي قُلُوبِهِمُ الْعِجْلَ- اى اشربوا حبّ العجل فى قلوبهم. سعيد جبير گفت دوستى گوساله چنان در دل ايشان نهاده بودند كه آن گوساله را بسوهان بسودند آن گه در دريا بپراكندند، ايشان در آن آب افتادند و نهمار «3» از آن ميخوردند تا آن رويهاشان زرد گشت بِكُفْرِهِمْ اى فعل اللَّه ذلك بهم عقوبة لكفرهم، كقوله- بَلْ طَبَعَ اللَّهُ عَلَيْها بِكُفْرِهِمْ يكى از بزرگان دين گفت: عجل بنى اسرائيل معلوم است و عبادت آن شرك مهين، و عجل اين امت دنياء شوم است و دوستى آن شرك كهين.
قُلْ بِئْسَما يَأْمُرُكُمْ بِهِ إِيمانُكُمْ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ- اين تكذيب جهودان است بآنچه گفتند: نُؤْمِنُ بِما أُنْزِلَ عَلَيْنا ميگويد- پيغامبر من ايشان را گوى بِئْسَما يَأْمُرُكُمْ بِهِ إِيمانُكُمْ شما مى گوييد به تورية و به موسى ايمان آورديم آن ايمان شما به تورية و به موسى ببد چيزى ميفرمايد كه كافر شديد به قرآن و به محمد، إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ- يعنى لو كنتم مؤمنين ما عبد تم العجل و انما يعنى بذلك آباءهم، فانهم عبدوا العجل، يقول اللَّه تعالى كذلك معاشر اليهود و المخاطبين- لو كنتم مؤمنين بما انزل عليكم ما كذّبتم محمدا صلّى اللَّه عليه و آله و سلّم.
__________________________________________________
(1) الشملة- كساء واسع يشتمل به- جمعه شملات. (المنجد)
(2) الغلس- ظلمة آخر الليل، جمعه اغلاس.
(3) نهمار- بالفتح- بسيار، بمعنى يكبارگى هم آمده (رشيدى).
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النوبة الثالثة
- قوله تعالى: وَ لَمَّا جاءَهُمْ كِتابٌ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ- آمد بايشان نامه و چه نامه كه يادگار خداوندست بنزديك دوستان، نامه كه مهر قديم است بروى عنوان نامه كه قصه دوستى و دوستان است مضمون آن، نامه كه از قطيعت امان است،
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و بى قرار را درمان است، شفاء دل بيماران است، و آسايش جان اندوهگنان، رحمتى بود از خداى جهانيان بر مصطفى مهتر عالميان، اين نامه بوى داد تا او را يادگار بود و غمگسار، اندوه دل خويش بآن بسر آوردى و از رنج بيگانگان بآن آسايش يافتى!
و كتبت حولى لا تفارق مضجعى و فيها شفاء للّذى انا كاتم
اگر جهودان بودند تغيير و تبديل در نام و صفت وى آوردند، و خصمى وى را ميان در بسته ناسزا ميگفتند، پس از آنكه وى را شناخته بودند- و دانسته، و بوى نصرت خواسته. و اگر كافران قريش و مشركان مكه بودند- از آن پيش كه علم نبوت بدست وى دادند در ميان ايشان مكرم و عزيز و محترم بود، امانتها بنزديك وى مى نهادند و در محافل او را در صدر مى نشاندند، پس چون قصه نبوت خواندن گرفت و حديث دل و دل آرام پيش آورد، آن كار ديگر گون گشت، دوست برنگ دشمن شد تير ملامت در وى انداختند، ساحر و شاعرش نام نهادند، ديوانه و سرگشته اش خواندند.
اشاعوا لنا فى الحىّ اشنع قصّة و كانوا لنا سلما فصاروا لنا حربا
چه زيان دارد او را چون اجير و فقير خوانند، و رب العالمين او را بشير و نذير خواند! چه زيان داشت او را چون گفتند ضالّ است و غبى، و رب العالمين گفت رسول است و نبىّ!
هذا و ان اصبح فى اطمار و كان فى فقر من اليسار

آثر عندى من اخى و جارى
دوست دوست پسند بايد نه شهر پسند، و عجب نيست اگر مشتى بيگانگان آن مهتر عالم را نشناختند و ندانستند، كه ايشان را خود ديده آن نباشد كه او را بينند و شناسند. و عجب آنست كه چندين هزار پيغامبر بخاك فرو شدند در درد و حسرت آنكه تا مر ايشان را بر اسرار فطرت آن مهتر اطلاع بودى و هرگز نبود و نيافتند، و كيف لا و القرآن يقول- فَأَوْحى إِلى عَبْدِهِ ما أَوْحى
- آن خزينه اسرار فطرت محمد مرسل را مهرى بر نهاديم و طمعها از دريافت آن نوميد گردانيديم وَ عِنْدَهُ مَفاتِحُ الْغَيْبِ لا يَعْلَمُها إِلَّا هُوَ حسين منصور كه شمه از دور بديد فرياد بر آورد كه كشف الأسرار و عدة الأبرار، ج 1، ص: 280
سراج من نور الغيب بدا و غار و جاوز السراج و سار.
اى ماه برآمدى و تابان گشتى گرد فلك خويش خرامان گشتى

چون دانستى برابر جان گشتى ناگاه فرو شدى و پنهان گشتى
لم يزل كان مذكورا قبل القبل و بعد البعد و الجواهر و الالوان- جوهره صفوىّ، كلامه نبويّ، حكمه علوى، عبارته عربىّ، و لا مشرقى و لا مغربى، حسبه ابوى، رفيقه ربوى، صاحبه اموى، ما خرج من ميم محمد، و ما دخل فى حائه احد.
آفرينش همه در ميم محمد متلاشى، هر كجا در عالم دردى است و سوزى در مقابل سوز عشق وى ناچيز، انبياء و اولياء و شهداء و صديقان چندانك توانستند از اوّل عمر تا آخر برفتند و بعاقبت باول قدم وى رسيدند، آن مقام كه زبر خلايق آمد زير قدم خود نپسنديد، بسدره منتهى و جنات مأوى و طوبى و زلفى كه غايت رتبت صديقان است خود ننگريد، كه ما زاغَ الْبَصَرُ وَ ما طَغى - زهى كرامت و رتبت! زهى شرف و فضيلت! زهى علو و رفعت! كرا بود جز از وى فضل تمام و كار بنظام؟ عز سماوى و فر خدايى؟ پس از پانصد سال بنگر ركن دولت شرع او عامر و شاخ شجره دولت او ناضر، شرف او مستعلى، و حكم او مستولى، درين گيتى نواى وى، در هفت آسمان آواى وى، در هر دلى از وى چراغى، بر هر زبانى از وى داغى، در هر سرى از وى نوايى در هر سينه از وى لوائى، در هر دلى وى را جايى، راهش پر نور، و گفت و كردش با نور، و خلق و خويش از نور، و خود نور على نور.
كفر و ايمان را هم اندر تيرگى هم در صفا نيست دار الملك جز رخسار و زلف مصطفى

روى و مويش گر بصحرا ناوريدى قهر و لطف كافرى بى برك ماندستى و ايمان بينوا
وَ لَقَدْ جاءَكُمْ مُوسى بِالْبَيِّناتِ- الآية، چون موسى ع بر بساط انبساط پرورده شد، و خلعت كرامت يافت، و به نبوت و رسالت مخصوص گشت، وحى آمد بوى كه- يا موسى تو آن باز سپيدى كه خلقى را بتو صيد خواهيم كرد، پيغام ما به بنى اسرائيل رسان، و نعمت و منت ما در ياد ايشان ده رب العالمين آن فرستادن و رفتن وى بر جهانيان كشف الأسرار و عدة الأبرار، ج 1، ص: 281
جلوه كرد و گفت- وَ لَقَدْ جاءَكُمْ مُوسى بِالْبَيِّناتِ- موسى گفت: خداوندا ايشان را چه گويم؟ وهب منبه گفت در بعضى كتب خوانده ام كه پيغام حق آن بود كه- «يا بن عمران! قل لبنى آدم من كان شفيعكم الى اذ خلقتكم فاحسنت صوركم؟ و من كان شفيعكم الىّ اذ مننت عليكم بالاسلام. أمّن اخرجكم من اصلاب آبائكم بالرفق الى بطون امهاتكم؟ أمّن اخرجكم بالرفق من ارحام امهاتكم؟ امّن فتق القلب فجعل فيه نورا تهتدون به؟ امّن وهب لكم السمع تسمعون به؟ هذه منتّى عليكم قديمة تعصوننى بالنّهار، و متمرّدون علىّ و انا بعلمى احفظكم فى ظلم الليالى، و ان الملائكة لتنادى- يا حليم! ما احلمك عن الظالمين! يا موسى ينقلبون فى نعمايى و يعصوننى، ثم يقولون انى غفور رحيم. يا موسى كم يشكو كرام الحفظة الى عبدى فآمرهم بالصبر و اقول لهم لعلّه يرجع و يتوب؟ يا بن عمران! يمرّون بالجيفة فيسدّون مناخرهم، و ذنوبهم عندى انتن من الجيفة. يا بن عمران! عند الشدائد يدعوننى و ينسوننى عند الرخاء، يا بنى آدم! خذوا من الدنيا بقدر ما تطيقون، و اكتسبوا من الذنوب بقدر ما تحتملون العقوبة، و اطلبوا من النّعم بقدر ما تؤدّون شكره، ستعلمون اذا رجعتم الىّ انّى انّما امهلت- الظالمون لهوانهم علىّ.
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